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اهداه 


اهداه: 


بسم الله الرحمن الرحیم 
((وعلیه توکلت)) 


کناب من ساده وبی آلابش است» دآنبنان یک مسافرت می‌باشد» و 
داسنان بک کشف نربن؛ نه اکتشاف درجهان اخنراعها وابنکارات 
نکنیکی وفبزبولوژیبلکه در جهان عفائد و درمبان سیلی ازمکنبهای مذهبی 
وفلسفه‌های دینی, وآزابنگة این گشف؛ نخست تکبه بر خردی سالم و 
ذهنی پاک دارده هموگه انسان را از سابر مخلوفات ممتاز ساخنه» زين روک 
کنابمربه‌هرعفل سالمی که حق را تشخیص داده وازمبان نوده‌های باطل 
ھی گزیند وسخنان را با رزوی صدالت می سنجد و کف راسنین را ترجح 
می دهد وبا مرن گلنگوها و حرفهاء آنچه که منطفی ومتین است ازسخن 
شیرین وداربا جدا می‌سازد؛ اهداه می کنم که همانا خداوند می‌فرماید: 
«آنان که سخن را می شنوند و بهترینش را پیروی می کنند, همانا نان 
را دای هدایت کرده و آنان خردندانند». 

به هم آنهاء کتابم را هدبه می کنم؛ و از خدای سبحان می خواهم 
دلهای ما را پیش ازدید گانمان برای شنبدن حن بگشاید ومارا هدایت و 
فلوبمان را روشن وحق را به ها ښماباند) همان حن:نبی که هرگز فباری بر 
آن نباشد نا آن را دنبال کنیم وباطل را همانگنه که هست به ما نشان دهد تا 
ازآن دوری جوئیم وما را درزمرة شد گان شابسته اش قرار دهد که بتحفیق او 
شنوا واجابت کننده است. 














پشگفن 








ال 


خدای جھانیان را سپاس که انسأن را از گل ناب آفرید واو را در 
نیکوترین قوامی قرار داد وبر سای رآمریدگانش پرتری بخشید و فرشنگال 
مقرب را برای او به سجده درآورد و و راعقلی خشبد که گمانش را به 
یقین تبدیل کند ودوچشم وزبان ودولب به اوعطا کرد وهر دوراه 
(خوب وید) را به او نماباند و فرستاد گانی برای او فرستاد که او را بشارت و 
هشدار دهند و او را ازخواب غفلت بیدار ساځته و ازپیروی ابلیس لمین دور 
سازند. وبه او دستور داد که شیطان را نپرستد زیرا شیطان دشمنی است 
آشکار, و نها دای را عبادت نماید وراه مستقیمش را با چشمی بیدا و 
ایمانی استوار پپیساید و هرگز در عقیده اش» باران و خویشان وپدران و 
نیا کانش را که بدون دلیل و برهانی روشن, گذشتگان خود را تقلید 
می کردند» پیروی ننماید «وچه سخنی شبواتر ازسخن کسی است که به سوق 
خدا دعوت کند و کاری شایسته انجام دهد وبگوید همانامن ازمسامانانم». 

و درود وسلام وتحیّات وبرگات پرورد ارم بر مولا وسرورمان 
محمدین عبداله پیامبر مسلمانان و رهبر مهتران درخشان» نصرت کنندة 
مستضعفان, یاری‌دهندة مظلومان و نجات‌دهند؛ بشریت از تاریکی جهالت 
و گمراهی به نور هدایت» هموکه رحمةالعالمین میموث گشت. و بر اهل 

















آن‌گاه... مدا 








ن جس 











بیت طیبن و طاهربنش که خداوند نها را بر دیگر مخاقاتش برتری داد تا 
پیشوای من و چرغ ره عارفی ونشانه های مردان‌راستین ومخاصین باشند. و 
محبّت آنان را در قرآن کریم۔ واجب دانست پس از آنگه هررجس و 
پلیدی را ازآنان دور ساخت و آنها را از معصومین قرار داد و وعده داد که هر 
کس در کشتی آنھا سوار شود رستگارو هر کس دوری جوید از 
هلاک شد گان باشد. 

و همچنین درود خداوند بریاران گرامی و مبارکش که اوراپاری و 
کمک نمودند و احترام و نقدیر کردند وجان خود را برای پیروزی دین نثار 
کردند و حق را پس از شناخت, پیروی نسودند وپس از او بر خظش پایدار 
ماندند و هرگز تفیر و تجدلی در دین از خود نشان ندادند و از سپاسگزاران و 
شک رگنن د گان بودن.. خدای آنان را از اسلام و سلمین جزای خبر عنایت 
فرماید. و برتابمین آنان و کسانی که در آن راو هدایت پایدارماندند تا روز 








رستاخیز, درود دای باد, 
پروردگارا! از من پلیر گه همان وشنو و دانائی وقلبم را روشن ساز 
که تورهدمایم به حن ؤبقینی و گر زان بگشای که مانا توحکمت را 





به هر که می خواهی از بندگان مژیدت عطا می کنی. 
پروردگارا! مرا علمی افزون ده وبا صالحین محشور فرما. 


۰۰ 


ایدیم 





























گذری کونه بر زند گیم 


هدوز از بادنردهام روزی را که رم مرا پا ود به مسجد محل برد که 
در ماه رعضان نماز «تراویح» در آنجا برگزار می شدمن آن روز ده سال 
پیش نداشتم که او مرا به نما زگراران مرف کرد و آنن به من خوش آمد 


از مدتها قبل می دانستم که معلمفرآن, برنامۀ نمازترویج خواندن مرا 
با جماعت برای دوشب با سه شب فراهم کرده است. و عادت بر این بود 
که با دیگر کود کان محل» همره با عردم نماز جماعت تراویج را بخوانم و 
منتظر شوم تا امام به نصف دوم فرآن یمنی سور مریم برسد. و از اینکه 
پدرم کوشش زیادی داشت که قرآن را در «مکتب» به ما بياموزد و در 
منزل توسط امام جماعت محل» شیها نیز درسهای خصوصی نیم قرآن فا 
بگیرم که آن امام جماعت مرد نابینائی از فامیلهای ما و حافظ تما 
قرآن بود و چون من د رآن سنٌ نوجوانی نیمی از فرآن را حفظ کرده بودم» 
معام فرآن می خواست از این فضل خود را به دیگران بفهماند» و لذا 
مسائل نجویدی قرآن را با دفت به من باد داده بود وچندین بار ازمن 











امتحان گرفته بود وپس از اطمینان از من و تسام شدن نماز به امامت 


من- و تلاوت فرآن در جمع به بهترین نحوی که پدرم و معلمم ازمن نع 
داشتند» مورد إعجاب و خوشایند تمام حاضرین فرار گرفتم ومعم رابر 
تعلیم من ستودند وپدرم را تبریک گفتند و همگان خدای را بر نعمت 
اسلام و بر «برکات شیخ»۱ شکر گفتند. 

روزهائی را گذراندم که هرگزفراموش شدنی نیست و از حاطرم پیرون 
نمی رود آنهمه شهرت ونام آوری.پس از آن قضیه که از منطفه ما 
گذشته و آوازه اش به کل شهر رسید و در هر صورت آن شبهای رمضان» در 
زندگیمتثیر بسزائی گذاشت و مرا با دینبیشتر آشنا ساخت که ا کنو 
آثارش نیز موجود است, چرا که هرگاه راههای زباد مرا سرد رگم 
می سازند» یک یروی خازق الماده ای در درونم احساس می کنم که مرا 
به راه مستقیم می کشاند و هرگاه ترشود احماس ضمف شخهیّت و 
پوچی زندگی می مایم آن یاه گارها مرا به والاترین درجات روحی بالا 
می برند و در درونم ور ایسان را روشن می سازند که مسئولیت را هر چند 
بزرگ است تحمل کنم, 

و گیا آن مسئولیشی که پدرم با درحقیقت معلمم: به من واگذار 
نمود که همان امامت و پیشنمازی مردم در آن سن نوجوانی بود مرا وادار 
کرد چنین احساسی داشته باشم که نسبت به آن درجه‌ای که خود مایل 
بودم بدا برسم با لاقل ازمن خواسته می رد را مقضر بدانم, و 
بدینسان دوران کودکی و جوانی را دریک استقامتی نسبی گذراندم که 
خالی از لهوو لعب نیز لبود و هرچند بیشتر با ساد گی و تلید همراه بود و 
همواره مورد عنایت خداوند بودم تا در میان تمام برادرانم» شخصیتی 























۱ مقصوهازشیخ پیر یقت صونان است که خاندان موف درآن زد پرو اند 
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استنائی از نظر ادب و اخلاق و آرامش و پا کدامنی داشت باشم. 

و نباید ازیاد رم که مادرم۔خدایش رحمت کند۔ بیشترین تاثیر را در 
زندگیم گذارد چرا که دی دگانم را درحالی گشودم که سوره‌های قرآن را 
به من یاد می داد و همچیین‌نمازوطهارت را به من می آموخت و بی نهایت 
به من اتنا می کرد زیر من نخستین پسرش بودم و او در گنار خود, در 
همان غانه‌زن دیگر (هوو) را می دید که سالها از او بزرگتر بود و فرزندائی 
همسن وسال او داشت لذا او به پرورش و آموزش من خود را تسلی 
می داد گوبا با هوویش و فرزندان شوهرش دریک مسابقه شرکت 
مي کرد, 

و همچنان نام «تبجانی» که مادرم برمن نهاد, امتبازویژه‌ای نزد 
تمام فامیل «سماوی» دارد که طریقت یی » را برای خود برگزیدند 
واز آن روز که یکی از فرزندان «شیِخ احمد تبجانی» ازالجزاثربه شهر 
«قفصه»۱ آمد و در منزل «سماوی» آزارد شداو پس از آن بیشتر اهالی آن 
شهر خصوصا خانواده‌های دانشمند و ٹروتمند» این روش صوفیگری را 
برای خود اختبار نصوده و از آن تبلیغ کردند, و برای خاطر این نام بود که 
درمیان منزل سماوی که بیش از بیست خانواده در آن سکونت داشتند, 
محبوبیت ویژهای پیدا کردم و همچنین خارج از آن منزل نیزه هر گس 
که با طریقت «تبجانی» برخوردی داشت مرا گرامی می داشت» و 
بسیاری از پیرمردان نسا زگزار که در آن شبهای ماه رمضان . که کرش 
گذشت. دست و سر مرا می بوسیدند و به پدرم تبریک می گفتند, وبه او 
یاد آور می شدند که اینها همه از فیض برکات سرورما «شیخ احمد 
تیجانی» است. 

















۱ شهر لفصه از شهرهای نونس است که مولف در آنجا به دنا آمده است. 





. ایت شدم 
وعم ھی 

لازم به یاد آوری است که «طریقت تیجانی» در مراکش» الجزاش 
تونس» لیبی» سودان و مصر رواج پیدا کرده و معتقدین به این مکتب» به 
نحری, تعضب نسبت به مکتب خود دارند و لذا به زیارت هیچ یک از 
اولیای خداجزشیخ احمدتیجانینصی روند و براین‌عقیده اندکهتمام اولپاءعلم 
خود را ازیکدیگر اغذ کرده اند جز «شیخ احمد تیجانی» که علم خود را 
مستقیسما از پیامبر اکرم!دص»فرا گرفته هر چند ۱۳قرن از زمان نبؤت» 
فاصله درد و روایت می کنند که شیخ احمد تیجانی همواره می گفته که 
پامبر در بیداری و نه در خواب نزد او آمده و معتقدند که نماز کاملی که 
شیخشان نگاشتهبرتر است از چهل ختم قرآن, 

و برای اینکه از شیوۀ اختصیار فراتر نرویم» به همین مقدار -راجع به 
نیجانیان۔ بسنده می کنیم تا اینکه دز جای دیگر کتاب .به خواست خداء 
آنان یادی دیگر نماثیم. 

من نیز مانند دی گر راتان این مرزوبوم؛ بر ابن عقیده بزرگ شدم و 
هم ما بحمدالل مسلمان و از اهل سٽت و جماعتيم و همه بر مذهب امام 
مالک ابن انس می باشيم ولی از نظر روش تصوف, اختلاف زیادی با 
دیگر صوفیها که در شمال آفریقا پسیار هستند, داریم چرا که تنها در شهر 
«قنصه» گروه‌های تیجانی» قادری؛ رحمانی» سلامی و عیساوی وجود 
دارد و هریک دارای پیروان و علافمندانی است که چکامه‌هاء ذکرهاء 
دعاها ووردهای مخصوص به خود از بر دارند و درمجالس ومحافل 
بمناسبت ازدواج یا ختته کنان با پیروزی یا نذرها می خوانند و بر پا 














می کنند. و هر چند دارای برخی مسائل منفی نیز هست ولی توائسته 
است نقش بزرگی را در نگهداری و احیای شعاثردینی و احترام به اولیاء 
وبرگزیدگان 

















گدری گوناه بسرزن 


۳ ورس مت 


زیارت خانه خدا 


ساله بود م که «انجمن ملّی پیشاهنگی نونس» مر برای 
شرکت در «نخستین کفراس پیشاهدگی عربی و اسلامی » که در مکة 
مکزمه برگزار می شد» برگزید و من یکی ازشش نفری بودم که از کل 
ونس انتخاب شدیم» من خودم را کوچکترین و کم موادترین اعضای 
هبت اعزامی می دانستم زیرا دوتن از آنان عبارت بودند از مدیران 
مدارس وسّبی استاد درپایتخت وچهارمی خبرنگار وپنجمی را که 
نمی دانستم چه شفلی داشت اما از خویشان الوزیر آموزش ملی» در آن 
دوران بود. 

سفر ما بصورت غبر مستفیم بوذ ین یخس ت وارد «آنن» پایشخت 
«یونان» شدیم وسه روز در آنجا ماندیم» سپس به «عمان» پاینخت 
«اردن» سضر کردیم و در آن دیاره چهار روز اقات گزیدیم وہس از آن 
بود که به سوی «عربست‌آن‌سعودی» مسافرت کرده و در کنفرانس شرکت 
جسته و مناسک حج و عمره را بجای آوردیم. 

هرگز احساس درونیم قابل توصیف نیست هنگامی که برای نخستین 
بار وارد خانا دا می شدم» قلبم به شلات می زد گونی می خواست از 
درون سینه ام بیرون آبد و پرواز کند تا با دید گان حقیقی اش این خاة 
«عتیق» را که متها خوابش رامی دید, بنگرد, اشکھایم سیل آسا 
می ريخت که پنداشتی هرگز باز نمی ایستد و چنین تصور کردم که 
فرشتگان مرا بالا تر از سرزاثران به پشت بام خانۀ کعبه می برند و از آنجا 
ندای «اله» را پاسخ می گویم «لبيك الهم لټبك»» این بنده توبه سویت 




















آمده است, و چون صدای لیک حاجیان بگوشم می رسید تیجه گرفتم 
که لابد اینها عمر خود را سپری کرده‌اند و اکنون آماده شده و پولی گرد 
آورده و بدین مکان مقس روی آورده‌ند,ولی من نهآمادگی داشتهام و 
نه آگاهی از این سفره ویادم می آید که پدرم آنگا که بلط های هواپیما 
را دید و مطمئن شد من به سوی خانة خد! پروازمی کنم؛ با بوسه وداع په 
من همی گفت: «مبارک باد بر وای فرزندم» خدا خواست پیش زمن و 
خدا را بجای آوری, چرا که تو 


در سنین جوانی به مه روی و 
فرزند مولای من حمد نیجانی هستی, از دا بخواه مرا مورد آمرزش 
خویش قرار دهد و توفیق حجٌ و زیارت خانه اش را به من عطا فرماید», 

از این روی ی پنداشتم که خیداوندهخود مرا خواسته و با عنیتهای 
بی پایانش احاطه کرده اسنات و به آن مقام والائی رسانده که بسیاری در 
حسرت و امید رسیدن به آنجا چان می دهند» پس کبست سزاوارتر از من 
به تیک گفتن ودای الهی را پاسخ دادن و بدبنسان بسیار طواف 
می کردم و زیاده از حذ نماز وسمی بجای می آوردم و حتی بیش از همه» 
از آب زمزم می نوشیدم و بر فراز کو‌ها بالا می رفتم تا خود را قبل از 
اعضای هیئت اعزامی به «غارحرا» برسانم و گوبا خود را در دامن 
پیامبرد.ص»احساس می کردم که دارم از بوی عطر انفاس قدسیه اش لذت 
می برم. آه! چه شم اندازها و منظره‌هائی که تأبری شگرف در نفس 
من گذاشت و هرگز زدوده نخواهد شد. 

عنایت دیگر پرورد گار به من این بود که هر کس از هیشت‌های 
اعزامی مرا می دید به من اظهار محبّت و علاقه می نمود و آدرسم را برای 
نامه نریسی و مکاتبه درخواست می کرد و همچنین دوستان همسفرم به 
من محبّت می ورزیدند هرچند در آزلین دیدار که با آنها در یتخت 
نونس داشتم و آماده سفر بودیم» مرا کوچک شمردند ومن این احساس را 




















از آنها دریافتم و صبر کردم چرا که قبلاً نیز می دانستم» شمال شهری‌هاء 
اهل جنوب را تحقیر می کنند و آنان را عقب افتاده می انگارند و چه زود 
نظرشان نسبت به من در همین چند روز مسافرت و کنفرانس عوض شد و 
من آبروی آنها را نزد دیگر هبت های اعزامی خریدم و روسفید شان 
کردم» از بس که شعر از بر داشتم و جایزههای زیادی در مسابقه‌های 
گزناگونی که به هر سناسبت برگزارمی شد, بدست آوردم؛ و بدینگنه 
هنگام بازگشت به وطنم» بیش از بیست آدرس از دوستان گونا گون و 
امیتهای مختلف با خود داشتم. 

اقامت ما در عربستان بیست و پنج روز بود که بیشتر با علما ملاقات 
داشته و سخنرالیهایشان را می شنیدیم: و نتیجه این شد که به برخی از 
عقالد وهبیّت تمابل پیدا کردم و آرزربی گردم مسلمانان دیگر نیز این 
عقیده‌ها را داشتند! ودر آغان فکرمی کردم که حتماً خداوندآنان را در 
میان دیگر بندگانش برا ی نگقیبانی, خانه اش برگزیده و آنها پا کترین و 
دانائرین بن د گان خدا بر روی زمین اند و خداوندآنها ابا «لفت» بی نیاز 
ساخته نا بیشتر در حدمت حاجیان و مهمائان الهی باشند و برای‌سلامتی 
آنان وفت خود را صرف کنند! 

رهنگام بازگشت از سضر حج, لباس سعودی را با «عقال» پوشیده 
بودم و بی اختیار مواجه شدم با آن استقبال عظیمی که پدرم برایم فراهم 
آورده بود, چه اینکه پسیماری از سردم در فرود گاه منتظر فدوسم بودند و 
پیشاپیش آنها رهبر طریقت عیساوی و رهبرتیجان, و رهبر فادریان با ارو 
طنبور به چشم می خوردند. 

مرا با هلهله وتکبیر در خیابانهای شهر می گرداندند و به هر مسجدی 
که می رسیدیم» چند لحظه‌ای بر عتبة مسجد می‌ایستاندندنا مردم به دیدار 
و معانقه ام بشتابند بویژه پیرمردان و ریش سفیدان شهر که از شذت شوق 








آنگاه... هدایت شدم 
یی 
دیدار خان؛ خدا و زیارت مرقد پیامبر اکرم(ص» مرا غرق بوسه 
می کردند» خصوصاً که تا آن روز هیچ حاجی به سن وسال من ندبده 
بودند و در «قفصه») چنین چیزی را سراغ ندا 

شیرین‌ترین روزهای عمرم را درآ اام گذراندم؛ همواره 
شخصیت‌ها و بزرگان شهر به منزل ما می آمدند ونبریک می گفتند و برایم 











دعا می کردند و بسیاری از من می ځواستند که «سورهفاتحه» و دعا در 
حضور پدرم بخوان, ومن گاهی خجالت می کشبدم و گاهی هم تشویق 
می شدم. و یادم نمی رود که هر گاه زارت کنند گان می رفتند, مادرم 
بخور می آورد و اند دود می کرد که مرا از دید گان حسودان دور سازد و 
مکر شباطین را بر طرف نماید. 

پدرم سه شب متوالی په عغشوان ولیمه به پیشگاه حضرت نیجانی» 
گوسفند سر می برید و برد رآآطمام می کرد ومردم ازهرمطلب کوچک و 
بزرگی از من می پرصیندند ومممواً پاسخهایم پر بود از تقدیر و احترام 
فوق العادة سعودیها و خدمات آنآ در تشر اسلام ویاری مسلمین ۰۱۱1 

مردم شهر مرا «حاجی» لقب دادند و از آن روز هر جا این نام برده 
می شد» ذهن‌ها فقط متوجه من می گشت و پس از آن پوسته معروف تر 
ومشهورتر می شدم خصوصاً در ميان افراد متدیّن مانند گروه «اخوان 
المسلمین» و من هم وظیفه خود می‌دانستم که به مسجدها سر بزنم و 
مردم را از بوسیدن ضریح‌ها و دست کشیدن بر چوبها منع کنم و آنان را با 
تمام توان فانع سازم که این کارها شرک است. 

و بدینسان فمالتت من بیشتر وبیشتر می شد نا آنجا که گاهی قبل 
از خطبه امام در روزهای جمعه در مساجد, درس می دادم و از «مسجد 
ابویعقوب» به «محدبزرگ» منتقل می شدم؛ زیا نماز در وفتهای ماوت 
در این مساجد برگزار می شد, مثلاً اگر در آن مسجد نماز ظهر می خواندند» 








گذری کوناه سرزندگیم 


امت 


درمسجد دیگر نمازعصر در همان وقت خوانده می شد. وغالباً به مجالس 
درس دین روزهای یکشنبه من بیشتر شا گردان دبیرستانی می آمدند که 
من درآن دپیرسنان» درس «تکنولوژی» و «مقدمات تکنیک» ندریس 
می کردم و از درس من حیلی خوششان می آمد و محبّت و نقدیرشانه 
نسبت به من افزونتر می گشت زیرا من از وقت خود ن مایه را 
می گذاشتم که از افکار و اذهانشان» ابرهای اندیشه های استادان فلسفه 
الحادی ومادی و مارکسیستی را بزدایم» و چه بسیار بودند اینان! 

بھر حال بچه‌ها با بی تابی منتظروفت درسهای دینی بودند و برخی از 
آنها به مدزل» نزد من می آمدند ومن هم برای اینکه خود را آماده 
پاسخگونی کرده باشم» کتابهای مهب زیادی ځریده بودم وبه خوبی 
مطالمه کرده بردم تا آماد گی لازم را بای پناسخ دادن به سئوالهای 
گوناگون داشته باشم. 

وضمناً درآن سالی که به چ فتم: با ازدواجم» نیمی از دینم را 
نگه داشنم چرا که مادرم ۔خدایش رحمت کند. خیلی مایل بود پیش 
از مرگ, مرا داماد کند زیرا ار نمام فرزندان شوهرش را بزرگ کرد بود و 
در مراسم ازدواجشان حاضر شده بود وا کون تنها آرزویش این بود که 
دامادی مرا نیز جشن بگیره و خداوند آرژویش را برآورده کرد ومن 
دسخورش را اطاعت کردم و با دختری که تا آن روز او را ندیده بودم» 
ازدواج کردم و مادرم نیز پس از حضور در جشن ولادت اولین و دومین 
پسرم» درگذشت در حالی که از من راضی و ځشنود بود و پدرم دوسال 
پیش از آن» بدرود حبات گفت درحالی که حج خان؛ خدا را بجای 
آورد و دو سال قبل ازو فاتشء توبة کاملی انجام داد. 

در آن دوران که مسلمانان و اعراب رنج شکست در جنگ با اسرائیل 
را می کشیدند» انقلاب لیبی به پیروزی رسید ویک جوان به رهبری 
































آنگاه... هسدابت شسدم 
مهج سس 
انقلاب انتخاب شد که به نام اسلام سخن می گفت وبا مردم در مسجد 
نماز جماعت می شواند و ندای آزادی قدس سرمی داد که این امر مرا به 
وی جذب کرد بود همچدان که بسباری از جوانان مسلمان در کشورهای 
عربی و اسلامی» شیفته اوشده بودند, و ازاين روی برآن شدیم که یک 
مسافرت فرهنگی به یی تنظیم کنیم و چهل نفراز سین را جمع کرده 
وبا هم به زبارت کشور برادر لیبی » در آفاز پیروزیش» رفتیم. وپس از 
بازگشت خیلی رسد و امیدوار به آبنده‌ای بودیم که به صلاح امت 
عربی و اسلامی در جهان بودء 
در طول سالهای گذشته, امه های محبّت آمیزی با برخی از دوستان 
رد و بدل می شد وبا بعضی اآنها بقدری علاقه و صمیمیّت داشنیم که 
از من با اصرار می خواستند به زیرنشان بروم. من هم خود را آماده یک 
مسافرت طولانی که نما مت تعطیلی تابستان را در بر میگرفت, نمودم و 
برنامه ام این بود که از زاه خعشکی» از لیبی. گذشته به مصر روم و سپس از 
راه دریا به لدان و آنگاه به سوریه, اردن و عربستان وآنجا پیش از 
جاهای دیگر مورد نظرم بود که هم می خواستم عمره را بجای آورم و هم 
تجدید عهدی با وشابیت بنمایم؛ همان وقایتی که خود مب و مرج آن 
در میان توده‌های محصلین مدارس و در مساجدی که «اخوان المسلمین» 
رفت و آمد داشتند, بودم. 














من از شهر خودم فراثر رفته و به شهرهای مجاور رسیده بود و 
چه بسا مسافرینی که نماز جمعه می خواندند و به یکی از مجالس درس و 
موعظه ام حاضر مس شدند و از جامعه خود مطالبی می گفشند. و سخن به 
«شیخ اسماعیل هادفی» رسید, هموکه بنیانگزاریکی از طریقه‌های 
معروف مصنه در شهر «توزر» پایتخت «جرید» و سقط الراس شار 
معروف تونس «ابرالقاسم الشابی » بود. و این شیخ؛ پیروان و مريداني در 











سراسر تونس و خارج از نونس درمیان کارگران.حتی در فرانسه و آلمان۔ 
داشت 


او از من دعوت کرد که به دیدارش روم. دعوت او از راه نمایند گانش 
در «قفصه» بود که نامه بلند و بالائی به من نوشته بودند و از خدمات من 
نسبست به اسلام و مسلمین» سپاس فراوان کرده بودند و اعا داشتند که 
این همه خدمت, پشیزی نزد خدا ارزش ندارد, مگر اینکه از طریق یکی 
از شیوخ عرفا باشد. 

اپنها معتشدند به یکی از احادیث!. که نزد خودشان مشهور است.و 
درآن می گوید: «هرکس شیخی ندارد, پس د شخ او شبطان است»: 

و هسچنین بنیز می کردگیزرایدیکی از : 
اشتباهانت را تصحبح کدد وگرنة نی از مت ناقص است و آنگاه به 
من بشارت سی دادند که «صاحتب النزمان»- مقصودشان همان شيخ 
اسماعیل بود ترا منهای مردم دیگز تخاب کرده که از اطرافیان نزدیکش 
باشی! 

این بر بقدری مرا نحرسند نمود که از شدت‌شرق به گریه افتادم و 
این را نیز از نسمتهای پرورد گارم می دانستم که هممواره مرا از مقامی به 
مقام والای دیگری مي رساند زیرا که در گذشته پیرو آقای 
«هادی الحفیان» بودم و او از شبوخ و اکابر صوفته است و کرامتهای 
ژیادی به او نسبت می‌دهند ومن جزه یکی از هزیزترین دوستانش قرار 
گرفتهبودم و همچنین با آقای «صالح بالسائح» و «الجبلانی» و دیگران 
از وابستگان به طریقت‌های گنا گون متصزنه, دوست بودم؛ و از این 
روی» با بی‌تابی منت دیدا رآن شیخ شدم. 

هنگامی که به مجلس شیخ اسماعیل وارد شدم» مجلس پر بود از 


مریدان و از پیرانی که لباسهای سفیددر بر داشتند, وبا دقّت در چهره‌ها 

















آنگاه.., هدابت شدم 

وڪي س 
می نگریستم. پس از تمام شدن مراسم سلام و احوالپرسی » شبخ اسمامیل 
وارد شد و همه از جا برخاستند وبا احترامی فراوان دست شیخ را بوسه 
زدند. نماي با اشارۀ چشمش به من فهماند که: «اين همان شخ 
است» ولی من چندان تاب وتبی از خود بروزندادم» زیرا آنچه انتظارش 
می کشیدم غیر از چیزی بود که می دیدم. من درذهن خسودم» چھرۀ 
دیگری از شخ رسیم نموده بودم با آن همه کرامت‌ها وممجزه‌ها که 
نماینده‌ها و پیروان شیخ از او نقل می کردند ولی اکئون مواجه بودم با 
یک شیغ مسولی که هیچ وقارو هیبتی درنظرم نداشت. 

در هر صورت» نماینده اش مرا به اومعرفی کرد ارم خوشامد گفت 
و مرا درطرف راستش نشاند وغذا را به من تعارف کرد. پس ازنمام 
یک بار دیگره نمایند؛اش مرا معرفی کرد نا اینکه 
پیماننامه‌ای از شیخ بگیرم و پس:ازآن همگی به من ثبریک و تهنیث 
گفته, مرا غرق بوسه‌هایخو کزدند. 

از سخنان و بسریک هابشان چنین استنباط کردم که از من شناخت 
زیادی دارند, لذا این غرور مرا واداشت که در برخی و 
سئوالهای سئوال کنندگان» اعتراض و اشکال کنم وبا قرآن و ملت 
اشکالات خود را محکم و قوی نمایم. ولی حاضر رین یاو 
نادانی خیلی نگران شدند و آنرا اسائ؛ ادب درمحضر شیخ تلقی کردند 
چه ایدکه عادت کرده بودند جزبا اجازه‌اش» در حضورش لب به سخن 
نگشایند. 

شیخ که آن وضمیتت را مشاهده کرد با یک زرنگی مخصوص, آن 
پرده‌ها را بالا زد و گفت: «هرکه آغازش سوزان باشد, انجامش درخشان 














است». حاضرین آنرا مدال افتخاری برای من از حضرتش دانستند, و از 
اینکه قطعاًنهایتی پرافتخار خواهم داشت, مرا دگربار تهنیت گفتند» ولی 











گذری کوناه برزند کم 





شیخ طریقت که خیلی زرنگ و کاردان بود, مجالی به من نداد که با 
اشکالهایم» باز هم او را آررده و سرگردان نمایم» لذا داستانی را ازیکی 
از عارفان نقل کرد که: یکی ازعلما به خدمتش مشرّف شد عارف به او 
گفت: باددشروغسل کن! عالم رفت, غسل کرد و بازگشت که در 
جلسه بنشیند؛ دربار دزم گفت: باندشوو فسل کن! عالم از نوبرخاست 
و ابن بار با دت فراوانی غسل کردء شاید که درنخستین سل کوتاهی 
کرده باشد و آمد بدشیند این باربازهم شیخ عارف به اونهیبی زد و 
دستورش داد که برای سوّمین بار غسل گند عالم گربست و عرض کرد: 
سرور من| هم از علمم وهم ازعملم غسل کردم (و خودم را از علم و 


عمل جداساختسم)وچیزی نمانده است جنزاینکه خد اوند بردست مبارکت, راه 





خیری برمن بگشاید. آنجا بود که عاروٹ بدرگفت کون بنشین1 
من دانستم که غرض او از داستان)تخودم می باشم» حاضرین هم به 
همین نتیجه رسیدند لذا پس اژخروج شینخ» سرااسرزنش کردند و قانع 
نمودند که سکوت را تا آخر اختیار کنم و احترام «صاحب الزمان»! را 
بجای آورم تا اینکه خدای نخواسته, اعمالم حبط نشود و به این آیۀ کریمه 
استدلال کردند: 
«یا ها الذین آمنوا لا ترفعوا اصوانکم فرق صوت النبی ولا نجهرواله 
بالقول کجهر بعفیکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لاتشعرون»'. 
ای کسانی که امان آوردیده دای خود را بالاثر از صدای پیامبر نکن 
درسخن گفعن با آن حضرت بلند سخن نگولید همانگونه که با 
دوستانتان سخن می گوئید تا اينکه اعمائتان حبط و باطل نشود, در حالی 





که نمی اند 


۱ سوره حجرات.آیه 1۲. 


























من هم قدر خود را شناختم و اوامر وپندهای آنان را با دل وجان 
گوش دادم وشیخ هم مرا بیش از پیش به خود نزدیک کردء 

سه روز نزد او ماندم که در این مذت سئوالهای زیادی از اومی کردم 
و بعضی از آن سئرالها برای آزمایش بود و او خود می دانست, لذا به من 
چنین پاسخ می داد که قرآن را ظاهری است و باطنی» و باطن آن به هفت 
بطن منتهی می شود. ضمناً گنج؛ مخصوص خود را رام گشود و 
شجره نامه اش را به من نشان داد که در آن نام سلسله صالحان و عارفان 
نبز به چشم می خررد که سندش متصل می شد به «ابوالحسن شاذلی» و به 
اولیای زیادی می رسید تا منتهی می شد به امام علی بن ابی طالب کرم اله 
وجهه و رضی الله عنه! 

لازم به یا آوری اسپت که ان تچدقات عارفانه را که برگزار 
می کردند, در آغان, شبخ با قائت چنند یه از فرآن کریم.به گنه تلاوت و 
آنرا افتاع می گرد تشن قصبده ای می خواند و آنگاه مربدان» 
مدائح و اذکاری را که از بر داششند, می خواندند و بیشتر آن چکامه‌ها و 
اذکار در مذّت دنیا و ترغیب در آخرت و زهد و پارسائی بود. 








آنگاه الین مریدی که درطرف راست شیخ نشسته بود, چند آه فرآن 
تلاوت می کرد وپس از گفتن «صدق اله العظیم» شیخ ازلین بیت یک 





قصیدذ نو را می سرود و بقیه در سرودن آن مشارکت می جستند و 


حاضران در خوان.ن ولویک آیه از قرآن؛ به نوبت, شرکت می کردنده تا 
اینگه حالی به آنها دست بدهد وبه راست و چپ همگام با خواندن اشعار 
مدح؛ متمایلشوند و خود را حرکت دهند و سېس شیخبلند شود و دیگران 
یز قیام کنند ویک حله‌ای تشکیل دهن دک قطب ومحورآن حلقه 
باشد واین کلمه را برزبان جاری ساز E‏ وشیخ در میا آئان 


به حرکت در آید و در هربارمتوجه یکی از آنها شود و برنامه» حسابی گرم 











گدری گوناه سر زندگیم 
حصفعحعح 
شود و حرکتها و الهها شبیه به طبل زدن گرده و برخی در حرکتهائی 
جدون آمیز به این طرف و آن طرف جست و خبز کنند و صداها یکنواخت 
بلند گردد. که گاهی خیلی رنج آور و خسته کننده است.تا اینگه 
آرام آرام» آرامش بازگردد وبا یک فصید تام از شیخ پایان پذیرد. 

پس همگی می نشینند و سر و دوش شیخ را نثار بوسه‌های خود 
می نسایند. من نیز در برحی از این حرکتها با آنان همصدا و همنوا 
می شدم هرچند به آن قانع نمی شدم ودر درون خود احساس یک نوم 
تنافض می کردم چرا که معتظد شده بودم که نباید به غير حدا توتل 
جست» و لذا یک باربرزمین افتادم و بسیار گریستم» زیرا که سرگردان و 
متیر بین دو خط متدافض» گرفتارشذهودم, یکی حظ صوفیان بود که 
انسان در فضائی روحانی بسر می بردوادر اجماق وجودش احساس زهد و 
ترس از دا و نزدیک شدن به او از ره الب و عرفا می نمود و دیگری خظ 
وهابیّت بود که از آن آموخشه دم همال ان ول جستن‌ها شرک به 
دا است و هرگز ال این شرکها را نمی بخشد, 

و اگر وشل جستن به پيامبر که رسول حداست فایده‌ای نداشت» 
وسل جستن به اولیاء و عرفا چه ارزشی می توانست داشته باشد؟1 

و علی رفم منصب جدیدم که شیخ به من واگذار نموده بود و مرا 
نماینده خود در «قفصه» معرفی کرده بود» در درون خویش, قاع نشده 
بودم و هرچند, تمایلی به روشهای صوفب‌ان از خود نشان می دادم وبه 
خاطر اولیای صالح خداوند: برای آنها احترام بسزاثی فاثل بودم» با این 
حال گاهی بحث ومجادله می کردم وبه سخن خداوند احتجاج 
می نمودم که می فرماید: 

«ولا ندع مع الله الهأ آخر لاله الاهره. 
و همراه با اء دعوت به خدای دیگری نکن که نیست خدانی جز او. 

































واگر کسی پاسخم می‌داد: 
«يا یا الذين آمنوااتو الله وابنغوا اليه الوسبله». 
ای مومنان! تقوای الهی داشت باشید و وسیله ای برای خود بجونید. 
به سرعت جوابش می دادم همانگونه که علمای عربستان مرا آموخته 
بودند .که وسیله همان عمل صالح است! و بھر حال آن دوران را با 
اضطراب و نشویش خاطر به سر بردم و گاهی می شد که برخی ازمریدان 
در منزل» نز من می آمدند و همان حلقههای ذکر صرفبان راتا بیگاه از 
شب با آنها برگزارمی کردیمء 
همسابهها کم و بیش از صداهای ملال انگیز و خسته کننده‌ای که از 
گلوهایمان بلند می شد و آهآوم می کردیم» به ستوه آمده ودند ولی 
خودشان به من چسیزی نم گفتن.؛ و ها از راه همسرانشان» به همسرم 
شکایت می بردند. و هنگامی که موجه این معنی شدم» از گروهمان 
خواستم که این لقن ذکزّرا در منزل یکی دیگر از دوستان انجام دهند 
و عذر آوردم که بسدت سه ماه» به خارج از کشور مسافرت خواهم گرد. 
و بدینسان با خانواده و حویشاوندان؛ خداحافظی کردم و به سوی 
پسروردگارم روانه شدم و بر او توکل نمودم که غیر از اوخدائی 
رانمی شناسم, 








ماز ت تایز 

















سافرت 





مسافرت موفقیّت آمیز 
درمصر 


دوران اقامتم در یی چکدانزطولانی, نبود مگر ب مدتی که توانستم 
ویزائی از سفارت مصر بگیرم وبه سرزمین کنانه (مصر) وارد شوم. و در 
آنجا با بیضی از دوستانم ملاقات کردم و آنها بسیار کمکم کردند, ودر 
راه فاهره که راهی است طولانی و سه روز و سه‌شب ادامه دارد, بایک 
اتمبیل کرایه ای همراهباچهارکارگرمصری که درلیبی مشفول به کار بودند و 
اکنون به وطنشان بازمی گشتن. به راه فتدیم. 

در فاصله مسافرتسان» با آنها حرف می زدم و برایشان قرآن 
می خواندم» آنها هم با من دوست شدند و اظهار محیّت کردند و هریگ 
به نوبه خود از من درخواست کرد که بر او در منزاش وارد شوم, من هم در 
میان آنان» یکی را انتخاب کردم که نسبت به او احساس آرامش بیشتری 
می کردم زرا آدم با تقوا و پارسائی بود بنام «احصد» و او هم در پذیرائی 
من هیچ کوتاهی نکرد, خدایش جزای خیر مرحمت فرماید. 














آنگه... دات شام 
o)‏ 

در هر صورت مدت بیست روز درقاهره آقامت جستم که درضمن 
آن, با خواننده ممروف مصری «فرید الاطرش» در ساختمانش که مشرف 
بر نهر «نیل» بود ملاقات کردم زیراهمانگونه که درمجلات مصری 
خرانده بودم» آدم با اخلاق و فروتنی است و من هم شیفته آوشده بودم 
نتوانستم او را زیارت کنم برای اینکه در حال 








ولی بیش از بیست 
مسافرت به سوی لبنان‌بود. 

و همچنین به دیدار «شیخ عبد الباسط عبد الصمد» قاری معروف فرآن 
رفتم که به او بسیار علاقمند و شیفته اش بودم. سه روزنزد او ماندم که در 
آن مبان با دوستان و حویشاوندانش بحنهای گوناگونی داشتیم وبه ملت 
شهامت و صراحت لهجه‌ام و اطلاعات عمومی ام خیلی مورد اعجاب و 





همچو خواننده ای می خواندم و هرگاه اززهد و نصوف حرفی زده می شده 
یادآورمی شدم که من خود از گروه «تیجانی» و «مدنی» درنصوّف 
هستم و هنگامی که از غرب» می گفنند راجم بهپاریس و لندن و 








و هلند و ایتالیا و اسپانیا که در خلال تعطیلی های تابستانی بدال 
بودم» داستانها برایشان نقل می کردم و آن وفت که از حج و خانة خدا 
بحث می کردند, ناگهان بهآنها می گفتم که من به حج مشرّف شده ام و به 
عمره نیز شرفباب گشته ام و از جاهائی سخن می گفتم که حتی بکی از 
آل جاها خبری نداشت 








آنها که هفت‌بار به خانه خدا رفته بود نیز ا 
مانند «غار حرا» و «غار ثور» و «مذیح اسماعیل», 

و هرگاه از داش ها و اختراعات صحبت می کردند» با آمارها و 
اصطلاحهای علمی» آنان را شاد می‌ساختم و آن موقع که در سیاست 
وارد می‌شدند, با نظراتی که داشتم» همه را سر جای خود می نشاندم و 
«خدا رحمت کند صلاح الدین ایوبی را که بر خود 











مسافرت موففتت آمبز ۳ 
تبشم کردن را حرام کردهبود.چه رسد به خندیدن-و هنگامی که برخی از 
نزدیکانش, او را سرزنش کردند و به او گفتند: همانا پیامبر«ص» 
همواره» لبخند بر لبان مبارکش نقش بسته بود پاسخ می داد: چگونه 
هی خواهید تبشم کنم درحالی که «سجدالاتصی» در اشغال دشمنان 
خدا است. نه بخداقسم هرگز نمی خندم تا اینکه آن را آزاد سازم ویا در 











این راه کشته شوم». 

و بعضی از علما و شیوخ «الازهر» در جلساتم حاضر می شدند, و از 
آن همه آبات و احادیٹی که از حفظ داشتم و آن همه دلبل و برهانی که 
می دانستم و رد خور نداشت» تعب می کردند و از من می پرسیدند که 
فارغ اتحصیل کدام دانشگاه هستم, و با غرور نام «دانشگاه زیته» 
را می بردم که قبل از «ازهرشریف» تاسیس ده بود و اضافه می کردم 
که: اگر فاطمیین, دانشگاه الازهرزا بدا نهادند, از «مدینۀ مهدیهتونس» 
راه افتاده بودند. 

و همچنین در دانشگاه الازهر با بسیاری از علما و دانشمندان و اهل 
فضل, آشنا شدم و برخی از کتابهایشان را به من اهداء کردند. 

روزی در دفتریکی از مسئولین «دانشگاه الازهر» بودم که ناگهان 
یکی از اعضای شورای انقلاب مصر وارد شد و او را دعوت کرد که در 
گردهمائی مسلمانان و اقباط (مسیحیان) و در بزرگترین شرکتهای مصری 
مربوط به راه آهن قاهره» حضور بهم رساند که در اثر کارشکنبهانی که 
پس از جنگ حزبران واقع شده ده این گردهمائی به وقیع می پیوست و 
او نیز حاضر نشد به فتن مگر اینکه مرا با خود ببرد. من هم در جایگاه 
مخصوص میان آن عالم ازهری و پدرشنوده (کشیش مسیحی) نشستم و از 
من خواستند تا در جمع حاضرین» سخترانی کنم؛ من هم بدون هیچ 
مشقتی وطبق معمول که در مسجدها و مراکزفرهنگی درکشورم سخترانی 

















آنگاه... هدار 


وھچ 


می کردم» در آنجا سخنانی ايراد نمودم. 

در هر صورت» غرض ازنقل این داستان» ابن است که احساس 
بزرگی به من دست داده بود و تا اندازه ای خود را مفرورمی دیدم و چنین 
پنداشتم که راستی من یک دانشمند وعالم هستم. وچرا نباشم که 
علمای آزهر شریف بدان گواهی می‌دادند و از آنها یکی به من گفته بود: 
«نوباید در اینجاء در الأزهر باشی» و آنچه بیشتر مورد افتخار و غرور من 
شده بود این بود که رسول خدا«اص» به من اجازه داده بود چیزهای 
بجامانده از وی را زیارت کنم! همچنانکه مسئول مسجد امام حسین در 
فاهره چنین ادعا کرد و مر به تنهائی وارد اطاقی نمود که گشوده نمی شد 
مگر بدست وی و آنگاه دررا پشت سرمن بست و گنج؛ مخصوص را باز 
کرد و پیراهن پیامبرددص)»یا ببزون آورذم من هم آن را بوسیدم و چیزهای 
دیگری نبزکه ادعا می کرد از پیمبرل(ص) بهجای مانده به من نشان داد. 

ومن از آنجا برو رفتم در حالی که ازشدت شوق می گربستم که 
پیامبر شخصاً به من» چنین لطف وعنایتی داشته است بوبژه اینکه آن 
مسئول از من درخواست پولی نکرد بلکه ممانعت ورزید و پس از اصرار 
من» پول اند کی برداشت ومرا نهدیت گفت و بشارت داد که نزد 








رسول اکرم!«ص»پذیرفتهشدهام. 

و شاید این حادثه در نفسم تأثیر زیادی گذاشته بود که چندین شب 
متوالی, با دقفت ریادی به این سخنان و هابیان, می اندیشیدم که 
می گویند: پیامبر از دنا رفت, و امرش مانشد دیگرمرد گان تمام شد و 
در نتیجه هرگ این تفگر فاط , خوشایندم نبود بلکه یقین کردم که این 
عقیده» واهی و بی ارزش است زیرا اگرشهیدی که درراه خدا کشته 
شده, مرده نیست بلکه زنده است و نزد خدایش روزی می خورد, چه 











رسد به سیّداولین و آخرین! و این احساس نقویت گشت و روشن‌تر شد 
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از آنچه در گذشتذ زند گیم از تعلیمات صوفیان دریافته بودم که برای اولیا 
و شیوخ خود, صلاحیّت تصرف و تأثیر در مجاری امورزندگی, قائل اند 
و معترف اند که خدای یگانه این صلاحیّت را به آ 
زبرا او را پرستبدند و از او اطاعت کردند و به آنچه نزد او است چشم 
دوختند. و مگرنه خداوند در حدیث قدسی می فرماید: «بنده ام اطاعتم 
کن» ترا مانند خودم قرار می دهم که به هر چه بگوٹی «کن» انجام 
پذبرد». 

و بدینسان کشمکشی در درونم آغاز شد. و آقامتم را درمصربه اتمام 
رساندم,پس از آنکه در آخرین روزهاء به زبارت مساجد گونا گون رفتم و 
در هم آنها نماز گذاردم از مسجد مالک گرفته تا ابوحنیفه وتا مسجد 
شافمی و احمدبن حنبل, و ازآنجاتا مسجد حشرت زینب و امام حسین. 

و همچنین به زبارت مرکز نیجانی ها «الزاوية التیجالیه» رفتم و از 
آنجا داستان‌های زیادی دارم نه شرحش طولانی شت و مبدایم در این 
کتاب بر خلاصه گوئی و احتصار است. 


دیداردر کشنی 





ارزانی داشته است 








در تاریخ مقرّن توسط یک کشتی مصری که به بیروت مسافرت 
می کرد روانه آن دیار شدم و هنگامی که روی تختخواب مخصوص 
حودم.در کشتی.قرار گرفتم» احساس خستگی زیادی.چه از نظر جسمی 
و چه از نظر روحیکردم؛ و لذا مدت کمی خوابیدم؛ و در حالی که 
کشتی, دوساعت یا سه ساعت بیشتر نبود که راه افتاده بود, با صدای 
همسایه ام از خواب بیدار شدم که می گفت: «برادرا گویا حیلی 
خسنه ای؟1» گفتم: آری! مسافرت ازقاهره به اسکندرټه خسته ام کرد و 








آنگاه... فسدایت شدم 
هعمج 
چون می خواستم سروقت به کشتی برسم لذا دیشب جز اندکی از وقت» 
نخوابیدم. 

از لهجه اش فهمیدم که مصری نیست, لذا کنجکاویم مرا واداشت 
که بیشتر با او آشنا گردم و بهرحال فهمیدم که «عراقی» است و استاد 
دانشگاه بغداد و نامش «منعم» است و به قاهره آمده است نا رساله 
دکترای خود را تقدیم «دانشگاه الأرهر» نماید. 

با هم صحبت از مصر و جهان عربی واسلامی کردیم و ازشکست 
اعراب و پیروزی صهیونیسم با هم درددل کردیم. من بسناسبت بحث 
گفتم که: علت شکست اعراب» اختلاف اعراب و مسلمانان است که 
به صورت دولتهای کوچک و طایفه‌ها و مذهبهای مختلف در آمده‌اند و لذا 
هر جند عددشان هم زیاد باشد, نه وزنه ای دارند و نه در نظر دشمنان» 





ارزشی | 

و از مصر و مصری ها زباد با هم گفتگ و کردیم و هر دو درعلتهای 
شکست متفق‌القزل بودیم و من اضافه کردم که: ودم جا مخالفم با 
این تقسیم بندی هائی که استعمار در میان ما ایجاد کرد نا به آسانی ما را 
به لت و اسارت وادارد و هنوزما, بین مالکی ها و حنفی‌هاء اختلاف 
فاليم و داستان اسف انگیزی را برايش نقل کردم که وقتی وارد مسجد 
ابرحنیله در قاهره شده بودم» برایم رخ داده بود و بدینگونه بود که با آنها 
نماز عصر را به جماعت خواندم و با تعخب مواجه شدم با شخصی که در 
کنار من بود وپس از تمام شدن نماز با خشم روبه من کرده گفت: 
«چرا در نماز دستهایت را روی هم نگذاشتی (و تکّف نکردی)»؟ من 
با ادب و احترام پاسخ دادم که: مالکی ها به آن قاثل نیستند ومن هم 
مالکی هستم. او گفت: «پس به مسجد مالک برو و در آنجا نماز 














بخوان»! و لذا از آنجا با ناراحتی و خشم بیرون آمدم و این رفتار مرا به 


سافرت 


یي 
شگفی وحبرت انداخت, 


ناگهان استاد عراقی لبخندی زد و به من گفت که او شیعه است. از 
شنیدن این بر سراسیمه شام و با بی اعتنائی به او گفتم: اگر 
می‌داستم شیعه‌ای, هرگ با تو صحبت نمی کردم! 






ید زیرا علی ہین ابی طالب را 
مې پرستید و خوبان و میانه روهای شما که خدا را می پرستند» رسالت و 
پیامبری حضرت محمد«ص» را قبول ندارند و جبر ٹیل را ناسزا می گویند 
ومعتقدند که او به امانت الهی» خیانت ورزید وبه جای اینکه رسالت 
الهی را به علی برساند به محمد رساند! 

و همینطور سلسله وار به این جزفها ادابه دادم» درحالی که دوستم 
گاهی تیشم می کرد و گاهی هم «لاحن راف ابش می گفت. . وپس 
از اینکه سخنانم تسام شد دوباره ازمن پرسید: ا ا 
شاگردان را درس می دهید؟ 
تفکری دارند, عامۀ مردم که از فرهنگ تهی می باشند, NR‏ 
نباید فرار بگیرند. 


قصدت چیست؟ 








گفت: معذرت می خواهم. شما این ادعاهای دروفین را از کجا 
آوردهاید؟ 
گفتم: از کتابهای ناریخ و از آنچه نزد تمام مردم» مشهور و معروف 
است. 
گفت: مردم را به خودشان واگذار. ولی بگودر چه کتاب تاریخی, 
این مطالب را خوانده‌ای؟ 
من هم شروع کردم نام کتابهای زیادی را بردن» مانند کتاب 











آنگاه... هدابت شدم 
ڪي ڪس 
«فجرالاسلام» و کتاب «ضحی الاسلام» و کتاب «ظهرالاسلام» نوشته 
احمد امین و دیگر کتابها. 

گفت: وچه وقت سخن احمد امین در مورد شیمیان مستدل 
می باشد؟ وانگهی اگر شما وافعا در پی عدالت و واقعټت هستبد, باید 
مطلب خود را از کتابهای اصیل و معروف آنان دریایید. 

گفتم: چگونه می توان در مورد مطلبی که زبانزد حاص وعام است» 
به حقیقت رسید؟! 

گفت: خود احمد امین هم به زیارت عراق آمده بود ومن درمیان 
استادانی بودم که درنجف با اوملاقات کردیم وهنگامی که نسبت به 
سخنانش در ورد شیمیان, به او اعتراض کردیم» با پوزش گفت: 
متأسفانه من چبزی درباره شمان دانستم و هرگ با شیمیان نماسی 
نداشتم و این نخستین باراست گه شیعیان را ملاقات می کنم. 

به او گفتيم: این عذر بدتر از گناه است» چطور از ما هیچ چیز 
نمی دانستی و هرچه از آن بتر لبود دنه ما نگ 

آنگاه اضافه کرد: بادرم! ما اگر با استناد بهفرآن کریم» اشتباهات 
و خطاهای بهود ونصاری را بیان کنیم, هرچند که فرآن برای ما بهشرین 
استدلال و برهان است» ولی آنها نمی پذیرند وهنگامی حجّت را بر آنا 
کامل می کنیم که خطاهایشان را از لابلای کتابهائی که به آنها عفیده 
دارند, روشن سازیم و این از باب «وشهد شاهدٌ من اهلها» است, 

سخنانش ماد آب ژلال بر قلب تشنه ام فرو ربخت وناگهان خود را 
یافتم که چگوده از اناد کنددۀ کین وزی مبذل شدم به پژوهشگر گم 
کرده‌ای زیرا در مقابل منطقی متین و استدلالی محکم قرار گرفته بودم و 
چارهای نداشتم جز اینکه با کمال تواضع و فروتی به او بگویم: 

پس شما هم از کسانی هستید که پيامبر ما حضرت محمد« ص »را 




















سارت مولیتآنز ۰ 
قبول دارند؟! 

گفت: آری» و تمام شیمیان هم مثل من اند و بر تونیست جز اینکه 
خود نحقیق کنی تا به حقیقت دست یابی و اینقدر نسبت به برادران 
شیمه‌ات؛ گمان بد مبره چرا که بعضی از گمان‌هاء گناه است. «ان 
بمضی الط امه آلگهفزد: 

اگر واقعاً می خواهی به حقیقت پی ببری وبا چشمان خود آن را 
پیابی و با قلبت بیازمایی» پس من ترا به زبارت عراق و تماس با علمای 
شیمه و موامشان دعوت می کنم و آنگاه است که به دروفهای دشمنان و 
مغرضان و کینه توزان برسی. 

گفنم: آرزوی مین این است که روزی از روزها به عراق روم و از 
نزدیک, آثار مشهور اسلامی را که عباسیان حصوصاً هار و الرشید, آنها 
را بجای گذاشتدد, شداسائی نمایم ولی: 

او :.اسکانات ماتی بجدودی دارم که برای ادای عمره کنار 
گذاشه ام 

ان گذرنامه‌ای که همراه دارم» اجازه نمی دهد وارد عراق شوم . 

گفت: اول من که ترا به هراق دعوت می کنم» ممنایش این است که 
خود متکفْل و عهده‌دارتمام مصارف سفرت از بیروت به بغداد و بالعکس 
و همچنین افامتت در عراق می شوم» تومهمان منی و بر منزل من وارد 
خواهی شد. وانگهی در سورد گذرنامه‌ات که با آن نمی توانی به عراق 
بیائی؛ ابن امر را به دای بزرگ واگذارمی کنیم؛ پس اگر حداوند مقڈر 
فرموده است که توبه زبارت عراق بیائی» بدون گذرنامه هم این امر 
ممکن است, ما در هرصورت تا به بیروت برسیم» دنبال وبزا برای 
دخول عراق می رویم. از این بابت خیلی خوشحال شدم و به دوستم وعده 
دادم که روز بعد ان‌شاء الله پاسخش را خواهم داد. 

















از اطاق خواب بیرون آمدم و بر فراز کشتی رفتم تا هوای تازه‌ای 
استشمام کنم در حالی که به این فکر جدید فرو رفته بودم وعقل خود را 
به دریائی سپردهبودم که آفاق را پر می کرد و خدای سبحان را سپاس و 
ستایش می گفتم که جهان را آفرید وچه خوب آفرید وهمچنین خدای را 
حمد و سپاس می گفتم که مرا این مکان آورد و از اومی خواستم که 
مرا از بدی‌ها ومردم بد حمایت کند و از هر خطا و لفزشی نگه دارد. و 
کم کم افکارم مرا بدانجا رساند که فبلمی از تمام حوادئی که برمل 
گذشته است» و خوشبختی‌هائی که از دوران طفولینم تا آن روز چشیده ام 
و آینده بهتری که به آن چشم دوخته ام» در برابر چشمانم بگذرد و احساس 
می کردم که گوبا خداوند و پیامبرش» مرا با عنایت خاض خود احاطه 
کرده اند و روی خود را به طرف مصر ترگرداندو برای آخرین بار .در حالی 
که برخی کراههایش هدوز بچشم می خورد.آن سرزمین را با عزیزترین 
یادگارهایش, وداع گفتم ودگربار سخنان تژه این شخص شیمی را با 
خود بازگو کردم و بهرخال» مرا بسیاز حرسند می نمود زیرا از کودکی 
در فکرم بود روزی به زیارت عراق بروم» آن کشوری که در ذهنم» 
چیزهای زیادی برای آن ترسیم کرده بودم» از بارگاه هارون الرشید گرفته 
تا «دارالحکمه» مامون که در دوران پیشرفت تمدن اسلامی, شیفنگان 
جا روی می آوردند. و از این ها که بگذريم» 












ب رگرفته و همتش همتها را بالا تر رفته» و اینک عنایتی دیگر از خدای 
بزرگ است که این آرزو نیز تحقق یابد. 

و شروع به خبالپردازی و شنا کردن در دریای اوهام وآرزوها کردم که 
ناگهان صدای بلند گوی کشتی, مرا به خود آورد که مسافران را برای 
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صرف شام به رستوران دعوت می کرد. به آن سوی رفتم در حالی که مردم 
را می‌دیدم که مانند همیشه و در هر گردهمای؛ ازدحام می کنند و 
هرکس مایل است پیش از دیگری وارد شود و سروصدا و داد وقال زیاد 
است که ناگهان آن شخص شیمی پیراهنم را گرفت وبا مهربانی مرا به 
عقب کشاند و گفت: بیاء بردرا خودت را به زحمت نیاندان پس از این 
بدون زحمت شام می خوریم» ومن بسیاردنبال نو گشتم که ورا پدا 


آنگاه پرسید: آیا نماز خوانده ای؟ گفتم: هنوزنخوانهم 

گفت: پس ہیا با هم نماز بخوانیم» سپس برای غذاخوردن برویم و 
درآن وفت حتما ازدحام جمبّت هم نمام شده است. 

نظرش را پسندیدم و در جای تحلونی رفتیم که من وضو بگیرم و او را 
برای نماز خواندن جلو انداختم که آزمایشش کت چگونه نماز می خواند: 
و آنگاه خودم نماز را اعاده کنم» ول تا او بلیدشد نماز مغرب را شرع 
کرد و به فرائت و دها پرداخت: نظرم تغییر کرد, نا آنجا که خیال کردم 
پشت سریکی از اصحابٌ بزرگوار پیامبر«ص» .که بسیار دربارۀ وع و 
تقوایش سخنها شنیده ا مشفول نماز ځواندئم. 

پس از تمام شدن نمان بسیار دعا و تعقیب نماز خواند که قبل از آن 
چنین دعاهاٹی را نه در کشور خودم و نه درسایر کشورها شنیده بودم و 
هنگامی که بر پہامبر و آلش درود میفرستاد» احساس آزامش و اطمینان 
خاطر میکردم. پس از نماز آثار گریه در دید گانش هویدا بود و اورا 
ديدم که دست دعا بسوی خدا دراز کرده» درځواست هدایت برای من 
هی کرد. 

با هم بسوی رستوړان روانه شدیم که از غذا خوران خالی شده بود.و 
وقتی داخل رستوران شدبم» تا مرا وادار به نشستن نکرد خودننشست.دو 











آنسگاه... هسدابت شدم 
وەج س 
بشقاب غذا برایمان آوردند که دیدم بشقاب خود را با بشقاب من عوض 
کرد زبرا گوشتی که در بشقاب من بود کمتر از بشقاب او بود و بسیار 
اصرار می ورزید که بپذیرم گوبا اینکه من مهمانش هستم وبا من بسیار 
با مهربانی و ملاملفت سخن می گفت وحتی در مورد غذا خوردن و آب 
نوشیدن و آداب مفره» روایتهائی برمن القا کرد که قبلاً هرگزنشنیده 
بردم 





اخلاقش مرا به شگفتی واداشته بود نمازعشا را نیز پشث سرش به 
جماعت خواندم و اینقدر با دعا این نماز را طولانی کرد که مرا به گریه 
انداخت و از خدا خواستم نظرم را نسبت به او تفبیر دهد چرا که برهی 
گمانها گناه است» ولی چه کسی میداند؟ 

و به خواب رفتم در حال که غراق و هزار ویک شب آن را در خواب 
میدیدم و با صدایش برای نعاز صح از خواب برخاستم» با هم لماز 
خواندیم ونشستیم وهای الهیبرمسلمانانسخن گفتم. 

دوباره بخواب رفتم وهنگامی که پیدارشدم او را در کنار رختخوابم 
دیدم که تسبیح در دست نشسته و خدا را باد می کند, از این بابت خیلی 
نسبت به او مطمشن و خوشبین شدم و احساس آرامش کردم و از دا طلب 
آمرزش برای خود لمودم. 

هنگامی که در رستوران مشغول غذا خوردن بودیم» ناگهان بلد گر 
خبر نزدیک شدن به کرانههای لئان را می داد و میگفت که پس از 
دوساعت در بندر بیروت لشگر خواهیم انداخت. از من پرسید: آیا حوب 
آندیشیدی وبه نتیجه‌ای رسیدی؟ گفتم: اگر خدا خواست و نوانستیم 
ویزای ورود به عراق را بدست بیاوریم» هیچ مانمی نیست و از بات 
دعوتش تشکر کردم. 
آن شب را در بیروت بسر بردیم و از بیروت به دمشق روانه شدیم و به 








مسافرت ولتت آییز 

محض ورود» سری به سفارت هراق زدیم و به سرعتی که هرگز تصورش را 
بر یافت نموده و ازآنجا خارج شدیم در حالی که به من 

خدا را از این بابت ستایش می کرد. 





زبارت عراق» برای نخستین بار 


با یکی ازماشینهای «شرکت‌جهانی نجف» که خیلی بزرگ و 
کولردار بود از دمشق به سوی بخداد راه افتادیم و وقتی به بغداد رسیدیم» 
درجه حرارت هوا 4۰ درجه بود فوراً با هم به خانه اش در محله «العقال» 
که جای زیبائی بود رفتیم. وارد منز کواردارشدم و استراحت کردم؛ او 
نبز یک پیراهن بلندی برایم آورد که انرا «کشداشه» می امیدند» مو و 
غذا آورد» ویک‌یک افراد حانسواده اشن بسر من-با کسمال ادب و 
احترام وارد شدندء و سلام کرد وپدرش بگونه ای با من معنقه کرد که 
گویا قبلا مرا می شئاحشه است. ولی مادرش در حالی که هبای سیاهی 
در بر داشت» دم در یستاد ؤازهمانجا سلام و خوش آمد گفت و دوستم 
معذرت خواهی کرد که مادرش به من دست نمی دهد زیرا از نظرشان این 
دست دادن به نامحرم» حرام است. من بیشتر شگفت زده شدم و به خودم 
گفتم: ما اینها را به خروج ازدین متهم میکنیم در حالی که خیلی بیش 
از ما مقیّد به احکام دین هسسد, 

من درخلال آن‌چندروزی که با او همسفر بودم» بزرگواری و جوانمردی 
و مزّت‌نفس و کرامت انسانی و شهامت را در اویافتم پارسائی و 
تواضمی از او دیدم که قبلاً در هیچکس ندیده بودم و احساس کردم که 
غریبه نیتم و گویا در مزل خودم می باشم. 

شب به پشت‌بام رفتیم که درآنجا برای خواب فرش انداختهبودند» ولی 

















هھ آنگاه... صدایت شیم 


من ا مدتها بیدار ماندم و با شگفتی از خود می پرسیدم-و گاهی به زبان 
می آوردم۔ که: من خوابم با بیدار؟ آبا براستی من در بخداد در کنارفیر 
مولایم عبدالقادر گیلانی میباشم؟ 

دوستم خنده"کنان از من پرسید: تونسی ها در باره عبدالقادر گیلانی 
چه میگویند؟من شروع کردم به تعریف کردن داستانهائی ازکرامت‌ها 
ومعجزات اوکه برابمان روایت می کردندوازمقامات والاثی که به امش 
درسراسردیار ماء ضریح ها وساختمانهاساخته اندوابنکه اوقطب داثره امکان 
است‌و | گرمحمد«س» سروروسالار پیامبران می باشد»‌همانا عبد القادرسرور 
اولیاء است و پیامبر» او را بر ما واه مقدم دانسته و او است که گفته: 
«همه مردم هفت بار گرداگرد_خانه طواف می کنند و اما من» اله 
گرداگرد خیمه‌ها و چادرهايم طواف می کند »!| 

و نلاش می کردم اورا قانع سازم که شیخ عبدالقادر نزد برخی از 
مریدان و محبّانش آشکارا مي آبد و یسماربهایشان را درمان می کند و 
گره‌هابشان را می گشابد و فراموش کردم یا خود را به فراموشی زدم در 
مورد عقید؛ وقابیان که به آن نیز متأثر شده بودم و همه اینها را شرک 
می دانستند, و هنگامی که چندان احساس و شوقی در دوستم نبفتم» 
تلاش کردم که خود را قانع کلم به ابنکه آنچه گفته بودم درست نبوده و 





از نظر او در این باره پرسیدم: 

دوستم در حالی که می خندید. داد: امشب را بخواب و 
استراحت کن زیرا در مسافرت خیلی خسته شده‌ای و انشا الله فردا به 
زیارت شخ عبدالقادر می رویم. 


من از این حرف بقدری خوشحال شدم که می خراستم پرواز نمایم و 
آرزو کردم که ای کاش همان لحظه» فجر طالع می شد. ولی بهرحال 
خیلی خسته بودم و به خواب عمیقی فرو رفتم تا اینکه پرت وآفتاب» مرا 








بیدار ساخت و نماژم قضا شد و دوستم به من گفت که چندین بار 
می خواسته مرا بیدار کند ولی فایده‌ای نداشته لذا مرا رها کرده تا 
خوب استراحت نمایم. 


عبدالفادر گیلانی وموسی کاظم 


پس از صرف صبحانه به در حرم شیخ رسیدیم ومقامی را ديدم که 
سالها آرزوی زیارتش را داشتم و ناخودآ گاه دوان دوان وارد حرم شدم 
گویا شوق دیداں عقل از سرم ربودهبود و خود را می پنداشتم که الآن در 
آفوش شیخ فرارمی گیرم! دوستم هم تال من می آمد و هرجا میرفتم» 





نی که مانند زرا خانه دا ازدحام کرده بودند گم 
شدم» برخی را ديدم که نکه‌هاثی از جوا پرتاب می کردند و زاثران؛ برای 
گرفتن حلوا می شتافنند ومن هم به سرعت دو قطعه حلوا را برداشتم که 
یکی را فوا برای تبرک در دهان گذاشتم و دیگری را برای اد گاری در 
جییم پلهان کردم. 

آنجا تا توانستم نماز خواندم و دعا کردم و آب می نوشیدم که گونی 
آب زمزم است. و از دوستم درخواست کردم انتظار بکشد تا کارت 
پسدال‌هاشی که ھکس حرم شیخ عبدالقادر با گنبد سبزش بر آن نفش 
بسته» خربداری نمایم و آنها را برای دوستانم به تولس بغرستم و 
می خواستم به دوستان و فامیلم بفهمانم که من به آن درجه ازمقام و 
منزلت رسیدهام که به بارگاه شیخ مشرّف شده‌ام» جائی که هرگز آنها به 
آن نرسیده اند, 

پس از آن دریکی از رستوران‌های مردمی در وسط پایتخت, ھار را 




















صرف کردیم؛ آنگاه دوستم مرا با یک ماشین ناکسی به «کاظمین» 
رساند. ومن این اسم را برای اولین بار بود که از زبان دوستم می شنیدم. 
تا بدانجا رسیدیم و زماشین پیاده شدیم خود را همراه با توده‌های بزرگ 
مردم یافتم که در همان مسر قدم بر می دارند وبه همان جا حرکت 
می کنند, زنها, مردها و کودکان در حالی که چیزهائی با خود حمل 
کردهاند, در حال حرکت به آن سوی هستند. بیاد یام حج افتادم در 
حالی که خود ٹیر نمی دانستم به کجا دارم می روم تا اینکه گنبد و 
مناره‌های طلاثی که شماعش دیدگان را می ربودء نمایان شد و نهمیدم 
که ابن یکی از مساجد شیمیان است زیرا قبلاً شنیده بودم که شیمیانا, 
مساجد خود را با طلا ونقره‌ای :که اسلام آنها را حرام کرده» مزین 
می نمایند و احساس نوعی(لینگبتئ رداخل شدن به آن مسجد به من 
دست داد ولی برای اینکه مرآعات ډاوسام را کرده باشم» ناخودآگاه 
دنبال او راهافتادم, 

از اولین در که وارد شدیم؛ پیرمردان را ديدم که دست به در می مالند 
و آن را می بوسند. خود را مشغول خواندن تابلوبزرگی کردم که درآن 
وشته شده بود: «دخول زنهای بی حجاب ممنوع است» و روایتی از امام 


على نر 








شده بود که می فرماید: 
«روزی بر مردم بیاید که زنها» لخت وبرهنه از خانهببرون بروند 
آخر حدیث», 
به حرم رسیدیم در حالی که دوستم «اذن دځول» می خواند و من به 
در نگاه می کردموازآن طلاها و نقش و نگارها وآیات فرآن که به صورنی 
زیبا نوشته شده بود, شگفت زده شده بودم. 
دوستم وارد شد وهن هم پشت سرش با احتیاط راه افتادم و در فکرم» 
اسطوره‌های زیادی که درمورد تکفیر شيعه در کتابها خوانده بودم» جریان 








مسافرت برقت آمیز 2 

داشت و در داخل حرم؛ آینه کاری‌ها ونوشته‌ها ونقش ونگارها و 
زت‌هاثی دبدم که هرگز به گمانم هم نمی آمد و خیلی بهت‌زده شدم 
هنگامی که خود را در عالمی دیگریافتم, عالمی که نہ با آن انس داشتم 
ونه آنرا ازقبل می‌شناختم. و هرچند گاه با نتقربه آنپالی که دور 
ضریح می گشتند و گریه وزاری می کردند و آن را غرق بوسه می نمودند 


می‌نگرستم وبرخی را می دیدم که کنارضریح ابستاده ونماز 
می گذارند. 





در آن بین روایتی از حضرت رسول«ص »به یادم افتاد که می فرماید: 
«خدا لعنت کند بهود ونصاری را که قبرهای اولیاء وبزرگانشان را 
مسجد فراردادند11 

و ازدوستم دورشدم درحالی که اونا ور شد» اشک از دید گانش 

سرازیر شد و به شدت گریست. من وراه حال خود رها کردم و کنار 
ضریح آمدم که آن تابلوئی را که برضریح نصب پود بخوانم. تابلو که 
عبارت از زیارت نامه بود, خواندم ولی بسیاری از نامهائی که در آن په 
کار رفته بود نشناخنم و درک نکردم, به کناری رفتم و برای نرخم بر 
صاحب آن فبرهفاتحه ای خوانده و گفتم: 

«خدایاء اگر این میت از سلمین است, پس تواو را رحم کن زبرا تو 

از من بیشتر می دانی»1 

درستم به من نزدیک شد و آهسته در گوشم گفت: «اگر حاجنی 

داری, در این مکان» از خدا بخواه زیراء او را«باب الحوائج»می‌ناميم. ۷ 
ولی من که امیدوارم خدایم ببخشد.هیچ اهمیتی به سخنش ندادم؛ نها 
نگاه به پیرمردان مي کردم که بر سرهای خود عمامه‌های سیاه یا سفید 
بودند و آثار سجود در پیشانیشان پیدا بود. و آنچه بر هیبت آنها 
هی افزود, محاسن درازشان بود که بوهای خوشی از آنها به مشام می رسید 

















آنگاه... هسدایت شام 


مهج 
ونگاه‌های تند وبا هیبتی می کردند. وتا یکی ازآنها وارد می شد 
بی اختیارمی گریست 

ناگه به خود آمدم و از خریشتن پرسیدم: آبا این همه اشکهاء دروفین 
است؟! آیا ممکن است این پبرمردان و سالخورد گان ره اشتباه و خطا 
پیموده باشند؟1 

با تحر ونگرانی خارج شدم در حالی که دوستم را می دیدم» 
مواظب است که عنب‌عقب راه برود, نکند به امام بی احترامی شود, 

از او پرسیدم: ساحب این حرم کیست؟ 

گفت: امام موسی کاظم. 

گفتم:مامموسی کاظم دیگر کیست؟ 

گفت:«سبحاناله! شہٹا برادران اکل سنت‌ماء مغز را رها کردید و به 
پرست چسبیدید». 

با ناراحتی و غضب گفتم: چه می گونی ؟ چطور ما مغز را رها کرده و 
به پوست نمتک جستیم؟ مرا آرام کرد و گفت: 

برادرم! تو از وقتی که به عراق آمده‌ای, همواره از عبدالقادر گیلانی» 
سخن می گوٹی ؛ ابن عبدالقادرگیلانی کیست که نورا اینگونه شبفته و 
مجذوب خود کرده است؟ 

فوراً و با کمال غرورپاسخ دادم: اواز ذزیۀ سول الله است! و اگر 
پیامبری بعد ازم‌حمد«ص»‌بود» همانا عبدالقادر گیلانی رضی الله عله 
بودا 

گفت: ای برادرسماوی! آیا از تاربخ اسلام هم چیزی می دانی؟ 

بدون تردید گفتم: آری! ولی در حقیقت ازتاریغ اسلام نه کم 
می دانستم ونه زیاد» زیرا معلمان و استادان» همواره ما را از خواندن 
اربخ منع می کردند و آدعا می کردند که این تاریخ سیاه تاریکی است و 

















سارت سوفییت آییز ۰ 


هیچ فایده ای در خواندنش نیست. 

به عنوان نمنه یادم می‌آید که استاد مشخصص درعلم بلاغت وقتی 
ما را درس بلاغت می داد اتفاقاٌ روزی نوبت به «خطبه شقشقیه» از 
نهج البلاغه» امام علی رسید. من و دیگر شاگردان از خواندنش, مات و 
متحیّرماندیم که حضرت چه می گوید. من جرأت کرده و سوال نمودم 
که آبا این خطبه واقعاً از سخنال حضرت علی است؟ 

استاد گفت: «آری, بدون شک و کیست غیر از علی که چنین با 
فصاحت سخن بگوید؟ واگر این سخنان علی کزم اله وجهه نبو 
بی گمان علمای مسلمین امثال شیخ محمد عبده؛ مفتی بزرگ مص 
اینقدر اهمّت به شرح و تفسیر آن لمي‌دادئد؟» 
کا حضرت علی» ابربکر و عمر را متهم 
می کند که حّش را در خلافت» غضب کرقند! 

ناگهان استاد بقدری عصان ناشت وعرابه شلات نهیبی زد که بس 
کن | وتهدیدم کرد که اگریک بار دیگر چنین سئوالی کنم» مرا از مجلس 
درسش طرد کند و بسرون بب‌اندازد. و اضافه کرد: «ما درس بلافت 
می‌دهیم نه درس تاریخ و اصلاً ما را چه کار با تاریخی که صفحانش 
سیاه است از فتده‌ها و جنگهای خونین بین مسلمانان و همچنان که 
خداوند شمشیرهای ما را از ونهای آنان پاک گردانیده» بر ما است که 
زبانهایمان را ازناسزا گفتن به آنان پاک سازیم»!1 

من آن روز اصلاً نع نشدم و کینذ آن معلم را بدل گرفتم که چگونه 
ما را درس پلاغت می دهد بی آنکه معانیش را به ما پاموزد, و چندین بار 
کوشش کردم که تاربخ اسلام را مطالعه کنم ولی امکانات و کتابهای 
لازم در اختبارم نبود و هرگزنیافتم که یکی از استادان وعلمای ما برای 
آن اهمیتی قائل شودء گویا با هم تبانی کرده ودند که صفحه اش راتا 

















آنگاه... هصدایت شم 
جح« 
کنند و در آن هرگر ننگرند, وچنین است که نمی یابی کسی راد رآن 
دیار. که یک دور کاملی از ناریخ داشته باشد, 

و لذا وقتی دوستم ازمن سول کرد که زتاریخ چیزی می دانم» من 
نیز خواستم با او جدال و مخالفتی کرده باشم» از این روی گفتم: آر» 
ولی زبان حالم می 

می دانم که آن تاریخی, تاریک وسیاه است و هیچ فایده‌ای درآن 
نیست جزفتنه‌ها و کینه‌ها و تنانضات که چه فراوان در آن یافت 








می شود. 

گفت: آبا می دانی عبدالقادر گیلانی کی زائیده شده و درچه 
دورانی ؟ 

گفتم: ظاهرا در قرن شیم با هفتم باشد. 

گفت: بین او و پیامبر چند فرن فاصله است؟ 

تم : شش فون 

گفت: اگر در هر فرنی, دونسل.علی ال تقدیر. یایند نسبت 
عبدالقادر با پیامبره نسبت فرزند با ج دوازدهمینش است, 

گفتم: آری؛ همینطور است. 

گفت: پس این موسی بن جعفرین محمدین علی بن الحسین و حسین 
هم فرزند زهرااست» نسبش به پیامبر فقط پس از چهار نیا می رسد پعنی 
ج چهارمش پیامبر است و به عبارت دیگر او از متوآدان قرن دوم هجری 
است, حال خود بگو, کدام یک از این دو به رسول خدالاصنزدیکترند» 
موسی یا عبدالقادر؟ 

بدون هیچ فکری گفتم: معلوم است که این نزدیکتر می باشد. ولی 
جرا ما نه او را می شناسیم و نه تا کنون نامش را شنیده ايم؟ 

گفت: همین مورد بحث ما است. و برای همین است که.با عرض 











سافرت سوففبّت آمییز 
معذرت.به شما گفتم که: شماها مغز را کنار گذاشتید و به پوست توتل 
جستید! 

و همچنان با هم صحبت می کردیم و گاهی می ایستادیم و گاهی 
راه می رفتیم تا این که به یک آموزشگاه علمی رسیدیم که در آنجا طلبهها 
و اساتبد بودند وبا هم تبادل نظرات و آراه می کردند و بحث علمی 
هی نمودند. 

در آنجا نشستیم واوبا دقت به حاضرین می‌نگریست گویا با یکی 
از آدان ومده‌ای داشت, در هر صورت یک نفر آمد و برما سلام کردومن 
فهمیدم که او دوستش دردانشگاه می باشد. از او دربارڈ شخصی پرسید 
که از پاسخها دریافتم آن شخص بای استاددانشگاه باشد وبه زودی 
می‌آید, 

در همان بین دوستم به من گفت: نتن که ثورا به اینجا آوردم» 
می خواهم به دکتری که متخضض درباحث تاربخی است» معزفبت 
کنم, او استاد تاربخ در دانشگاه بغداد است و رسالة دکنرایش» بحلی 
است که دربرهعبدلقادرگیلانی نوشته و به خواست خدا برای تومفید 
خواهد بود» زیرا من متخضص در تاریخ یستم. 

شربت خنکی آشامیدیم تا ابنکه دکتر رسید و دوست من پس از 
سلام بر ان مرا به اومصرفی کرد و از او درخواست نمود» خلاصه‌ای از 
تاریخ عبدالقادر گیلانی برای من بازگو کند و خود اجازه گرفت که برود 
وبه بعضی از کارهایش رسیدگی کند. 

دکتر نوشابه برای هردومان طلبید و از اسم و وطن و شفلم سئوال 
کرد و همچنین اژ من خواست راجع به عروفتت عبدالقادر گیلانی در 
وئس برایش تعریف کنم. 

من هم هرچه در این زمینه می دانستم» بازگو کردم تا آنجا که گفتم: 








آنگاه... هدایت شدم 
مردم ما معتقدند که پیغمبر در شب معراج بر دوش عبدالقادر سواربود, و 
آنگاه که جبریل از ترس سوختن بالا تر نرفت پیمبر رو په عبدالقادر کرده 
«پای من بر دوش تواست وپای توبر دوش تمام اولیاء تا روز قبامت 
است»! 
دکتر با شنید ن این سخن, خنده فراوانی کرد ومن ندانستم از این 
روایتها می خندیا. یا بر این استاد تونسی که در حضورش نشسته بود! و 
پس از بحشی کوتاه راجع به اولیاء و بندگان شایسته خدا گفت: در طول 
هفت سال که به لاهور (در پاکستان) و ترکیه و مصرو انگلستان و هرجا 
که کنابهای خطی و نوشتجات منسوب به عبدالقادر گیلانی وجود دار 
مسافرت کرده و برنمامآبها مطلع شد و ازآنها فتوکپی گرفته ام ودر 
هیچ یک, ثابت نشده اسٹ که عبدالقادرگیلانی از نسل رسول الله اسٹت» 
تنها مدرکی که هست یک بیت شمر می باشد که منسوب به یکی از 
نوه‌هایش است و در آن ادعا می کنند که «جد من رسول الله است» که 
علما آنرا حمل بر این روایت می کنند که حضرت رسول«ص» 
می فرماید: 





«من جذ هر انسان پرهیزکاری هسنم». 

و اضافه کرد که تاریخ صحیح ثابت می کند که عبدالقاد در اصل 
یک نفر فارسی است و هرگز از نسل اعراب نمی باشد و خود او در شهری 
به نام «گیلان» زده شده که درایران واقع است و نسبت عبدالقادر هم 
به همان گلان است. و اوبه بغداد مهاجرت کرد که در آنجا علم بیاموزد 
و دروقتی آغاز به تتدریس نمود که فساد اخلاقی در جامعه رایج بود. و 
چون او مردی زاهد و پارسا بود, مردم به او علاقمندشدند و پس از وفائش» 
طریقۂ قادریه را بیان نهادند. که منسوب به او است-همچنان که پیروان 














سارت موقت آنیز 
ی 
دیگر صرفیها معمولاً چنین می کنند. و افزود: 

«واقما اعراب» از این نظردر حالت نگران کننده وف آوری قرار 
دارند, 

در آنجا غیرت وهایتت در من به جوش آمد که فوراً به دکتر گفتم: 
پس توای حضرت دکتر؛ وّابی هستی زیرا آنها هم مانند توممتقد به 
وجودآوبای الھی نیستند! 
نه» من هرگزوهابی نیستم, این جای تأشف است که 
مسلمانان پا افراط می کنند ویا تفریط مشلاً یا به تمام حرافات و اوهام 
یمان می آورند و تصدیق می کنند که هیچ مستند به دلیل و برهانی ليست 
و از نظر هقل وشرع» قابل تصحیح ننمی‌باشد وبا اینکه همه چیزرا 
تکلیب می کنند حتتی معجزات پیامپراسلام+حضرت محمد« ص »و 
احادیث او راء زیرا می بیدند این معجزات و احاذیث با هراهای نفسانی و 
عقیده های خاطشان جور نمی آید و اسب ندازد ولا می بینی گروهی 
شرف زده و گروهی دیگر فرب زده شدند» مثلاً صرفی ها متقدند که شبخ 
عبدالقدر گیلانی در همان حال که در بنداد است, در تنس نیز می باشد 
و ممکن است در آن واحد» بیماری رادرتونس شفا دهد و غرق شده‌ای را 
در رود «جله نجات بسخشده این افراط است. و اشا ومایبان. که 
عکس العملی در ابر صوفیهاهستند.همه چیز را تکذیب می کنند تا آنجا 
که ه رکس منوصل به هقام شامخ حضرت رسول«ص »نیز بشود, مشرک 
می دانند» و این تفریط است. نه» برادرمن] ما همانگونهايم که خداوند 
می فرماید: 

«وکذلك جملنا کم اقة وسطاالنکونواشهد اء على الناس»! 


























وما شمارا امتی ماه رو قرار دادیم که گواه پر عردم باشید. 

از سخدانش خیلی به وجد آمدم وعجالتاً از او تشگر کردم و اظهار 
رضایت به گفته‌مایش نمودم, اوهم کیف خود را باز کردو کتابی را که 
دربارۀ عبدالقاد رگبلانی نوشته بود» هم اهداه نمود, سپس مرا دعوت به 
مهمانی کرد, من عذر آوردم و همچنان به سخنان خود درباره توس و 
شمال آفریقا ادامه دادیم تا دوستم رسید و به خانه باز گشتیم ودیگرشب 
شده بود. ودرحالی که تمام آن روزرا به بحث و گفنگووزیارت 
گذرانده بودیم و خیلی خسته ومانده شده بودم» ځود را به خواب راحت 
سپردم. 

صبح زود از خواب بیدارشندم؛ نمازخواندم و شروع به خواندن آن 
کتاب که درباره زندگی غبدالفادر بث می کرد» نمودم, وتا وقتی که 
دوستم بیدار شد نیمی از آن کتاب زا مطالعه کرده بودم. 

او پیوسته رفت و آم نمی کرد و مرا دعوت به تداول صبحانه می نمود 
ولی پوزش می طلبیدم و نا کشاب را به آخر نرساندم از جای برنخاستم. و 
براستی که مجذوب آن کتاب شده بودم و مرا در مورد عقیده ام نسبت به 
گیلانی, مشکرک کرده بود که ابن شک چندان طولانی نشد و فبل از 
اینکه از عراق حارج شوم» بحمدانه شکُم به یقین مبثل گشت. 


بد گمانی وتردید 


در خان دوستم سه روز ساندم که درطن آ, گذشته از استراحت» 
بسیار به فکر فرو رفته بودم و از آنچه شنيده بودم از اینان» 
بودم» گویا اینها بر فراز که‌ساه زندگی می گند و گرنه چرا نا گنون 
هیچ کس از این مسائلاتضاحآور وناجوربا ما حرفی شزده بود؟ چرا من 





مسافرت موقّت آمیز 


_حصفعم 


اینها را-بدون اینکه بشناسم.بد می انگارم و کینه په دل دارم؟ شاید 
علتش, آن‌همه شایعه‌های ناروائی باشد که درباره نان شنیدهام که مغلا 
علی را می پرستند و امامان خود را به درجه خدایان بالا می برند و معتقد به 
«حلول» می باشند با اینکه برای سنگ به سجده می افتند وبا اینکه 
-همانگنه که پدرم پس از بازگشت از سفر حج برایم تعری فکرد. درضریح 
پیامبر«ص» کشافت و نجاست می اندازند! که سعودیهاآنها را دسنگیر و 
محکوم به اعدام نمودند وو... 

چگونه ممکن است مسلمانان چنین تهمتهائی را نسبت به شیعیان 
بشنوند و بر آنان حقد نورزند و دشمن ندارند؟ بلکه با آنها کارزار نکنند؟ 
ولی من چگونهمیتوانم این بهتنها واافتزائات را باور کسم حال آنکه با 
چشم خود دیدمآنچه را بایست ببیم وبا گوش نود شنیدم آنچه را بایست 
بشنوم و هم اینک بیش ازیک هفته گذشته که من درمبان آنهايم وجز 
سخنان منطقی و معفول. که بیاجاژه ورد عتل می شود. از آنهاندیدم و 
نشنیدم بلکه بقدری مجذوب عبادتها, نمازها, دعاها و اخلاق و رفتارشان 
و احترام و تقدیرشان نسبت به علمایشان شدم که آرزومی کنم ای کاش 
مانند آنها بودم. 

و بدینسان از خود می‌پرسم: آیا واقعا ایدها از رسول الل متفرند؟ امگر 
نه این است که تا نام او را برای آزمایش.می آوردم؛ با تمام اعضاء و 
جوارحشان فریاد می زنند «اللهم صل علی محمد وآل مُحتد»؛ باژ هم در 
آغاز خیال می کردم مدافقانه با من برخورد میکنند ولی وقتی کتابهایشان 
را ورق زدم ومقداری از آنها را مطالمه کردم آز 
به پیامبر دیدم که هرگز در کتابهای خودمان چنین چیزی ندیده بودم زیرا 
آنها معتقد به معصوم بودن پیامبره حتی قبل از مبسوث شد 
حالی که ما اهل سثت و جماعت معتقدیم که او تنها درت 

















بر احترام و تقدیر نسبت 














آنسگاه... هسدابت شام 

همم 
معصوم است وگرنه مانند دیگر افراد پشر است که گاهی هم اشتباه 
می کند و بسیار شده است که استدلال می کنیم به اشتباهات اوو 
تصحیح کردن برخی از اصحاب.آن اشتباهات را۔ و در این میان» 
نمونه‌های زبادی ذکر می کنیم در حالیکه شیمیان هرگز نبول ندارند که 
پیامبر اشتباه کند و دیگران, آنراتصحیح کنندا پس آیا بازهم باور کلم 
که اینهاازپیامبراسلام بدشان می آید؟1 چطور ممکن است؟! 

روزی با دوستم گفتگوئی داشتیم و اورا قسم دادم که با صراحت و 
بی پردهپاسخم را بگرید. این گفتگوبین ما رڈ وبدل شد؛ 

شما حضرت علی -رضی الله عنه و گرم اله وجهه.را بدرجذ پیامبران 
بالا میبرید زیر من هرگ نشنیده ام از شما که نامش را ببرید مگر اینکه 
«علیهالشلام» می‌گفتید؟ 

-همینطوراست. ما هروقت نام امجرلمنن سا هریک از امسامال 
دیگر از فرزندان آن خضرت را می ریم «علهلتلام» می گوئیم» و این 
پدان معنی نیست که آنها را پہامبران می‌دانمولیآنها ذب رسول اله و 
اهل بیتش هستد. که خداوند به ما درقرآن دستور داده است که بر آنها 
درود بفرستیم و لذا گفتن «علبهم الصلاة و الشلام» جایز است و هیچ 


اشکالی ندارد. 
۔نه» برادرا ما هرگ نمی پذيريم که سلام و صلوات را جز بر پیمپر 
اسلام و دیگر پسامرا بفرستیم و این هیچ ربطی به علي و 





فرزندانش- که خداوند از آنان خشنود باد.ندارد. 

من ازشما می خواهم بیشتر مطالعه کنید تا به حقیقت پی ببرید, 

چه کتابهانی مطالعه کنم» برادر؟ مگرنه خود گفتی که با کتابهای 
احمدامین نمی شود, علیه شیعه استدلال کرد ؟ پس کتابهای شیعه هم برای‌ما 
دلیل و برهان نمی شودومورد اطمینان نیست. مگرنمی بینی کتابهای 








مسافرت سوت آمیسز 
سس عم 
نصرانیان را- که مورد اطمینانش ان نیزهست. نوشته اند که عیسی «ع»فرزند 
خدا است در حالیکه‌قرآن کریم.واین راستگوترین سخدگویان.ازلسا 
عیسی بن مریم می فرماید «من از نها هرگز چیزی نخواستم جز آچه توه 
من دستورداده بودی که هان» پرورد گارمن و خودتان را بپرستید و عبادت 
کنید», 
-درست است, من همینطور گفتم و ا نوهم چیزی جزاین 
نمی خواهم. کافی است که عقل و منطق و استدلال به قرآن و سئت 
راستین راء حجت قرار دهیم؛ مادام که سلمان هستیم» و اگر سخن با 
یک بهودی یا نصرانی بو استدلال ما بگونه ای دیگر بود. 
پس در چه کتابی می توائم به حقیقت دست یابم؟ در حالیکه هر 
نویسنده وهر گروه و هرمذهب, اذعامی کت که برحق است. 
-من اکنون به تودليلي روشن آرائه نی دقم, که مام مسلمانان با 
مذهبهای گنا گون و فرقه هائ مختفی که داند, را می پذیرند ولی تو 
با آن استدلال آشنائی نداری! 
-پرورد گارا!توخود برعلم و دانشم پیفزا. 
-آیا تفسیر این آبه شریفه را خوانده ای که می فرماید: 
«ان ال وملالکتہ بعم لون علی النبی؛ با ها این آمنوا صلوا هلبه و 
سلوا سلیما»۱. 
همان ځداوندو فرشتگانش بر یمه صلوات می فرستدد» پس ای مزمنان 
بر او صلوات بفرستید وسلام کنید, سلام تمام و کامل. 
مفسرین شیعه و سنی, متفق القول اند که اصحابی که این آیه درباره 
آنها نازل شد, خدمت حضرت رسول«ص» رسیده.عرض کردند: ای 





سوه زاب و 




















رسول خدا! فهميديم چگونه بر توسلام کنیم ولی نفهميدیم چگرنه پر تو 
درود و صلوات پفرستیم؟ حضرت فرمودبگولید: 
«اللهم صل علی محمد وال محمد کما صآبت علی ابراهیم وآل 
ابراهبم فی العالمین انک حمبد مجید», وهرگزبر سن صلوات 
مفطع وناقص نفرستید, 
عرض کردند: با رسول اء صلوات نافص چیست؟ 
فرمرد: اینکه بگرند«الهم صن علی محمد» و آنگاه سکوت کنبد و 
همانا خداوند کاسل است و جز کامل قبول ندارد, و بدینسانء اصحاب و 
تابمین » این مطلب را ! ازیسول خدا یاد گرفتند و لذا بر آن حضرت» درود 
کامل می فرستادن, تا آنجا که اام شافمی در حق اهل بیت می سرلیدز 
ای اهل بیت رسول له دوستيآشماء فریضه و واجبی است که 
خداوند در فرآن ازل فرموده؛ و هیچ عقامی برتر و بالا نر برای شما از آن 
نیست که خداوند هیچ صلواتتۍراازرکسی ,نمی پذبرد مگر اینکه بر شما 
درود بفرسند. 
آری! آن سخنان چنان در گوشم نواخته می شد و بر قلبم می نشست 
که نثیری ملبت برمن می گذاشت, او راست می گفت» من حودمفبلا 
چدیین مطلبی را خوانده بودم ولی درست یادم نمی آمد در چه کشابی 
خواندهام. و لذا اورا تصدیق کردم که ما هر گاه صلوات بر پیامبر 
می فرستیم» آل و اصحایش را همگی, شریک در صلوات می‌سازیم ولی 
قبول نداریم که تنها حضرت علی اختصاص به سلام خداوند داشت باشد, 
همانگونه که شیعیان می گویند. 
گفت: نظرت درباره بخاری چیست؟ آیا او شیعه است؟ 
گفتم: «امامی است عالیمقام از مامان اهل سثت و جماعت و 
کتابش صحیح‌ترین کتاب پس از کتاب خدااست», همانجا او بلند شد 








مسافرت موفیّت آمییز 2 
و کشاب «صحیح بخاری» را از کشابخانه‌اش آورد و آنرا گشود و 
صفحه‌ای که می خواست پیدا کرد و به من داد که بخرانم ديدم نوشته 
اسث «فلان شخص مارا حدیث کرد ازفلان ازعلی علب التلام» 
نمی نوانسم باور کشم و بقدری تعجب کردم که حتی نسبت به آن 
کتاب, تردید برایم حاصل شد که نکند این کتاب صحیح بخاری نیست 
در هر صورت با سراسیمگی یک بار دیگر به آن صفحه نگریستم و به جلد 
کتاب نگاه کردم؛ ولی دوستم که حالت شک و تردید را درمن دید 
کتاب را ازمن گرفت و صفحه دبگری به من نشان داد که در آن نوشته 
شده بود: «علی بن الحسین علیہ السلام ما را حدیث کرد » پس از آن هیچ 
جوابی نداشتم جزاینکه شگفت‌زده بگویتم: سبحان ان ! اوهم به همین 
جواب فانم شد و مرا رها کرد و رف 

من باز به نکر فرورفتم وبا تابر کتاب را ورق زدم ونسبت به 
چاپ آن» دفت کردم؛ دیدم اقا در مضزبه چناپ رسیده است در 
«انتشاراتی شرکت حلبی وفرزندان». 

خداوندا! چه می بیدم؟ چرا ما ینقدر سرسخت و انعطاف ناپذیر 
هستیم؟ حال آنکه این آدم از صحیح‌ترین کتابهایمان, برايم استدلال 
می کند. بخاری که قطماً شیعه نیست بلکه از امامان و حدیث گویان اهل 
سنت است. آیا به این حقیقت که در باره علی «علبه التلام» می گویند 
ن دردهم؟ ولی می ترسم هواقب خوشایندی برایم نداشته باشد و مجبور به 
یرف حقایق دیگری گردم که خوش ندارم به نا اعتراف کنم! 

در هر صورت تا آن روز دوبار در برابر دوستم شکست خوردم: یکی 
در مورد قداست عبدالقادر گیلانی که‌تسلیم شدم» موسی کافظسم از او برتر 
است و دیگری هم پذیرفتم که بابد پس از نام علی» علیه الشلام, گفت و 
او سزاوار است. 




















ولی من نمی خواهم که باز هم شکست بخورم. من که چند روز پیش 
افتخار می کردم که یکی از علمای بنام هستم وعلمای ازهر شریف مرا 
احترام فوق الساده می کردند» امروز خودم را شکست خورده و مغلوب 
می‌بینم» آنهم در برابر چه کسانی؟ همین ها که تا کنون معتقدم؛راه‌خطا 





و اشتباه را پیموده ند و عادت کرده‌ام که هرگاه واژه «شیمه» بشنوم» آن 
را یک فحش وناسزا تلقی کنم, 
براستی خود بزرگ بینی و تکبر است! این در حقبقت چیزی جز 
بیجا و لجاجت نیست! خدایا! خودت کمکم کن و مرا به راه 
راست هدایت فرما و مرا برای یکبارهم که شده یاری ده که حقیقت را 
هرچه هست پپذیرم. 
خدایا دیدگانم را باز کن وقلم را بگشا و صراط ستقیمت را به من 
بمایان و مرا از آنانی قرار ده که دنبال بهترین سخن هستند, 
خدایاا حق را همانگوّه که هت یه نی نشان بده وما را واداربه 
پیرویش ساز و باعل را همچنانکه باطل است, به ما شان بده وما را توان 
اجتتاب ازآن عطا فرما, 
با دوستم به خانه بازگشتیم در حالی که مناين دعاها را با خود 
می کردم و از خدا می خواستم» راه درست را از نادرست به من بشماپاند, 
او تبشمی کرده و چنین گفت: خداوند, ما وشما وتمام سلمانان را 
هدایت فرماید. و همائا او در کتاب حقش فرموده است: 
«آنانکه_ دراه ساجهاد می کنند: ما راه خود را به آنان نشان 
می دهیم وبی گمان خداوند همراهنیکرکاران است»۱: 
و جباد در این آیه می تواند به معنای بحث علمی برای رسیدن به 








مسافرت مرفقټت آفیز 
حقیقت نیز باشد وقطعاً هرکس دنبال حق بگردد» خداوند او را برای 
رسیدن به حق» هدایت خواهد کرد. 


هسافرت به نجف اشرف 





شبی دوستم به من گفت ب 
می کنیم. از اوپرسیدم: نجف دیگرچیست؟ 

گفت: اوشېر عام پروری است که قبرمام علی بن ابی طالب» در 
آن قرار دارد. 

شگنتا! مگر امام علی هم قبرشتاتهشده‌ای دارد؟ ما که هرچه از 
استادان و شیوخ خود شنیدہ ایم آلبامی گوبند: قبر معروفی برای سیدنا 
علی وجودندارد. 

ببرحال دریک ماشین غمومی نشستیم وه ستافزت خود ادامه دادیم 
تابه کوفه رسیدیم. در آنجا از ماشین پیاده شدیم و به زیارت مسجد کوفه 
که یکی از آثار اسلامی جاویدان است» رفتیم. و دوستم جاهای تاریضی 
را به من نشان میداد ومرا کنارقبرمسلم بن عقیل و همانی بن عروه برد و 
خلاصه ای از داستان شادتشان را برایم تعریف کرد. 

و همچنین مرا به محرابی برد که امام‌علی در آنجا به شهادت رسیده 
۳ 





ف مسافرت 





زلی رفتیم که آمام و دو فرزندش حضرت حسن و حضرت 
جا زندگی می کردند و در آن مزا » چاهی را دیدیم که از آن 
آب می آشامیدند و وضومی گرفتند. 

خلاصه لحظات روحانی جالبی را گذراندم که در آن لحظات» 
دنیا لذات آنرا به فراموشی سپردم تا در دریای زهد امام وزندگی ساده و 























آنگاه.., هصدایت شدم 


بی آلابشش» دسی شناورباشم. و او است امیرموینان و چپارسین خلبفۀ 
پیامبر. 

لازم به یادآوری است» تواضع و احترام شدیدی در کوفه شاهد بودیم» 
چرا که بر هیچ جماعتی نگذشتیم مگر اینکه برشاستند و بر ما سلام 
کردند و گویا دوستم بسیاری از آان را می شناخت. بکی ازآنہا مدیر 
دانشکده ای در کوفه بود که ما را به خانهاش برد ود رآنجا با فزندانش 
آشنا شدیم وشب خرشی را در آنجا گذراندیم و احساس می کردم که 
میان خانواده وفامیل خودم هستم, آنبا هروقت می خواسنند نام اهل سّت 
را رن می گفتنه: «برادران اهل سنت ما» من هم به سخنانشان دلگرم 
شدم وبرایامتحان, چند سبٹرالی از آنہا کردم تا راستگوٹی آنہا برایم 
مق گردد. 

از آنجا به نف رفتبم که مسیافت ۱۰ کیلوستر نفریبا از کوفه دورنر 
است. تا به آنجا رسَم یتید (جرم) کاظمین را به یاد آوردم زپرا 
مناره‌های طلائی که پرششی از طلای ناب داد 

پس از فرائت اذن دخول ‏ که شیمیان به آن عادت کرده‌اند. وارد حرم 
امام شدیم» در آنجا تعب و شگفتی من افزونتر گشت از آنچه در مسجد 
(حرم) موسی کاظم دیده بودم. من هم طبق معمول خودمان» شروع به 
خواندن فاتحه کردم درحالی که تردید داشتم این قبر امام‌علی باشد. و 
گویا قانع شدم به آن خانهای که در کرفه ديدم و را منسوب به حضرت 
علی می دانند و به خود گفتم: هرگز امام علی به این نقش ونگارهای 
زین رضایت نمی دهد» در صورتی که مسلمانان در گوشه و کنار دیا از 
گرسنگی, جان می دهند بویژهاینکه در بین راه» مستمندان زیادی را 
دیدم که دستبا را دراز کرده و از عبور کنندگان درخواست صدقه 
می کردند. 








زدور پیداشد. 








آبز 

وی 

و شاید زبان حالم می گفت: ای شیعیان! شما سخت در اشتباهید. 
اقلا به همین یک اشتباه اعتراف کنید» مگر نه پیامبر؛ همین حضرت 
علی را فرستاد کہ قرها را با خاک یکسان کند! پس این قبرهای مت 
به طلا و نقره برای چیست؟ اینہا اگرشرک هم نباشد» حاقل 
بزرگی است که اسلام آنرا نمی آمرزد. 

دوستم در حالی که بک قطعه گل خشک شده را بر می داشت» از 
من پرسید: آیا می خواهی نماز بخوانی؟ با عصبانیّت به اوپاسخ دادم: ما 
اطراف فبرها نماز نمی خوانیم! 

گفت: پس لحظه ای منتظرم باش تا من دو رکمت نمازبگذارم. در آن 
چند دفبقه که انتظارش می کشیدم؛ مقرل رخواندن تابلونی شدم که بر 
ضریح آویزان بود و ازلابلای ملباه‌هنایزرین ضربح به داخل آن 
می لگربستم که اسکناس‌ها و سکههای زنگارنگ از درهم وریال گرفته 
ا دینار و لیر فراوان به چشم می ورد هم نا رازن به عنوان نبرک 
ویا برای شرکت در برنامه‌های ځیرټه ای که به خود حرم ارتباط داشت» 
در آنجا می انداختند و از بس زیاد بود, خیال کردم چندین ماه بر آنها 
می گذرد ولی دوستم بعداً به من گفت که مسئولین حرم» هرشب پس از 
نماز عشاء پولها را از داخل ضریح بیرون می آورند. 

از آنجا شگفت زده بیرون آمدم در حالی که آروزمی کردم؛ ای کاش 
به من هم‌مقداری ازاین پولھا می دادند یا آنها را بر مستمندان و تبیدستان 
تقسیم می نمودند که چقدر هم عددشان زیاد است. 

به هرطرف که نگاه می کردم» مردم را در ایوان‌ها و رواق‌های حرم 
می یافتم که مشفول نماز بودند وبرخی دیگر هم گوش به سخنان خطبا و 
واعظان می دادند که بر فراز منبرها رفته ومردم را موعظه می کردند و گویا 
نال بعضی ها را می شنیدم که با صدا گریه می کردند. و گروه‌هائی از 














آسگاه... هدابت شام 


هجح 


مردم را می دیدم که گریه می کنند وبرسروسینه خود می 
می خواستم از دوستم سوال کنم که اینباراچه شده است که چنین 
گربهمی کنند و سینهمیزنند که ناگہان جناهای را ازآنجا گذراندند و 
بری را دیدم که قسمتی از سنگہای وسط صحن را بلند می کردند تا 
میت را در آنجا بگذارند» زاين رو خیال کردم گریه همه آن مردم برای 
ابن مرده است که لابد خیلی هم نزد آنان عزیز بوده است!. 





دیداربا غلماء 


دوستم مرا به مسجدی در گوثه ای از حرم برد که تسام آن مسجد با 
قالی فرش شده برد و در مخرایش آباتی/از قرآن با حط بسیارزیبالی نوشته 
شده بود. آنچه در وهل؛ اول جلب توهم گرد هذه ای از کو د کان بودند 
که عمامه بر سر داشتند و نزدیک محراب نشیته بودند و هریک کتابی در 
دست» مشفول مراحثه بودند. 

از این منظرف زیبا خیلی خوشم آمد زیرا تا آن روز ندید بودم کردکانی 
که عمرشان بین ۱۳و٩۱‏ سال بیشتر نبود, عمامه بسر باشند, گراینکه آن 
لباس بقدری آنها را زیبا کرده بود که مانند ماه می درخشیدند. 

دوستم از آنها پرسید: «سیّد» کجا است؟ 

آنها گفتند که مشغول خواندن نماز جماعت با مردم است. نفهمیدم 
مقصود از «سیّد» کیست ولی احتمال دادم یکی ازعلما باشد, وعدا 
فهمیدم او آفای خولی, یکی از رسای حوزف علمی؛ شیمیان می باشد, 
ناگفتهنماند که شیمیان لقب سید را به هرکسی می دهند که از سمل 
پیامبر «ص» باشد و سیّد چه عالم باشد و چه طلیه, عمامة سیاه بر سر 
دارد ولی سایر علماء عمامۀ سفید می پوشند و آنها را «شیخ» مي‌نامند. 

















وضمناً ری از سادات هم هستند که گرچه عالم نمی باشند. ولی 
عمام؛ سبز بر سر دارند, 

دوستم از آنها خواست که با آنهابنشینم تا وقتی که اوبه دیدار 
«سید» برود وبرگردد. آنها هم به من خوش آمد گفتد ومرا دریک نیم 
دایرهنقریباً احاطه کرده و خیلی احترام گذاشتند. 

من درچبره‌هاشان می‌نگریستم و ہی گناهی وپاکی و خوش نفسی 
آنها را درمی بافتم ودر ذهنم حدیشی از پیامبر «(ص» خطور کرد که 
فرموده است: 

«السان بر فطرت منرلد می شرد رابن بدرومادرش هستدد که اورا 
ببدی با نصرانی وبا مجوس بای آرند» 

وبا شود می گفتم: ویا شیمه اف ی کند! 

ازمن پرسیدند: تواهل کجا هستی؟ 

گفتم؛ وزس, 
: یا در تونس هم حوزه‌های علمیه وجود دارد؟ 

گفتم: ما دانشگاه‌ها و مدرسههائی داریم! سئوالا از هرسوی برمن 
می‌بارید که همذ آنها میم و دشوار بود ومن نمی دانستم به این کودکان 
ہی گناہ چه جواب دهم که با ساد گی هنوز فکر می کنند درتمام جہان 
اسلام» حوزه‌های علمیته ای وجود دارد که فقه و اصول و نفسیر ندریس 
می کنند ونمی دانند که در جپان معاصراسلام و در کشورهای سا که 
پیش رفته و تمدن شده‌اند, سدرسه‌های قرآئی را تجدیل کرده ایم به 
کود کستانبائی که راهبه‌های نصرانی بر آنها اشراف و مدبریت دارند. 
پس آبا په آنها بگویم که نسبت به ماء خیلی عقب افتاده فکر می کنند؟! 

یکی از آنان پرسید: مذهبی که در نونس رابج است» چه مذهبی 


است؟ 











: آنگاه... هدابت شنم 
2ص یج ___ 

گفتم: مذهب مالکی. ودیدم بمضی ازآنها خندیدند ولی من 
ترتیب اثری ندادم. 

گفت: آیا شما مذهب جعفری را نمی شناسید؟ 

گفتم: خبرباشد! این اسم جدید دیگر چیست؟ نه جانم! ما یر از 
مذاهب چپارگنه, مذهب دیگری را نمی شناسیم و غیر از آنها را دال 
در اسلام نمی دانیم! 

تبتمی کرد و گفت: می بخشید آقا! مذهب جعفری؛ حقیقت اسلام 
است. آبا نمی‌دانی که ابوحنیفه, شاگرد امام جعفرصادق است؟ و در 
این باره آبوحنیفه می گوید: «اگر آن دوسال نبود (بمنی دوسالي که در 
محضر امام صادق درس خوانده اسنت) نعما هلاک می شد». 

سکوت کردم و هیچ پاشخی ندادم را امروز اسم جدیدی می شنیلم 
که فبل از این نشنیده بزدم ولی بباز هم دا را شکر کردم که امامشان 
جعفرصادق- اسنا امام مالک دیگرنبودهایست. ولذا گفتم: ما مالکی 
هستیم وحنفی نمی باشیم! 

گفت: انفااً مذاهب چبا رگانه» هریک از دبگری گرفته اسث, 
پس احمدبن حنبل از شافعی احذ کرده و شافمی ازمالک و مالک از 
ابوحنیفه و ابرحنیفه هم شا گردامام صادق است» از این روی» هم یدبا 
شاگردان جعضرین محمد هستند و اونخستین کسی است که در مسجد 
جذش رسول اله «ص» دانشگاه اسلامی بنیان نماد و بیش از چہار هزار 
فقیه و حدیث گوی در محضر درسش» فارغ اتحصیل شدند, 

بقدری تعجب کردم که این کودک هشیان هرچه می گوید ازبر 
می گوید مانند یکی از ماها که سورهای از قرآن, از حفظ است. 

و آنچه مایۀ شگفتی بیشترم شد» این بود که دیدم اوبرخی ازمدایع 


تاریخی را که اجزاء و ابوابشان را نیز از بر دارد, برام شمرد وبا من 
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مسلسل وار شروع به گفتگو کرد مانند یک استاد که با شاگردش سخن 
می گرید و اورا درس می آموزد. و خود را در برابرش اتوان بافتم و آرزو 
می کردم ای کاش با دوستم بیرون رفته بودم وبا این کود کان نمی ماندم 
زرا هیچ بک از آنان سئوالی ازمن درفقه یا تاربخ نکرد مگر ایدکه از 
پاسخگونی عاجز ماندم, 

ازم پرسید: تفلید چه کسی می کنی؟ 

گفتم: امام مالک! 

گفت: چگونه تقلید ازمرده‌ای می کنی که مین توو اوه چېارده قرن 
فاصله است» پس اگر اکنون خواستی مسئلهای تازه از او پرسی, آبا 
پاسخت می دهد؟ 

کمی اندیشیدم و گشتم: جمفر شمااهم رکه چهارده قرن قبل مرده 
است؛ پس وچه کسی را مقلد هستي؟ 

اوو دبگر کودکان به سرعتپاسخ دادند: ما قلید از آقای خولی 
می کلیم. 

من نفهمیدم که آیا آفای خوئی اعلم است با جعفرصادق؟ و لذا 
تلاش کردم, خلط مبحث کنم و سخن را به جائی دیگرببرم؛ و این بار 
من سئوال کننده باشم نا ازدست آنها راحت شوم! لذا پرسیدم: عدد 
ساکنین نجف چند نفر است؟ وفاصله نجف با بغداد چقدر است؟ و آیا 
کشورهای دیگری غیر از هراق هم می شناسند؟ ونا پاسخ می دادندفر 
سٹوال دیگری تہیہ می کردم وم پرسیدم که آنها را مشفول کنم زرا در 
برابرشان عاجز شده و احساس شکست نمودهبودم ولی هرگز حاضر نبودم 
به این شکست تن دردهم و اعتراف کنم هرچند در درونم» اقرر داشتم 
به اینکه آن همه شخصیّت وعزت و دانش که درمصرء سوار بر آن بودم» 
در اینجا دود شد و آزبین رفت, بویژهبعد از اینکه با این کودکان ملاقات 




















کردم. اینجا بود که به یاد این حکمت افتادم که می گوید: 
«به آن کس که ادعای دانش و فلسفه ای دارد بگو: گرچه چیزی را 


شد و تودربرابرآها 





آمرختی ولی چیزهای زیادی است که از توپ 
جاهل ونادانی». 

و پنداشنم "که عقلہای این کودکان خیلی بزرگتر از قلمای آن 
استادان سالخورده‌ای است که در «الازهر» ملافات کردم وبا علمائی 
که درتونس با آنها آشنا شدم. 

آفای خوئی با گروهی از علما که دارای هیبت و وقاری ودند وارد 
شدند. کودکان برخاستند, من هم با آنها بلند شدم. آنا پیش اند و 
دست «سید» ایند این مرجایم کم زد. سد ننشست نا 
» آاوفت شروع کرد بم درود گفتن وتحیّت برآنان و 
می گفت: «مثاکم اله بالخیر» وبه هرکس چنین می گفت, او هم 
همین جمل را درباسخ مق گفت نا اینکه نوبت به من رسید, من هم 
همانطور که شنیده بودم» پاسخ دادم. 

آنگاه دوستم چیزی دم گوش «سیّد» گفت» سپس به من اشاره کرد 
که نزدیکتر شوم و کنار «سيّد» طرف راستش: بنشینم, 

پس از احوالررسی, دوستم گفت: برای «ميّد» تعریف کن که در 
تونس چه چیزهائی از شیمه شنیدهاید؟ 

گفتم: برادرا بس است آنچه از این طرف و آن طرف می شنویم» 
مهم این است که من خودم بدانم شيعه چه می گویند» ومن چند سلوال 
دارم که امیدوارم» بی پرده پاسخم بدهید. 

دوستم اصرار کرد که برای سید بازگو کنم که نسبت به شیمبان چه 
عقید ای داریم. 


شیمه نزد ما آزیبود ونصاری هم بدترند زیرا آنها خدا را 
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مي پرستند و به سوسی «ع» و عیسی «ع» عقیده‌دارند ولی آنچه ما از 
شیعیان می دانیم این است که علی را عبادت می کنند و او را تقدیس و 
تتزیه مینمایند, و از آنھا گروهی هم هست که خدا را می پرستند ولی 
هلی را تادرجه رسول خدا بالا می برند و آنگاه روایت جبرئیل را بازگو 
کردم که به امانت الهی» خیانت ورزید.همانگونه که شیمیان 
می گوبنده و بجای فرود آمدن بر علی» بر محمدلاص» فرود آمد. 

ستبد لحظه‌ای سرش را پاین انداخت» سپس به من نگاهی کرده 
گفنت؛ ما شہادت می دهیم که جز«اٹ» حدائی نیست و 
محمد رسول خدا است درود خدا بر او و آل طاهرینش وشہادت می دهیم 
به اینکه علی, بنده‌ای از بندگان خدا ابت و آنگه به سایر آفایان نگاهی 
کرد و در حالی که به من اشاره می‌نمود گفت: ُن بیچاره‌ها را ببینید که 
چگونه فریب شایمه‌ها و نیمتبای دروفین نی خورند. و ابن چندان هم 
عجیب نیست زیرا بدتر از این حرفبا هم از دیگران يده بودم» «احول 
ولافية الا با العلى العظیم». 

آن وفت رو به من کرد و گفت: آبا قرآن خحوانده ای؟ 

گفتم: هنود سال ازعمرم نگذشته بود که نیمی ازآن راحفظ کرد بودم. 

گفت آبا می‌دانی که نمام گروه‌های اسلامی» صرف نظر از 
اختلاف مذاهبشان, در مورد فرآن کریم» اتفاق‌ نظر دارند» و قرآنی که نز 
ما است» همان فرآنی است که نزد شما می باشد؟ 

گفتم: آری! این رامی دانم . 

گفت: پس آیا این آبه را نخوانده ای که خداوند می فرماید: 

«وما محقد ال رسول قد خلت من فبله الرسل»٠.‏ 




















ا سی آل ران کی ۱01 


آنگاه... هدابت شام 


قوعي 


-وبمدنیست جز رسولی که قبل از اه یرای دیگر آنده ودند 
ومی فرماید: 
«سممد رسول الله والذین معه اشذاه على الکفار.,»۱ 
محمد رسول خداست و آنها که با اوهستدد؛ نسبت به کافرانه دل 
سخت‌اند. 
ومی فرماید: 
«سا کان محمد آبا آحد من رجالکم ولکن رسرل اله و 
اتم الین 
-محمد پدرهیچکدام ازشما نبودولی رسول خدا ثم پیمبرا بود 
گفنم: آری! این آبات را می‌شناسم, 
گفت: پس علی کجا است؟اگر ترآن, می گوبد که همانا 
محمد رسول خدا است» پس آز کجا این تهمت آمده است؟ 
سکوت کردم وهب جوابي ندادم, 
اضافه کرد: و اما خیانت جبرئیل! -و اومنژه از این حرفها است- 
که این تہمت از ازلی سنگین تر است, مگر نه آن روز که جبرئیل«ع» از 
موی خداوند» بر محمد نازل شد, محمد چہل سال از همرش گذشه بود و 
آن روز علی کودکی بود که بیش از ٦‏ با۷ سال عمرنداشت؟ پس 
جک جبرئیل اشتباه می کند و بین محمد وعلی فرق نمی گذارد؟ 
آنگاه سدتی ساکت شد ولی من به فکر فرو رفتم و حرفہایش را با 
دقت در ذهشم مورد تجزبه و تحلیل قرار دادم وازاین سخن منطقی و 
معقول, که درست بر قلیم نشست و پرده از دید گانم برداشت» لذت برهم 
واز خودم پرسیدم: چگونه ما به چنین منطقی نرسیده ابم ؟ 
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آفای خوٹی اضافه کرد: ضمنً به توبگویم که شیمه تنها گروهی 
است از میان سایر گروه‌های مسلمان, که ممتقد به عصمت از 
است» پسس امه ما صلام اله علبهم. از هر اشتباه و خطائی 
معصوم اند در حالی که سانند ما بشر هستند, قطعاً جبرئیل که ملك 
مقرب است و حداوند اورا «روح الأمین» نامیده است از هر اشتباهی 
مصون است! 

گفتم: پس این شایمهها از کجا آمده است؟ 

گفت: از دشمنان اسلام که می خواهند بین مسلمانان تفرقه اندازند و 
از هم جدا سازند و آنها را به جان هم بباندزند وگرنه مسلمانان همه 
برادرند, چه شيعه باشند و چه سني »وهه خدا را می پرستند و به او 
شرک نمی ورزند. فرآنشان یکی پیامبزشان یکی و فبه‌شان هم یکی 
است و شیمه وسلی هیچ اختلافی ندارلد جر درتسائل فقبی همچنان که 
درمیان خود مذاهب اهل ستث تيز عتلافهنائی وجّذ دارد. مثلاً مالک 
با ابرحنیفه در مسائلی مخالف است و اوبا شافمی و همچنین ... 
گفنم: پس آنچه در با شما می گویند, چیزی جز افترا وتهمت 
یست؟ 

گفت: تو بحمداله انسان عاقلی هستی و مسائل را به خوبی نشخیص 
می دهی » و کشور شیعه را هم دیدی و در مان مردم» رفت و آمد گردی» 
آا از آن دروفهاچیزی دیدی با شنیدی؟ 

گفتم: من جز خیر وخوبی, چیزی ندید و نشندم ومن خدا را شکر 
می کنم با استاد عم در کشتی آشنا شدم و او سبب آمدنم به عراق بود و 
در اینجا چیزهای زیادی یاد گرفتم که قبلاً نمی دانستم. 

دوستم منعم خندید و گشت: ازجمله» قبر امام علی است, من هم 
اشاره‌ای به او کردم و ادامه دادم: بلکه چیزهای فراوانی آموختم حتی از 


وائمه 




















آنگاه... مدابت شام 


 _ | 


این کود کان و آرزوسند شدم که ای کاش فرصنی برایم پیدا می‌شد و 
مانند آنها در این حوزۀ علمیه درس می خواندم. 

سید گفت: اهلا وسهلاًء اگر شما مایلید درس بخواند, حوزه در 
اختیارتان وما هم درخدمتتان هستیم. حاضرین هم خوش آمد گفتند به 
این پیشنماد, خصوصاً دوستم ملعم که چهره اش برافروځته شد. 

سپس گفتم: من ازدواج کرده ام ودوفرزنددارم, 

گفت: ما منزل و تمام وسائل زن د گیت و هرچه یازداری» همه را 
ن می کنیم؛ فقط مہم این است که علم پیاموزی, مقداری فکر کردم 
و به خود گفتم: معقول نیست پس ازپنج سال که معلّم بودهام و بچ ها 
را تربیت کرده‌ام» الآن برگردم وزش گرد شرم» و لته که چنین چیزی به 
این سرعث برایم مشر نیست ونم ې توانم خود سرانه چنین تصمیمی 
بگیرم. 

آفای خوٹی را برآ ناد تشکر کردم و گفنم: ان شاء الله پس از 
بازگشت از عمره» جذاً در این باره فکر می کنم» ولی یاز به تعدادی 
اب دارم. 
سید گفت: به او کتابهائی بدهید. 
چند تن از علماء برخاستند و کمدهائی را باز کردند و پس از زمائی 
کوتاه» بیش از هفتاد جلد کتاب روبروی خود دیدم» چرا که هریک از 
آنان, یکدوره کتاب برایم آورد. 

وآنگاه گفت: این هم هدیذ مل است. 

دیدم نمی توانم آن همه کتاب را با خودم بردارم» خصوصاً که من به 
عربستان سمودی می خواهم سفر کنم و آنها آوردن هرکتایی را به 
کشورشان منع می کنند آزترس اينکه مبادا برحی عقاید که با مذهبشان 
مغایرت دارد, درآنجا رواج پیدا کند واز طرفی دیگر مایل نبودم دست از 
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این کتابها بشویم» کنابهانی که در تمام عمرم مانندشان ندیده بودم. و 
لذا به دوستم و سایر حاضرین گفتم: راهی بس طولانی در پیش دارم که 
از سوریه به اردن می گذرد و از آنجابه سعودی می رسد و درب رگدت 
طولائی تر است چرا که ازعصربه لیبی می گذرد نا به تنس برسد» و 
ضما منگینی بار را چه کنم؟ بالا تر ابنکه اغلب این کشورها, اجازه 
ورود کتاب به کشررشان را لمی دهند. 

سید گفت: پس شما آدرس خود را به ما بدهید و ماضامن می‌شویم 
که کنابها را به آدرستان پست 

این نظر را پسندیدم و کارت شخصی خود را که آدرسم در آن چاپ 
شده بود به او دادم و بسیار تشکر کردم هنگامی که برای خداحافظی 
برخاستم, با من بلند شد و گفت: «ا ,بای تو آرزوی سلامت 
می کنم._هرگاه به فبر جتم سول ال رنیدی, سلام مرا به ابلاغ 
کن», 

حاضرین و همچنین خود من» خیلی متاتر شدیم حصوصاً که دیدم 
اشک در دید گانش حلقه زده است. 

با خود گفتم: محال است چنین کسی از گمراهان یا از دروغگویان 
باشد, هیبت و عظمت و تواضعش, به حق دلالت دارد بر ابنکه او از ریا 
رسول الله است, و از این روی» دستش را گرفتم و بر آن بوسه زدم» 
هرچند او ممانعت می کرد. 

سایر حاضرین برخاستند و با من وداع کردند, و برخی از همان 
نوجوانال دنبالم راه افتادند و ازمن آدرس گرفتشد که با من مکانبه کنند, 
من هم آدرسم را به آنها دادم. 

دوباره به کوفه بازگشتيم, طبق دعوت یکی از افرادی که در مجلس 


آفای خولی بود و ضمناً با مشعم نیز دوست بود به نام «ابوشتر» بر اودر 















































خانهاش- وارد شدیم ویک شب را تا صبح با گروهی از جوانان فهمیده 
که از ببان آنها برخی طلبه های سید محمد باقر صدر نیز وجود داشتند» 


بسربرديم وآنہابه من پیشنهاد کردند که با ایشان نیزدیداری داشته باشم و 
تعهد کردند که درروز آینده از ایشان وقت بگیرند که به زیانشان بردم . 
دوستم شم نیز ابن پیشنهاد را تحسین کرد ولی خود از آمدن پوزش 
خواست زبرا گفت که در بغداد کاری دارم و حضورم ضروری است, 

مه چہار روز بمائیم تا معم باز گردد. 
سپس برای خوابیدن, از هم جدا شدیم درحالی که من بسبار ازآن 
ط لها درآن شب استفاده کسرده بسودم و 
از تن دروس حوزه شگفت‌زده شده بودم چرا که آنها اضافه بر دروس 
فقه و شریمت و توحبد وغلوم اسلا درسهائی در افتصاد وسیاست, 
علوم اجنماهی ,تریغ ؛لفت وعم هبت نیز فا می گیرند. 


قرار شد در منزل آفای 





دبدار با سید محمد باقر صدر 


به اتفاق آفای «ابوشښر» به سوی منزل سید محمد باقر صدس روائه 
شدیم. در بین راه به من بسیار اظهار لطف و محبّت می کرد و دربار 
ساد‌زیستی علمای مشبوروقیدوسائل دیگربامن حرف می زد, بای 
سیدمحمد باقر صدروارد شدیم. منزاش پر برد از طلأب و بیشترشان 
جوانان معمم بودند. سید برخاست و به ما سلام کرد. دوستان» مرا معزفی 
کردند, خبلی خوش آمد گفت ومرا کنار خود نشاند و شروع کرد از ٹوس 
و الجزاثر از من پرسیدن و همچنین از برخی علمای معروف مانند 
خضرحسین و طاهرین عاشور و دیگران از من سئوال کرد. از سخنانش 
لذت بردم و علی رضم احترام فوق الماده علاقمندانش و هیبت و ابهتش+ 


سارت موز 
کے 
خبلی خودمانی با او گفتگومی کردم؛ ت وگوٹی که سالها است 
می شداسمش و از آن جلسه خیلی بهره بردم زبرا شاگردان سشوال های 
گوناگونی می کردند و او جواب می‌داد. آنجا بود که دربافتم ارزش 
نقلیدمالمان زنده‌ای که بدون هیچ تکّف و رنجی, سئلبا واشکالات 
را خبلی روشن پاسخ می دهند ویقین کردم که شیعیان, مسلمان اند و 
ننها دا را می پرستند و به پیامبری و رسالت محمد «ص» ایمان دارند, 
زیرا نا آن ساعت هنوز, برخی شک و تردیدها دردلم بود و شیطان 
وسوسه‌ام می کرد که نکند آنچه دیده بودم» نقشه بازی می کردند! ویا 
ابنکه این همان چیزی است که «تقیه اش» می نامند یعنی ظاهرشان با 
باطشان فرق دارد. ولی بزودی شک زتردید رفع شد و وسوسه‌ها نابود 
شدند, زیرا به‌هیچ وجه ممکن نود ههه آنچه زا که دیده و شنیده بردم 
تثاتر باشدا 

وانگهی برای چه, نقش ببازیکنند تازه من کی هستم؟ وچه 
ارزشی دارم که از من تقیه کنند؟ از نها که بگذریم» هان این کتابهای 
قدیمی آنها است که از صدها سال پیش نوشته شده و این هم کتابهای 
تازه‌ای که چند ماهی است از زیر چاپ خارج شده و همه اش توحید خدا 
می گوید و بر پیامبرش حضرت محمد درود می فرستد همانطو رکه در 
مقدم‌های کتابها خواندم. 

و هم اکنون من در منزل سید محمد باقر صدر هستم؛ مرجمی که هم 
در عراق و هم در خارج ازعراق» معروف و مشهور است, و هرجا نام 
محمدلاص» برده می شود» همه یکصدا فریاد می زنند: «اللهم صل علی 
محفد وال محنّد». 

وقت نماز شد. به مسجدی که نزدیک منزل بود رفتیم و با آفای صد 
نماز ظهر و عصررا به جماعت خواندیم و احساس می کردم در میان 














هدابت شهدم 
موی 
اصحاب بزرگوار پیامبر قرار گرفته ام» چرا که در وسط نمازهاء دعای 
حزینی نوسط یکی از نمازگزاران خوانده شد صدایش غمناک ودر 
عین‌حال داربا بود وپس از تمام شدن دعا همه با هم» با صدای بلند» 
صلوات بر محمّد و آل محمّد فرستادند. 

و بهرحال دعا پربود از حمد وثنای پروردگار و درود و سلام بر محمد 
وآل‌طاهرینش, 

سیّه پس از نماز در محراب نشست. برخی بر او سلام می کردند و 
آهسته با بلند سئوالهائی مطرح می نمودند و او هم با ببضی هاء محرمانه 
حرف می زد که معلوم بود, مسائل خصوصی را با اومطرح کرد اند و 
پاسخ برخی را بلشد می داد و معولا سوال کننده پس از دریافت پاسخ» 
دست او را می بوسید و رؤانة بیش مبارک‌باد براینان چنین عالم 
بزرگواری که مشکلا تشان. راحل می کنة و خود را درغمهای آنان شریک 
می داند, 

به افاق سید که بیشترین عنایت وبالا نرين محبّت و سهماننوازی 
رانسبت به من روا داشت برگشتيم, من احساس می کردم که ميان خانه و 
خویشاوندان خود هستم و فکر کردم اگریک ماه با وباشم فطع شیمه 
می شوم زیر اغلاقش نیکوو رندارش عالی بود و هرگز به او نگاه نکردم 
مگر اینکه در رویم تبتم کرد و گفت: امری داری؟ چیزی می خواهی ؟ 

و لذا درشمام آن چهاررون, هرگز از او جدا نشدم مگروئت خواب, 
هرچند زاثرین و علمای بی شماری بر او از همه جا وارد می شدند. 

من در آنجا سعودیمای را دیدم درحالی که باور نمی کردم در حجا 
شیعه‌ای هم وجودداشته باشد وهمچنین علمائی از بحرین, قطر امارات» 
لجان سوریاء ایران, انفانستان, ترگنه وافریقای سياه درآنجابه چشم 
می خورد و سید با همه آنها سخن می گفت و نبازهایشان را بر طرف 

















مسافرت لفقت 
حصفحم 
می ساخت و ازآنجا بیرون نمی رفتند مگر خوشحال و مسرور. 

بادم نمی رود از آن قضیه‌ای که خود شاهدش بودم و تعجب کردم 
چگوده حل و فصل شد. وچون این ضيه خیلی اهت دارد» آرابرای 
ثبت در ٹاریخ» ذکر می کنم تا مسلمانن بدانند با ترک احکام الهی چه 
زیانهائی نصیبشان شد, 

چهار نفر که از لهجه شان معلوم بود عرافی هستند, نزد سید محمد باقر 
صدر آمدند. یکی از آنها منزلی را از جذش که سالها پیش وفات کرده 
بود به ارث بردهبدوآمنزل رابه شخص دیگر فروځته بود که او هم حاضر 
بود» پس از یکسال از گذشتن زسان فروش منزل» دوبردرآمدند و ثابت 
کردند که دو وارث حقیقی مت مینباشتّد هرچهار نفر روبروی سید 
نشستند و هریک مدارک خود را پیش رای داشت, سید همه آن مدارک 
را مطالعه کرد و برای چند دقبقه با ها خن گفت و سپس با عدالت 
میانشان حکم نمود: خریدار را حق تضرّک رل داد و ازفروشنده 
درخواست کرد که حق دو برادرش را از قیمت منزل که دریافت گرده» 
ادا کند, و هر چهارنفربرنحاستند و دستش را بوسیدند وبا هم آشتی 
کردند و رف 

از ابن داستان شگفت زده شدم و با ناباوری از اور پرسیدم: قضیه 
تمام شد؟! گفت: آری, هریک حق خود را گرفت و رفت. 

سبحان اله! به همین آسانی و سادگی و در این مدت کوناه, فقط 
چند دقیقه کافی است که یک نزاع و کشمکش را فیصله دهد؟! اگر این 
قضیه در کشور سا رخ داده بود, اقا ده سال طول می کشید, تازه پس از 
مرگ برخی از فراد ماجراء می بایست فرزندانشان قضیه را دنبال کنند, از 
آن که بگذریم اینقدر باید پول صرف داد گاه و وکلای داد گستری و 
هزینه‌های مختلف بکنند که غالبا از قیمت خود خان 











بیشترمی شود ودر 











ننگاه... دایت شام 
هه سس 
نتبجه همه ناراضی می شوند که خسته و کوفته شده و زیربار رشوه‌ها و 
مصارف گنا گون ,کمرهاشان‌خمیده‌می شود و جز نفرت و دشمنی چیزی 
عاید خانوده‌ها و خوشانشان نمی گردده ابوشبّر گفت: نزد ما همینطور 
چطور؟ گفت: اگرمردم؛ 
مشکل خود را زد داد گه‌های دولتی برند, وضع به همان منوال است که 
می گوٹی ولی اگر مقلّد یک مرجع دینی باشند ومتعهد به احکام اسلام» 
پس قضابای خود را جزنزد اوجای دینگری نمی برند و اوهم در 
ظرف چند دیق همانگونه که دیدی -مسائل را حل و فصل ولزاع را 
فیصله می دهد» «وچه حکمی بهتر ازحکم خداست, اگربدانند؟» تازه 
آقای صدر یک فلس هم از آنها برنداشت ولی اگر به محکمه‌های رسمی 
و دولتی میرفنند پوست از رشان می گیدند, ازاین‌عبارت. که‌نزدما هم 
متداول است.خندهام گرفت و گفتخ: سبحان | آبا هنو جا دارد که 
تکذیب کنم, آنچه را هی بینم؟ البته اگرنه این بود که خود با چشم دیده 
بودم هرگز باور نمی کردم؛ ابوشجر گفت: پرادراث 
در نظر ما خیلی آسان و معمولی است و چه بسا قضابائی که حنی خون در 
آنها ربخت شده و با یک حکم مرجم تقلید, در طی چند ساعت فیصله 
پیدا می کند با نعجب گفتم: پس شما درعراق دو حکومت دارید: 
حکومت دولت و حکومت علما. 
گفت: خیرا یک حکومت بیشتر نیست و آن حکومت دولت است 
ولی مسلمانان شیمه که تقلید مراجم می کنند کاری با حکومت که یک 
حکومت بعثی است و اسلامی نیست, ندارند و خضوع آنها فقط در برابر 
حقوق مدنی و قوانین مالیات و احوال شخصیّه است» پس اگر مسلمان 
متمهدی با یک مسلمان لاابالی, نزاع و دعوائی داشت, ناچار است که 
فضیۀ خود را به داد گاهبرساند زریرا آن لاابالی » تسلیم حکم علما نمی شود 





است» بلکه ازاین هم بدتراست» گفتم 

















مسافرت سولفیّت آمیز 
_حصفعم 
ما اگر نزاع کنن د گان همه متعهد باشند, دیگر اشکالی بافی نمی ماند نزد 
مرجم حورد می آیند و او هر دستوری بدهد با دل و جان می پذیرند زیرا 
حکم مرجع تقلید بر همه واجب الاجرا است» و بدینسان قضایائی که نزد 
مراجع برده می‌شود, در همان روز ځاتمه پیدا می کند ولی در داد گام 
ماهہا و سالہا بطول می انجاهد. 
این حادثه, رضابت به احکام الهی را درنفس من زنده و تحریک 

کرد و فهمیدم معنای سخن حق که می فرماید: 

«وسن لم بحکم بما لا فأولنك هم لکافرون: ومن لم بعکم 

ما نزل اله فك هم الظالمونء... ومن لم بحكم بما آزل الل 

فأولئك هم الاسفون»! 

-وهرکس به دستورات الال کم ند پس آنها کرد ...: پس آنها 

متمگرند... پس آنها فاق اند 

و همچنین احساس نبرد و شوزش عليه این ظالمان که احکام الھی را 

با احکام وضمی مصنوع فکر بشر- که پر ازظلم وستم است. تبدیل 
می کنند, در قلبم تحریک شد. آیا ہس نمی کنند این ستم پیشگان که با 
کمال بی شرمی, احکام الهی را به سخره وباد نتقاد گرفت ند و آنها را 
قوانینی خشن و خشک ووحشی می نامند چرا که حدود را جاری 
می سازد و دست دزد را قطع می کند و زنا کننده را رجم می‌نماید وقاتل 
را می کشد؟ آیا این قوانینی که با شریمت و فرهنگ ما بیگانه است: 
کجا آمده است؟ بی گمان از رب و از دشمنان اسلام به ما رسیده 
است, همانها که میفهمند اگر واقعاً احکام اسلامی والهی جاری شود 
نابودی همیشگی آنان را دربر خواهد داشت زیرا آنها خود دزدند و 





























وقاتل اند و 
خدا بر آنها جاری می شد ما از همة آنان راحت و آسوده خاطر می شدیم. 

بهرحال در آن روزهاء گفتگوهای زبادی مبان من و سید محمد باقر 
صدن رد و بدل شد وازهر ریزو درشتی وهر خرد و کلالی که درآن 
چند روز از دوستان نست به عقایدشان ونسست به صحابه و امه 
دوازده گانه و دیگر سوارد حلاف شنیده بودم. از او سوال می کردم و 
جواب می شنیدم, 

از او دربارۀ امام‌علی سٹوال کردم و گفتم: چرا در اذان شهادت 
می دهید که او ول خدا است؟ جواب داد همانا امیرالمونین علی 
سلا الله علیه» بنده‌ای از جمله ند گان حدا است که خداوند آناث را 
برگزیده و بر دیگران شرافت و برتری کادہتابارسنگین رسالت را پس از 
پیامبران بر دوش بکشند و این اومیء و جانشینان پیامبرانند واگرهر 
پیامبری» جانشینی داز ب نحقیق که علی بن ابی طالب» جانشین 
محمد(اص» است و ما او را بر سای ر اصحاب مقم می داریم زیرا خداو 
رسولش او را بثر دانست اند. و در ابن موږد» دلبلہای عقلی ونقلی از 
کتاب و سلت دارم واین دلبلہا هرگز شک بردرنیستند زیر نہ تدا از 
سوی ما متواثر و صحیح میباشند که از سوی اهل سنت و جماعت نیز 
متواترند و در این زمینه علمای ما کتابهای فراوانی نگاشتهاند. و چون 
مبنای حکوست امویان, بر سحووزدودن این حقیقت و کارزاربا 
امیرالمزمنین علی و فرزندانش و قتل آنها بود و کار را به جائی رساندند که 
بر منابر مسلمین» او را نفرین و لمن می کردند ومردم را با زور بر این امړ 
وا می داششند» از این روی» شیمیان و پیروان علی- که خداوند از آنها 
راضی و خحشنود باد۔ گواهی می دهند که اوولی غدااست و نمی شود 


[ مسلمانی» ول خدا را نفرین گند و این در حقیقت» مبارزه‌ای با هیثت 




















حاکما ظالم بود تا اینکه عزت را برای دا و رسولش و مژمنین به 
برسانند وتا اینکه انگیزهای تاریخی برای تماممسلمانان و نسلهای آینده 
باشد که به حقیقت علي و بطلان دشمنانش پی ببرند. 

و بدینسان فقبهان ما بر این منوال حرکت کردند که شهادت به ولایت 
علی را دراذان و اقامه بستحب می دانستند» نه به نبت اینکه جزئی از 
اذانیااقامه باشد» پس هرگاه اذانیااقامهگو نیت کند که این شهادت» جزئی 
ازاذان‌با اقامه است, اذان واقامه اش باطل می شود ومستحبات.چه در 
عبادات و چه در معاملات۔ بسیار و بی شمار است که مسلمان اگر بجا 
آورد, واب می برد و ار انجام ندد,عقابی ندرد, و بمشوان نمونه» وارد 
شده است که مستحب است پس ازشهادت به «لااله الااله» و به «محمد 
رسرل ال » مسلمان بگوید: 

«واشهدان الجنة حت والنار حق وال یمث من فى الفبوره. 
-رگراهی می دهم که بهشت حق است و جهلم حن است و اینکه 
خداون, آمها را که در قرهینه برمی انگیزد 

گفنم: علمای ما به ما آموخته‌اند که به تحقیق» برترین خلفاه 
ابربک رصیق است و پس از او عمرفاروق» سپس عثمان وانگهی علی, 
سید لحظه ای سکوت کرد سپس گفت: 

بگذار هر چه می خواهند بگویند ولی چگزنه می خاهند اینها را با 
دلیلهای شرهی » به اثبات برسانند؟ وانگهی این سخن, با آنچه صریحاً در 
کتابهای صحیح و معتبرشان آمده است. مخالفت دارده زیرا در آنها آمده 
است: «برترین مردم» ابوبکر سپس عمر و بعد از اوعشمان است» و اصلاً 
نامی از علی نیامده است بلکه اورا از مردم کوچه و بازار شمردهاند. ولی 
متأرین بهعنوان مستحب چون ذکر خلفای راشدین شده است.اسم او را 
آورده‌اند! 








آنگاه... هداب شم 
موم سس 

آنگاه از این تربتی که برآن سجده می کنند, و آنرا «ثربت‌حسینی» 
می امن پرسیدم. پامخ داد 

قبل از هرچیز باید بدائیم که ما پر خاک سجده می کنیم و هرگز برای 
خاک سجده نمی کنیم همانطو رکه برخی خیال کرده اند و از این راه 
شیمه را متهم می نمایند. 

پس سجود» مخصرص خدای سبحان است و برای هیچ کس دیگر 


جایز نب ت. وآنچه نزد ما ونزد اهل سثت ابت شده» این است که 





بهترین سجود» بر زمین است یا آنچه | 
خوردنی نباشد» و سجود بر غیراینها درست نیست, 

و بتحقیق رسول اکرم!«ص» بر خاک می نشست و برای حود سجادۂ 
کوچکی از سمفلخل دربت کرده برد که‌روی آن سجود 
می کرد و به اصحاب خود آموخته زد کا برزمین سجده کنند با بر سگ 
و آنها را نهی کرده بود که کنر لباسشانا یجده کنند و این از مسائل 
واضح و روشن است زد ما. 

و امام زین العابدین على بن الحسین «علیهما السلام» تربتی از قير 
پدرش امام حسین «ع» ساخت زیراآن تربت پاک و مقدس و طاهری بود 
که خون سید الشهداء در کنارش ریخته شده بود, و شبعبان نیز بر این 
برنمه نا امروز ادامه داده اند وما هرگز نگفته ایم که سجودننها بر ثربت 
سید الشهداء جایز است بلکه می گوثیم: سجود بر ھر تربت و خاک پاکی 
روا است همچنانکه بر بوریا وفرشی که از سعف نخل وشبیه آن 
درست می شود» صحیح است. م 

گفتم: حال که نام حضرت حسین بن علی رضی الله عنه به ميان آمده» 
چرا شیعیان بر او گریه می کنند و برسروسینه خود می ژنند تا آنجا که 
خون جاری شود و این در اسلام حرام است زیر پیامبر(«ص »فرموده است: 











مسافرت موفیّت آبز 2 
«ازما نبست کسی که به صورت خود بزند: با جامه پاره ګند با په 
جاهلیّت دهوت نماید», 

سیّد پاسخ داد: این حدیث بدون‌شک درست است ولی برعزای 
امام حسین تطبیق نمی شود زیرا کسی که می خواهد انتقام دشمنان 
حسین را بگیرد و درراه او گام بردارد دعوت اودعوت جاهیّت نیست؛ 
وانگهی شیمه هم بشر است» عالم دارند» جاهل دارند و دارای عاطفه و 
احساسات هستند, پس اگردر بزرگداشت شهادت ابی عبدالله و آنچه بر 
او و اهل وعیالش وباران و اصحابش از قتل و اسارت و اهانت وارد شد, 
احساسانشان بر آنها فائق آمد, مأجورند و ثواب دارند زیرا نتتشان خدا و 
فی سبیل الله است و خدای سبحان پهبردم به مقدار نیتهاشان ثواب 
می دهد, 

هفته گذشته گزارشی رسلی از حکویت مصر به مناسبت مرگ 
جمال عبدالداصر خواندم که درآ گزاوش آمدهبود: 

بیش از هشتاد حادثه خود کشی به ابن مناسبت ثبت شده است که 
آنها به مجزد شنبدن حبر خودشان را کشته‌اند, گروهی از بالای 
ساخنمان ود را به پائین پرت کرده و گروهی خود را جلوی قطار 
انداخته اند وو...!! و اما مجروحان و زهمیها بسیارند, 

من این مثالها را ذکر می کنم که متوجه شوید, احساسات اگربر 
افراد طفیان کند و فاثق آید, کار به انجا می رسد که انان با اینکه حا 
مسلمان هم هستند برای حاطر جمال عبدالناصر که ثازه با مرگ طبیعی 
هم مرده است» خودشان را می کشند . بنابراین؛ نمی شود بر اهل سنت 
حکم کرد که دراین مواردحتماً اشتباه و گناه کردهاند و آنها هم حق 
ندارند بر برادران شیعه خود حکم کنند که اینها در گریه بر سید الشهداء» 
گناہ می کشند چرا که اینھا مصیبت امام حسین را با دل و جان دیدند و 

















آنگاه... فسدایت شندم 


امروز هم می بینند وانگهی خود حضرت رسول بر فرزندش حسین گریه 





کرد و جبرئیل از گریه آن حضرت» گریه کرد. 
گفتم: چرا شیمیان, قبرهای اولیاه و امامان خود رامین به طلا و 
نقره می کنند و این دراسلام حرام است؟ 


آقای صدر جواب داد: این مر منحصر به شیمه نیست و هیچ حرمنی 
هم در آن نمی باشد زیرا مساجد برادران اهل سنت ما نیز چه در عراق یا 
مصریا ترکیه با دیگر کشورهای اسلامی ,من به طلا و نقره اند وحتی 
مسجدرسول له در مدین؛ منژره نیز چنین است و خانه خدا در مکه مکرّمه 
هرسال با یک پارچه طلا کوب نو پوشيده می شودومبلیونها ریال صرف آن 
می گردد. پس ابن ار منحصر به شیمه یست. 

گفتم: علمای سعردی یگریت دست بر فبر کشیدن و توشل په 
صالحین و تبرک جستن به آنان, شرک په خدا است! نظر شما چیست؟ 

سبد محمد بافر صدرپاسخ داد: 

اگر دست بر قبر کشیدن» و توشل جستن به این نّت باشد که آنها نع 
می دهند و آنها زیان می رسانند» ابن بدون تردید شرک است ولی 
مسلمانان که مزحدند ومی دانند خداوند خودش ضار و افع است بمنی 





ضرر و نفع فقط از سوی خداست و ابنکه اولیاء و اثمه را دعا می کنند, به 
این حاطر است که وسیله ای نزد خدا باشند» و این هرگز شرک نیست. 

و مسلمانان ۔چه ستی و چه‌شیعه از زمان حضرت رسول نا امرون بر 
این امس انفاق عقیده دارندء به استثدای وقابیّت و علمای سعودی 
-همانگونه که بادآورشدی. و اینها با مذهب جدیدشا که در این قرف 
پیدا شد» مخالفت با اجماع مسلمین می کنند وبا این اعتقاد بود که ميان 
مسلمین فتنه انگیزی کردند و حون مسلمانان را مباح دانستند وآنھا را 
تکفیر نمودند. 














مسافرت سوت 
عم 

ومگر همین‌ها نبودند ونیستند که حاجیان سالخورده را تنها برای 
یک سلام بر پیامب رکردن و «السلام لیک با رسول ال » گفتن می زنند و 
نمی گذارند احدی دست بر ضریح پاک ومقدسش بکشد و آنها با 
عالمان ما بحلهای زیادی داشتند ولی بازهم بر هناد و دشمنی خود 
اصرار ورزیدند و بحق مستکبر شدند. 

آئای سید شرف الین از علسای شیمه است, هنگامی که درزمان 
عبدالمزیزآل سمود به زیارت خانه خدا مشرّف شد از جمله علسائی بود 
که به کاخ پادشاه دعوت شده بود که .طبق معصول. در ید قربان به او 
تبریک بگویند و هنگامی که نوبت به وی رسید ودست شاهرا گرفت» 
هده ای به او داد و هدیه اش عبارت بوذ ازیک قرآن که در جلدی پوستین 
نگهداشته شده برد. ملک هدیه را گرقت وپوشید و به‌عنوان احترام و 
تعظبم» برپیشانی خود گذاشت. 

سید شرف التبن ناگهان گفت: ای پادشاه! شگونه این جلد را 
می‌بوسی و نعظیم می کنی درحالی که چیزی جزپوست یک بزنیست؟ 

ملک گفت: غرض من قرآنی است که در داخل این جلد قرار داد نه 
خود جلد! آفای شرف لین فورا گفت: احسنت» ای‌پادشاه! ما هم وقتی 
پنجره یا در اطاق پیامبر را می بوسیم» می دانیم که آهن, هیچ کاری 
نمی تواند بکند ولی غرض ما آن کسی است که ماورای این آهن‌ها و چوبها 
قرار دارد, ما می ځواهیم رسول اله را تعلیم و احترامنمئیم, همانگونه که 
شما با بوسه زدن بر پوست بزه می خواستی قرآنی را تعظیم نصائی که در 
جوف آن پوست قرار دارد. 

حاضران ثکبیر گفتند و او را تصدیق نمودند. آنجا بود که ملک ناچار 
شد اجازه دهد حجاج با آثار رسول خدا تبرک جویند ولی آن که پس از او 
آمد, به قانون گذشته‌شان بازگشت! پس قضیه این نیست که ینها از 








آ هسدایت شندم 

وح وت ج__ 
شرک مردم به خداوحشت و خوفی‌داشته باشند به آناندازه کیک مسئله 
سیاسی است و مبنایش برمخالفت مسلمین و کشتارآنان استوار گشے 
است, تا اینکه حکومتشان باقی باشد و ساطه‌شان بر مسلمانان ادامه پیدا 
کند وناریخبزرگترین گواه است که چه بر سر اثت محمدآوردند, 

از روش های صوفیان از او پرسیدم» به اختصار جواب داد: برخی از 
مسائلشان میبت است و برخی منفی. 

تربیت نفس ووادار ساختن آن به ساده زیستن و زهد درملذات دنیا و 
به جهان ارواح پاک بالا رفتن از مزایای آنها است و مشلا مزلت و 
کناره گیری از واقعیتهای زند گی و محدود نمودن ذکر خدا دربرخی 
اعداد لفظی وغیر آنها ازملبیات روشهای صوفیه است. و اسلام 
همانگونه که‌می دانید.مشانل مثبت ودرئیت راتصدین می کندو برآنها صّه 
می گذارد همچنانکه, ادزست‌ها زا کار می گذارد وحق است اگر 
اعتراف کیم که نمام تعالیم و مبادی اسلام؛ عثبت و ایجابی است, 





شک وسرگردانی 


پاسخهای سید محمد باقر صد روشن و قانع کننده بود ولی چطور 
می توانست در شخصی مشل من نفوذ کند و درژرفای وجودم؛ تأثیر 
بگذارد, در حالی که بیست وپنج‌سال ازعمرم را درمقاس شمردن 
اصحاب گذرانده بودم» بویژه نسبت به خلفای راشدین که رسول خدا به ما 
دستور داده است, به ست آنان» تمتک جوئیم و از آنها پیروی نمائیم و 
پیشاپیش آنان سرور ما ابوبکرصدیق و عمرفاروق قرار دارند, و از 
روزی که من وارد عراق شده‌ام هرگز نامی از آنها نشنیده ام» حال آنکه 
نامهائی به گوشم می خورد که از نظر من کاملا بیگانه اند لا ام دوازده 














امام می‌شنوم و می‌شنوم که ادعا می کنند» رسول خداء قبل از رحلت» 
امام علی را جانشین و خایفه خود قرار داده است. ولی چگونه می توان 
باور کرد؟ و آیا ممکن است که مسلمانان و اصحاب گرامی پیامبر که 
پس از او از نمام مسردم بسرترند» بسا هسم توطنه ای فد 
امام علی «کرم اُوجهه» بکنند, درصورنی که از کودکی به ما آموخته 





بودند که اصحاب . که حدای از آنان ود باد. امام علی را احترام 
می گذاشتند و عارف به حقش بودند و می دانستند که او همسر فاطمه زهرا 
و پدر حسنین و درواز شهرعلم است» همچنانکه حضرت علی » عارف 
به‌حی ابربکرصدیق است و می داند که اوقبل از تمام مردم اسلام آورد و 
همراه با پیامبر به غار رفت که در فرآن ایز کرش آمده و پیامبر در بیماری 
خود» او را برای امامت نمان به مبجد فزشتاد و فزمود: 

«اگر می خواستم یار با وفائی بگیرم پش بتحقیق»ابویکر را تخاب 
می کردم» و بدینسان, مسلمانانآو یه ود رار دادند و همچنین 
علی» حق سرورما عمر را می داند که خداوند به وسپله او» اسلام را عت 
بخشید و پیامبر او را «فاروق» نامید چرا که بین حق وباطل» خوب 
تشخیص می داد» و حق سرورمان عمان را نیز می داند که فرشتگان الهی 
از او عجالت می کشیدند و پیامبر اور «ذوالنورین» نام نهاد, پس چگونه 
است که برادران شیمه ما» همه اینها را نمی دانند یا نادیده می گیرند و از 
اینان, اشخاصی مسمولی, معرفی می کنند که گاهی هواهای نفسانی و 
ملذّات دنیوی آنان را از متابمت وپیروی حق باز می دارد و اوامر پیامبر را 
پس از وفانش اطاعت و اجرا نمی کنند در حالی که همین‌ها بودند که در 
راه عت بخشیدن به اسلام وباری نمودن اسلام از فرزندان وپدران و 
خانواده‌های خود می گذشتند و برای اجرای دستورات پیامبر از یکدیگر 
پیشی می گرفنند. چگونه وقتی خود به جایگاه رفیع خلافت ناثل آمدنده 














آنگاه... هندابت شدم 

شع 
ام رسول الله را پشت‌سر گذاشته وآنرا نادیده گرفتند و طمع مقام؛ 
دید گانشان رپوشاند. 

آری! به این خاطر بود که نمی توانستم هرچه شیعیان می گویند باور 
کنم؛ هرچند به مسائل زبادی پی برده وقانع شده بودم و لذا بین شک و 
سرگردانی ماندم: شکی که علمای شیمه درذهنم ایجاد کردند زرا 
سخنانشان معقول و منطتی برد, وسرگردالی وتحیّری؛ نسبت به صحابه 
«رضی الله عنهم» که بدین سطح» تنزل پیدا می کردند و به صورت افرادی 
معمولی مثل خودمان در می آمدند, نه انوا رسالت آنان را می ساخحت وله 
تعلیمات محمدی, اصلاحشان می کرد. 

پروردگاراه چگونه می شود؟ ِا ممکن است باران پیامبر در همین 
سطح ۔ که شیمیان معتقدند قرارداشته باشند؟ 

در هر صورت, این شک و نردید؛آماز سستی درعقیدههای گذشته و 
آغاز اقرار به این بود که پشث پزدہء |موری ات و تا آها را برطرف نکنیم 
به حق دست نمی یاییم. 

دوستم منمم آمد وبا هم به کربلا مسافرت کردیم. د رآنجا به 
مصیبت سرورمان حسین .ماندد شیمیان. پی بردم وتازه فهمیدم که 
حضرت حسین نسرده است و ابن مردم بودند که ازدحام می کردند و 
گردا گرد آرامگاهش پروانهوارمی چرخیدند وبا سوز و گدازی که نظیرش 
هرگز ندیده ودم. گربه می کردند و بی تایی می نمردند که گی 
هم اکنون, حسین به شهادت رسیده است و سخنرانان را می شنیدم که با 
بازگو کردن فاجعه کربلا احساسات مردم را رمی انگیزند و آنا را به 
ناله و شیون و سوگ وامی دارند, و شنونده‌ای نمی تواند» این داستان را 
بشنود و تحمل کند بلکه بی اختبا ا حال می رود من هم گریستم و 
گریستم و آنقدر گریستم که گولی سالها غضه در گلویم مانده بود و 
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اکنون منفجر می‌شد. 
پس از آن شیون»احسا س آرامش یکردم که پیش از آن روز چنان چیزی 
ندیده بودم» تو گوثی که در صف دشمنان حسین بوده‌ام و اکنون دریگ 
چشم بهم ژدن» متقلب شده بودم ‏ در گروه یاران و پیروانش که جان خود 
را ثارش می کردند, قرارمی گرفتم, و چه جالب که در همان لحظات, 
سخدران» داستان «حر» را بررسی می کرد و حزیکی از سران سپاه 
مخالف بود که به جنگ حسین آمده بود ولی یکباره در میدان نبرد؛ به 
خود ارزید و وقتی اصحابش پرسیدند که ترا چه شده است؟ نکند از مرگ 
ترسیده ای؟ 
پاسخ داد: بهحدا سوگند نه» ولی ودرا مخّر می بینم که بهشت را 
انتخاب کنم یا دوزخ را وناگهاناء اپ خو درا بدان سوی حرکت داد و 
به دیدار حسین شتافت و گریه کنان عرض کرد 
«ای فرزند رسول خد اءآبانوبه ای برابم هست۹:6 
درست در همین لحظه بود که دیگر نتوانستم طاقت بیاورم» و 
شبون کنان خود را برزمین افکندم» گوبا نقش حرّرابازی می کردم و از 
حسین می خواستم که: 
«ای فرزند رسول یدای وهای برایم هست؟ بابن رسول امن 
درگذرومرا بش0 
صدای واعظ چدان تأثیری در شنوند گان گذاشته بود که گریه و شیون 
مردم بلند شد. دوستم که صدای فریادم را شنید, با گریه مرا دربفل 
گرفت و معانقه کرد, همانگونه که سادری؛ فرزندش را دربرمی گیرد و 
تکرارمی کرد: 
«با حسیین | پا حسین!0, 
لحظاتی بود که در آنهاء گریه واقعی را درک کرد بودم» و احساس 











آنگاه... صدایت شام 


وج وه 


مي کردم» اشکهايم قلبم را شستشومی دهند, و کل بدنم را از درون» تطهیر 
می کنند, آنجا بود که ممنای رولیت پیامبراص»را فهمیدم که 
می فرماید: 
«اگ رآنچه من می دانستم؛ شما هم می‌دانستیده هرآینه کمتر 
هی خنددید وییشترمی گریستید», 

تمام آن روز را با اندوه گذراندم» دوستم می خواست مرا تسلّی دهد و 
دلداری نماید و برایم مقداری شربت و شیرینی آورد, ولی یکی اشتهایم 
بند آمده بود, از دوستم درخواست کردم که داستسال شهادت 
امام‌حسین را برایم تکرار کند زیرا چیزی از آن .نه کم ونه زیاد. 
نمی دانستم جز اينکه پیرمردانمان هرگاه در ابن بارهه با ما صحبتی 
می کردند می گفتند که: 

منافقین و دشمنان اطلام همان‌هائی که همر وعشمان و علی را به 
فل رساندند, حسین را نیز کشتند! وبا بیش از این در باره او 
نمی دانستیم بلکه در روز هاشوراء به اعتبار اینکه یکی از اباد اسلامی 
است, جشن می گیریم و در آنرون مردم زکات اموالشان را می پردازند و 
بهترین و حوشمزه‌ترین غذاها را می پزند و کودکان برای خریدن شبرینی 
و اسباب بازی, گرد بزرگترهاپرسهمی زنند! 

درست است که طبق برخی عادتها و رسوم» در بعضی روستاها آتش 
روشن می کد و در آن‌روز دست از کارمی کشند و ازدواج و خوشحالی 
نمی کنشد ولی ما بدون‌اینکه تفسیری برای این مسائل بدانیم, آنراعادات 
و رسوم می نامیم و علمای ما روایتهائی رادرفضیلت روزهاشورا وبرکتها و 
رحمتهانی که در آن‌روز نازل می‌شود, برایمان نقل می کنند. راستی 
شگفت آور است! 

پس ازآن به زیارت ضریح عباس برادرحسین رفتیم: من نمی دانستم 











سالرت رقت آفبز 
حصفحم 
او کیست ولی دوستم داستان شهامت و شجاعتش را برایم تعریف کرد. 
و همچنین با بسیاری از روحانیون و اهل فضل دیدار کردیم که اسامی 
آنها را کاملاً نمی دانم مگربرخی فامیلها مانند: بحرالملوم: حکیم» 
کاشف الفطاه, آل‌باسین, طباطبائی, فیروزآبادی؛ اسدحیدر و دیگرانی 
که بدیدارشان مشزف گشتم. 

وبراستی علمای پرهی زکار وبا نقوانی هستند که ابهت و وقار از 
سیمایشان پیدا است» و شیمبان خیلی به روحانیون احترام می گذارند و 
پچ یک اموالشان را در احتیارشان قرارمی دهند که با این پولهاء 
حوزه‌های علمیه اداره می شود و مدرسه‌ها و چاپخانههاتأسیس می گردد و 
هزین؛ طلابی که از نمام کشورهای اسلامی به آنجا سرازیر می شوند, 
پرداخت می شود. 

علما استقلال دارند و وابسته به حا کما نیستند, نه از نزدیک ونه از 
دون نه مانند علمای ما که هرگزفتواثی نت دهند زاسخنی نمی گویند 
مگر اپنکه قبلا نظر حکومت را تأمین کنند چرا که مزد بگیردولتاند, و 
درلت هم ه رکه را خواست نصب می کند یا عزل می نماید. 

ابن دنیای تازه‌ای است برای من» که آن‌را کشف کردم یا اینکه 
خداوند آن را برایم کشف کرد و همانا به آن انس گرفتم پس از آنکه از 
آن متفر بودم و با آن همآهنگ شدم پس از آن که دشمن بودم, و این 
جهان‌نوین, افکار ثازه ای به من آموخت و کنجکاوی و بازنگری و 
پژوهش را در من برانگیخت تا به دنبال حقیقت گمشدهام که مدتها در 
جستجوی آن بوده ام بروم» همان گمشده‌ای که می خواستم آنرا در مبان 
آن حدیث رسول | کرم «ص» بیابم که می فرماید: 

«بنی اسرالبل هفتاد ویک فرفه شدند ونصاری هفتاد ودوفرقه وبه 
تحفیق که امنم به هفنادوسه فرقه سیم می شونده بک فرفه رسنگار 

















آنگاه... هسدایت شام 


O‏ ی ره تست 


وبفیه دردوزخ اند», 

ما هرگ بحثی با ادیان گوناگون که هریک ادعا می کنند بر حق و 
دیگران بر بطل اند نداریم ولی تعجب وشگفتی ما هنگامي است که 
این حدبث را می خوانیم ونه اینکه از خود حدیث تعجب کنیم و ستحیّر 
شویم بلکه از مسلمانانی که این حدیث را می خوانند و در خطبه‌ها و 
سخنرانی ها تکرار می کنند و بدون هیچ بررسی و تحقیقی, ازآن 
می گذرند و هرگز دقت نمی کنند که ابن گروه رستگار را از دیگر 
گروههای گمراه تشخیص دهند و ستثبی نمایند. 

و عجیب‌تر اینکه هر گروهی ادعا می کند فقط خودش رستگار 





در ادامه حدیث آمده الست از حضرت پرسیدند: با رسول له آنها 
چه کسانی هستند؟ حضرت فرسوذ؛ آنها برهمان چیزی هستند که من و 
اصحابم هستیم. (یعنی به ضورت ظاهر همه به قرآن و سنت ایمان دارند) و 
مگر فرفه ای یافت می شود که متمسک به کاب وسنت نباشد؟ وآیا 
هج گروهی اسلامی غیر از اینء ادعائی دارد؟ پس اگر از امام مالک یا 
ابوحنیفه با با اشانمی یا احمدبن حنبل بپرسند, هر یک ازآنان ادمائی 





پس اینها مذاهب سنبان است و اگر گروه‌های شیعه را که ساب 
معتقد به انحراف و تباهی آنها بودم بر آنها اضافه کنم» شیمبان یز ادما 
دارند که متمسک به فرآن وسنت راستین و صحیحی هستند که از 
اهل بیت طاهرین رسیده است و اهلغانه از خانه بیش ازدیگران اطلام 
دارند -همانگونه که پیوسته می گریند. یا ممکن است همه اینها وفع 
برحق باشند؟ این امرمحال است, زیرا حدیث شریف, عکس آنرا 
می فرماید» مگر اینکه بگوئیم این روایت جملی و دروغ است! به این 















سافرت مواقت آمبز 
سخن هم راهی نیست زیرا این روایت نزد شیعه و سنی متواتر است. پس 
این حدیٹ بی معنی است؟ این هم نمی شود زیرا پیامبر منت از آن است 
که سخن گزاف وبی معنائی بگوید و اوهرگز از هوای نفس سخن 
نمی گوید ونمام گفته هابش پند وحکمت است. 

پس هیچ راهی نمی ماند جز اینکه اقرار کنیم؛ تنها یک فرقه ویک 
گروه برح است ومابقی همه باطل اند. 

بنابراین» حدیث در مین اینکه شگفت انگیز است؛ وادارمی کند 
کسی را که واقعأمی خواهد رستگار و پیروز شود, به اینکه درجستجوی 
حقیقت باشد, 

و بدینسان, پس از ملاقات با شیمیان شک و دودلی بر من مستولی 
شد و کسی چه می‌داند, شابدا حرف ابنها ق وسخنشان درست 
باشد؟! ومن چرا خود بهتحقمق ‏ توشکافی نچردازم؟ مگر نه اسلام با 
قرآن و سدتش از من خواسته که کت دزرس :لنم نا حقیفت را 
دریایم؟ 

خداوند می فرماید: 

«هر که درراه ما جهاد کنده ما راه خود را به اومی نمابانیم»۱ 
ومی فرماید: 
«آنها که گفته‌ای را می شنو وبهترینش را تخاب می کننده 
همان آنان را خداوند هدایت کرده وآنها اهل خردند»! 
و رسول خدا فرمود: 
«آنفدر در جسنجوی دینت بگرد حتی اگرنرا دول خوانند». 
پس بحث و تحقیق وظیفه شرعی هر انسان مکلّف وبالفی است. 
۱ سوه لکوت آه 9٩‏ 
۲- سور زمرہ آه ۰۱۸ 














آننگاه... هسدابت شدم 

وبا این نیت صادقانه» خود و دوستانم از شیمبان عراق را وعده دادم 

در حالی که بوسه‌های خداحافظی را با آنها رد وبدل می کردم و برای 
فراقشان» سخت داتنگ بودم چرا که دوستشان داشتم و آنها هم مرا 





دوست داشتند. 
من در حالی ازآنها جدا می شدم که آنها را دوستانی عزیز و برادرانی 
مخلص یافتم که فقط به خاطرمن ونه به خاطر چیزی دیگره وفنشان را 
صرف من کردند» درصورٹی که نه ترسی داشتند ونه آزی» نه واهمه ای 
داشتند ونه آرزوئی » نها و تنها برای رضای خداء از وقت عزیز خود 
گذشتند, چه ابنکه درحدیث شریف آمدهاست: 
«اگر خداوند بک نف ول نوهدایت کنده برای توبهتراست از 
آنجه آفتاب برآن تیده اتب 
و عراق را ترک کردم دز حالی که بیست روز در فاستگاهامامان و 
شیمیانشان گذراندم. اين یدک تمانند خوابی شبرین که خوابیده آرزو دارد 
از خراب برنخیزد ٹا لڏتش کامل گردد, گذشت. 
عراق را رها کردم حال آنکه از کوناهی مدت اقامتم انسوس 
می خوردم؛ و از فراق دلهمایی که شبفته شان شدم دلهائی که به محبت 
اهل بیت می تد» اندرهگین گشتم. و از آنجا روبه سوی حجاژ کردم که 
به دیدار بیت اله لحرام و مرقد سور ولین و آخرین.درود حداوند بر او و 
آل پاکش باد مشرّف شوم. 





سفربه حجاز 


به جذه رسیدم. دوستم «بشیر» را ملاقات کردم که از آمدئم خرسند 
شد و مرا به خانه اش برد و به من بسیارمهربانی و ملاطفت کرد. او بیشتر 








سارت موفیّت ر ج 


اوقات فرافتش را با من می گذراند که با اتومیبلش به گردش وبه 
زیارنگاه‌ها می رفتیم. با هم به همره مشرّف شدیم و چند روزی را در 
عبادت و تقوی» سپری کردیم. 

از او معذرت خواستم که درهراق معطل شدم و داستان کشف جدید 
ویا پیروزی جدیدم را با اودرمیان گذاشتم. 

او آدم روشن و آگاهی بود ولی به من گفت: آری! من هم شندهام 
که لمای بزرگی دارند و سختاني برای گفتن دارند ولی بسیاری از نها 
کافر و منحرف اند ومشکلات گوناگونی در ایام حح برای ما بوجود 
می آورند. 

گفنم این مشکلات چیست؟ 

پاسخ داد: پیرامون فبرها از نی خوانند. گرده گروه وارد بقع 
می شوند و گربه ونوحه‌سرائی می کنند وقطعههائی از سنگ در جیبهای 
خود دارند که برآنها سجده می گنند؛ و ره فبز ضرت حمزه در احد 
رفندد, در آنجا جدازه‌ای درست می کنند و گربه و زاری راه می اندازند 
که گوئی حمزه همان وفت از دنیارفته است. وبهمین مبب است که 
دولت سعودی اجازه نمی دهد بهزیارنگاهها وارد شوند. 

تبتسی کردم و گفتم: پس توبرای همین آنها را خارج از دین و 
منحوف می دانی؟ 

گفت: برای این و چیزهای دیگر. مثلاً: به زبارت پیامبر می آپند و در 
ین حال کار قبر اببویکر و عمرمی ایستند وناسزا می گویند و لمن 
می کسد و بعضی ازآنها کثافت و نجاست نیز برقبر ابوبکر و عمر 
می اندازند! 

حرفهایش مرا به یاد روایشی انداخته بود که ازپدرم شنیدم» هنگامی 
که از حج ب رگشته بود می گفت که شیعیان» کثافت برقبرپیامبر 








آنگاه... هسدایت شدم 


جح وه ____ ۹ 


می اندازند! وبی گمان پدرم چنین چیزی را با چشم خود ندیده بود زرا 
گفت: سربازان سعودی را دیدیم که برخی از حاجین را با چوب می زدند 
و وتتی اعتراض کردیم که زائران خانهخدا را هانت می کنند, پاسخ 
دادند که: اینها مسلمان نیستند, ابنها شيعه اند و آمده اند که بر قبر پیامبر 
کثافت بریزند! 

پدرم گفت: آنگاہ ما هم آنها را لمن کردیم و آب دهان بر آنها 
انداختيم. 

و هم اینک از دوست سعودیم که درمدینه زده شده» می‌شنوم که آنها 
بر پیامبر می آیند ولی کنافت بر قبر ابربکر وعمر می اندازند! و 
در صخت هر دو روایت شک کردم زیرا خودم به حج آمده بودم و دیده 
بودم اطاق مطهری که ضریح پیامبر وبکر و عمر در آن قرار داردء پسته 
است و هیچ کس نمی نواند نزدیک آن بیاید که دستی بر درب وبا 
پنجره‌اش بمالد, چه رسد به اكه نچیزی را ذر آن بياندازد, برای اینکه 
ولا روزنه ای ندارد که چیزی از لای آن بیاندازندثائباً۔آنجا تحت حراست 


به زیاره 





و محاصره شدید سربازانی خشن است که مرتّب شبفت عوض می کنند و 
جلوی هر دری نگهباننی تازیانه بدست ایستاده اند که هر کس نزدیک 
یا بخواهد نگاهی به درون حجره بکند, بر فرقش می کوبند, 
می رسد که برشی از همین سربازان سعودی, چون شیمه را 
تکفیر سی کنند, چنین تهمتی به آنها می زنند که کنک زدن خودشان را 
صحیح جلوه دهند و از طرفی دیگر, مسلمائان را برای کشتارآنان 
تحریک کنند یا لااقل در برابر اهانت به آنهاء سکوت کنند ولي در 
بارگشت به کشورهاشان, شايع کنند که شیمیان دشمن رسول اله ند, و بر 
قبرش نجاست می ریزند و بدینسان دو گجشک را با یک سنگ برائند, 
و این نظیر همان داستانی است که یکی از فضلا و از افرادی که به 
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آنها اطمینان دارم برایم تعریف کرد و گفت: مشغول طواف خانه خدا 
بودیم که بک جوانی دراثرازدحام بیش ازحة» دل درد گرفت و 
بی اختیا فی کرد. فوا افراد پلیس عربستان که نگھہانی حجرالاسود را 
به عهده داشتدد, آن پیچاره را با آن حال وخیم بیرون کردند و تهمنش 
زدند که نجاست با خودش آورده بوده که کعبه را کشیف گند و نزد 
قاضی هم شهادت دادن و همان روز عدام شد 

این تثاترها در ذهنم خطور کرد و مدتی به فکر فرو رفتم که این چه 
تحلیلی بود از دوست سعودیم برای نکفیر شیعیان, من که چیزی از او 
نشنیده بردم جز اینکه انها گربه می کنند, بر سینه خود می زنند بر سنگ 
سجده می کشند و پیرامون قبرها نماز می گذارند و از خود پرسیدم: آبا این 
استدلال‌ها کافی است بر تکفیر کبي که شهادتین برزبان جاری 
می کند و گواهی می دهد که خداثیتچز:» نیست و محمد بنده و 
رسول حدا است و نماز می خواند وازکات می دهد وماه رمضان را روزه 
می دارد وبه حج خانه خدا می رود» و امربه معروف ونهی ازمنکر 
می کند؟1 

من قصد نداشتم» با دوستم جدال کنم و بحئهائی که هیچ فایده‌ای بر 
آنها مترئب نیست با او داشته باشم» لذا تدها بسنده کردم به این سخن: 
خحداوند ما و آنها را به راه مستقیمش هدایت فرساید و دشمنان دین را که 
برای اسلام و مسلمین؛ نقشه می کشند, لمن ونفرین کند. 

وهرگاه که به طواف کعبه.در خلال عمره. مشرف می شدم و جز 
افراد کمی در اطراف آن نمی دیدم» نمازمی خواندمو با دل و جان از خدا 
می خواستم» لبم را بگشاید و مرا به حقیقت رهنمون باشد, 

بر مقامابراهیم(ع»ایستادم و این آیه را به خاطر آوردم که می فرماید: 

«و جاهدوا فی اله حق جهاده: هواجتباکم وما جمل علیکم 








آنگاه... هدابت شدم 
فی الدین من حرج؛ مله ابيكم أبراهيم» هرسا كم المسلدین من 
قبل وفی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم ونکونوا شهداه لی 
الناس فافبمرا الصلوة وآنا الركوة وافتصمرا باش هوموايكم 
شم المولى ونممانصیر»,۱ 
و دراه خداکازا رگید وحق جهادرا بجای آورید, او شما را برگزید 
و دردین؛ سختی و دشواری برای شما قرار نداد آن پدرنان ابراهیم 
است و اوشما را فبل از ين؛ مسلمان نامد ٹا این پیضمبر بر شما گوه 
باشد وشما گواه بر مردم. پس نماز ارپا دارید و زکات را پرداخت 
نمائید و به خداوند منک جولید که او بهترین سولی و بهترین باری 
دهنده است. 
و آنگاه شروع کپزدم با خضرت ابراهیم وبا با پدردان 
ابراهیم-همانگونه که قرآن اورا میناهد.درد دل کردن: 
۔ای پدرا ای که نا زا مان نامهدی, بنگر چگونه فرزندانت» پس 
از توه متفرّق شدند» برخی بهودی و برخی نصرانی وبرخحی هم 
مسلمان اند. و بهردیان هم میان خودشان اختلاف پیدا کردند و ۷۱ گروه 
شدند و تصاری ۲ فسمت شدند و مسلمانان هم به ۷۳ گروه تقسیم شدند 
و همانگونه که فرزندت محمد خبر داد, هم اینها در گمراهی اند جز یک 
گروه که برپیمانت, جاویدان ماندند, ای پدرا 
آبا این سئت الهی در بند گانش است همانطور که «قدریه» 
می گویند یمنی خدای سبحان بر هر فردی نوشته ومقذر کرده است که 
بهودی با نصرائی با مسلمان یا ملحد یا مشرک باشد, یا اینکه حب دنا و 
هو پرستی و دوری از تملیمات خداوند سبحان است که چون خدا را 


سوه يآ 











فراموش کردندء خدا هم آنان را به فراموشی سپرده است «نسوا الل فانساهم 
افسهم»؟ 

من نمی توانم باور کنم که دست قضا وقد سرنوشت انسان را 
می سازد بلکه بنظرم می رسد و تقریبً بقین دارم که خدای سبحا ما را 
آفرید و هدایشمان کرد و راه راست وبد را به ما نشان داد و پیامبرائش را بر 
ما فرستاد که ما را از بی راهه به راه راست هدایت و رهنمائی کنند و حق 





را از باطل به ما بشناسانند ولی انسان» شیفته و مجذوب دنیا و زینتهایش 
شد انسان با غرور و خود خواهیش, با جهل و نادانیش» با عناد و 
نافرمانیش و با ظلم و طفیانش, راه کژی را پیمود و شیطان را پیروی کرد 
و از رحمان دوری جست پس به راهی فیرّ از راه خویش و مسیری غیر از 
مسیر خویش حرکت کرد, 
و قرآن کریم در این مورد چه خوش بیان گرده و خلاصه نسوده است 
که 
«ان اله لابظلم الناس شا ولکن الناس انفسهم بلمون» 
»به تحقیق خداوند هیچ ظلمی به مردم نمی کند و اپن سردم اند که به 
خحویشتن؛ سنم روا می درد 
ای پدرمان ابراهیم! هیچ عتاب و سرزنشی بربهود و نصاری نیست 
که ظالمانه, با حق دشمنی گردند» هرچند بیّنه و دلیل بر آنها آمد. هان» 
مگر نمی بیلی اثتی را که خداوند توسط فرزندت محمد, 
از تاریکی ها به روشدائی راهنمائی شان کرد و آنان را برنرین اقت تاریخ 
قرار داد» این اشت نی اختلاف ورزیدومفرق شدوگروهی گروهی دیگر را 
تکفیر کرد» هرچند که رسول خدالاص» هشدارشان داد و بسیار اصرار 
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ورزید که: 


«روا نیست مسلمانی؛ بیش از سه روز از برادر مسلمانش دوریا 
جرید», 
پس این امت چرا اینقدر پارهپاره و قطمه قطعه شد که هرگروهی برای 
خود, دولت کوچکی تشکیل داده وهمه همدیگر را بد گوئی و ناسزا 
می گویند و دشمنی باهم می کنند وبا یکدیگر جنگ و ستبزدارند و 
یکدیگر را تکفیر می کنند, و اصلاً همدیگررا حتی نمی شناسند و لذا 
تمام عمر از هم جدا هستند؟! 
این امت را چه شده است.ای پدرمان ابراهیم|.پس از ابنکه بهترین 
و برترین امتها بود و شرق و غرب زا تحت تصرف درآورد و مردم را با علم 
و دانش و مدنیّت آشنا ساخت,:امرو به صورت کوچکترین و خوارترین 
امتها درآمده, زمینهابشان اشکال شده: ملشهاشان آواره گشته, مسجد 
اقصاشان توسط عه ای یسم اشفال شده و توان رهائیش را هم 
ندرند, و اگر سری به کشورهاشان بزنی جز فقری وحشتناک؛ و 
گرسنگی ای کشنده, و سرزمینهائی خشک, و بیماریهانی دردناگ, و 
اخلاقی زشت و جز عقب افتادگی فکری و نکنیکی وظلم و خففان و 
کنافت ها و آلودگیها و حشرات زین آورنمی بینی ‏ کافی است که تدها 
مقایسه‌ای بین توالت‌های عسومی در اروپا و در کشورهای اسلامی 
بکنی ؛ پس هرگاه مسافر به توالت عمومی در سراسر اروپا ورد شود آٹرا 
تمیز» بلورین وخوشبومی بیند ولی در کشورهای اسلامی بقدری توالتهای 
عمومی» کثیف: نجس و بدبواست که مسافر طاقت ندارد, نزدیک 
آن اصلاً برود با اینکه اسلام به ما آموخته است که: 
«نظافت وبا کیزگی ازابمان است و کنافت و آلود گی از شبطان». 
پس آیا ایمان به اروپا گریخځته و شیطان نزد ما لائه کرده است؟ چرا 





مسلمانان از اظهار عقیده» حتی در کشورهای خودشان هراس دارند؟ و 
حشی مسلمان بر صورت خودش هم سلطه ای ندارد و لذا نمی تواند 
محاسنش را رها کند ونتراشد ویا اینکه لباس اسلامی را دربر گند در 
صورتی که فاسق‌ها و تبهکاران آشکارا تن می نوشند و زنا می کنند و 
هنک لوامیس می نمایند ومسلمان نه تنها توان دفع آنها را ندارد که 
حتی حق ندارد امربه معروف ونهی از منکر یز بنماید. 
وبه من خبر دادند که دربعضی کشورهای اسلامی مانند مصر و 
مراکش, در اثر شدت ناداری و تیره بختی ونیا پدرهاء دختران خود را 
به فاحشه خانه ها می فرستند.. 
«ولاحول ولافرة الا بال العلى القظيم». 
پروردگارا! چرا از این امت دوزشدی و بان را در اربکی ها رها 
کردی؟ نه, نه, خداوندا مرا ببخش» به توپناه می برم» خود ابن امت ترا از 
پاد برد و راه شیطان را برگزیند وتو ای خذاوند سکیم و مقتدر در سطن 
حقت و کتاب روشنت فرمودی: 
«ومن بعش هن ذ کر الرحمن نیش له شیطانفهولهفری »۱. 
-و هر که ازذکر دای رحمان» رخ بتابدشبطان را برانگیزیم ثا همواره 
پارو همراهش باشد. 
و خود فرمودی: 
«وما محمد الا رسول قد محالت من قبله الرسل افان مات اوفتل 
انفلبتم عنی اعقابکم» ومن بنفلب علی عفیبه فان بغمزالڈ شین و 
سیجزی الل الشا رین ٠‏ 
و محمد ثیست جز فرستاده خدوند که قبل از او رسولانیآمدبودده پس 








سوه خرف ۳۹ 
۲ سو آل مرا له ۱1۵ 








آنگاه... هدایت شم 


همست 


اگر ادنی برود یا کشنه شود, عقب گردی کید وهر که عقب گرد 
کند» زیانیبه خداوند نمی رساند و خدا شاکران و سپاسگزاران را پداش 
خواهد داد, 
وبی گمان دلبل آن همه عقب افتاد گی و پس‌ماندگی و انحطاط و 
ذلت و بیچارگی امت اسلامی؛ دوری آن از صراط مستقیم است و ہدون 
شک آن عده بسبار کم و آن فرف؛ واحده مبان ۷۳ فرفه نمی نواند در 
مرنوشت یک امت بطور کامل مور باشد. 
پیامبر اسلام فرمود: 
«شما با حثماً مربه ممروف رنهی ازمنکر,ابد بکنید وبا بنکه 
خداوند بدان شما را بشما مسلط می کنده پس خوبان شما هم اگر 
دعا نند دعابشان مستجاب نگردد», 
پروردگاا! ما به آنچه نازل فرمودی ایمان آوردیم و رسولت را پیروی 
کردیم» پس ما را در زمره شاهتان قزر بده. 
پروردگارا! دلهای ما را پس از هدایت, ازحق منحرف مسازو از 
پیش خود برما رحمتی فرست که توبسیارعطا کنده‌ای, 
پرورد گارا! ما به خود ظلم کردیم» و اگرتوما را نیامرزی و رحممان 
نکنی , بی گماث از زیانکاران خواهیم بود. 
به مدینۀ مره مشرف شدم در حالی که نامه ای از دوستم «بشیر» به 
یکی از حویشانش با خود داشتم تا درنزد آناناقامت گزینم. اوقبلاً 
تلفنی هم با فاملش تماس گرفتهبوده لذ! از من استقبال کرد, خوش آمد 
گفت و به ځائڈ خودبردهبه محض رسیدن غسل کردم؛ عطرزدم و بهترین 
وپاکترین لباسهایم را پشیدم وبه زیارت رسول خداراص»روانه گشتم. 
نسبت به ام حج, عدد زاثرین خیلی کم بود و لذا به راحتی توانستم 
روبروی قبرپیامبر و ابویکر و عمر بایستم درحالی که در ایام حج بعلت 








سالرت سرفقټت آمیز ج 


ازدحام زیاد» چنین امکانی برایم نود و بیهوده خواستم برای تبرک؛ یکی 
از درھا را لمس کنم که فوا نگهبانی که آنجا ایستاده بود برمن نهیبی 
زد و مرا راند, و کنارهردری که رفتم» یک نگهبان ایستادهبود. و چون 
زمان ایستادنم طول کشید زیرا هم می خواستم برای خودم دعا کنم وهم 
می خواستم سلام دوستانم را ابلاغ کنم» نگهبانان دستور دادند که حتمً 
کار بروم ودیگرتوقف نکم, 

خواستم با یکی از آنها سخنی بگویم ولی فیده‌ای نداشت, 

به شبستان حرم مطهر با زگشتم و مشفول خواندن قرآن شدم. آهای را 
با ترتیل می خواندم و تکرار می کردم» می اندشیدم که پیامبر داد به قرآن 
خواندنم گوش می دهد 

به خود گفتم: مگر سمکن اسبت پیاقبر مکل سای مرده‌هاء مردهباشد؟ 
پس چرا در نمازهایمانبه او خطاب کرده وعی گونیم: 

«التلامعلیک ایا ال و رح ویرک »1 
سلام بر نای پیامبر و رحمت و برکات خداوند, 

از آن گذشته بزرگان طربقت صوفه, فطع دارند که شیخشان 
«احمدتیجانی» یا «عبدالقادرگیلانی» آشکارا نزد آنها می آیند, و در 
بیداری نه درخواب, پس فا چرا نسبت به این کرام درباره پیامبر بخل 
ورزیم در صورتی که او بی گمان برثرین آفرید گان حداوند است. 

ولی آنچه مرا تا اندازه ای دلداری می داد این بود که مسلمانان چنین 
بخلی بر پیامبر روا نمی دارند مگر وقابیان که بدین سہب و اسبیی دیگره 
از آنها مسر شده بودم از جمله اینکه: شدت خشونتی از آنها نسبت به 
موینین و کسانی که با آنها در عقینه‌شان مخالف اند, دیده بودم. 

به زیارت بقیع رفته بودم و ایستاده بودم بر روان پاک اهل بیت درود 
می فرستادم؛ در کشار من پیرمرد سال‌خوردهای بود که می گریست» از 




















گریه اش فهمیدم شیمه است. روبه قبله کرد و نماز خواند, ناگهان 
سربازی به سرعت به سوی او آمد, گوئی از دور مراقب حرکانش ود و 
در حالی که اوبه سجود رفته بود با پوتینش چنان لگدی به اوزد که 
وارونه شد و به پشت بر زمین افتاد وتا مذتی آن بیچاره از هوش رفته بود و 
آن سربازهمچنان او را می زد وفحش ونامزامی گفت, 

دلم به حال آن پیرمرد سوخت و خیال کردم اصلاًمرده است؛ غبرنم 
به جوش آمد و کنجکاويم برانگیختهشده به آن سرباز رو کرده و گفنم: 
خدا را خوش نمی آید, چرا او را می زنی درحالی که نماز می خواند؟ 

باتندی به من گفت: نوساکت باش و دخالت نکن وگرنه با توهمین 
می کنم که با او کردم. 

و هنگامی که شزرا درچشمانشدیدم, از او دورشدم درحالی که 
بر حویشتن خشمناک بودم که چترا اینقدر در باری رساندن به مظلومین» 
ناتوان و عاجزم» و همچنین بر معودبها غضبناک بودم که چرا هر چه 
داشان خواست به سر مردم می آورند و هیچ رادع و مانعی نیست که از 
آنها جلوگیری کند و هیچ کس نیسث که به آنهاافتراض نماید. 

همان جا برخی از زاٹران را دیدم که ندها اکنا می کردند به گفتن: 
«لا حول ولا فوة ال باله» و برخی هم می گفتند: او سزاوار است» چرا کنار 
قبرها نماز می خواند؟ دیگر نتوانستم طافت پیاورم و با عصبانیت به یکی 
ازآنھا گفتم: کی به شما گفته است که نمازخواندن کدارفبر حرام 
است؟ 

پاسخ داد: پیامہر از آن نهی کرده است| 

بی اختبار فریاد برآوردم: برپامبر هم دروغ می گوئید! ولی ناگهان 
به خود آمدم و ترسیدم که مردم برمن بشورند یا صدای آن سربازبزنند و او 
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ولی با ملاطفت و خونسردی به آنها گفتم: اگر واقعاً رسول خدا از آن 
هی کرده؛ پس چرا مبلبونها حجاج و زائرین» مخالفتش می کنند و همین 
فعل حرام را کار قبر خودش و قبر ابویکر وعمر در مسجد پیامېر ودر 
مساجد مسلمانان در کل جهان اسلام» مرتکب می شوند؟ و بفرض ابنکه 
نماز خواندن کنار قب حرام باشده آیا با این خشونت و شات باید از آن 
جلوگیری کنیم یا با نمی و ملاطفت؟ بگذارید برای شما داستان عرب 
بادیه‌نشین را نقل کنم که بدون شرم و حیائی در حضور پیامبرو 
اصحاب, ادرار کرد و هنگامی که برخی از اصحاب بلند شدند, شمشیر 
کشبدند که او را بکشند» حضرت جا نهیشان کرد وفرمود: بگذاریدش» 
آزارش ندهید, کافی است یک سعل آبي بیاورید و روی ادرارش بریزید 
تا پاک شود. شما برای آمسان کزدن امور مردم مبعوث شده ابد نه فشار 
آوردن بر آنهاء شما بابد جاذبه داشته باشید نه دافم و بدینسان اصحاب به 
دستورش عمل کردند و آنگاهپیام آن عرب صحرائی را صدا زد و کنار 
خود نشاند و به او حوشامد گفت وبا زبان خوش به اوفهماند که اینجا 
ځانه دا است و نمی شود آلودهاش کرد. اعرابی همانجا اسلام آورد و از 
آن پس دیده نشد به مسجد بیاید ال در بهترین و پاکترین لباسهایش. 

شدای بزرگ راست گفت که به پیامبرش فرمود: 

«واگر ترخیشن؛ وسنگدل بودی» حتعً از کنارنودورمی شدند». 

بعفبی از حاضرین از شبیدن داستان متأثر شدند ویکی از آنها مرا به 
کناری کشید و پرسید: اهل کجا هستی؟ گفتم: ازتونس هستم, برمن 
سلام کرد و گفت: «برادر! تور به خداء مواظب خودت باش» دیگر مثل 
چنین حرفی نزن. من برای رضای خدا نصیحتت‌می کنم». 

کینه و شم نسبت به آنها که اذعا می کنند نگهبانان حرمین 
هستند و با مهمانان خدا به این خشونت رفتارمی کنند, خیلی بیشتر شد 
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که حنی انسان نتواند نظرش را بیان کند یا روایتی که با روایتهای آنها 
وفق نداشته باشد نقل کند با به عقیده ای غیر از 





» آنها معتقد باشد. 





به خانه دوست جدیدم که هنوز اسمش را نمی دانستم رفتم و اوشام 
آورد و روبرویم نشست. پیش ازغذا خوردن ازمن پرسید: کجا رفته 
بودی؟ داستان را از اول تا آخر برایش تعریف کردم وبعد 
بی تعارف» من دارم از وقابیت پبزار می شوم و به شیمیان تماپل پیدا 
می کنم. 

چهرهاش در هم شد و گفت: دبگرچنین سخنی را تکرارنکنی| و 
برخاست و رفت وبا من غذا نخورد. 

بسیار منتظرش شدم تا خواب برمن غلبه کرد. صبح زود با صدای 
اذان مسجد پیامر از خوایبا برخم و دیدم هدوز غذا سر جایش باقی 
مانده است, فهمیدم که میب بهاطاق برنگشته, شک کردم؛ و ترسیدم 
از سازمان میت باشدء و لذافرًبد شدم و از خانهبیرون رفتم و دیگر 
بازنگشنم, 

تمام روز را درحرم پیامبر به زیارت ونسا زگذراندم وفقط برای 
تجدید وضو بیرون می رفتم. پس از نماز عصر بود که دیدم یکی از خطباء 
میان عده‌ای از نما زگزاران نشسته و درس می دهد, به سوی او راه افتدم و 
از حاضرین فهمیدم که اوقاضی مدینه است. نشسنم وبه سخنانش گوش 
دادم که برخی از آبات قرآن را تفسیر می کرد. پس 
می خواست ببرون رود, متوففش کردم و گفتم! آفای من! ممکن است 
مقصود از اهل بیت در این آیه شریفه که می فرماید: 

«انما برد الل لیذهب عنم الرجس اهل الببت ویر کم نطهیرا»برايم بیان 
بفرمائید؟ 

فوا 














ااد: مقصود زنال پیامبر است. و اول آبه را خواند که 
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خطاب به زنهای پیغمبر می کند. 
گفتم: علمای شیمه می گویند که این آیه اختصاص دارد به علی و 
فاطمه و حمن وحسین» ومن هم طبماًپاسخشان دادم که در آغاز آپه میا 
نساء البی» دارد.آنها جواب دادند: تا آنجا که سخن از نان پیامبر بود 
تمام افعال با صیفة جمع موّث و «ئون النسره» آمده است 
«لستن؛ ان اقتن؛ فلا تخشمن.وفرن فی بیونک؛ ولا نبزجن؛ و 
افمن الصلاة آنین الركرةء و اطمن ان و رسرله». 
ولی در این فراز از یه که حاص به اهل بیت است» صب جمع عوض 
شده و «لیذهب عدکم» وبطلهرکم» آمده است, 
مینکش را بالا زد ونگاهی معنیذاربه من کرد و گفت: زنھاں 
ترس از این افکار زه رآلود! شیمیان: طب ق هوای خودشان, آیات فرآن را 
تاویل می کنند و اصلاً درباره علی و فرزندانش آیانی دارند که ما هیچ 
اطلاعی از آنها نداریم و فرآن دیگزی دارند که آنزا «مصحف فاطمه» 
می نامند. من هشدارت می دهم که فریبشان نخوری, 
بشم : نترس» آفای مسن] من حودم مواظب هستم و از آنها چیزهای 
زیادی می دانم ولی می خواستم تحقیق کرده باشم. 
از کجا هستی ؟ 

















: ازئونس, 
گفت: اسمت چیست؟ 
گفتم: «تبجانی » خنده متکترانه‌ای کرد و 
تیجانی کیست؟ 
گفتم: آری, او شیغ طریقت است. 
ت: و همچنین دست نشانده استعمارفرانسه, و استعصار فرانسه در 
جزاثر و ونس به او کمک فراوانی کرد. و اگرتوسری به پاریس زدی, به 





ت: می‌دانی احمد 
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سس تست 


کتابخانه ملی برو و خودت فرهنگ فرانسوی را باز کن و در حرف 
«الف» می بینی نوشته است که فرانسه مدال افتخار به احمد تیجانی داد 
زیرا حدمات ارزنده‌ای به آنها نمود. 





یک هفته تمام در مدینه ماندم که درطی آ» چهل نماز خواندم و 
همه زبارنگاه‌ها را زیارت کردم و درطول مدت افامنم» خیلی کنجکاو و 
دقیق بودم و در نشیجه روز بروز نفرت و خشمم نسبت به وقابیت فزونتر 
می گشت 

از مدینه به سوی اردن مسافرت کردم که درآنجا نیز با برشی از 
دوستان که فبلاً در ایام حج آشناشده بودم و درصفحات گذشته بادآور 
شدم. ملافات نمودم. 

سه روز در آنجا ماندم و فمچنان ديم نسبت به شیمه؛ بیش ا زآنچه 
تونسی ها دارند» که و نمرت داششند و همان روابت‌ها و شایمه‌ها وجود 
داشت. و از هر کس می پرسیدی دلیلت چیست؟ می گفت: من 
شنیدهام! و هیچ بک را نیافتم که با شیمیان نشست و برخاستی داشته پا 
کتابی را از آنها خواندہ یا حتی در تمام عسرش, با یک شیمه ای دیدار 


داشته است, 








جا به سوریه برگشتم و در دمشق به زیارت «مسجد اموی» و در 
کنارش «مقام سر امام حسین» رفشم و همچنین فبر صلاح الدین ایوبی و 
حضرت زینب را نیز زیارت کردم. 

از بیروت مستقیماً به طرابلس مسافرت کردم که چهار روز این سفر 
دریائی به طول انجامید و در این چهار روز توانستم از نظر فکری و بدنی 
استراحت کنم و نوار کاملی از مسافرت چند روزهام را که داشت پایان 
می پذیرفت در ذهنم مرور نمایم و در نتیجه خود را ديدم به همان مقدار که 


از 
از 
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نسبت به وقابیت تنفرو انزجار و خشم دارم؛ نسبت به شیعه, میل و 
محبّت و علاقه دارم و خدای سبحان را سپاس گفتم که چنین نعمتی به 
من عطا فرسود و مرا مورد عنایت و لطف خویش قرارداد و از خدا 
خواستم, راه حق را به من بنمایاند. 

به سرزمین وطن با زگشتم در حالی که تمام وجودم» شوق وعلاقه و 
محبت به حانواده‌ام و فامیلم ودوستانم بود و همه را به سلامت یافتم, وتا 
وارد منزل شدم یکباره مواجه شدم با کتابهای زبادی که قبل از من رسیده 
بود ومی‌دانستم از کجا آسده است. و هنگامی که آن کنابها که منزل را 
پرکرده بود, گشودم» محبت و تقدیرم نسبت به آنها که هرگز خلف وعده 
نمی کنند, افزونتر گشت در حالي که چشدین برابر کتابهائی که به من 
هدیه کرده ودند می‌یافتم. 


خیلی خوشحال شدم و کتابها را در اطاق مخصوصی که آن را 
«کتابخانه» نامیدم» صف دادم» و چند روزی استراحت کردم و وقتی 
برنامه اوقات کارم را در آغاز سال تحصیلی و دریافت نمودم؛ ديدم سه 
روز پشت سر هم کار دارم و چهار روز دنبال هم -درهفته. استراحت 
دارم, 

شرع به خواندن کتابها کردم. کتاب «عقائد الامامیه» و 
«اصل الشیعه و اصولها» را مطالعه نمودم و آسایش خاطری نسبت به عقاید 
و افکار شیعه درمن پیدا شد. 

آنگاه کتاب «المراجعات» نوشته سید شرف الدین موسوی را مطالعه 








کردم» همین که چند صفحه از آن را خواندم, بقدری شیفته اش شدم و مرا 
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وح و 
مجلوب خود ساخت» که جز در وقت ناچاری؛ حاضرنبودم رهایش کنم 
و گاهی آن را با خود به دانشکده می بردم. این کتاب وانما مرا 
شگفت‌زده کرد که در آن صراحت ورک گرٹی یک روحانی شبعی را 
می‌دیدم ومی دانم که چگونه اشکالهای علمی روحانی 
ستی ,«شیخ الازهر» را بر طرف می‌سازد وآنچه را نفهمیده به او 
می‌آموزد. 

در کتاب, گمشده خود را بفتمزبا این کتاب, مانند سابر کتبهاثی 
نیست که نویسنده هر چه داش خواست در آن می نویسد و هیچ امتراضی 
و اشکالی به اونمی شود بلکه «المراجمات» گفتگونی است ہین دو 
روحانی از دو سذهب مختلف که هریک با دّت مطالب دیگری را زیر 
ذرهبین می گذارد و هر ری و درشتی را مورد محاسبه قرار می دهد و در 
بحئها تکبه‌شان فقط به دوعبع اضلی تمام مسلمانان است: قرآن وسنت 
صحیحی که مررد انفاق تمام محاح تیان اس 

و کناب درحقیقت؛ نقش مر بازی می کرد بهعنوان یک پژوهشگر 
که در جستجوی حقبقت است وهر جا آن را بافت» می پذیرد. و از این 
روی این کتاب بسیار مفید بود و برمن حق بزرگی داش 

و بهت‌زده به آنجائیدرکتاب.رسیدم که سخن از عدم اطاعت 
اصحاب » از دستورات پیامبر داشت: و در این مورد, نمونه هائی ذ کر 
کرده بود, از جمله حادثه روزپنجشنبه است که اصلاًباورنمی کردم که 
سروردان عمرین خطاب, به سخن پیامبر اعشراض گند و اورا متهم په 
هذیان گوئی نماید. 

در آغاز پنداشتم که این روایت, در کتابهای شيعه است ولی 
و شگفتی ام افزونتر شد وفتی دیدم آن روحانی شیمی, این روایت را 
از««صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» نقل می کند وبه خود گفتم: «اگر 




















بر 
این روایت را در صحیح بخاری یافتم» قطماً نظر دیگری خواهم داشت», 

به پایتخت رفتم ودرآنجا «صحیح بخاری», «صحیح‌مسلم», 
«مسشد امام احمد», «صحیح‌ترمذی»: «موظا امام مالک» و دیگر 
کتابهای مشهور را خریدم و اصلاً منتظر نساندم که به مزل برسم بلکه در 
همان بین راه تونس و قفصه» در اتوبوس عمومی , کتاب بخاری را گشودم 
و دبال «حادثه روز پنجشنبه» درلابلای کتاب گشتم به این ابید که آن 
را پیدا کنم. وعلی رغم میل باطنیم؛ روایت را بافتم» چند با رآثا 
خواندم» همانگنه بوه که سیدشرف الدین در کتابش نقل کرده پود. 

تلاش کردم حادثه را تا آخر منکر شوم و خیلی بعید دانستم که عمر 
چدان نقشه خطرناکی در سر می پرورانده ولی مگرمی شود انکار کرد 
آنچه در صحاح ما آمده که صحاخ اقل سنت و جماعت است و خود را 
متعهد نسبت به آن می‌دانیم و به صحتش گواهی داده‌ایم واگ شک در 
آن داشته باشیم یا برشی از آن را تکذیب نمائیم؛ مستلزم ابن است که از 
کتاب صرف نظر کنیم و این باز مستلزم این است که دست از عقایدمان 
برداریم. 

و اگرعالم شیمی از کتابهای خودشان نقل کرده بود هرگز تصدیق و 
باور نمی کردم ولی حال که از کتاب‌های صحیح اهل‌سنت نقل کردهء 
جائی برای خدشه در آن نمی‌ماند, برای اینکه ما خود را قانع کردایم که 
یلها سحیح‌ترین کتابهاه پس از کتاب خدا است, پس اچار ہاید به آنھا 
تن دردهیم و گرنه مستازم شک و تردید درتمام صحاح است و در آن 
صورت چیزی از احکام اسلا نمی ماند که به آنها اعتماد کنیم؛ زیرا 
احکامی که در قرآن وارد شده, خلاصه و مجمل است و تفصیل وشرح 
ندارد وما از دوران رسالت فاصله زیادی داریم و پدران ونياکان ماء 
احکام دینمان را از راه همین صحاح‌ها به ما منتقل کرده‌اند» پس به هیچ 








آنگاه... هدابت شام 
ا ___ 
نحوی, ممکن نیست چشم از این کتابها 
وبا خود پیسان بستم» حال که دراین بحث طولانی و دشوار وارد 
می شوم؛ احادیث صحبحی که مورد اتفاق شیعه وسئی است» مدرک 
قطمی قرار دهم و احادیشی که یک فرقه منهای دیگرفرق, اعتماد کرده 
کنار بگذارم. و با این روش میانه» هم ازتأثبرهای عاطنی و تعصبهای 
مذهبی وملی و میهنی دورشدهام وهم راه شک وتردید قطع کرده وبه 
بلندای بقین رسیده ام که همان صراط مستقیم خحداوند است. 
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درژرفای پژوهش 


اصحاب دراظر شبعه واهل ملت 


از مهمترین بحئهائی که خو امال یتام تطالبی است که به 
حقیقت سوق می دهد, بحث درزندگی اصحاب و رفتار آنها وروش 
برخورد آنها و باورها و عقاید آنها است. 

زیرا آنها ستون و اساس همه چیزند و ما دیشمان را ازآنها فرا 
گرفه ایم و ہوسیلۂ چراغ روشنای آنان» ظلمتهای گمراهی را می شکافیم 
تا به احکام نورانی خد! پی ببریم. و چون علمای اسلام براین امر واقف 
بودنده لذا در گذشته بحث دربارةآنها وروش زند گیشان به تفصیل 
کرد اند و در این زمینه کتابهایی مانند «أسدالفابه فی تمییزالصحابه» و 
«الاصابة فی معرفةالصحابه» و «میزان الاعتدال» و دیگر کتابهائی که از 
نظر اهل سنت و جماعت» بسوگرافی اصحاب را مورد نقد و بررسی قرار 
می دهند, مورد نگارش و تألیف قرار دادند. 

اشکالی که در اینجا مطرح است این است که علمای پیشین معموا 











آنگاه... هسدابت شنم 


ەع وه 


بگونه ای می نگاشتند و تریخنویسی می کردند که با آراء ونظرات حگام 
اموی با عبّاسی که نسبت به اهل بیت پیامبره عداوت و کین؛ بسزائی 
داشتند» موافقت و مطابقت داشت بلکه با هر کس که از آنها پیروی 
کرده و راهشان را می پیمود. بنابراین؛ دور از انصاف است که تنها به 
نوشتجات آنها بسنده کنیم وبه آنها اطمینان کنیم بی آنکه اقوال سایر 
علمای مسلمین که آن حکومتها آنان را نحت فشار فرار داده و آواره کرده 
و به قتل رسانده نها به این جرم که پیرو اهل‌بیت بودند و منشاً انقلابها 
علیه حکومتهای مستبد و منحرف بودند, مورد تجزبه و تحلیل قرار دهیم. 

مشکل اصلی ما در این زمینه, خود اصحاب هستدد, زیرا آنها خود در 
مورد کتاب و مرفومۀ پیامبر اجتلا ورزیدند» همان وشته ای که آئان را 
نا روز رستاخیزه از گمزآهۍ رهی رمألید و این اختلاف بود که امت 
اسلامی را از این فضیلت اروم کرد آن را به وادی گمراهی کشاند و 
در نتیجه,متشلت و پرا ده شذند هم گشمکش و نزاع کردند وبه 
سقوط کشیده شدند و آبرویشان رفت. 

و آنان خود بودند که در خلافت» اختلاف کردند وبه دو گروه: 
حزب حاکم و حزب مخالف: تقسیم شدند و به شيعه على و شيعه معاویه 
در آمدند, و آنان خود در تفسیر کتاب خدا و احادیث پیامبرش؛ اختلاف 
ورزیدند که در نتیجه مذاهب وفرثهها وملت‌ها و گروههای گوناگون 
نشکیل شد و مکتبهای کلامی و فکری مختلف پدید آمد و فلسفه‌های 
گوناگون ظاهر شد که دنبال آنها فقط انگیزه‌های سیاسی بود وبرای 
رسیدن به سلطه و حکومت» تلاش می کردند, 

پس مسلمانان نشدند و پراکنده نگششند, اگر صحابه چنان 
عملکردی نداشتند و هر اختلافی بروز کرده ومی گند برگشتش به 
اختلاف اصحاب است. زیرا خحدا یکی است: قرآن یکی » پیامبریکی و 
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قبله یکی است و همه در آن اتفاق و اتحاد دارند و اما اختلاف از اؤلین 
روز پس از وفات پیامبر در «سقیفه بنی ساعده» آضاز شد وتا امروزمردم 
ادامه داشته و الی ماشاء الله ادامه خواهد داشت, 

در هر صورت, در خلال گفتگوو بحث با علمای شیعه» بدین 
رسیدم که اصحاب از نظر آنها بر سه دس اند: 

بخش اؤل: عبارت اند از اصحساب برگزیده‌ای که خدا و پامبرش 
را خوب شناختند وبا پیامبر تا آخرین قطره خون پیمان وفاداری بستند وبا 
صدق در گفتار و احلاص درعمل, او را یاری دادند وپس از او متقلب و 
مرند نشدند بلکه بر پیمان خود, استوار ماندند و خداوند درقرآن در آیات 
بسیاری آنان را ستوده و پیامبر اکرم«(ص»نیز بسبار بر آنها در ود فرستاده و 
شیعیان با احترام و تفدیس و خشنودی از نا باد می کنند, چنانکه 
اهل سدت نیز از آنان با نقدیس و تکزیم پاد کنند. 

بخش دوم:اصحابی که اسلام آوردنید وپیامبر را پیروی کردند اما از 
روی طمع با خوف: و ایسنان با اسلام خود: بررسول خدا(اص», مئت 
می گذاشتدد و گاهی افش می کردند و به امرونهیش اهمیّت 
نمی دادند بلکه در مقابل نص صریح, نظرات خود را به رخ می کشیدند» 
ا اينکه قرآن گاهی آنان را سرزنش و گاهی تهدید می کرد و خداوند در 
بسیاری از آیات رسواشان کرده و پیامبر در بسیاری از روایات هشدارشان 
داده و شیمیان, بدون اینکه احترام و تقدیری از اینهابعمل آورند, کارها و 
رفتارها یشان را یاد آور می شوند. 
سوم: منافقینی هستند که خود را بعنوان اصحاب رسول الله جا 
زدند ونسبت به پیامبر نظر سوه داشتند. 

اینان بظاهر اسلام آوردند ولی در باطن بر کفر خود باقی ماندند و 
اینکه خود را به پیامبرنزدیک کردند برای این بود که می خواستند نسبت 
































به اسلام و مسلمین, توطله کنند. و خداوند یک سوه درباره آنان ازل 
فرمود و درجاهای زیادی ازآنان باد کرد و وعدۀ اینترین درجه جهنم 
را به آنها داد و حضرت رسول«اص»نیز آنان را یاد کرد وبه مسلمائان 
هشدار داد وبه برخی از اصحابش» نام و نشانه‌های آنان را آموشت: و 





شیمه وسنی در لعنت بر آنها و پیزاری از آنها اتحاد دارند 

و گروه ویژ‌ای نیز وجود دارد که گرچه از اصحاب هستند ولی 
امتیازی که بر آنان دارند در خویشاوندی با حضرت رسول و فضائل 
اخلاقی و درونی و ویژگیهائی است که خدا و رسواش برای آنان قاثل 
شدند و هیچ کس را درآن حقی نیست؛ و اینها همان آهل بیت اند که 
خداوند رجس و پلیدی را ازآنان دور ساخته و پاک و طاهر فرارشان داده 
است. و درود و صلوات را بر آنها اجب کرده» همانطور که بر رسواش 
واجب کرده است» و سهمی از خمس را برای آنها فرار داده» ومحبت و 
مونشان را بر هر مسلبیانی درمقابل پاداش رسالت محشدی,؟ واجب 
دانسته, 

ر اینهایند اولالامری که ام به اطاهتشان نموده؟ و اینها راسخین در 
علم اند که تأویلهای فرآن را می‌دانند ومنشابه را از محکم نشخیص 
می دهند؟ و ابنها اهل ذکرند. حضرت رسول آنها را قرین و همنشین فرآن 
در «حدیث ثقلین» قرار داده و دستور تمتک به هر دوداده است* و آنان 








۱ سورهاحزاب. آبه ۴۳ 
۲ء سوره اتفال یه 4۱. 
۳. سوره شوری۔ آیه ۲۳. 








امت آل مناد ت بر 
7 حدیث فقلین, از جسلهمنابش: کنزالممال۔ ج ۱۔ص ۲٤‏ وسند احمد ین حنبل.ج ۵ 
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را مانند کشتی نرح معرفی کرده که هر کس بر فراآن بیامد, نجات 
یافت و هر که از آن سر پیچی کرد فرق و هلاک شد'. 

و اصحاب, قدر و سنزلت اهل بیت را می‌دانند و آنها را تعظیم و 
احترام می کدند و شیمه نیز به اهل بست اقتدا کرده وبر نمام اصحاب 
مقتمشان می دارند و برتری برای آنها قاثلند و در این مورد, دلیلهائی 
صحبح از نصوص کتاب وسنت دارند. 

این آن چیزی است که از علمای اهل سنت می دائم و آن, همان 
چیزی است که از علمای شیمه در باره قسیم بندی اصحاب شنیدهام, 

و چنین بود که خواستم بحثم را با تحقیقی عمیق نسبت به اصحاب» 
آفاز کم وبا حدای خود پیمان بستم گر هدیم کرد. از هراحساس و 
ماطنه‌ای خود را رها سازم که ی طزفانه وال هر دو گروه را بشنوم و 
بهتریش را دنال نمایم و اعتمادم در این بحث بر دو چیز است: 

۱- زیربنای منطفی سالم: پس من به شیچ یڑ اضتماد نمی کلم جز 
در مواردی که همه بر آن اتفاق نظر دارند حصوصاً در نفسیر فرآن و احادیث 
صحیح از سلت بوی. 

۲ فقل : وعقل بهترین تعمتهای الهی بر انسان است که به آن, او 
را بر سایر مخلوقات, برتری داده و کرامت بخشیده, 

آیا نمی بینی هرگاه دای سبحانه بربندگانش احتجاج می گند 
آنان را به پیروی از عقل دعوت می نماید, می فرماید: 

«آیا قل ندارند؟ آبا نمی فهمند؟ آیا ندببر نمی کندد, آبا نمی بینند و 
...0 

بدابراین؛ فعلاً بگذارید اسلام من» عبارت باشد از ایمان به خدا و 


ام حدیث سفیته: مستدرگ حاکم» ج ۴۔ ص ۱۵۱ تلخیص الذهیی , الصراعق المحرفه ص ۱۸۷ 
ls‏ 











آنگاه... هسدابت شهدم 
شى 
فرشتگانش و کتابهایش و رسولائش و اینکه محمد بنده و رسول خدا است 
ودین نزد خدا اسلام است. 

و دراین مورد بر هیچ یک از اصحاب تکیه نمی کنم» درهرمقام و 
منزلت والائی باشد و هر چه» خویشاوندیش به حضرت زبادتر باشد» پس 
من نه اموی هستم ونه عباسې ونه فاطمی ومن نه سنی هستم ونه شیع 
و هیچ دشمنی نه با ابویکره نه با همرب نه با عثمال, نه با علی وحتی نه با 
وحشی فاتل حضرت حمزه ندارم زیرا این آخحری هم مادام که اسلام 
آورده» پس اسلام» آنچه گناه از قبل داشته است, همه را پاک می کند و 
پیامبر نیز اورا عفو کرد. 

حال که خود را دراين بحث وارد کردم برای اینکه به حقبقت دست 
یابم وحال که از تمام انذیشه‌های گذشته ام با کمال اخلاصء خود را 
خالی الذهن نمودم پس به خواست ختداوند, بحثم را با مواضع مختلف 
اصحاب شروع می کلم 


۱ اصحاب در صلح حدیبیه 


خلاصه داستان: رسول خدا در سال ششم از هجرت برای ادای همره 
همراه با هزار وچهارصد نفر از اصحایش, خارج شد به آنها دستور داد 
که شمشیرها را کنار خودشان بگذارند و خود و بارانش در «ذوالحلیفه» 
احرام بستند و بند به گردن گوسفندهای فربانی انداختند تا قریش بقین 
کنند که او برای انجام عمره وزیارت آمده و قصد جنگ ندارد ولی 
قریش با تکبری که داشت, ترسید که اعراب بشنوند و برداشت کنند که 
محمد به زور وارد مکه شده و قدرت آنها را شکسته است, لذا هیلتی را به 











ریاست سهیل بن عمروبن عبدود عامری» به سوی او فرستادند و از او 


درژرلسای بسزرهش 
ہے 
خواستند که این بان از همان راهی که آمدهبرگردد, مشروط بر اینکه 
سال دیگر سه روز مک را دراختیارش قراردهند» وضمنا شرطهای 
دشواری را وضع کردند که پیامبر پذیرفت زیرا مصلحتی را که خداوند با 
وحی به پیامبر رساند» چنین افتضا می گرد. 

ولی بعضی از اصحاب» این رفتار پیامبر را پسندیدند و به شذت با 
پیامبر مخالفت کردند. 

عمرین خطاب نزد حضرت آمد و عرض کرد: آبا تو واقعاً پیامبر خدا 
یستی ؟ 

فرمود: بلی؛ هسنم. 

عمر گفت: آیا ما برحق و دشمن ما پرباطل نیست؟ 

فرمود: بلی. 
عمر گفت: پس چرا دینمان را به ذلت واداریم؟ 

رسول خدا(اص »فرمود: 

«من پامبر خدايم وهرگز اورا نافرمنی نمی کنم واویاروناصرمن 
است». 

عمر گفت: آا توبه ما وهده نمی دادی که به خاله حدا می یم و 

طراف می کنیم؟ 
حضرت فرمود: آری: آبا هن به توخبر دادم که سال دیگر می آلیم؟ 
همر گفت؛ نه. 
حضرت فرمود: 
«پس سال دیگر می آئی وطواف می کنی », 

سپس عمر نزد ابوبک ر آمد و گفت: ای ابوبکر! مگر این مرد حقیقتا 
پیامبر لیست؟ 

گفت: چراء هست. 











آنگاه... هداب شیم 
ووڪڪ و س 

آنگاه عمر همان سئوالهائی را که ازپیامبر کرده بود, از او کرد و 
ابربکر به همان جوابها پاسخ داد وبه او گفت: ای مرد! این بتحقیق 
پیامبر خدا است و خدا را عصیان نمی کند و خداوند تأییدش می نمایده 
پس تواز نافرمانیت دست بردار و او را اطاعت کن. 

و هنگامی که پیامبر«ص»از صلحنامه» فارغ شد به اصحابش فرمود: 
بلند شرید فربانی کنبد وسربتراشید,ولی به خدا قسم یک نفراز آنان 
برنخاست نا اینکه سه بار حضرت تکرار کرد. وقتی هیچ کس» دستورش 
را اطاعت ننمود» به درون چادرش رفت و آنگاه ببرون آمد و بي آنکه 
سخنی با یکی ازآنھا بگوید, با دست خوده شترفربانی کرد مپس 
سلنانیش را صدا زد نا سرش را بتراشد. وقتی اصحاب این را دیدند بلدد 
شدند, فربانی کردند و هریک سر دیگری را تراشيد و نزدیک بوده 
برخی» برخی دیگررا بکشد ...۱ 

این غلاصه‌ای از داستان صلح حدببیه بود واین از رویدادهائی است 
که شیمه و سنی اب رآن, اتاق دارند, 

تاریخ نویسان و اصحاب سیر مانند طبری» ابن اثیره ابل سعد و 
دیگران از قبیل بخاری و مسلم یز آن را ذکر کردهاند. 

من در ابنجا لحظه ای تأمل می کنم» چون ممکن يست چنین چیزیا 
را بخوانم و متأثر شوم وتعجب نکنم ازرفتار این اصحاب نسبمت به 
پیامبرشان, 

آیا هیچ عانلی می پذیرد این سخن را که اصحاب (رضی اڈ هنهم) 
براستی اوامر پیامبر را اطاعت می کردند و آن را اجرا می نمودند؟ 





۱ این داستان را اصحاب سیر و تواریخ نعل کرده‌ند.بضاری نبز در صحیح خود در گناب 
شروط, باب شروط جهاد, ج ۲۔ ص ۱۲۲ آورده است, صحیح سلم در باب صلح حدپییه: 
e‏ 
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این داستان آنها را تکذیب می کند و نظرشان را تخطنه مې نماید. 

آیا هیچ عاقلی تصزرمی کند که این رفتار در قابل پیمره کار آسانی 
است یا پذیرفته است یا اصلاًمعذور است؟ 

خداوند می فرماید: 

«فلا ورتك لابینون حنی بحکمول فیما شجربينهم ثم لابجدوا فی 
انفسهم حرجا متا فضبت ویسلمراتسلیما»ا, 

«نه» به خدایت سوگند اینها یمان نمی آورند تا تورا در اختلافهای خود 
حاکم ثراردهد,آنگاه دردرون خودشان هیچ مالیا آنچه توحکم 
کردہ ای یبد و ہی چون وچرا تسلیم فرمنت گودند. 

آبا عمرین خحطاب در اینجا واقعء ارام را گردن نهاد و در درون 
خود هیچ اشکال و ایرادی از فشاوت پیاببردص»نیافت؟ یا اینکه 
موضمگبریش» شک و نردید در بر افز اتب بود حصرما آنجا که 
گفت: آیا توبراستی پیامبر خی ؟ یا نوبودی که به ما چدین 
می گفتی ...؟ و آبا پس از این که پیامبر با آن پاسخهای قانع کد 
جوابش داد, تسلیم شد؟ نه» هرگز تسلیم نشد و لذا نزد ابویکر رفت و 
همان سئوالها را از ابوبکر کرد. 

و آبا پس از آنکه ابوبکر پاسخش داد ونصیحتش کرد که اطاعت از 
پیامبر کند, او تسلیم شد؟ نمی دانم» شاید با سخن ابویکس تسلیم شده 
باشد, یا به جواب پیامبر یا به جواب ابوبکر قانع شده باشد! و گرنه چرا در 
باره خودش می گوید: 

«پس بدان خاطر؛ اعمالی را انجام دادم...»؛ و خدا و رسواش 
می دانند» چه اهمالی است که عمر آنها را انجام داده است, وئمی دام 








ا سوه نامه 9۵ 








آنگاه... هسدابت شم 





چرا بقبة حاضرین نیزه پس ازآن ماجراء گوش به فرمان رسول اله نددند 
که از آنها می خواست نحر کنند و سربتراشند تا اپنکه سه بار حضرت آن 
اسر خود را تکرار کرد وبازهم تأثیری نبخشیدا!. 

سبحان الا من نمی توانم باور کنم آنچه را که می انم و ی باید 
اصحاب به این جا برسند که چنین رفتاری را با پیامبر داشته باشند؟ 

واگراین داستان, تنها ازطریق شیمه روایت شده بود آن را 
بی گمان تهمتی علیه اصحاب می‌شمردم ولی داستان بقدری مشهور 
است که تمام محذثین اهل سئت نیز آن را نقل کرد اند و چون من خود را 
متعهد و مازم دانستهام به پذبرفتن آنچه هر دو گرره بر آن اتفاق کرد انده 
پس چاره‌ای جز نسلیم ودرعین:خال سردرگمی ندارم. 

وچه می‌توانم بگویم؟ وچگوه چذر این اصحاب را بخواهم که 
قریب .بیست سال اتاریخ بعشت نا زوز حدییه. با پیابراص» گذراند 
وآن همه معجزات و انار درشان نبوت را با چشم خود دیدند؟ و فرآن 
هم شبانه روز به آنها یاد می داد که چگونه با ادب در خدمت حضرت 
رسول باشند و چگونه با ارصحبت بکنند تا آنجا که تهدیدشان گرد به 
حبط و بطلان اعمالشان, اگر صدا را بالا تر از صدای پیامبر بلند کردندء 

بنظرم می رسد که ممکن است عمرین خطاب, شک و تردید را در دل 
حاضران ایجاد کرد تا آنها گوش به فرمان پیامبر ندهند» به اضافذ اقرار 
خودش که: اعمالی را انجام داده است که میل ندارد آنها را ذگر گند. و 
در این باره سخنی نیز دارد که هموارهآن را تکرار می کرد: «آنقدر روزه 
گرفتم, صدقه دادم» نماز خواندم و بنده آزاد کردم و همه برای آن سخبی 
بود که به آنتکلم کردم...» ازاودراین حادثه نقل شده است!. 








١ء‏ مرف حیه. باب صلح حدییه. ج ۲ص ۷۰۹ 
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و زاين بدست می‌آید که خود عمر نیز رفتار بد خود را در آن روز 
درک می کرده است. براستی که این داستانٍ عجیب وغریبی است ولی 
حقیفت هم دارد, 


۲ اصحاب و مصیبت روزپنجشنبه 


خلاصه داستان به این شرح است: 

اصحاب در منزل رسول خداء سه روزقبل ازوفات آن حضرت» 
اجتماع کردهبودند.پیمر دستور داد برایش کاغذ و دوانی پیاورند تا برای 
آنها چیزی بنویسد که از گمراهی نجاتشانٌ دهد. ولی اصحاب اختلاف 
کردند و برخی سرپیچی و نرد گردند اور منهم به هذیان گوٹی 
نمودند. 

پس پیامبر حشمگین شد و آنها را آز كانه اش بیرون کرد بدون اینکه 
چیزی بنویسد. و اینک داستان را با کمی تفصیل بشنوید: 

ابن عباس گفت: روز پنجشنبه, چه روز پنجشنبه ای بود! درد بر 
پیامبر شدید شده بود. فرمود: 

ببائیده کتابی برانانبنویسم که هرگزپس از آن گمراه نشوید, 

عمر گفت: درد بر پیامبر غلبه کرده است. و شما قرآن دارید. ما را 
فرآن ہس است. 

اهل خاه اختلاف کرده و با هم نزاع نمودند» برضی می 
نزدیک شوید, و بگذارید پیامبر کتابی بنویسد که پس از آن گمراه 
نشوید وبرخی گفته همر را تکرار می کردند. هنگامی که بیهودهگونی و 
اختلاف در حضور پیامبس, زیاد شدء حضرت رسولاص»به آنان فرمود: 
لد شرید وازنزد من رون روید. و بدینسان ابن‌عباس همواره می گفت: 

















آنگاه... فسدایت شهدم 
هه سس 
بالا ترین مصیبت» مصیبتی بود که نگذاشتند رسول خداء آن کتاب را 
برایشان بنویسد و بجای اطاعت پیامبره اختلاف کردند و هیاهو نمودند.۱ 

این حادثه بدون شگ صحیح است زیرا هم علمای شیعه و 
محدلینشان آن را در کتاب هایشان نقل کرده اند و هم علمای اهل سنت و 
حدیث گویان و ناریخنویسانشان نقل کرده‌اند. 

و اینجا هم طبق همان عهدی که کرده بودم» خود را لزم به پذیرفتن 
آن می کنم و ازهمین‌جا با نحیّروس رگردانی؛ درشرح و تفسیر 
موضمگیری عمرین خطاب نسبت به دستور پیامبرددص»تأمل می کنم؛ و 
ابن چه دستوری بود؟ دستور نگهداری امت از گمراهی! وبی گمان در 
این کناب چیز جدیدی برای شلمانان ود که هر شک و تردیدی را از 
آنان دورمی ساخت. 

حال ما کاری به سن یمان نداريم که می گوبند: پیامبر 
می خواست نام «علی» رنه عنوان خلیقه اش بشو بسد» و چون عمر این 
مطلب را درک کرده بود» لذا جلوگیری کرد. چون شاید با این ادعا 
نتوانند درست ما را قانع کنند ولی آبا می توانیم شرح و تفسیر معقولی برای 
این حادثه دردناک بیابیم که پیامبر را به خشم آورد ٹا آنجا که از حائۀ 
خود» طردشان کرد و ابن عباس را وادار ساخحت که از این حادثه آنقدر 
گریہ کند که اشکھایش» سنگھا را خیس کند و آن را بزرگترین مصیبت 
بداند؟ 

اهل سنت می گویند: عمرچون شت بیماری پیمر را درک کرده 
بود, لذا دلسوزی کرد و نگذاشت این کار بشود تا پیامبر حسته نگردد و 


۱- صحیح بخاری. ج ۲۔ باب فول المریفی:فنا هن صحیح مسلمء ج ۵ ص ۷۵ در آعر کناب 
الوصیہ «مند امام احمد. ج۱- ص ۴۵۵ وج ۵۔ ص ۱۱۹ تاریخ ری ج ۴۔ ص ۰۱۹۳ تاریخ 











این الیرہ ج ۲ص ۳۰۲ 





آسوده باشد! 


این تحلیل را سادهاندیشان نیز نمی پذیرند چه رسد به دانشمندان, و 
من در چندین بار تلاش کردم؛ عذری برای عم دست‌وپا کنم 
ولی حقیقت حادثه, اجازهام نداد. وحتی اگرواژه «یهجر» بمنی 
«هلیان می گوید» را.والمیاذباش به واژه «درد بر اوغلبه کرد» تخیر 
دهیم, باز هم هیچ توجیهی برای این سخن عمرنمی‌باييم که گفت: «ما 
قرآن داریم, و فرآن ما را بس است»! آبا ار ازپیامبر که فرآن بر آن 
حضرت ازل شده بود, بیشتر درباره قرآن می دائست؟ با اینکه رسول خدا 
نمی فهمید چه می گوید (پناهمی بریم به خدا) با اینکه با این کارش 
می خواست, تفرقه وپراکندگی را در ان آنها, ایجاد کند. (خدایا ما را 
ببخش). 

واگراین توجیه اهل سیت نت صحیح باشد؛ پس تطعا پیامبر زاين حسن 
لت همر باځېر بود وبجای اپکه بر او خخشم کند و بفرماید: از اینجا 
یرون بروید» قطعاً از اوتشکر می کرد واو را به خود نزدیک می ساخت. 

آیا می توانم سئوال کنم, چرا این امر پیامہر را که فرمود: «ازانجا 
بوذ بروید» و آنها را از اطاق خود طرد کرد, اطاعت کردند و نگفشند که 
حضرت هذیان می گوید؟ آبا نه برای ابن بود که نقشه‌شان درمنع پیامبر 
از نوشن مور وافع شده بود و دیگر انگیزه ای برای ماندن نداشتند. 

و اما اينکه بسیار هیاهوو سروصدا کردند و در حضور پیامبر((ص» 
اختلاف نمودند و به دو گروهتقسیم شدند که برخی می گفنند: بگذارید 
بنویسد و برخی سخن عمر را تکرارمی کردند؛ از این 
برمی آید که قضیّ ساده‌ای نبوده است که تنها مختص عمر باشد واگر 
فقط طرف حضرت, عمر بود» حتماً پیامبر او را قانع می کرد به انکه هرگز 
از هوای نفس سخن نمی گوید و ممکن نیست» در امر هدایت مردم و منع 

















آنگه... هدایت شدم 
۱۳۹۹/۹/۹ 
از گمراهیشان, درد بر اوغلبه کند ولی مطلب» پس از آن فول عمره 
بگون ای دیگر در آمد وخریداران بسیاری پیدا کرد که گوبا قبلا با هم» 
اتفاق کرده بودند و نقشه بوده است, 

از ابن روی بادشان رفت یا به فراموشی سپردند ان‌سخن‌خداوند را که 
می فرماید: ۱ 
«ای مومنان» صدای خود رابالا ترازصدای پیامبرباندنکنبد وبا سن 
باند. همانگونه که با خودنان سخن می‌گوید .با اوتم نگنید که 
اعمالتان باطل و حبط شود درحالی که نمی داند»,۱ 

و در این حادثه از صدای بلند در حضور پیامبر؛ فرائر رفته و او را مهم 
به هذبان گرٹی کردند (پشاه هخا و آن وقت سروصدای زیادی نمودند 
ویک کشمکش زبانی در حضورَضرتت, در گرفت. 

من تقریباً بقین دارم که بیشتحاضرین در مجلس» سخن عمر را 
تکرار می کردند, و لذا مراص دید فایدهای بر نوشتن کناب مرب 
لیست چون فهمید که اینها احترامش نمی گذارند و امر خدا را در باه اش 
اطاعت نمی کنند که نهی کرده از بلند سخن گفتن در برابرش و اینها که 
در برار امر الهی؛ سر پیچی و افرمنی می کنند.بی گمان امرپیامبرش را 
اطاعت نمی نمایند. 

و حکمت ودرایت بیامبر اقتضا کرد که کتابی برای آنها ننویسد زرا 
در وقتی که زنده بود به او اعتنا نکرده و سخنش را به مسخره گرفتند» پس 
بعد از وفاتش چگونه می خواهند با اوعمل کنند؟ و قطعاً طمنه زان 
خواهند گفت: چون او هذیان می گفت لذا برخی از احکامی را که 
حضرت در حال مرض بیان کرده بود, مورد تردید است» جون اعتقادشان 














درژرفای پسژرهش 


به هذیان گوئی پیامبرٹابت بود, 

خدابا ما را ببخش به توپناه می بریم ازاین سخن در حضور پیامبر 
گرامیت. چگونه خودم را انع سازم ووجدانم را راضی کنم به اینکه 
عمرین خطاب هیچ قصد و غرضی نداشت درحالی که اصحابش و آنان 
که در محضرش حاضرشدند؛ در این مصیبت گریه کردند تا آنجا که 
سنگها را از اشکشان مرطوب ساختند و آن روز را روز مصیبت مسلمین 
نامیدند, 

و از این روی نمام توجیه‌ا را در این زمنه رد می کننم, و تلاش 
کردم که اصلاً این قضیه را الکار کنم وتکنیب نمایم تا از مصییتش 
راحث شوم ولی چه کنم که کنب منخاح, آن را نقل کرده وثابت و 
صحیع دانسته اند و هیچ توجیهی" هم نگرده انا ولذا نزدیک است که 
رای شیمیان را در تفسیر ابن حادثه بپذیرم: چزا که تحلیلی است منطقی و 
قرائن زبادی وجود دارد که آن را تا کید می نماید. 

هنوزازیادم نفته است» پاسخ سید محمد باقرصدر را هنگامی که از 
او پرسیدم: چطور در میان اصحاب» عمر فهمید که پیامبر چه می خواهد 
بنویسد و هماناه فرض حضرت جانشینی علی بود همانطور که شما ادعا 
می کنید؟ 


آفای صدر جواب داد: ز 





تنها عمر از قصد پیامبر با خر بوده بلکه 
بیشتر حاضرین مائند همر همان مطلب را درگ گردند زیرا فلا پیامبر مثل 
آن سخن فرموده بود. مشلا گفته بود: 
«من دوچیز سنگین را میان شما می گذارم؛ کتاب خدا و هنرنم 
اهل ینمه پس اگربه ابن دونمتک بجونید؛ هرگزپس ازمن گمراه 
نمی شوید», 
و در بیماریش نیز فرمود: 











8 آنگاه... مایت شیم 


«ییائید برای شما کتابیبنویسم که هرگزپس ازمن گمراه نشوید». 

حاضرین من جمله عمره فهمیدند که پیامبر می خواهد همان مطلب را 

که در ظدیر حم» فرموده بود با تاکید کند و آن نمتک به کتاب 
خدا وعترنش است و سرورعترت همانا علی است. 

پس حضرت می خواست بفرماید: بر شما باد به فرآن وعلی, و این 
مطلب را در مناستهای دیگر نیز گفته بود» همانگنه که حدیث نوبسا 
ذگر کرده‌اند. 

و اغلب قریش علی را قبول نداشتند زیرا همرش از آنها کمتر بود و او 
غرورشان را خرد کرده وبینی شان را به خاک مالبده وپهلرانهایشان را به 
قنل رسانده بود. ولی جرأت نداشتند تا این حد به پیامبر جسارت کنند که 
در صلح حدییه رخ داد و درسخالفت شدید با پیابرهنگامی که بر 
عبداله بن ابی منافق نماز گذارد ودز جاهای دیگری که تاریخ آنها را 
ثبت کرده است. ارآن جمله همین جا است. و نو خود می بيني که 
مخالفت با وشتن پیامبر در حال بیماریش؛ بری دیگر از حاضرین را به 
جرأت واداشت که آنقدر در حضور پیامبرددص» هیاهو و سروصدا کنند, 

این سخن که: «شما فرآن دارید, و فرآن ما را بس است» درست با 








محنوای حدیث که آنها را امربه تمتک به قرآن و عترت می کند مخالف 





است و شابد مقصود از آن سخن این باشد که: 
ما کفابت می کند و دیگر هیچ نیازی به عترت نداریم! و هیچ تفسیر 
معقولی برای ابن سخن غیر این نمی ماند» مگر اینکه مقصود اطامت 
خداء منهای اطاعت رسول باشد! که این هم باطل و فیر معقول است, 
ومن اگرتعضب کور وعاطفه سرکش را کنار بگذارم وعقل‌سالم و 
اندیشه آزاد را حاکم فرار دهم, قطعاً به این تحلیل میل می کنم» زیرا این 
آسان‌تر است از اينکه عمر را متهم سازیم که اوبا گفتن «کتاب خدا ما 


ثاب خحدا هست و برای 











را ہس است», نخستین کسی است که سثت نبوی را رد کرد. 

و اگربرخی ازحاکمان» سنت پیامبر را به اعای اینکه تناقض دارد 
رد کنند و کناریزننه اینهاپیروی ازیک سابقتاریخی درزند گی مسلمانان 
کرده‌اند» ہا اينکه من عمررا به ٹنهائی مسئول این حادثه ومحروم کردن 
امت ازهدایت نمی دانم؛ و اگر بخراهم درحق عمر با انصاف باشې» 
هم او وهم اصحابی که سځئش را تکرار کردند و در برابر پیامیں 
موضمگیری نمودند, هم آنها را مسئول می دانم, 

ومن در شگفتم از کسانی که چنین حادثهای را می خواند وبرآن 
می گذرند گویا چیزی نشده است» در صورتی که.همانطو رکه ابن عباس 
می گوید. از بزرگترین و سخت‌نرین فصیبت‌ها است. ونیم بیشتر از 
کسانی است که تلاش می کنند, آبرژّی یک صحابی را با آبروی پیامہر 
معامله کنند و برای ایدکه کرامت او را نگهدارند و اشتباهش را جبران 
کنند, آنقدر کوشش می کنند فرچند به عاتب کرامت پیامبرداص» 
گذاشته شود و آن حضرت و اسلام و تعلیمانش را زیر سئوال ببرد. 

و چرا ما از حقیقت فرارمی کنیم ونلاش دردفن آن می نمائیم هرگاه 
آن را با هواهایسان» موافق نبینیم؟ چرا اقرار نمی کنیم که اصحاب هم 
مانشد ما بشر هستند و اضراض و هواها و هرسهائی دارند و هم اشتباه 
می کنند و هم راه صواب می روند؟ 

و هرگز تعجّبم بازنمی ایستد مگر آنگاه که کتاب خدا را می خوانم و 
آن کتاب داستان انبیاه علیهم السلام را برای ما نقل می کند که چقدر 
مخالفت از ملتهای خود دیدند هرچند آن همه معجزات را شاهد و اظر 
بودند, 

بارالها, قلوب ما را پس از هدایت, منحرف نساز و از پیش خود, 
رحمتی برما فروفرست که هماناتوبسیارعط کننده ای. 








آنگاه... فسدابت شام 


جص ی ج___ ‏ 


اکنون می توانم موضع شیمه را در قبال خلیفه دوم درک کنم که اورا 
مسئول بیشتر بد بختی های مسلمانان می‌دانند که از مصیبت روز پنجشنبه 
آغاز شد و اقت را از کتاب هدایتی که پیمبرلاص»می خواست بنویسد, 
محروم ساخت, و اعترافی که چاره‌ای جز آن نیست: ابن است که: 
«عاقل کسی است که حق را بشناسد قبل از اینکه افراد را پشناسد و در 
مورد حق» دنبال عذری برای آنهابرود و اما آنان که حق را نمی شناسند 
مگربا رده ما را با آنها سخنی نیست». 





۳ اصعاب در سپاه اسامه 


خلاصه داستان: پیامبر کرم« ص) قبل از وفاتش به دوروز, سپاهی از 
سربازان را برای جنگ با رومان آناده ساخث؛ و فرماندهی را به 
اسامة بن زیدسپرد که عمش در آن وفت؛ ۱۸ سال بود, و درمیال 
سربازان, چند تن از شخصیتهای مهاجرین و انصار مانند ابوبکر و عمر و 
ابوعبیده و دیگربزرگا اصحاب راء بسیج نمود. 

برخی از افراد درفرماندهی اسامه تشکیک کرده و گفتند: چگوله 
یک جوان برما ریاست کند درحالی که هنوز موی صورتش سبز نشده! 
چنانکه فبلاً نبز در ریاست پدرش طعنه می زدند و مسخره می کردند. 

خلاصه بقدری مسخره کردند و انتقاد نمودند و سخنان درشت گفتند 
که حضرت رسول«ص»بسیار متأثر و عصبانی شد از آن‌همه انتقادها و 
طعنه‌ها که شنیده بود, و لذا در حالی که سخت تب داشت و سر مارگ 








را بسته بود و به زورپاها راب زمین می کشید که پدر و مادرم 
باد۔ از شدت جنجال و هیاهوی انتقاد کنندگان» ازمنزل خارج 








برفراز منبر بالا رفت و پس از حمد ونای پروردگار فمود: 
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«ای مردم: چه سخنانی است که ازبرخی شماها درسورد امارت 
دادن به امامه می شنم واگر امروز شما درفرماندهی اونشکیک 
گنبد وطعنه بزنبد؛ قبلا نیز دراارت وفرماندهی پدرش؛ طعنه 
هی زدید. هخا قسم» اوشایسته رباست وفرماندهی بود؛ همانگونه 
که فرزندش نبزاین شابسنگی را دارد..۱.6۰ 
و آنگاهآنها را تشریق به تمجیل و شتاب در این مر نمود ومی فرمود: 
سپاه اسامه را آماده سازید, سپاه اسامه را بفرستید, سپاه اسامه را حرکت 
دهید. و پیوسته این جمله را تکرارمی فرمود ولی چندان گوش شنوائی 
نبود, و خلاصه در منطفه‌ای به ام «جرف» چادر زدند, که این کاررا 
هم نمی خواستند بکندد, 
مانند چنین داستانی مرا به این سول می کشاند که: این چه جرأنی و 
چه جسارتی نسست به خدا و رسولش است؟] این چقدر حق کشی و 
نافرمانی رسول اکرم«دص»امنت. همرکه بر نها حرط و بر مومنین رحیم 
و مهربان است.من هیچ باور نمی کنم و هیچ کس هم نمی تواند باور گند 
که برای این چنین جسارتی, عذری بتوان پیدا کرد! 
و مانند همیشه, وفتی به چنین حوادثی برخورد می کنم که با کرامت 
و شرف اصحاب .چه از دورو چه از نزدیک. برخورد دارد, کوشش 
می کنم چنین قضایاٹی را تکذیب کنم با نادیده بگیرمولی نمی توان 
تکذیب یا نادیده گرفت قضیه‌ای را که تمام مورخین و محذثین از شیمه و 
سئی» برآن تفاق و اجماع دارند. 
و من هم که با پروردگارم پیمان بسه‌ام که انصاف داشته باشم و 
نسبت به هیچ مذهبی تعضب نشان ندهم و ارزش و وزنه ای جز برای 




















۱- طبقات اب سمه ج۴ مر 
ص ۲۰۷ تاریخ طبری۔ ج ۴ ص۲۲ 


ریغ ابن الجر ج ۷ص ۴١۷‏ .المي رة الحسبه.ج ۴ 




















حقء فسائل نباشم وحق هم-همان‌طور که می گوبند.در این جا تلخ 
است و آن حضرت فرمود: 
«حق را افشا کن هرچند؛ علبه خودت باشد وحن را بگوی هرچند 


لخباشد...», 

وحق دراین داستان این است که: این اصحاب که در فرماندهی 
اسامه, تردید داشتند» در حقبقت امر پروردگارشان را نافمانی کردند و 
مخالفت با نع صریحی می کردند که هرگزتردیدپذیرنیست و تأویلی 
قبول نمی کند و هیچ عذری در آن ندارندمگر عذرهای پوچ و واهی که 
برخی آفراد برای حفظ آبروی اصحاب و «سلف صالح», دست وپا 
می کنند و هرگز انسان آزاده و خزدمندی, به هیچ وجه» چنین بهانه‌های 
فریب انگیزی را نمی پیزد, مگر این ا 
باشد که تعضب کون پرده بر دیدگانشان انکنده نا آنجا که فرفی ہین 
فرضی که اطاعتش واجباست ونهیی که ترکش لازم است 











نمی گذارند. 

و من بسیار اندیشیدم شاید بتوانم برای چنین اشخاصی بهانه‌های 
بیابم» ولی اندیشه ام راه به جائی نداد وبهانه‌های اهل سنت را درمورد 
این ها خواندم که مدلا از بزرگان و شبرخ قریش بودند و سابقه بیشتری در 





اسلام داشتدد» در صورتی که اسامه جوان بود و در هیچ یک از نبردهای 
سرنوشت ساز اسلام مانند بدر و احد و حنین شرکت نکرده بود» و اصلاً 
هیچ سابقه‌ای نداشت بلکه وفتی که پیامبر, فرماندهی سپاه را به او 
واگذار کرد کم سن وسال بود وطییمتاً نسانی که درسنین بالاو 
کهنسالی فرار داردء ازاطاعت کردن و زیربار نوجوانان رفتن» سرباز 
می زند و بطور بدیهی» سر در برابر حکم نوجوانان فرود نمی آورد و لذا در 
فرماندهی اسامه, طمن کردند و از پیامبر می خواستند که او را با یکی از 
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شخصیتها وبزرگان اصحاب, عوض کند! 
این بهانه به هیچ دلبل عقلی با شرعی پایبند نیست و هر مسلمانی که 
قرآن را خوانده و احکامش را دانسته» چاره‌ای جزرة این بهانة واهی 
ندارد. زیر! خداوند می فرماید: 
«وما آناکم الرسول فخذوه وما نها کم عنه فانهوا»,۱ 
آنچه پیمبر به شما دستور دهد» بگیرید و پذیرید ر آنچه را تھی گند 
واگذارید, 
و همچنین می فرماید: 
«وما کان لسن ولاممةاذا فضی او رسوا رأ أن بون لهم 
الخبرة من آمرهم ومن بعصی اله سوه فد هل فلالا مین ۲ 
هیچ مرد و زنمزسنی را اختیازی تیب زر کاری که دا و رسرلش» 
حکم کندد و هر کس نافرماتی دا وپیامبرش بکند, بی گان به 
گمراهی آشکاری رو رک اس 
پس از این متن‌های صریح وبی پرده» چه بهانه‌ای می ماند که 
عافلان آنرا پسندند, ومرا چه رسد که بگریم درباره گروهی که 
پیامبرخدا را به خشم آوردند حال آنکه می دانسشند, خشم خداوند در 
خشم رسراش نهفته است, و او را به هذیان گوئی متهم ساختند و در 
حضور حضرتش, چه سخنها که نگفتند وچه هیاهوو جنجالی که برپا 
نگردند در حالی که او بیمار بود که پدر و مادرم فدایش شوند نا آنجا که 
حضرت آنها را از خانه خود بیرون راند. آیا آنان را بس نیست؟ وبجای 
اینکه به عقل بیایند و به درگاه الهی توبه وطلب آمرزش کنند از آنچه 
مرنکب شدهاند و همانگونه که فرآن به آنها آموځته» از پیامبر بخواهند که 























برای آنها طلب آمرزش و مففرت کند نه تنها این کار را نکردند» بلکه در 
گمراهی فزونتری فرورفتند وبه کسی که برآنھا رحیم ومهربان وده 
جسارت روا داشتند و حقش را مراعات نکردند و احترامی برایش قاثل 


نشدند, پس در فرماندهی دادنش به اسامه طمن کردند و این درست 
دوروز پس از متهم نمودنش به هذیان گوئی بود, و هنز آن زخم التام 
نپذبرفته بود, تا ابنکه مجبورش کردند» با آن حال که مورخین نفل 
کرد اند از شدت بیماری؛ پاها را برزمین می کشید. از خانه خارج 
شود و سوگند پاد ګند که: اسامه لباقت فرماندهی را دارد. 

و خد پیامبر به سا می‌فهماند که اینها, همانهابودند که قبلا در 
رباست زبدبن حارثه نیز تشکیک کردند و ابن سخن» ما را منوچه 
می سازد که این‌ها موفنمگیربهای مشابهی در گذشته داشته اند و 
سابقه‌هاشان گواهی می دهد کههرگز آنهائی نیستند که اگر خدا و 
پیامبرش حکمی کردنذ: تلم باشب ودردلشان اکراهی نباشد بلکه از 
دشمنان وجدال کنند گاني بودند که برای خودشان حن انتقاد و مخالفت» 
حتی اگربا احکام خدا و رسولش باشد, قائل بدند. 

و آنچه نشانگر مخالفت بی چونوچرای آنها است؛ این است که 
علی رغم مشاهد؛ خشم رسول خدا«(ص»و آن کس که بدست مبارکش+ 
پرچم به او سپرده شد و دستور حضرت به آنها مبنی بر شتاب در پیوستن به 
سپاه اسامه» با ابن حال سستی و کاهلی کردند ونرفتدد تا اینگه 
آن حضرت که پدر و مادرم به فدایش باد.ازدنیا رحلت کرد در حالي که 
قلبش پر از غم و اندوه بر افت بخت بر نهقرا 
برس جهتم سرازیر می شدند و جز اند کی که نجات می پافتند 
و حضرت آنان را به شترانی تشبیه کرد که سر خود در چر گاهها رها 
شده‌اند. (و این تشببه حضرت به علت کمی افرادی است که پس از اوه 











اش بود که بزودی به 













در راهش پابرجا ماندند» مانند شتران سرخود در چراگاه که عددشان 
خیلی کم است نسبت به دیگر شتران). 

واگر خواستیم دقت بیشتری در این قضیه کرده باشیم» خلیفه دوم را 
می بیئیم که از بارزترین عناصر و مشهورترین محورهایش است زیرا او بود 
که پس از وفات رسول خدا نزد خلیفه ابوبکر آمد و از او درخواست کرد 


که اسامه را برکنار گند و دیگری را سرجایش نصب نماید, و ابوبکر به 
او گفت: مادرت به عزایت بنشیند ای فرزند خطاب! آبا به من دستور 
می‌دهی که برکنارش کم در حالیکه پیامبر او را نصب کرده است(, 
پس عمر کجا بود که این حقیقت را که ابوبکر درک کرده بودء 
بفهمد, با اینکه رازی دیگر در اینجا لَهْفیه است و بر تاریخ‌نویسان» 
پوشیده است ویا ابنکه خود آنها ای زا پنهنان کردهاند تا آبروی عمر را 
نریزند همچنانکه بدان ادت کنرده‌اندو همچنان که واژه 
«هذیان می گوید» رابا واژه ردردبرا له کزده است؛تفیبردادند . 
شگفتی من ازاين اصحابی است که در روز 
شم آوردند و او را به هذیان گونی و سخن پریشان گونی متهم کردند و 
را کتاب خدا بس است, و کتاب خدا بهآمان می گوید: 
«فل ال کننم تحبونالڈفانبعونی بحیبکم اله !. 
۔بگو(ای پیامبر) اگر خدا را دوست می دارید, ازمن پیروی کنید ٹا خدا 
دوستتان بدارد. 
و گویا آنها بیشتر به کتاب خدا و احکامش دانا بودند تا کسی که 
کتاب خدا بر او نازل شده بود و ایک درست پس از گذشت دو روز از 








آن حضرت را به 








آن حادثه دردناک و پیش از دو روز از رحلت آن حضرت» او را بیش از 








ادات کی ادج کدی 
7 سوہ آل معا یه ۳۱ 


تاریخ طبری- دص ۰۲۲۹ 











آنگاه... فندایت شم 


9 > ارت 


پیش خشمگین می سازند و درولایت دادنش به اسامه تشکیک می کنند 
وفرمانش را اطاعت نمی کنند. و اگردر آن مصیبت نخست» در بستر 





بیماری افتاده بود» در این مصیبت دوم, ناچار شد که با سری‌بسته و 
چادری به خود پیچیده در حالی که از شذت درد پا برزمین می کشید, از 
منزل خارج شود و بر فراز منبر رفته» خطب؛ مفضلی ایرادنماید که پس از 
توحید پرورد گار و ستایشش, به آنها بنهماند که هنیان گوئی از او بدور 
است و نیز به آنها بفهماند که از طعنه زدنشان, آگاهی پافته است و 
آنگاه داستان دبگری را به آنها باد آور شود که فبل از چهار سال نیز 
سخنش را به مسخره گرفتند. آبا بازهم بر ابن باورند که اوهلیان 
می گوید یا در اثرشدت دردء نمئ داند چه می گوید؟ 
خدابا! نورا تزبه می کنم وعمدو با می گویم. اینها چگونه جرات 

دارند که پیامبرت را مورد جسارت فرازمی دهندو با فراردادی که او امضا 
می کند, مخالفت می ورد و به شذت هم مخالفت می کنند تا آنجا که 
به آنها دستور می دهد که فربانی کنند و سربترشند, ولی یک فر از آها 
نمی پذیرد و باردبگره پیراهنش را می کشند و از نما زگذاردن بر 
عبد ان ابی, منع می کنند وبه اومی گویند: خداوند ترا نهی کرده که 
بر منافقین نمازبگذاری! گوئی به اومی آ 
شده است در حالیکه و در قرآنت می فرمائی : 

«وانزلا الیک الذ کر ین للناس ما نزل ایهم »۱, 

-وفرآن را رتونزل کردیم تا آنچه برمردمنزل شده؛ به آنها ضیح دهی 

ویائنمانی, 


و همچنین می فرمانی: 











آنچه را که بر خود او نازل 








۱ سوه نحل آه 4 
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«انا نزلنا الک الکتاب بالحنی لنحکم بین لناس بما اراک اله»! 
-هماناماکتاب را پر تونازل کردیم» با حق» تا یین مردم حکم کنی طبق 
آنچه خداوند به توتعلیم داده است. 

و همچنین می فرمائی وقول توحق است: 
«کما ارسلنا فیکم رسوا منکم بشلوا علبکم آبانا ویزگبکم و 
لمکم الکتاب و الحکمه: وبعلمکم ما لم نگونوا نعلمون »,۲ 
چنانکه بر شما پیامبری از خودتان فرسناديم» که آبه‌های ما را بر شما 
می خواند و پاکتان می کند و کناب وحکمت را به شما می آموزد و 
می آموزه به شما آنچه نمی دالستهاید, 
شگفتا از این گرره که درجۀ خوذ زا از او بالا نر می داندد» یکبار 
فرمانش را اطاعت نمی کنندا و بکبار ور به پریشان گوٹی مھم 
می کنند و در حضررش هباهزرآتحیلات می نمابند وبه مقامش 
اساثه ادب و احترام می کنند و گاکی رهما دز رباست دادنش به زیدین 
حارٹه و پس از او به فرزندش اسامة بن زید» تردید می کنند وطمنه 
دبگر چه تردیدی برای پژوهشگران می ماند که 
شیمبان حق دارند هنگامی که این مواضع اصحاب را با علامت سئوال 
بنگرند و در اثر محښت وعلاقه به پیامبراکرم«ص »و اهل پیش » از این 
مواضع می رنجند ونگران می شوند» هر چند من بیش از چهاریاپنج مورد 
از مخالفت اصحاب را نقل نکردم زیرا نظر به خحلاصه گونی دارم و نها 
به هنوان نمونه» این چند مورد را یاد آور شدم ولی علمای شیعه صدها مورد 
را نقل کرده‌اند که, اصحاب با نم های صربح مخالفت کرده اند و نها 
به صحاح و مسندهای علمای اهل سنت استدلال نموده اند. 
































ومن هنگام یکه بعضی از مرضمگیربهای اصحاب نسبت به رسول الله را 
بررسی هی کنم» س رگردان و متحیر می شوم نه تنها از برخود آن 
اصحاب» بلکه ازموضع علمای اهل سنت و جماعت نیز نها اصحاب را 
برای ما چنیین تعریف می کنند که همواره بر حق اند و هیچ کس حق 





تعزض و انتقاد ازآنان را ندارد و بدینسان پژوهشگر را از دست‌یابی به 
حقیقت منع کرده و اورا درتاقضات فکری» گرفتار می سازند, 

اضافه بر آنچه گذشت برخی نمونههای دیگر را یاد آور می شوم که 
ترسیمی حقیقی ازاین اصحاب خواهد بود و نظر شیمبن را نیز خواهیم 
فهمید: 

بخاری در صحیح خود ج4) ص4۷ در باب «صبر بر آزارها» و 
نفسیر آبه شریفه «انما بی لبون اجرهم بدی حساب» آورده است: 
اعمش حدیث کرد گفت: شقیق راشنیدم که می گفت, عبداڈ گنه 
است: پیامبر«ص »می کرد ماښند نقسیمی که بعضی از اوفات 
می نمود (و چیزی را ہین مردم تقسیم می کرد) یکی از انصار گفت: بخدا 
فسم‌این نتسیمی است که درآن, رضایت خداوند, منظورنظر نبوده است! 
گفتم: اما من» این حرف را به پیامبر می رسانم» پس به نز او آمدم و او 
درمیان اصحاب نشسته بود و مطلب را به اوعرض کردم» خیلی بر 
حضرت گران آمد و چبره‌اش درهم شد و بسیار خشمگین گشت 
که آرزو می کردم» ای کاش او را آگاه نکرده بودم» آنگاه فرمردز 
«حضرت موسی بیش ازابن آزار دید وصبر کرد», 

وهمچنین بخاری درهمان کتاب, بعنى «الادب 
فی باب التبسم والضحك »- در باب تبسم و خندیدن آورده است: انس‌بن 
مالک ما را حدیث کرده گفت: بارسول خدا صلی الله عليه وسلم راه 
می رفتم در حالی که بر اوعبانی نجرانی با حاشیه های ضخیمی بود. پگ 
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فر اعرابی به اورسیدء کنار عبای پیامبر را گرفت و به شدت کشید. 
آنگاه گفت: ای محمد! دستور بده از مال خدا که نزد تواست, چیزی به 
من بدهند. حضرت به او نبسمی کرده و دستور داد به او کمک کنند. 

و باز هم بخاری در کتاب ادب در باب «من‌لم یواجه الناس 
بالمتاب» کسی که با سرزنش با مردم روبرو نمی شود» آورده است که 
عائشه گوید: پیامبراص»چیزی را ساخت و اجاژه داد از او استفاده 
کنند, گروهی از آن دوری جستند. خبرش به حضرت رسید» خطبه ای 
خواند و پس از حمد وثنای پرورد گار فرمود: چه شده است که گروهی از 
آن چیزی که من می سازم» دوری می کنند» پس به خدا سوگند, همانا 
من اعلم آنان به خواست خداوند هستم وبیش ازهمه از حضرنش خشیت دارم. 

و هر کس درمثل چنین ریدق وموشکافی کند, آنان را 
می بابد که مقام حود را بالا تر از مام و منزلت پیامبر می دانستند و بر این 
باور بودند که او اشتباه می کند و خودشان راد رسك را می پیمایند, بلکه 
این امر وادار کرده است برخی از مورخین را که درپی تصحیح و درست 
کردن کارهای اصحاب باشند هر چند که با کارپیامبرمخالفت داشته باشد 





یا ایدکه بعضی از اصحاب راهمتبتی ازعلم وتقوی, بالا ترازپیامبرنشان بدهند 
مانند فضاونی که درسورد اسیران «بدر» داشتند که‌پیامبررا 
ن باره روایتهای 
دروفینی نقل می کنند که حضرت فرموده است: اگر خداوند ما را به 
مصیبتی گرفتار ساخت هیچکس از آن نجات پیدا نمی گند مگر فرزند 
خطاب! و شاید زبان حالشان می گوید: اگر عمر نباشد پیامبرهلاک 
می شود! پناه برخدا از این عقیده تباه و فاسد که قبیح تر 


خطا کار و عمر را درسشکار تشخیص دادند! و درا 








وجود ندارد. 
بخدا فسم کسی که بر چنین باور است» از اسلام دور است به اندازة 
دوری خاور از باخترو بر او واجب است که به خرد خویش باز گردد و 











آنگاه... هدابت شدم 
وحقععع سس 
شیطان را از قلب خویشتن براند. حدای تعالی فرمود: 
«افرابت من اتخ الهه هواه واضله الله على غلم وختم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوقه فمن بهدبه من بعداط 
افلانذ کرون» 
.آپاندیدی کسی را که هوای خود راء دای خویش قرار داده و خداوند از 
روی علم, او راب گمراهی کشیده وبر گرشی وقلیش مهرنهاده و بر 
دبد اش پرده‌ای افکنده است, پس بعد از خداء چه کسی او را هدایت 
می کند؟! چرا پند نم گیید؟ 
به‌جان خودم قسم, اینها که بر این باورند که پیامبر خدا««ص »از 
هوای نفس خود پیروی می کندو این گرایش او را ازراه حق تحرف 
می سازد» پس تقسیمی می کند. که در آن, رضایت خداوند» منظور نظر 
فرار نگرفته و ننها با پیزوی ازهنوا و عاطفه اش است و آنان که از 
چیزهائی پرهیز می کندد که رول خد! آنها راساخته است و در این راستا 
خود را بانقواتر و داناتر از رسول خدا می دانند» این چنین افرادی سزاوار 
هیچ نقدبر و احترامی از سوی مسلمانان نیستند» چه رسد به اینکه آنان را 





به درج؛ فرشتگان بالا برند و چئین فضاوت کنند که پس از رسول الله« از 
نمام بند گان خداء با فضیلت ترند ومسل مانان دعوت شده اند که ازآنها پیروی 
کنند وراھشان را بپیمایند تنها به ابن خاطرکه اصحاب پیامبرسی باشند! و 
این با روش اهل سنت موافقت ندارد, زیر نها صلوات بر محمد و آلش 
نمی فرستند مگر اینکه همۀ اصحاب را به آنها اضافه کنند» واگر 
خدای‌سبحان, قدر و منزلت آنها را مشخص کرده وبه آنها دستور داده 
است که علی رغم میل باطنیشان بر پیامبر و اهل بیت پا کش صلوات و 
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درود بفرستند» تا در برابر اهل بیت خاضع شوند و سر فرود آرند ومقام 
اینان را نزد خداوند بدنند, پس چرا ما می خواهیم آن اصحاب را بالا تر از 
درجۀ خود و فراتر ازمنزلت خرد» ببریم وهمگون با کسانی قرار دهیم 
که خداوند مقامشان را والا تر از دیگران قرار داده و آنها را بر جهانیان 
برتری بخشیده است. 

وبگذارنتیجه بگیرم که امویان وعباسیان » همان‌ها که آنقدر دشمنی 
وعداوت با اهل پیت پیامبر ورزیدند و آنان را تبعید کرده و آواره ساخته و 
همواره با شیمیان و پیروانشان قتل عام نمودند» به این ویژگی پی رده 
بودند که چقدر فضیلت بالا و والاٹی برای اهل‌بیت وچه خطر بزرگی 
برای دشمنانشان در بر دارد؛ زیر درجائي که خدای سبحان» صلوات 
هیچ مسلمانی را نمی پذیرد بگربا صلوات بر آنها پس به چه نحوی 
می نوانند دشمنی و کژی خود را نسبت به اهل بیست؛ نوجیه وتأویل 
کنند؟ و از ابن رواست که ی بینی اصحاب را با اهل بیت در صلوات» 
ملح گردند تا سردم را به این اشتباه بیاندازند که فکر کنند اصحاب و 
اهل‌بیت؛ دریک سطح از فضیلت قرار دارند. و خصوصاً ار بدانيم که 
بزرگانشان, خود برځی از اصحاب بودند که برخی ساد اندیشان را که 
چند صباحی؛ همراه با پیامبر بودند یا برحی از تابیین را مزدور خود قرار 
داده از آنها خواستند که در فضیلت اصحاب خصوصاً آنها که برفراز 
خلالت بالا رفشه و علت مستقیم رسیدن امویان و عباسیان به حکوست و 
سلطه برگرده مسلمانانبودند, حدیثهای دروغین بسازند » و تاریخ بهترین 
گواه بر مقعايم است» برای نمونه: عمرین خطاب که مشهور شده است 
به حسابگری دقیق والیانش وعزل آنها به محض دیدن یک اشتباه 
کوچک» او را می بینیم که در مورد معاويةبن.ابوسفیان» بقدری لرمش 
نشان می دهد که هرگز او را بازخواست نمی کند و مورد سوال قرار 
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می 


نمی دهد و ابوبکر نیز اورا والی خود قرارداد وعسر بر این ولابت 
مادام العمری, صحه نهاد وعلی رغم شکایت کنندگان زیادی که از او 
شکایت بنزد عمر می بردند » او حتی یکبار هم برای اعتراض به کارهای 
معاویه» ملامت و سرزنشش نکرد و آنگاه که به عمر شکایت کردند که 
معاویه لباس ابریشمی می پوشد و انگشتر طلا دردست دار با ینکه 
پیامبر طلا و ابریشم را برمردها حرام کرده است, به آنها پاسخ داد که: 
«او را رها کنید, زیرا ار کسری و شاه اعراب است»! و بدینسان ماویه 
بیش از ببست سال در منصب ولابت باقی ماند بی آنکه یک نفر از او 
انتقادی کند یا او را عزل نماید, و آن هنگام که عشمان خلافت مسلمین 
را دردست گرفت» ولایتهای دیگری را نز به اوواگذار کرد و او رافدرت 
و توان بیشتری در تصرف دازانی مسّلمانان داد و بسیج سپاهیان رابه او 
واگذار کرد و فرومایگان عرب را در اختیارش قرارداد نا آماد؛ انقلاب 
علیه امام است باشد و غاصبانه و به زور بر مبلمانان حکوست براند وبا 
اجبار و فشار آنان را ناچاربه بیمت با فرزند نبهکار و سیخوارش بزید 
بنماید, و این داستان طولانی دیگری است که بنا ندارم» آنرا بطو رکامل 
دراین کتاب بیان نمایم» ولی مهم این است که حالات روانی این 
اصحابی را که برفراز کرسی خلافت نشستدد» نجزیه و تحلیل کم که 
چگونه .بطورمستقيم. برای برپائی دولت امویان, زمینه‌سازی کردند و 
به خواست قریش تن دردادند که نبوت و خلافت نباید دربنی‌هاشم 
باشد!! 

پس جا دارد بلکه واجب است که حکومت امویان, سپاسگزارآنان 
باشد که زمینه سازش بودند و کمترین تشکر این است که برشی راویان 
کو تشخ ترد کاب نک یوم مور اب 
پیم الاسلام» نوشته احمد امین, مراجمه کنید. 
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مزدور را به کار بگیرن تا درفضیلت بزرگنشان, روایتهانی بسازند ودر 
عین حال آنان را در درجه ای‌بالا تراز درجه و مقام دشمنانشان ( اهل پیت )» 
معرفی کشند و فضبلتها و ویژگیهائی برایشان بتراشند که خدا گواه است» 

اگر در روشناٹی ادل و براهین شرعی وعقلی و منطقی» بررسی شود 

چیزی از آن باقی نمی ماند که قابل ذکر باشد» مگر اینکه ما نیز دچار 
نومی خوش باوری وساده لوحی شریم و به نناقض هأ ایمان بیاوریم! 

و ندها بعنوان نمونه باد آور می شوم که: ما بسیار از عدالت عمر 
می شنویم که زبانزد همگان شده است نا آنجا که گفته شده: «عمر را 
ایستادهدفن کردند تا عدالت با اونمیرد» و هرچه درباره عدالتش 
می خواهی بگوو نترس! ولی تاریخ رات به ما خبرمی دهد که وقنی 
همر در سال ۲۰ هجری برنامه «بخشش» از نیت المال را تصویب کرد, 
روش رسول خدا را اصلاً دنبال گرد وة آن متمهد نشد چرا که 
پیامہر«ص»همة مسلمانان را در افوال نیت المال یکسان دانست و 
هیچ کس را بر دیگری مقدم نداشت و ابوبکر نیز در طول خلافتش بر 
همین سنت پا برجا اند ولی همربن خطاب روش جدیدی را اختراع و 
پیه گذاری کرد و سابقین (در اسلام) را بر دبگران مقدم دانست و 
همچنین مهاجرین از فریش را بر دیگر مهاجرین و اصلاً مھاجرین را 
بطور کلی بر انصار پیشتر دانست و عرب را برعجم و آفایان را بر بردگان! 
و قله مضر را بر ربیمه, برترهانست» پس برای مضر؛ ۳۰ و برای ر پیعه 
۰ قرارداد" و اوس را بر خزرج؛ برنری و افضلیّت داد", 

پس ای خحردسندان, خود قضاوت کنید, این برتری چه ربطی با 











۱ شرح ابن ابی الحدید ج 2۸ ص ۰۱۱۱ 
۲ ثریخ موی ج ۲- ص ۰۱۰۹ 
۴ فرع البلدان۔ ص 1۳۷. 

















عدالت دارد؟ 

و از علم ودانش عمر نیز چیزهای زیادی می‌شنویم که حدومرز 
ندارد تا آنجا که گفته شده: او داناترین اصحاب است, و گفته شده: 
نظرات او توافق ومطابقت داشت با بسپاری از آبات قرآنی که نازل 
می شد و در موارد اختلاف عمر وپیامبر نظرات عمر مورد تأیید بود! ولی 
تاربخ راستین دلالت دارد بر اینکه دانش عمرحتی پس از نزول قسرآن » 
نیز با آن هیچ سازش و توافقی نداشت. دردوران حلافتش یکی از 
اصحاب از اومی پرسد: ای امیرالمژسنین| من جنب شدم و آبی برای 
غسل نبافتم, چه کنم؟ عمرپاسخ می دهد: نمازنخوان!| که عمارین پاسر 
ناچار می شود, نینم را به ید او آورد ولی عمر قالع نمی شود و به عار 
می گرید: «ما تا آنجا که ذرتوائت اس بر توتحمیل می کنیم»(۱ 

دانش‌عمر با آبه نیم که در گاب خدا وارد شده بود, چه انسی 
داشت؟ و چرا داش عم با نت پبامبر؛ توافق نمی کرد که چگونگی 
نیمم را به آنا آموخته بود, همچنانکه وضو را به آنان پاد داده بود. وعمر 








خود در بسیاری از موارد, اقرارمی کند که عالم و دانشمند نیست بلکه 
اعتراف می گند که: «همه از عمر با سوادترند حتی بانوان» و چندین بار 
تکرار می کند که «اگر علی نبود؛ عمرهلاک می شد» و همانا اجلش فرا 
رسید و از دیا رفت در حالیکه حکم «کلاله»" را نمی دانست که در آن 
هر بار حکمی داده بود که از بارهای دیگر فرق می کرد, همانگونه که در 
اریخ آمده است. 

پس این دانش کجااست, ای خردسندان؟ و همچنین از شجاعت و 
پهوانی عمرچیزهای زیادی می شنویم تا آنجا که گفته شده: هنگامی 


۱ صحیع بخاریج ۱ص۲ 
۲- درممنای کال است وهای رر یراوشد 
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که عمر اسلام آورد,قریش به وحشت افتاد وبا اسلام عم مسلمانان 
نیرومند شدند, و گفته شد: خداوند بوسیله عمرین خطاب اسلام را عت 
بخشید, و گفته شد: پیامبر دعوت خود را آشکار نکرد مگر پس از اسلا 
عمر, ولی تاربخ راستین وحقیقی» چیزی ازشجاعت وفهرمانی عمر 
برای ما نقل نکرده است و هرگزتاریخ نشان نداده است یک نفر از مشهور 
مردم ویا حنی از افراد معمولی که عمرین خطاب آنها را در برد ا جنگی 
مائند بد احد» خندق و غیر از آن, به قتل رسانده باشد, بلکه بعکس آن 
وافع شده ات زبا تاریخ به ما خبر داده که او درجنگ «احد»» همراه 
دیگر فراری‌هاء فرار کرد و همچنین در جنگ «حنین» پا به فارگذاشت 
و برای فتح شهر «خیبر»» پیامبر اورا فرستاد ولی با شکست برگشت و 
حتی در جدگھای کوچک که شرکت‌امی گرد هميشه در صفهای عقب 
بود و هرگ فرمانده نبود, و آخرینآنها تاه آسامه بود که در آن سربازی 
بوده در تحت فرماندهی جوانی به نام مهن ید 

پس این ادهای پهلوانی ها وقهرمانی ها کجا است» ای خردمندان؟ و 
از نقوی و پارسائی عمرین خطاب و ترسش از خدا و گریه و سناجانش, 
زیاد می شنویم نا آنجا که گفته شده: آنقدر وحشت داشت که خداوند 
مزاخده‌اش کند اگر فاطری در هراق می لخزید, زیرا راهش را صاف 
نکرده بود! ولی تاربخ واقمی و صحیح به ما خبر می دهد که بسیار خشن و 
سنگدل بود و هرگز تقوی و وفی نداشت واگر کسی سئوالی از یا 
قرآنی از ارمی گرفت» آنقدر او را می زد که بدنش پر از خون می شد 
بدون آنکه گناهی مرنکب شده بساشد. اگرراست می گوبند پس چرا 
از دا نترسید آن‌هنگام که شمشیرش را کشید و تهدید کرد ه رکس را 
که بگوید: محمد مرده است وبه خدا سوگند خورد که پیامبر از دیا نرفته 





بلکه همچون مرسی بن عمران رفته است با خدایش مناجات کندو بالاتو 








8 آلگاه... هدابت شتلم 


اینکه تهدید کرد که اگر کسی لب به مرگ محمد بگشاید, گردنش را 
بزند! و چرا از خدا نترسید و تقوی را فراموش کرد وقنی تهدید کرد کسانی 
را که در خانهفاطمه زهرا هستند به سوزاندن» اگر برای بیمت خایج 
نشوند؟ و به او گفتند که: فاطمه در حانه است! گفت: باشد! و همچنین 
بر کناب خدا وسنت پیامبرش, جرأت ورزبد و در دوران خلافتش؛ 
تضاوتهائی کرد و احکامی جاری ساخت که با تمام متون فرآلی و سنت 
نبری مخالفت داشت" , 

پس کجاست این ورع و تقوا از این حقایق تلخ دردناک, ای بندگان 
شایسته خدا؟! 

من این صحابی بزرگ ومشنهور را بنوان نمونه» ذکر کردم وا 
تلاش کردم که سخن کون گویم وا گرم واستم بتفصیلقضای دامن نم 
کتابهای بیشماری پرمی شدلی همانگونة که ید آورشدم؛ من این موردرابا 
به صدوان نمونه نه حصر ری کتسم: زآنچه بادآورشدم» شمه ای 
کوناه بود که دلالتی روشن به ما می دهد از حالت درونی اصحاب و 
یات مفایر وضد یکدیگر علمای اهل سدت» زیرا در جاثی که مردم را 
از انتقاد کردن و تردید نسبت به اصحاب» جلوگیری می کدنده در 
کتابهای خودشان, مطالبی را از آنهانقل می کنند که خود باجث شک و 
دودلی و بد گمانی می شود و ای کاش علمای اهل سنت و جماعت؛ 
مانند این مطالب روشن رآشکار که آبروی اصحاب را کم و زیاد می گند 


















7 الامامة والسياسه أبن فتيبه. 

۴ به کتاب »النص والاجتهاد» نوشتذ سید عبدالحسین شرف الدین هراجعه کن که بسپاری از 
مور را ذکر کرده که عمردر مقابل نص, اجتهاد نموده است؛ با ذگر نیع مورد قبول تما 
گرومعا وقههای نمی 
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و عدالتشان را زیر سئوال می بردء نقل نمی کردند که دیگر ما را ازرنج 
بد گمانی و تردید می رهانیدند. 

من یادم می آید که در دیداری با یکی از علمای نجف اشرف .ای 
اسدحیدر. نویسنده كناب «الامامالصادق والمذاهب الاربعه» بحث 
راجم به سنی و شیعه در میان آمد, ایشان داستان پدرش را که پنجاه سال 
قبل درایام حج با یکی ازعلمای نونس ۔ازعلمای زینونه» ملاقات 
کرد؛برای من ببازگومی کرد که گفتگویشان پیرامون امامت علی بن 
ابی طالب و احقیّست او در خلانت برد که ابشان چهاربا پنج دلبل 
می آورند, سپس عالم زیشونی می پرسد: آبا بیش از این‌هم دلبل داری؟ 
می گوید: نه! آن تونسی تسبیح خود را رون می آورد و شروع به شمارش 
می کند و بیش از صد دلیل ذکرمی کند که پدرش اصلاً آنھا را 
نمی دالسته, شبخ اسدحیدر اضافه کرد: اگر اهل سنت آنچه را که در 
کتابهایشان نوشته شده, می خواندندهیبان خن ما را نکرار می کردند و 
از دیرزمان هیچ نزا و مخالفتی بین ما نبود. 

به جان ودم فسم, این همان حقی است که راه گریزی از آن بست 
تدها کافی است انسان از تحصب بیهوده اش رهایی پابدوخودسری و 
لجاجت را کنار گذارد و در برابر استدلال روشن, سرتسلیم فرود آورد. 




















اھاب ورن وت 


























اصحاب درفرآن رسلت ۶ 


اصحاب درفرآن وسنت 
۱. نظرفرآن درباره اصحاب 


قبل از هرچیز, لازم اسث یناد آور شوم که خدای سبحان در مسوارد 
متعددی از کتاب خود, اصحاب رسول الله را که به اوارادت داشتند و از 
او پیروی کردند و بدون هیچ طمع با فشاریا خود بزرگ بینی» او را 
اطاعت نمودند و نها رضایت خدا و رسولش را مذنظر داشتند, ماح و 
ستایش کرده است که خداوند از آنان خشنود و آنها از خدایشان راضی 
بودند چرا که ننها از خدا می نرسیدند. 

مسلمانان قدر و منزلت این گروه از اصحاب را در خلال گفتارها و 
رفتارها و موضمگیریهایشان شناختند, وبه آنان علافمند شده و تقدیر و 
احترام کردند و هر گاه بادشان نمودند» به بزرگی یاد کردند و بحث من 
مربوط به این بخش از اصحاب نیست که مورد احترام و تعظیم سنی و 
شپعه است. وهمچنین ر بطی نداردبه آنان که مشهور به نفاق و دوروئی بودند 
وهمواره موردنفرین ولعنت تمام مسلمانان ازسنی وشیعه می باشند. 

















آنگاه... هدابت‌ شام 


صقم 


ولی بحث من مربوط می شود به آن گروه از اصحاب که مورد 
اختلاف سلمانان‌اند و فرآن در برخی آیات آنان را صرزنش و گاهی 
تهدید کرده است و پیامبر نیز در موارد زبادی به آنان هشدار داده پا 
مردم را ازآنان بر حذرداشته است. 

آری! تنها نزاعی که بین شیمه وسنی وجوددارده در مورد این بخش 
از اصحاب است زیرا شیمیان» رفتارها و گفتارهای آنان را مود انتقاد 
فرار داده و در عدالتشان تردید دارند» در حالیک اهل سنت» علی رغم 
مخالفتهای ثابت شده از سوی آنان, با دید احترام بهآمها می نگرند. 

و اينکه من بحث خود را به این گروه از اصحاب اختصاص می دهم 
برای ابن است که می خواهم از ان راه به حقیقت با برحی از حقابق 
دست یابم, 

واین را هم که گفتم برای این امت که کسی نپنداره که من آبائی 
را که در مدح اصحاب پیامیر آمده است نادیده گرفته و تنها هبات 
نکوهیده» بسنده می کنم؛ بلکه من در آثنای بحث, به این نتیجه رسیدم 
که برخی از آیات مدح نبز مشتمل بر ذم است و برشی آبات نکوهش» در 
بر دارندۀ ستایش است. 

و از ان بابت خیلی خودم را به مشفّت نمی اندازم همانطو رکه در 
ضمن سه‌سال بحث و بررسی انجام دادم بلکه بسنده می کنم به ذکر 
برحی از آبات بعنوان نمونه» وبا درنظر گرفتن خلاصه گونی و اگر 
کسانی خواستار بحث گستردہ اند می بایست زحمت پژوهش و بررسی 
دقیق را به خود بدهند همانطور که من کردم تا هدایتشان با زحمت 
خودشان و تفکر عمیقشان تحقق یابد که خداوند هم برای ما چدین 
هدایتی را حواسته است و از آن گذشته, وجدان انسان کاملاً اضی 
می شود اگر بر باوری شگرف دست بابد که هرگز نندبادها و طوفانھا آن 














اماب درفرآن: 
را نلرزاند. وپرواضح است که اگر هدایت از راه قناعت درونی و 
عقیده‌ای استوار بدست آید» بسیار بهتر است از آن هدایتی که در اثر 
تحریک احساسات از برون باشد. 

خدای تعالی در ستایش پیامبرش می فرماید: 


«روجدک فالا فهدی»! 
نورا بافت که در جستجری حقبقت هستی » پس ترا بدانسوی رهنمائی 
گرد 

و همچنین فرمود: 
«والذین جاهدوا فبنا نهدینهم سبلناه": 
وآنان که در راہ ماء جهادفی کشند, ما راههایسان را به آنان شان 
می دهیم. 

اول. آبه انفلاب با بازگشت به ققیب؟ 
شدای تعالی در فرآن می فرماید: 


«وما محمد الارسول فد ادت من فبله الرسل افان مات اوقل 
انقلبنم علی اعقابکم؛ ومن بنفلب علی عقبیه:فلن بضرال شبن و 
سبجزی اله الشا کرین»,۳ 

-ودحمدنیست جز فرستاده ای از سوی خدا که پیش از او نبز فرستدگانی 
در گذشته اند پس اگر او نز از دنا برود با کشته شوده شما عقب گرد 
می کنبد (وبه جاهلیت خویش بازمی گردید)» پس هر کس به عقب 
برگشت (ومرندشد) هرگز به خداوند زبانی نخواهد رساند, و عداوند 












۱ء سوره فیح 
۲ سوره عنگبوت. یه ۹٩‏ 


۳ سورهآل عمران.آیه ۱۸۸. 




















سپاسداران وشک ر گزاران را پاداش خواهد داد. 

این آبه کریمه, آشکارا وبه روشنی می فهماند که اصحاب» پس از 
وفات پیامب, فور مرند شده و به عقب برمی گردند و جز اند کی پای برجا 
نمی مانند» که درعبارت خداوند, ثابت قدمان همان شکر گزارنند و 
شک رگزاران بسیار اندک اند زیرا خیدای سبحان می فرماید: 

«وفلیل من عبادی الشکرر»! 
وان کی از بن گان من شا کروسپاسدارانند. 

و همچنین احادیث شریف پیامبر نیز که این انقلاب و د گرگونی را 
توضیح داده است بر همین معنی دلالت دارد که برخی از آنها را ادآور 
می شویم و اگر خداوند کیفر این مرندان و عقبگردان را در این یه نشان 
نداده و به ستایش شاکران که سزازار پاداش نبکری خدای سبحان اند 
بسنده کرده» برای این اس تکه همه می‌دانندومانند روز روشن است که مرندان 
هرگ زشابستگی واب خخدازآمَززشش راندرند)و در این بابت» رسول خدا 
طبق احادیث گونا نی , ید فرموده اند و ما .به خواست خداوند.برخی 
از آنها را در همین کناب مورد بحث قرار می دهیم . 

و برای حفظ مقام اصحاب هرگ نمی شود مرندان را - که در این آه 
ذکر شداند. بر «طلیحه و سجاح واسودعنسی» تطبیق کرد گواینکه انهادر 
زمان حیات پیامبرلاص»مرند و متقلب شدند و ازاسلام برگشتند و ادعای 
پیامبری کردند و رسول خدا نیز با آنها جنگید و بر آنان پیروزشد. وضمناً 
نمی شود این آیه را بر مالک بن نویره وپیروانش تطبیق کرد زیرا آنها در 
زمان ابوبکر به دلایلی از پرداختن زکات به او خود داری کردند از 
آن‌جمله: آنها زکات را به ببویکر ندادند برای اینکه می خواستند دفت 





Ae موه‎ 
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کنند تا از حقمقت قضیه آگاه شوند, زیرا آنان با رسول خدا(اص»در 
حجة الوداع» به حج رفتند و در غدیرخم با امام علی بن ابی طالب بيعت 
کردند» پس از اینک پیامبر او را به خلافت منصوب کرد و خود ابوبکر یز 
با او بیعت نمود ناگهان مواجه با نمایند؛ اعزامی خلیفه شدند که خبر 
وفات پیامبر را می داد و درخواست زکات به نام خلیفه جدید ابوبکر 
می کرد و این قضیه یز تاربخ نمی خراهد درژرفای آن وارد شود برای 
اینکه بازهم اصحاب زیر سئوال می روند, و دیگر اینکه مالک و 
پیروانش» مسلمان بودند و خود عمر و ابوبکر نیز بدان گواهی دادند و 
بسباری از اصحاب» ضمن شهادت به این مطلب» اعتراض به قعل 
مالک‌بن نویره» توسط خالدبن ولد لمودند. و تاریخ گواه است که 
ابویکر از بیت الما مسلمنا, دی الک را ردرش پرداخت کرد و از 
بابت قتلش, پوزش طلیید در صورتی که اح است اگر کسی از اسلا 
برگشته باشد, قاش واج اوی شود دیاش را از بیت المال 
پرداخت ویا از کشته شدنش معذرت خواهی گرد. 

پس آبه انقلاب, مستقیماً اصحابی را دربرمی گیرد که با 
پیامبر«ص »در مدین؛ منوره مصاشرت داشتند و پس از وفات آن حضرت» 
ناگهان به عقب برگشته و دگرگون شدند. و احادیث پیامبر نیز این مطلب 
را توضیح داده است و هیچ جاٹی برای دودلی و تردید نمی ماند و انشاء الله 
بزودی برآنها مطلع می‌شویم. و تاریخ نیز بهترین گواه است بر این 
دگرگونی و انقلابی که پس از رحلت پیامبربهوقوع پیوست و جز اند کی 
از اصحاب» پابرجا نماندند. 





دوم آبه جهاد: 
خدای تعالی می فرماید: 

















«با ابهاالذین مرا مالکم اذا فيل لكم انفرا فى سبيل ال لفنم 
الى الارض: ارضیتم بالحباةالدنيا من خر فماهتاع الحبا انا 
فى الآخرة الافلبل. الا تفروا بل بکم عذابا البما وستبدل فا 
فبرکم ولا نضزوه شب وال علی کل شی«فدبر۱:0 

ای کسانیکه اسان آردد,چراهنگمی که به شما گفته می شود: در ره 
نخدا جهاد کنید و ازخانههای خود خارج شویدءبزمینمی چسد,آا 
به زندگانی دنیا به جای آخرت راضی شدهاید؟ پس بدانید ماع و 
بهرههای دنا در برابر آخرت, اند وناچیز است, بداند که اگر درراه 
خدا پیکار نکنبد و از خانه و منزل بیرون نروېد» خداوند شما را به هاپس 
دردناک, گرترخواهد کرد و گروه دیگری را برای جهاد به جای شما 
می گزیند و شما هم هیچ زبانی به او نمی رسانید و همانا داوند پر هر 
چیزئواا است. 

ابن آیه نیز به روشتي ېر می دهد که اصحاب از جهاد و کارزار 
سرباز زدند و دلبستگی به دنیا را برای خود برگزیدند هرچند می دالسند 
که آن؛ متاع و بهرهای اندک و ناچیز است تا آنجا که مستوجب سرزنش 
خداوند و تهدید به عذابی دردناک شدند واینکه گروهی از مژملین 
راستین؛ جابگزیشان خواهدشد. 

و این تهدید به جایگزینی آنان در آبات متعددی آمده است که به 
روشنی دلالت می کند برابنکه آنها چندین بار ازجهاد و کارزار 
خودداری جسته و سرباز زدند. در آیه کریمه می خوائیم: 

«وان ولا بسنبدل فوم فرکم ثم لابکونوا تالکم»۳, 
-واگر پشت کنید.ه جای شما گروه دیگری می آورد که مانندشمانباشند. 








۲ سوره محمد ابه ۳۸. 





ونیزمی فرماید: 
«ا اه این آنا من رتد منکم عن دبنه وف انی ا بغوم 


بحتهم وبحټونه» اذلة على المؤمنين؛ اعزة على الكافرين بجاهدون 
فی سبل اله ولابحافون لوط لام ذلك فضل الل یه من شاه وا 
راع مه 

ای کسانیکه ابمان آرردید هر که از شما از دین خود برگردد (ومرنڈشود) 
بزودی خداوند گروهی را مآورد که آنھا را دوست می دارد و آنها اورا 
دوست می دارند» با مان متاضع و با افران سرسخت اند در راء خدا 





جهاد می کند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای نمی هراسند. این گرم 
خدا است که به هر که خواهد دهه و خیداوند وسمت بخش و دانا است, 
و اگر بخواهیم تمامآبتی را زاین بعشی تاکید دارند وبروشنی 
این تقسیم را که شیمیان بدان اعترآف دارند حصوصاً در مورد این بخش از 
اصحاب, توضیح دهیم, نیازبه کناب ویژای داریم, و همانا فرآن 
کریم با کوناه‌ترین و رساترین عبارتها, این امر را چنین توضیح داده 
است, 
«ولنكن منکم اة دون الى الخبر وبأمرون بالسعروف وینهون عن 
المنکر و اولنک هم المفحرن, ولا کنو کالذین تفرقرا راختفا 
من بمدما جاههم البینات و اولنک لهم عذاب عظیم. بوم بش وجوه 
رنسوذ وجوه فاما الذبن اسوات وجوههم اکفرتم بعد ابمانگم فذ رفوا 
العذاب بما کشم نکفرونه راما الذین ابیضت وجوههم فض 
رحمة الل هم فها خالدون» 1 


امنی از شما باشند که دعوت به خر کرد ارب ممروف وهی از 





سوزه ما 





سور آل عمرانہ پات ۱۰8 ۱۰۹ و 








آنگاه... هسدابث شسدم 

حصقه هم 

منکر نند و آنها خودشان رستگاراند. ومنندآهائینباید که پراکنده 

شدند وپس از اینکه حجت‌ها و دلیل‌هائی به سویشان آمد, اختلاف 

کردند و برای آنان عذابی سنگین خواهد بده روزی که گروهی روسفید 

و گروهی روسیاه می شوند و اما نان که روهایشان سیاه شد: چگونه 

پس از ابمانتان, کافر شدید پس بچشید عذاب رابسبب آن گفران که 

داشنید. و اما سفید روبان پس در رحست خداوند, جاودانه خواهند ماند. 

واین آبات .چنانک بر هیچ پژوهشگ رآگاهی پوشیده نیست. 

اصحاب را مخاطب فرار داده ‏ آنان را از فرقه و را کندگی پس از آمدن 

حجت‌ها و دلایل برحذرداشته وبه عذابی سنگین وعده داده و به دوبخش 

تقسیمشان کرده است: گروهی: که روزنیامت سفیدروی برمی خیزندو 

آنان شک رگزارانی هستند گه سزآزار رت الهی اند و گروهی سیه‌روی 

که پس از ایمان, مرند شاه و خندا"نتتحان آنها را به عذابی سنگین 
نهدید کرده است, 

و از بدیهیات روشن است که اصحاب پس از پيامبر مشفرق و 

را برافروختند نا اینکه کار به‌جاثی رسید که به 








پراکند شدند و آتش 





کارزار و نبردهاٹی خونین انجامید و موجب سرافکن د گی و عقب افتا د گی 
مسلمانان گردید ودشمنان در آنها طمع کردند» واین هرا هرگز 
نمی شود تأوبل کرد و از معنائی که از ظاهرش مملوم می شود منصرف 


گردید. 





خداوند می فرماید: 
«الم بن لین آمنوا ان نخشع فلوبهم لذ رال ومانزل من الحق و 
لابونرا کائذین اون الکتاب من فبل: فطال علبهم الأمد فغست 








اصحاب درفرآن و 


فلوبهم و کثبر هنهم فاسفون». 

۔آباوقتآن نرسیده است, آنان که ایمان آوردند, دلهایشان به پاد دا و 
آن آیات خقی که نازل کرده,بلوزدوبه خشوع درآید ونباشند از کسانی که 
فبلا تاب به آنها داده شد ودوراتی طولائی بر آنها گذشت ودلهایشان 
سخت شد و بسباری از نها تبهکاران بردنه! 

در کتاب «الدرالمنشور» نوشته جلال الدین سیوطی آمده است: 
هنگامي که پاران سول خدا وارد مدینه شدند» از زندگی شبرین و خوش 
برخوردار شدند, پس از آن همه رنج و مشقت که کشیده بودند و گربا 
همین خوشگذرانی‌هاء آنان را مقداری سرد و بی نفاوت کرده بود لذا 
عقاب شدند و ابن آیه «الم بان للفین آمتو,..» نازل شد. و در روایت 
دیگری از پیمبر اکرم«.ص»نقل شذه که حداوندقلوب مهاجرین را پس از 
هفده سال از نزول فرآن, کند شمرد و لذا این آیه زا ازل کرد. 

و اگر این اصحاب که بقول لدبت و جماشت, بهترین مردم 
بودند» برای باد خدا و آ شده» در طول مدت هفده سال» قلوبشا 
نرم و حاضع نشود نا آنجا که خداوند آنان را کند حساب کرده و 
سرزنششان نمایده و از قساوت قلب و سنگدلی که نیجه‌اش تبهکاری و 
فسق است» برحذرشان دارد» پس نبایدملامت کرد, متأخرین از 
میانه‌روهای قرش را که در سال هفتم از هجرت وپس ازفتح مکه» 
اسلام آوردند! 

و این نمونه‌هائی بود از کتاب خدا که دلالت دارد بر اینکه همۀ 
اصحاب از افراد عادل و مورد اطمینان نبودند همانطور که اهل سنت و 
جماعت» ادها می کنند. و اگر جستجولی در احادیث پیمبر.ص» بکنیم, 








سوه حدید آ 25 








آننگاه... هابت شدم 


تو 








چندین برابر از مانند چنین نمونه‌ها را خواهیم دید, ومن چون مبنایم بر 
خلاصه گوئی است» لذا برخی نمونه‌ها را یادآورمی شوم وبرتحقیق 
کننده است که اگرخواست. بیشتر به تحقیق بپردازد. 


۲ نظر پیامبر در باره اصحاب 


۱-حدیث حوض : 
رسول خدلاص»فرمود: 


«درحالی که می خواهم برخیزم» گروهی را میبنم ورفنی آنان را 
شناخنم. یک نفرازمبا من وآنها رون می‌آید ومی گوید: بائید! 
می گریم: به کجا؟ می گزبد: به خدا فسم به سری جهنم! 
می گریم: اه جن کار کرد اند می گرید؛ آنان پس از وب فهفرا 
برگشنند ومرئد دل ون‌خراهم دید ازآنها کسانی را که نجات 
پیدا می کنند جز مانشد شنرهای سرگردانی که از گله حارج 
مي‌شوند».۱ 


و همچنین فرمود: 


«من پیش ازشما بر «حوضص» وارد می شوم ۰ هر کس بر من وارد شد 
می آشاهد وهرگزنشنه نمی گردده همانا بنحفیق گرره‌هائی برهن 
وارد می شوند که آنھا را می شناسم وآنھا مرا می‌شناسنده آنگاہ بین 
من وآنها جداٹی می افتد» بس می گویم: اصحابم! به من گفته 
می شود: تونسی دانی که بس ازنوچه کارها کردند؟! پس من 
هی گویم :دورباده دوردا د کسی که پس از من در دین هن نفیبر داد!»! 


۱و!۔ صحیح بخاری ج4-ص ۹1 ت۹۹ وص 1۵7 وج ۴ ص ۳۲,صحیح مسلم چ لا 19 
حدیث حوض. 


اصحاب درفرآن رسلت ۶ 


کسی که با دقت در این احادیث زیادی که علمای اهل سئت در 
صحاح و مسندهای خود نقل کرد اند» بنگرد هرگز تردیدی پیدانمی کند 
که بیشتر اصحاب, تبدیل کردند و احکام را تغبیر دادند بلکه پس از آن 
حضرت, به دوران جاهلیت با زگشتند مگر بسیار اندکی از آنان و 
به هیچ وجه نمی شود این احادیث را بر سومین قسم از اصحاب یمنی 
مدافقین» تطبین کرد زیرا درستن حدیث آمده بود «پس می گویمز 
اصحابم!» 
ضمناً این احادیث, مصداق و تفسیر آبائی است که قبلا به آنها اشاره 
کردیم و بر می داد از دگرگونی و ارندد وعقبگرد اصحاب و تهدیدشان 
به عذابی سخت. 
۲ حدیث رفابت برسردنیا: 
حضرت فرمود: 
«من قبل ازشما می روم وسن شاهد و گواه بر اهمال شما هستم وبه 
خدا فسم من هم انون به حوضم می نگرم وھمانا خائ من( 
کلبدهای زمبن) به من سپرده شده ومن به خدا سوگند بر شما 
نمی نرسم که پس ازمن؛ مشرک شود رلی می ترسم که بر سر دابا 
رقابت کنید|»۱ 
آری! پیامبرا(ص4راست می گفت چرا که اینان بقدری بر سر دلا 
رفابت وهم چشمی داشتند که شمشبرها را کشیده وبا بکدیگر به نبرد 
پرداختند و همدیگر را تکفیر کردند. و برخی از این اصحاب نامی, طلاو 
نقره, اندوخته بود تاریخ نویسانی مانشد مسمودی در «مروج الذهب» و 








ادع بخاری۔ ج اد ۰۱۳۱۰۱۰۰ 


آنگه... صدایت شدم 


هكو کے 


طبری و دیگران ما را خبر داده اند که اموال زببر به تنہاٹی پنجاه هزار 
دینار و هزار اسب و هزار برده و املاک زیادی در بصره» کونه» مصرو 
i‏ 

و همچنین برداشت طلحه» تنها ازعراق» روزانه هزاردینار بود و 
برخی بیش از این نوشته اند. و عبدالرحمن بن عوف صد اسب و هزارشتر و 
ده‌هزارگوسفند داشت و پس از مرگش» یک هشتم از اموالش که بر 
همسرانش تقسیم کردند» هشتاد و چہار هزار برد. وعشمان‌بن عفان 
روزی که مرد, صدوپنجاه هزاردیناں مهای دام‌هاء زمیشما و املاک 
زیادی بود که به شمارش نمی آید. وزیدبن ثابت» پس از مرگش آنقدر 
طلا و نقرہ بجای گذاشت که با رها آنہا را می شکسندد و دستمای افراد 
زبادی به همین مناسبت زغم شو رگذشته ازثرونہا واملاکی که 
صد هزار دینار فبمت می کردند. ‏ 

این نمونه‌های سادهای بود و در تاربخ شواهد بسیاری هست که فلا 
نمی خواهیم وارد آن بحث شویم و به همین مقدار بسنده می کنیم تا معلو 
شود که راست می گوئیم و دنیا دردیدگان آنہا زیدت داده شده و این 
آرایش ها چشماشان را خبره کردهبود. 


۳. نظر اصحاب درباره بکدبگر 
۱ گواهی بر خویشتن بهتفیرسلت پامبر«ص»: 


ابوسمید خدری گوید: رسول خدا«ص»روزهای عیدفطر و اضحی به 
مصلّی میرفت و نخستین کارش نماز عبد بود سپس برمی خاست و در 











۱ و-مروج الذهب مسعودیج ۲ص ۳41 


اصحاب درفرآن وسلت 
ھی 
برابر مردم که همچنان در صفہای خود نشسته بودند می ایستاد و آنان را 
نصیحت و موعظه و سفارش و آمرمی کرد واگرمی خواست بحشی را قطع 
کند, قطع می کرد یا اگر می خواست دستوری بدهد, دستورمی داد 
سپس روانه می شد. 

ابوسعید می گوید: همچنان مردم بر آن منوال بودند تا اینکه روژی با 
مروان که آن وقت امیر مدینه بود. درعید اضحی یا فطر بود» که په مصّی 
آمدیم و نزد منبری رفشیم که «کثیرین صلت» آنرا ساخته بود مروان 
می خواست بر منبر بالا رود پیش از آنکه نمازعید بخواند, من لباسش را 
کشیدم» او هم مرا کشید, آنگاه برمنبر بالا رفت و قبل از نماز خواندن» 
خطبه ای خواند, من به او گفتم : بخداء شما تغییر دادید| گفت: ابوسعید! 
آنچه میدانستی تسام شدا 









امی دائم ب خدا بپشر است از آنچه 
نمی دانم گفت: مردم پس ازنمژنمی نشیندلذامن خطبه را قبل ازنماز 
قراردادم!۱ 

من بسیار کنکاش کردم که انگیزه‌های اصحاب را در تفییر 
ست رسول الله بيابم, ثا به این نتیجه رسیدم که امویان و اغلب آنبا از 
اصحاب پیابر بودند و پیشاپیش آنان معاویه‌بن ابوسفیان « کاب وحی» 
-همانگونه که می نامندش. بود که مردم را با اصرار وادار به دشنام علی بن 
ابی طالب و لعن او بر منبرهای مساجد می نمود» همانطور که 
تاریخ نویسان نوشته‌ند, ومسلم در صحبحش در باب «ففائل هلی بن 
ابی طالب» همین مطلب را آورده است و اضافه کرده که مماویه: بدست 
نشاندگان خود در تمام شهرها امر کرد که این لعن و دشنام را سنت قرار 
دهند و خطبا و سخدوران پرمنبرها لمن کنند؛ وهنگامی که برخی از 








۱ صحیح بخاری۔ ج ۱۔ص ۱۲۲ از کناب عیدین, باب «انخروجالی المصفی بفیر مب 








آنگاه.., مدابت شدم 
7 سس 
اصحاب از این امر به نگ آمده و به او اعتراض کردند, معاویه دستور 
را داد و برخی از اصحاب نامی مانئد حجرین عدی 
کندی ویارانش کشته شدند و بعضی ها زنده به ور شدند برا از لمن علی 
امتناع کرده وبه آن اعتراض نمودند. 

ابوالاعلی مودودی در کتابش «الخلافة والملک» به نفل از 
حسن‌بصری آورده است که گفت: چهار خصلت در معاربه هست که 
اگرتنبا یکی ازآنہا در او بود برای تباھی و هل کتش کافی بو 

۱ بدون مشورت بر خلافت چیره شد در حالیکه بقایاثی از اصحاب 
هنوز وجود داشتند که نور فضیلت در آنها به چشم می خورد. 

۲ فرزند خود را برای بعد از خود به خلافت برگزید در حالیکه او 
شراب خواں می گسار و فایقتی بود کم دیبا می پوشید وبا لات لھوو مب 
سروکار داشت, 

۴۔ ادعای ببرادری با زیادین ابیه کرد در حالیکه پیامبر فردوده 
بود: فرزند برای صاحب فراش (یعتی شوهر) است و زنا زده را سنگ 
می باید(منی زنازده هیچ حقی درفرزندی و نسب ندارد), 

)- قتل او حجر و اصحاب حجررا, وای بر او از حجره وای بر او از 
حجرو از اصحاب حجر ۱ 

و برخی از ممنان, پس از انجام نماز ازمسجد فرار می کردند که 
هنگام خطبه» در مجلس نباشند زرا خطبه با لمن‌علی و اهل بیتش ختم 
می شد و بدینسان بنی آمیه سنت رسول خدا را تغیبرداده و خطبه را مقدم بر 
نماز کردئد تا مردم بالاجبار حاضر شوند. 

آفرین بر این اصحابی که از تغیبر دادن سنت رسول خدا وحتی 














۱ کتاب «الخلافة والملک » نوشته بولاعلی مودودی ص ۱۰۱ 


اصحساب درفرآن وسلت 


9 س مه 


احکام الهی برای رسیدن به اهداف شوم و اغراض پلید و کینه‌های دیرینه 
خود, حجالت نمی کشند؛ ومردی را نفرین می کنند که خداوند هر 
رجس و پلیدی را از او دور کرده و کاملاً او را پاک نموده است و صلوات 
را ہر او واجب نموده همچنانکه بر پیاسبرش واجب نموده است و خدا و 
پیامبرش محبت و مودتش را واجب ولازم دانسته‌اند تا آنجا که 
پیامبرااص»فرمود: 
«دوسنی علی ابمان ودشمنیش نفا است»! 

ولی این اصحاب نغییر دادند وبدعت نهادند و گفنند شنیدیم و 
نافرمانی کردیم و بجای صلوات و درود بر او نفرین کردند و سب و شتم 
ئىمودنىد ۰ سال مام همانطور کته در کتابہای تاربخ آمده 
است. 

و اگر اصحاب موسی نقشه کشیدند که هازون را بهقتل برساننده پس 
برخحي اصحاب محمد نیز نقشه کشیدند و هارونش را کشتند و فرزندان و 
پیروائش را زیر هر سنگ و کلوخی گیر آوردند وبلاها بر سرشان آوردند و 
نامشان را از دیوان بیت المال محر کردند و منم کردند که کسی نام آنها 
را بر خود نهد و باز هم به همین بسنده نکردند بلکه او را لعن کردند و 
م‌خامسیین از اصحاب را هم به ژورو اجباربر این امر وادار 
گردند, 

من بخدا حیران و سرگردان می شوم آنگاه که در صحاح خودمان 
می نگرم و آن‌همه محبت پیامبر را به برادرش و پسر عمش علی و برتری 
دادن او نسبت به تمام اصحاب, می خوانم تا آنجا که در بارهاش گوید: 
«علی| لسبت توبه من نسبت هارون به موسی است جز ابنکه پس ازعن پیاهبری 














۱ صحیح مسلم ج ۱ می 31 


آنگاه... هندایت شدم 


ات۳5۳ 


باشد».۱ و به او گوید؛ «توازمن هستی وم ازتام»۲ و گوید: «دوستی 
علی ایمان و کین اونفای است» "و فرماید: «من شهرعلمم: علّمدراست» او 
فرماید: «علی مولای هر میتی پس ازمن است»* و فرماید: 
«هر که من مولای اویم: پس علی مولایش است. باالهاه دوست 
بدارهر که اورا دوست دارد ودشمن‌بدارهرکه اورا دشمنداردی۱, 
و اگر بخواهیم نمام فضائل علی را از زبان پیامېر که علمای ما به 
صحت و درستی آنها اقرار دارند, بشماریم» یک کتاب مفصلی باید 
بنویسیم» پس چگونه است که اصحاب پیامبر این همه حدیث را ندیده 
می گیرند وعلناً علی را دشنام می دهند و در کمینش می نشینند و اورا بر 
فراز منبرها لمن و نفرین می کنشد وبا اوپیکار می سازند و اورا به فتل 
می رسانند؟! 
بیهوده می خواهم عذری برای ایتان بجویم ولی چیزی جزحبٌ دنیا و 
رقابت بر سرآن با اقا راد ندین وبرگشتن بهجاهلِّت نمی پابم و 
گاهی هم نلاش می کنم این مسئولیتا را به فرومایگاث از اصحاب با 
منافقین بچسبانم ولی با تأسف زباد نمی شود زیر آن نقشه ها و کین‌ها 
نسبت به علی, توسط معدودی از مشبورترین ‏ بزرگان و شخصبنهای 
اصحاب برنمهریزی شده است, مثلاً اولین کسی که تهدید به آتش زد 














۱- صحیع بخاری۔ ج ۲۔ ص ۳۰۵؛صحیح مسلم.ج ۲ص ۱۳۹۱ مسندرلا حاکم.ج ۰۳ 
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۲ صحیح بخاری۔ ج ۲۔ ص۷۹ صحیح ٹرمڈی۔ج ۵ص ۴۰۰ سن این ماجهرج ادص 11 

۴ صحیح مسلم ج ۱ص 1۱ سنن نسائی ج ٩-ص‏ ۱۱۷ صحیع ری ج۸ ص ۴۰۹ 
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۵ مسند امام احسد ج ۵۔ص ۰۲۵ مستدرک حاکم۔ ج ۴ص ۱۴۱ صحیح ترمذی. ج۵ 
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صعیح ملم ج ۲۔ص ۳۹۲ ستدرگ حاکم۔ ج ۴۔ص ۱۰۹ سند امد ج 1۔ص ۰۲۸۱ 














اصحاب درفرآن وسنت 
یي 


خانه اش ۔با وجود علی در آن۔ کرده» عمرین خطاب است و اولین 
کسانی که با او کارزار کرد اند طلحه و زییر وام المڑسنین عایشه دختر 
ابی سفیان و عمروین عاص و بسیاری دیگرمیباشند. 
من بسیار است و تمام شدنی نیست و هرانسان آزاده و 
اندیشمند خردمندینیزراتأییدمی کندکه چگونه علمای اهل سنت اجماع بر 
عدالت تمام اصحاب می کنندو بر همه درود می فرستند و هیچکدام را 
استشا نمی کنند تا آنجا که بعضی اآنبا گویند «یزید را لمن کن و 
بالاتر نرو» پزید کجا و این همه مصیبت‌ها کجا که هیچ دين و هیچ 
عقلی؛ آن را نمی پذیرد. وسن بسباربعید می دانم که اهل سنت و 
جماعت ۔اگر واقعا پپرو سنت پیامبر هنتند. حکم به عدالت کسی کنند 
که فرآن و سنت, حکم به تبافی و ارتدادو کفرش داده است که 
پیامبرادص»فرمود: 
«هر که لی را دشتام دهند: مرا دشنام داذه؛ وهر که مرا دشنام 
دهد خحدا را دشنام داده وهر که حدا را دشنام دهد: خدارند اورا 
با صورت به آنش جہنم حواهد انداخت» ا, 
این جزای کسی است که علی را سب گند چه رسد به اینکه لمش 
کند با با اوبجنگد و کارزار نماید, پس علمای ما کجایند با این حقایق؟ 
با اینکهنکندقل برقلوبشان زده اند. 
پرورد گارا! به توپنه میبرم از وسوس های شیاطین و به توپناه می برم 
که حاضر شوند. 








۱ مدرگ حاکم ج ۴ ص ۱۲۱ شصائی نساٹی۔ ص۸۲4 مد عم امد ج مر ۳۴ 
اقب خوارزمی۔ ص ۸۱ء رهاض خر طیری۔ ج ۲۔ ص ۰۲۱۱ تاریخ میوطی ۔ ص ۳ 











۲ اصحاب حنی درنمازتفییر دادند: 
انس بن مالک گوید:من هیچ چیز را درزمان پیمرمتدم پر نماز نمی دنم 
آنگاه گفت: ومگر همین نماز را ضایعنکردید؟ زهری گوید: 


اسب 
مالک در دمشق وارد شدم» اورا رین دیدم» گنتم: چه چیز رابگر 
انداخنه؟ گفت: من چیزی را جزنماز نمی شداختم: این هم ضایعش 
کردندا. 

و برای اینکه کسی توقم نکند که امین بودند که هرچه خواستدد یر 
دادند پس ازآن همه فته‌ها و جنیگهاء درست دارم کر بدهم الین کسی 
که سنت پیامبر را در نماز تفر داد شم خلبفه سلمانان عشمان بن عفان بود 
و همچنین ام المؤمنسین عابشه بود, شیخین بخاری و مسلم در صحیح خود 
آوردهاند: «پیامبر در بنتی دو رکمت نماز خواند, ابوبکر هم پس از او چنین 
کرد و عمرهم پس آزبویکر وعشمال هم در اوائل خلافتش ولی بمدا ما 











چہار رکمت خواند» ؟. 

و همچنین مسلم در محیحش آورده است! زهری گفت: به هروه گفنم: 
عایشه را چه می شود که در مسافرت, نماز تمام می خراند؟ گفت: اوهم مل 
علمان, تأویل می کند!۳ 


عمرین خطاب نیز اجشہاد می کرد و در براہر نصوص آشکار از سان پیامہر 
تأویل میکرد بلکه در مقابل نص فرآن کریم» به رأی خودش عمل می کرد. از 
جمله می گوید: «دو متعه درزمان پیمبر بوده ومن ازآنبا نمی می کنم و 








۱ صحیح بخاری۔ ج ۱ ص 1 
۲ صحیح بخارق۔ ج ۲۔ص ۱۵4+ صحیح مسلمدج ۱ ص ۲1۰ 
۴ صحیح سلم.ج ۱۱۳.۲ كناب (صلاة السافرین). 











اصحساب درفرآن ملت 


0 ت 


برآنہا عقاب می کنم وبه کسی که جنب شده و آب ندارد می گویم: نماز 
نخوان! و این هلی رغم قول خداوند در سورۀ مائده است که می‌فرماید: (پس 
اگرآب پیدا نکردید, خاک پاکی بیابید ونیمم کنیده. 

بخاری در صحیحش درباب «اگر لب برخود بشرسد» آورده است: 
شنیدم شقبق بن سلمه گفت: نزدعبد ال وابوموسی بودم» ابوموسی به او گفت: 
ای پدربدالرحمن! اگ رکسی جنب شد وآب پیدانکرد» چه کند؟!عبدالله 
گفت: نمازن‌خواند تا آب بدست آورد! ابوموسی گفت‌پس‌به 
قول پیامبر چه می کنی که به عار گفت: خاک ترا کفایت می کند؟ گفت: 
مگر نمی بینی که عمربه این حرف قانع نشد؟ ابومرسی گفت: از ول عثار 
بگذریم» با این آبه چه میکنی؟ عبدانه تست چه پاسخ دهد ولی گفت: 
اگر به آنہا اجازه بدهیم که تیمم کنند»,ممگن بت هروفت کمی آب‌سرد 
شد آب را کنر بگذارند وتیمم کنند؟! آنگا به شقیق گفتم: پس عبداله به 
این خاطره از یمم منع کرد؟! گفت؛ آ۱۲ 








۳ اصحاب علیه خودشان شهادت می دهند: 
آنس‌بن مالک روایت می کند که پیامیربه انصار فرمود: «شما پس از 
من بهتنگدسنی و فحظی سختی می‌رسیده ہس صبر گنبد تا دا ورسواش را بر 
حوض ملاقات کنید» انس گفت: ولی ما صبر نکردیم ۲, 
علاءین مسیّب از پدرش نقل می کند که گفت: 
(رض) را دیدم: به او گفتم: خوشا به حالت» همراه با پیامبراص» بودی و 
زیر درخت با او بیمت کردی! پس او گفت: برادرزادهام1 نمی دانی پس 





این عازب 








۱ء صحیع بخاری. ۱ص ۵٤‏ 
۲ صحیع بخاری- ج ۲ص ۱۳۵. 

















از اوچه بدعتپا (دردین) گذا 

و اگر این صحابی از سابقین و مسلمانان نخستین است که در زیر 
درخت با پیامبرلاص» بیمت کردند و خداوند ازآنہا راضی شد و از آنچه 
در تلبشان است فہمید و فتحی نزدیک به آنہا عطا فرمود,ابنچنین علیه 
خود و اصحابش گواهی میدهد که پس ازپیابر بدعتما در دین گذاردند و 
ابن شهادت, مصداق خبری است که پیمبرادص» داده است وپیشگولی 
کسرده اسست که ام‌ج‌ابش؛ پس از او بسدعست در دیسن 
می گذارند وبه قہقرا برمی گردند و مرند می شوند. پس آیا برای اسان 
خردمند جائی می ماند که بازهم به عدالت تمام اصحاب ېدون استناهء 
گراهی بدهد, همانگونه که اهل ستت میگویند؟ وهرکس که چلین 
سخنی بگوید, بی گمان ا غقل ونت مخالفت کرده است و بدپنسان 
فرصتی برای پژوهشگر نمی ماند که با تکیه بر مقیاس های فکری به 


حقیقت دست پابد. 


4 گراهی شبخین علیه خودشان: 
بخاری در صحیحش, در باب «مناقب عصرین خطاب» گوید: 
هنگامیکه عمر ضربه خورد, از شذت درد ناله می کرد؛ ابن‌عباس که 
میخواست دلداریش بدهد, بدو گلت: 
«ای امبر مزسنان! هرچه باشد نومدنی در خدمت پیامبربردی و 
صحابی خربی بودی: آنگاه ازاوجدا شدی در حالیکه ازتررافی 
و خشنود بود سېس همنشین ابوبکر شدی وبا اوهم بسیار خوب 
بودی ودرحالی فرافش راتحشل کردی که اوهم ازنوراضی بود و 


۱+ صحیح بخاری. ج ۴۔ ص ۴۲ باب قزوة حدیب. 


اصحاب درفرآن رملت 


وی 


آنگاه با اصحاب آئان؛ همنشین شدی وبا آنہا نبز ر خورد خربی 
داشنی واگرازآنبا جدا می‌شوی: بی گمان درحالی جدا 
می شوی که از توراضی اند», 
عمر گفت: 
«اما آنچه گنی ازهمنشبنی با پبامبر و خشنودیش ازمن؛ پس آن 
از ای خداوند بر من برد واماآنچه که باد کردی ازهم صحبنی با 
ابوبکرو راینش؛ پس آن هم ازمکت‌های الہی برمن بود واما 
نگرانی و سراسیمگی من؛ پس برای تووبارانت می‌باشد, بدا قم 
اگر هرجا از زمین که برآن آفتاب اده است طلا می شد رمال من 
بو پس هم آنا را فدبه منم نا شابد از عذاب المی: بل از 
دیدارش رهانیبابم»۱ ۱ 
وثاریخ سخن دیگری را نیز از اب ثبت زستانده است: 
«ائی کاش گرسفندی دز ناهام بردم که هرگه بخواهند مرا فربه 
کند تا پس ازفربه شدن وزبارت دوستانشانه مرا می کشتند و 
را کباب کرده وفسمنی را خشک می گردند و 
صبس مرا می خوردند و چون مدفوع حارج می شدم و بش نبدم ,۰ 
ومانند چنین سخنی, تاریخ برای ابوبکس نیز 
نوش اند: هنگامی که ابوبکر به پرندهای برفراز درختی می نگریست, 





ثبت رسانده است, 








«خوشا بحال توای برنده: موه میخوری وبر درت می نشینی وله 
حساب و کنابی داری ونه عفاب و عذاب البی! ای کاش من هم 
در کنارراه بر درخنی بودم وشنری برهن می گذشت ومرا می خورد و 











۲ منهاج السنه ان نیمه ج ۴ ص ۱۳۱: حلية لولیه عمج ۱ ص 0۴. 
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آنسگاه... مدابت شام 


سپس همره با سرگین آن خارج می شدم وهرگز از بشر نبودم» 


وباردیگر گفت: 


«ای کاش‌مادرممرانمی زاثبد !ای کاش کاهی درلای خشنی 
اوقم 


وایدہا برخی از اقوال آنا بود که تدہا برای نمونه ذکر کردم. 
و اینست کتاب آسمانی خداوند که بندگان مزمنش را چنین بشارت 


می دهد: 


«الا ان الا الله لاخوف علیهم ولاهم بحزنون. الذینآمنوا و کاتوا 
بلفون؛ لهم البشرى فى الحياة الا وفى الآرةلانبدبل لكلمات 
اله ذلك هوالهوزالمظیم ۲.4 

همان اولایخذا هرگ ترس و تحولی ندارند ر هیچ اندوهی در دلشا 
نیست, آنان که یمان آوزدة وبا قرا هستند, در نیا و آحرت, بشارث به 
آنبا داد می شود وتان الچی یر و بدبلی نیست و اپن مان 
رسنگاری بزرگ است. 


ومی‌فرماید: 


«ان الذین فالورتا الم استفاموا تنزل علیهم الملالکه الا تخافوا 
ولا نحزنو وابشروابالجنة النى کتم نوهدوذ. نحن اابازکم 
فى الحباة الدنيا وفی الآغرة ولکم فیهامانشتهی الفسكم ولکم 
فیها ما وه زلا من ففور رحیم»! 

۔وآنان که گفعدد, پرور د گار ما «اٹه» است و استقامت ورزیدنده 


اک تاریخ طبری۔ عص 4۱ الریاضی التظرہ۔ ج ۱ می ۱۴۲ کتزامتال ص ۲۹۱ مها اس 
ایب دج دص :۱۲ 

سوه پر ات ٩۳:0۲‏ وا 

سوه تصلت. پات ۳۰ ۳۱و۳۳ 





فرشتگان برآنبا نازل شده وبه آنہا بشارت دهند که هراس و اندوهی 
نداشه باشید و به بهشتی که به آن وعد‌ثان می دادن خرسند بشید ما 
درهنیا و آخرت, دوستان و اولای شمائیم و همانا در آخرت هرچه 
بخواهید و اشتها کنید, برای شما باشد و در آنجا هر چه درخواست کنید, 


به شما داد خواهد شد, این سفره را خیدای بخشنده ومپریان برای شا 
گسترده است. 
پس چرا ابوبکر و عم رآرزومی کنند که ای کاش از بشر نہودند 
همان بشری که خداوند آن را بر سایر آفرید گانش» کرامت بخشیده 
است؟ و اگر من معمولی که دردنیاء پایدار بوده است» به چنین مقامی 
نائل می آبد که فرشتگان بر او ازل گرد وبه مقام و منزلتش در بہشت» 
بشارنش دهند و دیگر از عذابالہتی انراد و ازآنچه در دنیا بافی 
گذاشته» اندوهگین نباشد و پیش رن به آخرت, در دنیا بشارتش 
دهدد» پس چه شده است که رگا اتاب و مانها که ۔طبق 
آموعته هایمان۔ برترین افراد پس از پیامبرند» آرزو می کنند که ای کاش 
مدفیغ با سرگین یا موو با کاهبودند؟ و اگر واقعا فرشتگان, آشان را به 
ت بشارت داده بودند» هرگز چنین آرزوٹی نداشتند که آنچه بر زمین 
ازنور خورشید تیه است» گر ازطلا شوه همه را یه هنم شاد از 
عاب البی, قبل از ملاقاتش» آسوده گردند! 
خداوند می فرماید: 
«ولوان لكل افس ظلمت» ما فى الأرضى لافندت به وأسرو اللداعة 
تا رآ المذاب وفضی ينهم بالفسط رهم لابظلموذه. ' 
-واگر هرکس که سم کرده است, تمام آنچه درزمین است: از او 





۱ سوره پونس۔ آبه ۵ 














آسگاه... صدابت سدم 
ڪچ سس 
باشد و همه را فدا کند ا مگر از عذاب رها شود, وچون عذاب الہی را 
بییند؛ پشیمانی خود را پنہان نسابند و همانا درحن آنان با انصان» 
فضاوت شود رهرگزستم بآنہا نشود. 
ومی فرماید: 
«ولرأن للذین ظلموا ما فیالارض جمبهاً وله ممه لافندوا به من 
سوه المذاب بوم الفباعة وبدالهم من اله ها لم بكونوا بحتسيو وبدا 
لهم مات ما کسبوا وحانی بهم ها انوا به بستهزون»! 
.واگ رآنان که سنم کرد اند, تمام اموال دنا را داشته باشند و نظیر آن را 
نیز بیاورند و همه را برای رهائی ازشدت عذاب روز قیامت, فدیه دهد 
(فادهایبریشان نداد و از خدا چپزهاٹی را یدند که هرگز مابش 
هم نمی کردنداربرای آنبا ظآهر شود نیجۀ کارهای بدی که انجام 
می‌دادند و عذابت گ آن زاب مسخره گرفته بودند» براپشسان نازله 
گردد, 
من با تمام وجود آرزو دارم که این آیات شامل اصحاب بزرگواری 
همچرن ابریکر صلبق و عمرفاروق نگردد... گرچه در برایر این آپات 
که می رصم مقداری مکث می کنم تا اینکه بر گوشه هائی از روابط آنها 
با پیامبردص»نگرشی داشته باشم و در این راستا نافرسانی ها از 
دسنورهایش و عصیانا در آخرین لحظات زندگی مبارکش را می‌پابم» 
که منجر به خشمگین شدن آن حضرت و بیرون راندن حاضرین‌شد. و 
همچنین جلوی رویم» نواری از سلسله حوادثی که پس از پیمبررخ داد 
می گذرانم که با دخترمطهرش حضرت زهرا چه کردند و چقدر اورا 
اذیّت و آزار وشکنجه رساندند و حمّش را غصب کردند در حالیکه پامبر 





ا سووه زمیات 1۷ ود 











اصحاب درفرآن ولت 


سس ر 


خود درباره اش فرموده بود: 
«فاطمة بضعة ملی: من افضها ففد أغضىبنى» 
فاطمه پار تن من است» هرکه او را به خشم آورده بتحقبق مرا به شم 
آورده است. 
وفاطمه به ابوبکر و عم فرمود: 
«شما را به خدا فسم می دهم آبا نشنبدبد که پیهمبراوص»فرمودا 
رضابت فاطمه ازرضابت من وغضسبش ازفضب من است» پس 
هرکه دخترم فاطمه را دوست بد ارد مرا دوست داشنه وهرکه اورا 
خشنود سازده هرا خشنود ساخته وهرکه اورا به غضب درآورد؛ مرا 
خشمناک ساخنه است؟» 
گفتند: آری, شنیدیم از پیامبرا 
آنگاه فاطمه گفت: 
«بس من دا وفزشنگانشن را به گراهی في گبرم که شما مرا به 
شم آوردید وهرگز رضاینم را نطواسنبد وهرگه با پیمبرملافات 
کنم؛ حنمً شکایت شما را به اورسالم۲,۷ 
ما را بگذار از یاد ابن حادثه که دلا را پرځون می‌سازد. و شاید هم 
ابن فتیبه که یکی از علمای مبرز اهل سنت در علوم و فئون بسیاری است 
و نوشته‌های زبادی در تفسیس حدیث, لخت, نحووتاریغ دارد, آحر 
عمری شیمه شده باشد! همانطور که یکی از دشمنان؛ یکبار چنین به 
من گفت زیرا کتاب «ناریخ خلفا»‌ی او را به اوئشان دادم» وبی گمان 
این تبلیفات صاجزانه کسانی است که راه و چاره‌ای ندارند و اگر چنین 
باشد پس باید گفت «طبری» هم شیعه شده و «نتانی» هم که کتابی 











۱ء صحبح بخاری مج ۲ص1 
۲ الامامة ایام این یه .ج ۱۔ص ۱۶۰ فهک فی التاریخ ص ۹5. 








هابت شیم 
کے 
در ویژگیهای امام علی نگاشته» شیمه شده و ابنقتبه شيعه شده و حتی 
طه حسین هم که از معاصرین است» پس از نوشتن کتاب «الفشنه 
الکبری»ذکرحدیث غدبرواقراربه حقایق دیگر اوهم شیمه شده است!1 

حقیقت ابن است که هیچکدام از ین شیعه نشده اند و هرگاه نام 
شیمه را می برند» به بدی و ناسزاگوئی باد می کنند و نا آنجا که 
وانسنه اند در دفاع از عدالت اصحاب, قلمفرسائی کرده‌اند ولی آن کس 
که گوش‌ای از فضائل علی بن ابی طالب را ذکرمی کند با اشتباه‌های 
بزرگان از اصحاب را یادآوری می نماید, او را به تشع مشهم می سازیم! 
فقط کافی است که پس ازبردن نام پیامبره جلوی یکی از آنبا «صلی‌ال 
هلبه رآله» بگوٹی با پس از ذکرنام علی» «علیهالسلام» برزبان جاری 
سازی که فوراً بگوبند: توشیعه‌ای! و بهینسان روزی با یکی از علمابمان 
که با هم بحث می کردیم | گفتم: نظرشما درباف «بخاری» چیست؟ 

گفت: او از امامان حدیث است و کنابش نزد ما صحیح نرين 
کتاب پس از فرآن می باشد و هم علمای ما بر این سخن اجماع دارند, 

به او گفتم: بخاری شیعه است! 

با تمسخر خنده‌ای کرد و گفت؛ چئین تهمتی از او دورباد! 

گفتم: مگر تونگفتی هرکس یاد علی کند و «علیهالسلام» بگویدء 
شیمه است؟ 

گفت: آری! سپس صحیح بخاری را به اوو دیگر حاضران نشان 
دادم که در جاهای متعتدی پس از نام لی » «علیه السلام» می گوید و 
حتی پس از آوردن نام فاطمه و حسین بن‌علی نیز «علیه السلام» 


می گوید.۱ 











۱ صحیح بخاری۔ ج ۱- ص۱۲۷ و۱۳۰ وج ۲ ص۱۳۹ و۲۰۵ 


اصصاب درفرآن ملت 
کے 

بہت زده شد و ندانست چه پاسخ گوید. 

باز می گردم به روایت ابن فتیبه که در آن ادعا کرده بودء فاطمه بر 
ابوبکر وعمر غضب کرد» پس اگر در آن تردبدی داشته باشم» هرگز 
نمی توائم در «صحیح بخاری» که نزد ما صحیح‌ترین کتاب پس از قرآن 
است؛ نردید داشته باشم بویژه اینکه ما خود را ملزم دانسته ایم به صخت و 
پذیرش نمام آن کتاب و اینکه شیمیان حق داشته باشند با آن کتاب با ما 
اسندلال نمایند و ما هم متعهد به پذیرش آن استدلالها هستیم و این مطلب 
را هم عافلان میپذیرند چرا که منصفانه است. 

و هم اکنون صحیح بخاری را می گشایم در باب «مناقب قرابة 
رسول الله)» نوشته است که پیامبرداص» فرمزدز 

«فاطمه باره نن من استاه بس هرکه اورا به خشم آورده مرا 
خشمگین ساخته». 

و همچنین در پاپ «خزره یبر ازعانشه آورده است که فاطمه 
«علیها السلام» دختر پیامبره کسی را نزد ابوبکر فرستاد و در مورد 
میراث خود از رسول خحدا استفسار کرد, ابوبکر از دادن چیزی از آن 
میراث به فاطمه, امتداع ورزید و لذ!فطمه بر ابوبکر خشمگین شد و از او 
رنجید, وبا اوسخنی نگفت نا از دنا رفت.۱ 

در هر صورت یک نتیجه بدست می آبد که بخاری آن را به اختصار 
بیان کرده و اب فتیه تا اندازه‌ای مفضل تر ذکر کرده است و آن این است 
که رسول خدا از غضب فاطمه: غضبناک و از رضایتش» خرسند و راضی 
می شود و اینکه فاطمه از دیا رفت در حالی که خشمگین بر ابوبکر و عمر 


بود, 








۱ صحیح بخاری .ج ۲ص .۳٩‏ 

















و اگر بخاری گفته است: فاطمه از دیا رفت درحالی که خشمگین 
بر ابریکر بود وبا آوسخنی نگفت تا وفات کرده معنی فرق نکرده است 
همانطور که روشن است» و اگر فاطمه, سرور زنان جهان است که 
بخاری در کتاب «الاستثذان» و درباب «من ناجی بین دی الناس» 
بدان تصریح کرد» و اگر فاطمه تنبا بانوئی ازابن اقت است که 
خداوند, رجس و پلیدی را از او دور کرده و او را پاک و طاهر قرار داد 
پس بی گمان غضبش برای غیرخدا نمی باشد و لذا است که از غضب 
او خدا و رسولش نیز غضب می کنند, 

و از اين روی ابویک گفت:«من به خدا پناه می برم از ناخشنودی او و 
ناخشنودی نو ای فاطمه». آنگاه بنقدری ابوبکر گریه کرد که می خواست 
جانش برآبد, در حالی که فاطمه می گفت: 

«بخدافسم بس از هر نمازی که می خوانم» علبه نر دعا می کلم 
پس ابوبکر حارج شد در تال که گریة می کرد ومی گفت: «مرا 
به بیمتنان ای مردم. نیازی نیست! بیعتم را رها کنید!»۱ 

ولی بسیاری از تاریخ‌نگاران و علمای ما اقرار می کنند که فاطمه در 
مورد ارث خود و سهم ذوی القربی و خویشاوندانا ابوبکر نزاع کرد ولی 
او تمام سخنان و آعاهای فاطمه را رد کرد تا وقتی که فاطمه از دیا رفت 
و براو خشمگین بود. 

وبا اینحال, آنان را می بینيم که از این حادثه ها و رویدادهای مه 
با بی اهتنائی می گذرند و برای حفظ آبروی ابوبکر میل ندارند در آن باره 
سخنی بگویند, همانطور که معمولاً هرجاء کرامت او زیر سئوال می رود 
چنین برخوردی دارند. 








۱. تاریخ الخفاء که ممروف به «الامامة لاه نوش این قنیه دبنوری است ج (- ص۷۰ 


اصحساب درفرآن رلت 


سے 


و از شگفت انگیزترین مسائلی که در این مورد خواندم» سخن یکی 
از آنان ود که پس از باد آوری این حادثه به نوعی 
«معاذ ان که فاطمه اآعای چیزی کند که در آن حمّی ندارد و معاذ ان که 
ابوبکره حق اورا از اومنع کند», وبا این سفسطه گوٹی» پنداشته است 
که مشکل را حل کرده و پژوهشگران را قانع نموده است. 

ابن سخن مانند سخن کسی است که می گوید: «معاذالله که قرآن 
غير از حق بگوید و معاذالله که بنی اسراثبل گوساله را پرستند»1 

گرفتار شدیم با علمائی که می گویند چیزی را که نمی فهمند و 
ایمان به چیزی دارند در عین حال که ابمان به طرف مقابل و نقیخش 
دارند, در حالی که وانعیّت ابن است که: فاطمه فطماً اعا کرده و 
اہوبکي اڈعایش را ره کرده است, حال با آینکه فاطمه دری گنه 
است.پداه می بریم به خدا از این ستخن: که او مدزه است از دروغ وبا 
اینه ابوبکربه او ظلم کرده است: رآادیگرهیچ را خل سوم برای قضبه 


وجوه ندارد هرچند بری از علمای ما درجستجوی آن 





هستند! 
و اگربا دلیلهای مقلی و نقلی, محال باشد که سرور زنان جهان 


است چرا که از پدرش پیامبر قطعاً چنین روایتی رسیده است که 





«فاطعه پارڈ لن من است: هر که اورا آزاردهد مرا آزرده ساخدد 
است», 

و از ب است کسی که‌دروغمی گوید. شایستگی چنبن سخنی 
از رسول خدا«ص»‌ندارد» پس حدیث, فی حا ذانه, دلالت دارد بر 
عصمت حضرت زهرا و دوری او از دروغ و دیگر خصانهای بد همچنان 
که آبۀ تطهیر نیز دلالت بر معصوم بودن او دارد که دربارف اوو همسرش و 











آنشگاه... هسدابت شدم 
جح یج مس 
دو فرزندش» به گواهی شخص عابشه ازل شده است" پس دیگر راهی 
نمی ماند نزد عقلا جز آنکه اعتراف نمابند به اینکه بر فاطمه ظلم شده و 
کسی می نواند نمسک او را رة کند که به آسائی دستور به سوزاندنش و 
سوزاندن منزلش می دهد در صورتی که اعتراض کنن دگان, از خانه اش 
برای بیعت کردن با آنهاء پیرون نیایند"ء 
بدین خاطر است که آن حضرت را می بینم که درود خداوند بر او 
باد اجازه ورود ابویکر و عسربه منزلش را نداد قتی که آن دوه ازن 
گرفتند که بر او وارد شوند و هنگامی که علی به آنهااجازة ورود داد 
فاطمه رویش را از آنان برگرداند و روبه دیوار کرد و حثی راضی نشد به 
آنها نگاه کند.۴ 

و پس از رحلتش» شبانه و تخفیانه .طبق ومیّنش. دفن شد نا اینکه 
هیچ بک ازآنان بر جناه‌اش حاضر نشوند.! 

و بدینسان فبر یگانه دترپیامپر نا امروز بر سردم پوشیده و پنهان 
است, 

من مجذانه سئول می کنم: چرا علمای ما ازاین حقایق چشم پوشی 
می کنند ومیل نداردپیرمونآنها بحثی کنند و لاقل ذکری نمایند و 
بگونہ ای اصحاب رسول خدا را برای ما ترسیم می کنن د که گویاهم آنہا 
فرشنگانی هسشند که هرگز خطاٹی از آنان سر نمی زند و گناهی مرتکب 
نمی شوند؟ و اگر ازبکیشان بپرسی که چگونه خلیفه مسلمانان حضرت 
» کشته شده درپاسخت می گوید: مصریها .که 




















1 صحیح نخاری. e‏ 


اصحساب درفرآذومشت 


0 محفحم 


کافرند. آمدند و او را کشتند, و تما یه را با این دو جمله به پایان 
مي برند. 

ولی هنگامی که فرصت برای بررسی و خواندن تاریخ پیدا کردی 
در می بابی که قاتلین عثمان در درجه اول, خود اصحاب بوده اند و 
پیشاپیش آنان ام المژمنین عايشه بوده است که دسئور به قتلش می داد وبا 
اعلام روا بودن ریختن خونش می گفت: 

«پیر نادان را بکشید که کافر شده است»! 

و همچنین می بینیم طلحه وزبیرومحمدبن ابی بکر و دیگر مشهورین 
از اصحاب» او را محاصره کرده» حتی از آشامیدن آب منعش نمود اند 
که مجبور بهاستعفایش سازند. 

و تاربخ نویسان به ما خبرمی‌دهنند که جرد اصحاب بودند که 
نگداشنده جسدش در قبرستان نان دان شود و او را در «احثل 
کوکب»۲ بدون فسل و کفن دفن کردند: 

سبحان | چطور به ما می گویند که علمان, مظلوم کشته شد و آنان 
که او را به قتل رساندند, مسلمان نبودند؟ این باز داستان دیگری مانند 
داستان فاطمه و ابوبکر است» پس اگر عشمان, مظلوم است باید بر 
اصحابی که او را کشتند یا در قتلش شرکت کردند» چدین حکم و 
فضاوت کنیم که جدایت پیشگانی فانل بودند زیرا خلیف؛ مسلمانان را 
ظالمانه کشتنه و جنازهاش را سنگ باران کردند و زنده و مرده اش را 











۱ تریغ طبری. ج4- ص ۰0۰۷ تریغ نیچ ۴۔ ص ۲۰۹ لسن المرب ۱1.ص ۱۱۹۳ 
اج العروس.ج ۸ ص ۱۸۱ عقد اللرید ج 4.ص :۰1۹ 
در سخن عایشه آمده است: ‏ «الظوانعثلا فقد کفره ونعشل هم بمعدای پیرنادان و هم 
سای گفتار پیر در لت آمده است. 

۲. «حش کرکب» دبراری از دیوارهای سدینه؛ بیرون از بیع است (کامل این الیر ع۴ 
ص ۱۸۰): 














آنگاه... صدایت شم 


یی 


اهانت نمودند ویا اینکه این اصحاب, ریختن خون عثمان را جایز 
دانستند زیرا کارهای زیادی انجام داده بود که با اسلام منافات داشت, 
همانطور که درتاریخ نیز آمده است. و دیگر هیچ احتمال سوّمی وجود 
ندارد مگر ابنکه تاریخ را نکذیب کنیم و خود را گول بزنیم که: مصری‌ها 
چون کافر بودند او را کشتند! 

خلاصه در هر دو صورت, فاطمانه عدالت تمام اصحاب را .بدون 
استخنا.نفی می کند زیر یا باید عشمان عادل نباشد وبا اینکه قانلین 
عشمان که همه شان از اصحاب بودند, از عدالت بدور باشند و بدیسان 
ادعای ما باطل می شود و اقعای شیمیان اهل بیت که معتقد به عدالت 
برخی ء دون برځی دیگر هستندء هبات می رسد . 

راز جنگ جمل من پرسیم کهاالمزسنین عايشه, آتش آن را 
رافروخت و خود رهبریش را برعهده داشت» چطور ام المزسنین عایشه از 
خانه اش بیرون میآید در عنالی: که خیداوند به او دسشور ماندن در خائه را 
می دهد ومی فرماید: 

«وقرن فى بسونسکن ول نبزجن نبزج الجاهلبة الأول ۱۰۷ 
«و دوخانه بمنید, ومائند جاهایت نخستین, خوولمائی نکنید», 

رمی‌پرسیم: به چه حلی ام المڑمنین» جنگ و کارزار را با خلیفة 
سلمانان علی بن ابی طالب که ول هر مین و موه ای است, روا 
دائست؟ و مانند همیشه و به آسانی علمایسان پاسخمان می دهند که او 
امام علی را دوست نمی داشت برای اینکه در حادثه «انک» به پیامپر 
اشاره کرده بود که اورا طلاق دهد و اینان می خواهند ما را قانع ګنند به 
اینکه این حادثه ۔اگر درست باشد. که علی» اشاره به پامبر کرده بود که 




















۱ سوره احزاب. یه ۳۳ 
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او را طلاق دهد« کافی است به اینکه عايشه امر خدایش را نادیده بگیرد 
و پرده‌ای را که پیامبر بر اوزده بود» کنار زند وشتری که پیامبر او را از 
سوار شدنش نهی کرده بود و هشدار داده بود که سگهای «حواب» بر او 
بانگ می‌زنند, سوار شود و مسافتهای دور و دراز از مدنه امه از آنجا 
تا بصره, طی کند و کشتن بی گناهان را اجازه دهد و کارزار با امیر 
مؤمنان و اصحابی که با او پیمت کرده اند را روا بدارد, وسبب فتل 
هزارال مسلمان شود همانطور که مورخان نوشتهاند! تمام ابنها فقط بخاطر 
ابن بود که امام علی را دوست نمی‌داشت » چون او اشاره به پیامبر کرده بود که 
طلافش دهد» هرچند پیامبر هم طلاقش نداد بوده پس برای چیست این 
همه دشمنی که تاربخنگاران موارد نی زیادی رااز او نسبت به امام 
علی پادآور شدهاند که نفسیری پر آنهاانمی ټوا پیدا کرد؟ مثاً نوشته اند 
که از مگه بازگشته بود که در راه به و خبز ولد علمان کشته شد, از این 
خبر خیلی خوشحال و خرسن د کشت تول فنگامی گا فهمید مردم با علی 
بیمت کرده‌اند» خشمگین شده گفت: «آرزو داشتم که آسمان بر ژمین 
فرود آبد و آن را پوشاند پیش از آنکه علی بن ابی طالب به خلافت برسد» 
و آنگاه گفت: «مرا برگردانید!» و همچنان آتش فتنه وانقلاب رالیه علی 
بسرافروخت . زیر همانتطور که مورخین ذکر کردهاند, نمیخواست نام 
علی را بشنود! آیا ام المژمنین نشنیده بود ین سخن پیامبر را که می فرماید: 
«دوستی علی آیمان ودشمنیش لفاق است»؟ نا ینک برخحی از اصحاب گفتند 
«ما منافقین را تشخیص نمی دادیم جزبا بفضشان لسبت به علی» آیا 
ام المزمنیین؛ سخن پیامبر را نشنیده بود که فرمود: «هرکه من مولای اوبم پس 
علی مولای اوست» و...؟ او بدون شک هم آنها را شنیده بود ولی علی را 
۱+ طبری: ان یره مدای و دیگر اریخنگارانی که حوادث سال ۳۹ هجری را نگاشه اند 
مجع سام ج۱ صیها. 


























دوست نمی داشت ونمی خواست نام او را برد بلکه آن هنگام که خبر وفات 
علی را به اودادند, سجده شکر بجای آورد. ۱ 
حال من بحشی راجم به تاربخ ام المومنین عايشه نمی خواهم داشته 
باشم ولی تنها می خواستم استدلال نمایم بزمخالفت بسباری از اصحاب 
با اصول اسلام و زیر بار امررسول خدا نرفتن آنها و ازفتنة ام المڑمدین 
همین کافی است که خود دلیلی است قاطع و تمام تاریخنویسان بر آن 
اتفاق نظر دارند, نوشته اند؛ 
آن هنگام که عابشه از بآب حواب» گذشت وسگها براوبانگ 
زدند؛ هشد ار رسول دا «دص» ره باد آررد که اورا نهی کرده بود 
ازابنکه صاحب آذ شتر باشد ولذا گربست و گفت؛ «مرا 
برگردانمد! مرا اپرگردانید ٩1‏ وای طلحه و زر پنجاهنفررا آوردلد و 
پس ازابنکه به آنه چیزی دادند, آنان هم برای عابشه فسم خوردلد 
که ابنجا «آب تحرأب» نبنت وبتیشان ارمسیر خود را نا بصره 
ادامه داد؛ رموژخان نوشته اند: «ابن ان شهادت زوری برد در 
اسلام».۲ 
ای مسلمانان! ای خردسندان! ای روشنفکران| ما را برای حل این 
اشکال پاری دهید, آبا اینها اصحاب بزرگواری هستند که ما فضاوت به 
عدالت آنها میکنیم وپس ازپیامبرااص» بهشرین افراد شر 
می شناسیمشان! و به این آسانی شهادت زورمی دهند؟ همان شهادنی 
که پیامبر«اص» آن راازگناهان بزرگی شمرده است که به سوی جهتم 
انسان را سوق می دهد؟ 
و باز هم همان سئوال گذشته مطرح ونگرارمی شود که کدام یک بر 
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۱ طبری: ابن یر واه اکبری وشام مورخین که حوادث سال ٤۰‏ هجری را نگاشه اند 
۲.طبری؛ این ای مدائنی و دیگر تاریخ نویسانی که حوادث سال ۳۹ هجری را نگاشه اند 





اصحاب درفرآد ومنت 


ام 


حق و کدام یک بر باطل بودند؟ پس با باید علی و پیروانش بر باطل 
باشند؟ ویا ابنکه عایشه و طلحه و زبیر و همراهانشان ستمگر و بر 
باشند؟ و هیچ احتمال سّمی وجود ندارد. و قطعاً اسان محققر 
پاک سبرت میل به سوی علی می کند واو را بر حق می‌داند چرا که حق 
پیوسته همراه علی است» و هرجا علی باشد» حقّ با اومی چرخدا و 
همچین فشنه ام المؤمنین عایشه وانباعشسکه آن آتش وحشتدا ک راافروختندتا 
آنجا که هر خشک وتری را سوزاند و آثارش تا امروز کشبده شد, خلاف 
ق دانسته و رها میکند. 

برای اطمینان قلب می گویم: پخاری در صحیح خود در کتاب 
«الفتن» باب «الفته التی نموج کمنوج,البحر» آورده است که راوی 
می گوید: هنگام یکه طلحه و زیر وعایشه به وی بصره حرکت کردند, 
علی » عماربن پاسر و حسن‌بن علی زا به کوفه فرستاد. آلها در کوفه بر ما 
وارد شدند, پس به منبررفتند و نعل در بالای مدبر قرار گرفت و 
عمار در درجه‌ای پائین شر از حمن نشست, ما گرد آن دو جمع شدیم و 
شنیدیم عماررا که می گفت: عابشه به سوی بصره حرکت کرده است و به 
خدا فسم او همسر پیامبرنان در دنیا و آخرت است ولی خدای تبارک و 
تعالی میخواهد شما را آزسایش کند که آیا علی را اطاعت می کنید با او 
را 

و همچنین بخاری در کتاب «الشروط» باب «ما جاء فی بیوت 
ازواج النبی» آورده است: پیامبر برای سخنرائی برځاست» سپس به منزل 
مایشه اشاره‌ای فرمود و گفت: 

«اینجا مرکز فشنه است: ابنجا مرکزفتنه است اینجا مرکزفتنه است: 


۲ صحبع بخاری ج 1 ص 1۹1 






































که شاخ شیطان ازابنجا ببرون می آید»! 





ایای عجیب و غریبی از بی ادبی او 
آنجا که پدرش او را په اندازه‌ای 


و بخاری نبز در صحیح خود 
نسبت به پیامبر ذکر کرده است 
کتک زد که بدنش خون افتاد و بقدری, او به پیامبر جسارت میکرد که 
خدارند او را تهدید به طلاق نمود و اینکه پرورد گار به پیامبرش بهتر از او 
خواهد داد و اینها باز داستانهائی است که مجال بحلش اکنون نیست, 

پس از این, آبا باز هم می پرسی: چرا عایشه سزاوار آن همه نقدبرو 
احترام از سوی اهل سنت می باشد؟ آیا بای اینکههمسرپیمر است» در 
حالیکه همسران پیامبر بسیارند و در میان آنان زنانی هسنند که به تصریح 
خود پیامبر» برتر و با فضبلت نر ازعایشه اند ' 

با اينکه چون دختر ابزبکر است! یا اینکه چون بالا ترین نقش را در 
انکار وصیّت پیامبر در سورد علی: بازی کرده بود نا آنجا که وفتی در 
حضورش گفته شد که نامب وصیّت کرده امست که علی پس از او باشد 
گفت: کی چنین حرفی زده است؟ من خودم پیامبر را دیدم و همانااوبه 
سینه من تکیه داده بود و ظرفی درخواست کرد, آنگاه خم شد و از دنا 
رفت ومن حتی متوجه مرگش هم نشدم» پس چطور سفارش علی را کرده 
است؟!" با اینکه چون عایشه نبردی سهمگین با علی و فرزندائش بر پا 
داشت و حنی نگذاشت که جنازة حسسن «سرور جوانان بهشت» کار 
جتش رسول خدا دفن شود و گفت: «وارد خانه ام نکنیند کسی را که 
دوستش ندارم» آیافرموش کرده بود یا خودش را به فراموشی زده بود که 
پیامبر در باره حسن و برادرش فرمود: 












اه صحیح بخاری۔ ج ۲۔ص ۱۲۸. 
۲ صحیح رمذی؛ اسنبعاب در شرع حال صفیه,اصایه در شرح حال صفیه ام مین 
مد صحیح بخاری۔ ج ۴۔ ص 1۸ باب بیماری پیابر ووفاتش. 


اصحاب درفرآن وسلت 


«حسن وحسین دوسروران جوانان اهل بهشت اند». 

وفرمود: 
«خداوند دوست بدارد هرکه آنها را دوست بدارد ودشمن دارد هرکه 
آنها را دشمن بدارد». 

و فرمود: 
«من دشمن کسی هستم که با شما دشمن است ودوست کسی هستم 
که با شما دوست است», 

و سخدان بسیار دیگری که اینجا مجال سخن در بارهاش نیست, و 
چرا نگوید که آن دوه گلهای خوشبوی پیامبر از این امت‌اند, 

وهبج تعجبی نیست چرا که غایشه دربارف علی چندین برابر آن 
سخدان را شدیده بود وبا هشدارپیمبرآاش» هآ قانع نشد جزبه جنگ 
با علي و انکار فضائاش و از این روی بتی امه به او علاقه داشتند و اورا 
به بالا ترین مقامات, بالا بردئد و درعقام و منزلتش زوایتهای بی شمار 
ساخنند و در رکابش تا آنجا پیش رفتند که او را بزرگترین مرجع اقت 
اسلامی به شمار آوردند زیرا تنها نزد اونیمی از دین را می‌یافتند! 

و شاید نیم دیگر از دین را به ابوهریره اختصاص دادند که برای آنها 
هرچه مب‌خواستند, روایت کرد و لذا او را به خود نزدیک کرده و امارت 
مدینه را بدوسپردند و کاخ «عقیق» را برایش ساختند .در حالیکه فقیری 
ناچیز بود. و «راوی اسلام» لقبش دادند, او هم امر را بر نی امێه آسان 
کرد و برایشان دبنی نازه جمل نمود که چیزی از کتاب خدا و سئت 
رسولش در آن نبود ج زآنچه با هوای نفس و شهوانشان, سازش داشت و 
حکومتشان را نیرو می بخشید و سلطنتشان را تثبیت می نمود, و سزاوار 
است که چنین دینی » جز لهوو لعب نباشد و پر از بافته‌ ها وساخته‌ها و 
تداقضات و خرافات باشد» و اینچنین» حقایق دفن شد و ظلمت‌ها جهان 


























را فرا گرفت و مردم را به آن سوی کشاندند نا آنجا که دین خدا بازیچة 
دستشان شد و هیچ آرزش وفیمتی ايش قال نبودند و از خدا 
نمی ترسیدند, آنطور که از معاویه هراس داشتند, و آنگاه که از علمایمان 
درباره جنگ مساویه با علی می پرسیم, همان جنگ خانمانسوزی که 
مسلمانان را به شیعه وستی تقسیم کرد و شکافی در اسلام پدید آورد که 
تا امروز التيام نیافته, مانند همیشه و خبلی ساده پاسخ می دهند: علی و 
معاویه دوتن از بزرگان اصحاب بودند که هردو اجنهاد کردند» پس علی 
اجنهاد کرد وبه حق رسید لذا دوپاداش دارد و سعاویه اجنهاد کرد و 
اه نمود» پس یک اجر دارد, وما حق نداریم که به نفع آنها با علیه 
آنها سخنی برزبان برائیم زبرا خذاوند می فرماید: 

«نلك امة فد خت اھاها کسیت ولکم ما کسبتم ولا نسألون عما انا 

ساي 

آن گروفی بزد که ذر )دود پاسخگوی اعمالش است و شما 

پاسخگری اعمالتان هستید و هرگزشما را ازاصالی که آنها 

هی کردهاند, نمی پرسند!! 

همانطور که می بینید در این جوابها جز مفسطه گونی و مغالطه چیزی 
نیست, که نه عقل آن را می پذیرد ونه دین فبولش دارد ونه شرع بر آن 
صخه می گذارد» بارالها! به توپناه می برم از سستی آراه و کژی پندارها و 
به نوپناه می برم از وسوسه شباطین و از اینکه .پرورد گارا۔ حاضر شوند. 
چگونه رد سالم به اجتهاد معاویه حکم می کند و او را یک پاداش 

می دهد چرا که با امام و رهبر مسلمین کارزار کرده و مؤمنین بی گناہ را 
به قتل رسانده و آنقدرجنایتها و گناه‌ها مرتکب شده که جز خداوند کسی 














اصحاب درفرآن وسلت 


EERE‏ تست نسح 


شمارش آنها را ندارد, ونزد تاریخ نویسان مشهور است که او به روش 
مخصوص خود, مخالفینش را از بین می برد و روشش این بود که عسل 
مسمومی به آنان می خورنید و میگفت(«خداون دارای سپاهیانی از عسل 
است»1۱ 

چگونه ابنان به اجتهادش نظر می دهند وبه اویک اج می بخشند در 
حال که امام ورهبر گروه سشمگر بود که در حدیث معروفی که مام 
حدیلگویان آن را نقل کرده‌اندآمده است: «گروه بافی وسنمگره همارا 
هی کشند» و همانا معاوپه و اصحابش اورا کشتند؟ 

چگونه به اجتهادش فتوا می دهند درحالی که حجرین هدی و 
اصحاہش را کشت و آنان را در «مرخ عللزا» در بیابان شام دفن کرد چرا 
که از دشنام ونامزا به علی بن آبی‌طالب,/ خودداری میکردند؟ 

چگوه او را یکی از امحاب قدو و مورد اطمینان می شمارند در 
حالی که به حسن‌بن علی سید جوآنان ال بهشت:ژهزدادواورا کشت؟ 

چگونه او را بزرگ می شمارند و تقدیس و تمجیدش می کنند در 
حالی که از اتت اسلامي بزورو با سرنیزه» نخست برای خود بیمت 
گرفت و سپس برای فرزند تبهکارش بزید که پس از خود حکومت را 
بدست گیرد و نظام شوری را به پادشاهی قیصری! تبدیل کرد؟ 

چگونه اجشهادش را امضا می کنند وبه اویک اجروپاداش 
می بخشند در حالی که مردم را وادار به لمن علی و اهل بیت از ذری 
رسول حداء بر فرازمنبرهانمود و اصحابی که از آن دستور سرباز می زدند, 
به قتل می رساند, و این را سنتی قرارداد که جوانان را سالخورده و 
نوجوانان را پیر کرد ولاحول ولاقوة ال با الملی لیم ؟1 
۱۔ مراجعه کننید به کشب «الخلاقة والملگ» نوشده مودودی و «بوم الاسلام» نوشته احمد. 

من 














آننگاه... هدابت شدم 


ات ۳۳ ی 


و پیوسته آن سئوال خودنمائی می کند و تکرار می شود و با اصرار 
ظاهر میگردد آیا کدام یک زاين دو گروه برحق و کدام بر باطل اند؟ پا 
باید علی و پیروانش» ستمگر و بر باطل باشند وبا باید معاویه و پیروانش» 
ظالم و بر باطل باشند؟ و بیگمان پیامبر«ص» همه چیز را توضیح داده 
است» ولی در هر دو صورت, نمی توانیم پپذبریم که تمام اصحاب» بدون 
استشناهعادل و درستکار بودند زرا این مری است محال وبا هرمعطق 
سالمی »ناسا زگاراست. 
برای هریک از این حوادث و امو نمونههای زبادی وجود دارد که 
خداوند, کسی نمی تواندآنها را شمارش کند و اگرمی خواستم وارد 
تفصیل شوم و این مسائل را از هرنظرموردبحث قرار دهم» نباز به نگاشتن 
چندین جلد کتاب داشتم ی خلاصه گونی را برگزیدم و تنها به آوردك 
چند نمونه بسنده کردم که بحمدآله همین نسونه‌ها کافی است که 
اذعاهایقومم را که مها لا نیش ام را قل زده بودند و مر از 
فهمیدن و درک احادیث, منع می کردند و از تحلیل رویدادهای تاریخی 
و سنجش آنا با مبزان عقل وشرع که قرآن و سنت شریف پیامبرآن را به 
ما آموخته است» جلوگیری می نمودند, باطل سازم» از این روی برخود 
چیره می شوم و گردوخاک نعضب را که به آن احاطه ام کرده اند از خود 
می زدایم و از نمام قبود و زنجیرهائی که بیش از بیست سال ما را درآ 
بسته ودند رهایی می بابم وزبان حالم به آنها هماره می گوید: «ای 
کاش قوم من می دانستند که خداوند مرا آمرزید وعرّت و احترامم 
بخشید» ای کاش قوم من این جهانی را که نمی شناسند وبا آن دشملی 
می ورزند, کشف می گردند. 











ال 














آف ازنصوه 


آغاز تحول 
تردید در ادامة نحقیق 


سه ماه حنی در موفع خواییدن متحیّر وسراسیمه بردم, اندیشه های 
گوناگون مرا بدین سوی و آن سوی می کشید و در دریای اوها و پندارها 
فوطه ورم می ساخت, و بر خود می هراسیدم از برخی اصحاب که دربار 
تاریخشان به تحقیق می پرداختم و تداقضهای شگفت انگبزی در رفار و 
اهمالشان می بافتم زیرا در طول زندگیم چنین پرورش بافتهبودم که بايد 
اولیای خدا و بندگان شایسته اش را احترام ونقدیس نمایم و گرنه هرکه 
در بارۂ آنها سخن بدی بگوید یا اسائۀ ادبی بنماید, ای و آزار خواهد 
دید هرچند آنها مرده باشند! 

و در گلشته, در کتاب «حياة الحیوان الکبری» نوشته «دمیری» 
خوانده بردم که: «شخصی عمرین خطاب را دشنا می داد » دوستانش 
در کاروان او را هشدارمی دادند ونهی می کردند. هنگامی که رفت 
ادرار کند»یک مار سیاء او را نیش زد و درجا مرد» برای اوقبری کندند 








آ هدایت شدم 
كتج 
که خاکش کنند, دیدند درقیره مار سیاه بزرگی هست» قبر دیگری 
کندند و همچنین هرچه قبرمی کندنده مار سیاه را می دیدند» 
یکی از عارفان به آنھا گفت: هرجا که می خواهید او را دفن کنید, پس 
اگرتمام زسین را برای او حفر کنید» همین مار سیاه موجود است زیرا 
کسی که حضرت عمر را دشنام می داده» خداوند می خواهد در دنیا قبل 
از آخرت او را عذاب نماید»,۱ 





و بدینسان خود را هراسناک و سرگردان می بافتم که در این بحث 
سهمگین وارد شده ام بوپژه آنکه در مدرسۀ زینه آموته بودم که بتحقبق؛ 
برترین خلفا ابوبکر صدیق و پس از اوعمربن حطاب‌فاروق است که 
خداوند بواسطة او بین حق وباطل چدا می سازد. و پس از او عشمان بن 
عفان ذرالتورین است که فزشتگان هي از او خجالت می کشيدند,آنگاه 
نوبت به على می رسد که دروازا شهر علم است وپس از او شش نفر دیگر 
از عشرۂ مبشره هستند که یام زآنها را به 
از: طلحه» زبیس, سعده سمید» عبد الرحمن و ابوعبیده: و پس از اینها 
نوبت به ساییر اصحاب می رسد, و الا به ما یاد می دادند که با این آپه 
شریفه استدلال کنیم که می فرماید: «بین هیچ‌یک ازرسولاش؛ فرق 
نمی گذاریم» و به همه اصحاب با یک دید بنگریم و کوچکترین 
خدشه ای را در مورد هیچ یک روا نداريم. 

و از ابن روی بر خود ترسیدم و بسیار استففار کردم و چندین بار 
تصمیم گرفتم؛ از بررسی درمانند این امور خود داری ورزم چرا که مرا 
فسبت به اصحاب رسول غدا بدبین می کند و در نتیجه در دینم تردید پېدا 
می کشم ولی درطول آن مت و درخلال بحث با بعضی ازعلماء 
و ره مرا ریم رت 

السالخ»دیده میشود. 


ارت داد وعبارت اند 














آفسازنوه 


حصفحم 
تناقضهائی یافتم که عقل آنها را نمی پذیرد و آنها شروع کردند هشدار 
دادن په من که اگر بحث خود را در احوال اصحاب ادامه دهم حشماً 
خداوند نهمتش را از من سلب کرده؛ هلا کم می سازدا و چون دشمنی 
آنان زیادتر شد و هرچه را گفتم تکذیب می کردند, کنجکاويم در 
رسیدل به حقیقت مرا واداشت که دگربار, خود را وارد میدان بحث 
سازم» خصوصاً که در درونم نیروئی یافتم که مرا به شذت: به این وادی 
سوق می داد. 


گفنگوبا یکی ازعلما 


به یکی از علمایمان گفتم: اگرمعاویه بی گناهان رامی کشت و 
نوامیس و اعراض مردم را هنک می کرد وبا این حال دربارۂ او قضاوت 
می کنید که اجتهاد کرد و به آشتباه رفت ولذ! یک پاداش بیشتر ندارد! و 
ار پزید, فرزندان رسول دا را کشت و اهل مدینه را قشل عام کرد و 
مع ذلک» حکم به اجتهادش می کید و اینکه در اجتهادش ره اشتباه را 
پیموده ولذا او را نیز یک پاداش است؛ پس چرا من اجتهاد نکنم در 
بحث و بررسیم و ابنکه نسبت به برخی از اصحاب؛ تردید و دودل باشم و 
بعضی را رسوا و مفتضح سازم و این بی گمان مقایسه نمی شود با کشتاری 
که معاویه و فرزندش بزید در مورد هئرت پاک پیامبر روا داشتنده پس 
اگر به حق رسیدم دو اجر دارم و اگر اشتباه کردم نها یک اجر دارم در 
صورنی که اگر بر برخی از اصحاب خرده بگیرم انگیزهام دشنام و ناسزا 
رااز 
* هر فرد 
مسلمان است و خدا گواه است بر آنچه پنهان است و خود عالم و آگاه 

































به آنچه در درون سینه‌ها می باشد. 
آن مرد عالم پاسخ داد: 
۔ فرزندم! باب اجتهاد, مدتها است بسته شده! 

گفتم: کی آن را بسته است؟ 

گفت: ائمه چهار گانه, 

با خوشحالی گفتم: خدا را شکره آن کس که آن را بسته اسث نه 
خداوند است ونه رسولش ونه حلفای راشدین که مأمور به پیروی از 
آنهائيم» پس هیچ گناهی برمن نیست اگر اجتهاد کنم همانطور که آنها 
اجتهاد کردند. 

گفت: تونمی توانی اجتهاد کني مگراینکههفده هلم را پباموزی» از 
جمله علم نفسیر, لفت» نحوه صرف؛ بلاغت, حدیث, تاریخ و و..۰ 

سخنش را قطع کرده گفتم: من اجنهاد نمی کننم که احکامفرآن و 
سنت را برای مردم بیان کینم یا اینکه خود صاحب یک مذهب در اسلام 
باشم» نه خیر! بلکه برای این منظور اجتهاد می کنم که بدانم چه کسی 
برحق و چه کسی بر باطل است و برای شناخت اینکه حن با امام علی با 
مثلاً با معاویه بود و این مقدار از آگاهی, هیچ وقت نیا به فراگیری هفده 
علم ندارد و همینقدر کافی است که زند گی هر دوی آنھا و رفتارشان را 
بررسی کنم تا به حقیقت دست پابم. گفت: چه ارزشی برای نودارد 
اگر آن را فهمیدی,«آنپا اتی بودند که گذشتند و خود مسئول کارهایشان 
هستند و شما هم مسئول کارهای خود هستبد و هرگز ازآنچه آنها 
می کردند سئوال نمی شوید». 

گفنم: در این آیه کلمه «لاتسألون» را با فتح تاء با با ضم آن 
میخوانید؟ 

گفت: شالون, با ضم تاء. 





آف ازنصو 
عم 

گفتم: خدا را شکره ابا فتع تاه بوه بحث را خاتمه می دادم وی 
حال که با ضقه است» ممنایش ابن است که خداوند ما را بازخواست 
نمی کند از آنچه آنها مرنکب شدنده و این مانند سخن الهی است که 
می فرماید: «هرکس خود گرفتار گار خودش است» و می فرماید: «نیست برای 
انسان مگ رآنچه خود نلاش کند».و همانا قرآن به ما اکیداً سفارش کرده 
است که از اخبار اتهای گذشته با خبر شویم و از آنها عبرت بگیریم» و 
ایدکه خداوند داستانهای فرعون» هامان, نمرود: فارون و دبگر اتشهای 
پیامبران گذشته را برای سا حکایت کرده» قطعاً برای سرگرسی نبوده 
است. بلکه برای این بوده که حق را از باطل به ما بشناساند, و اما اینکه 
گفتی» این بحث چه ایی برای من دارد؟ این بحث اهمّت زبادی 
برای من دارد: 

اقا۔ برای ایدکه ول خدا را بشناسم و پیروی از او کنم و دشمن خدا 
را بشناسم وبا او دشمنی نمایم وان چیزی است که قرآن از من خراسته 
بلکه برمن واجب کرده است. 

ثاناءبرای من مهم است که بدانم خدا را چگونه عبادت کنم وبا 
فریضه‌ها و واجبات, به او نقرّب جویم و آن هم بگونه ای که خداوند 
واجب کرده است نه آنگونه که مالک و ابوحنیفه و دیگر مجشهدان 
می خواهند زیرا مالک را دیدم که معتقد به مکروه بودن «بسم الث» در 
ماز است در حالیکه ابوحنیفه آن را واجپ می داند و دیگری نماز را پدون 
آن باطل می داند و چون نماز ستون دین است و اگر پذیرفشه شد, دیگر 
اعمال پذیرفته می شود و اگر رڈ شد سایر اعمال رة می شود از این روی 
نمی خراهم که نمازم باطل باشد» وهمچنین 
در وضو هستند در حالی که اهل سنت معتقد به شستن آنها می باشند و 
این در صورتی است که در قرآن میخوانیم «سرها وباهاینان را مسح گنبد» و 








ان معتقد به مسح پاها 








آنگاه... مایت شیم 


کج 


این آبه صراحت درمسح پا دارد» پس چگونه می خواهی ۔ ای آفای 
من. که مسلمان خردمندی این قول را پذیرد و قول دیگری را رڈ کنه» 
بدون اینکه با بحث و استدلال همراه باشد. 
گفت: می‌تونی از هر سذهبی, آچه را خوشت می ید بگیری زیر 
هم اینها مذهبهائی املامی هستند و همه استمداد از رسول خداء در 
رسیدن به احکام۔ می کنند. 
گفتم: می ترسم از جمله کسانی باشم که خداوند در بار‌شان 
می فرماید: 
«افرایت من الخد له هواه واضله اله على علم وخنم على سمعه و 
قلبه وجمل علي بصره غشارة ومن بهدبه من بعد الل افلا 
ن ذگرون»,٠‏ 
-آا ندیدی کی را که نیدای ود راء هری و هوس خویش قرار داد و 
خدایش رت را ازروی علم به گمراهی کشبده وبر گوش وقلبش مهر 
نهاده وبردیاه‌اش پرده افگنده است؟ و بجز حداوند چه گسی اورا 
هدابت وراھنمائی می کند؟ پس چرا ند وعبرت نمی گیرید؟ 
آفای من! من عقیده ندارم که تمام مذاهب بر حق اند در حالی که 
بکی از آنها چیزی را حلال و دیگری همان را حرام می دانده پس ممکن 
نیست چیزی درآ واحد» هم حلال باشد و هم حرام و پیامبر در 
احکامش منافشه ای نیست زیرا وحی از قرآن است. 
«ولوکان من عند غبر انه لوجدوا فبه اختلاا ۲,۵ 
۔واگر از سوی غبر خدا برد پس در او احتلانهای زبادی می دیدند. 
واز اینکه اختلافهای بسیاری در مذاهب چهارگانه وجود دارد» پس 














آفازنصول 2 
قطماً از سوی خداوند نیست و از سوی پیامبرش هم نیست چرا که پیمبر 
مخالف قرآن سخن نمی گوید. 

هنگامی که آن شیخ دانشمنده سخن مرا منطقی وپذیرفته دید 


ترا محض رضای خدا نصیحت می کنم» اگر در هرچه تردید داشته 
باشی» در خلفای راشدین تردید نداشته باش زیرا آنها ستونهای چهارگانه 
اسلام اند و اگر هرکدام سقوط گند» ساختمان وبران می گردد. 
: استففار کن سرورمن! پس پیامبر کجا است» اگر انان 
استوانه های اسلام اند؟ 

پاسخ داد: رسول خداء همان سا است, او کل اسلا است. 

از این تحلیل تبسمی کردم و گفنتم: یک بار دیگره از خدا طلب 
آمرزش کن آفای من! توناخودآ نی گونی که پہامبر نمی تواند 
پابرجا باشد نا ابن چهار نفر نباشند] در حالیکه خداونا می فرماید: 

«هرالای ارسل رسوله بالهدی ودین الح لیظهره علی الدین کله و 








کلی بل شهدا ا, 
۔اوست خدائی که پیامبرش را با هدایت وادین حق فرستاد ئا دین او را 
بر نمام ادیان برتری بخشد., و شهادت خداوند به تبهاٹی کافی است. 


وهدگامی که محمد را برای رسالت و پیامبری فرستاد, هیچ یک از 
این چھارئن۔وکسانی دبگر را با اوشریک قرار نداد. در این پاره خود 
می فرماید: 
«گما ارسلنا فیکم رسوا منم بنلواعلیکم یتنا وبکیکم وبعلمکم 
الکتاب والحکمه ویملمکم مالم نکرنوا نعلمون»". 


۸ 





١‏ سور نع آ 
۲ سور بقره- آبه ۱۵۱. 








8 آن‌گاه... هسدایت شەم 
چننکه برای شما پیامبری از خودتن فرستاديم که آههای ما را بر شما 
می خواند و تربیتتان می کند و کتاب و حکمت را به شما می آمزد و 
آن 





نمی دنه ابد به شما طیم می دهد 

گفت: ابن چیزی است که ما از امامان و علمابمان آموخته ابم و 
هرگ در دوران خودمان مانند شماها با علما بحث و گفتگونمی کردیم» 
شما نسل جدیددرهر چیز شک و نردید می کنید وحتی دردین نبزشک 
می کنید و این ازنشانه‌های آخرالزسان است که پبامبر««ص» فرمود؛ 
«قیامت پر پا نمی شود مگر بر بدسگالان و تبهکاران»! 
آقای من! برای چیست این همه گزافه گونی؟ به خدا ناه 
می برم که در دین ندید داشیهآپاشم با نشکیک کنم» من که په شدای 
لاشریک له و فرشتگانش و کشابهایش وپیامبرانش ابمان دارم وبه 
سرورمان حضرت محمد بنده و فرستاد؛ خداوند که افضل از نمام انبیاء و 
مرسلین و خانم آنها است یمان دارم و هماناسن از سلماننم» پس چرا 
مرا تهمت می زنید؟ 

گفت: بیش از این ترا متهم می سازم زیرا تو دربارۀ سرورمان اببکر 
وسرورمان عم نیز تردید داری در حالی که پیامبر((ص» می فرماید: «اگر 
ایمان اتشم را با یمان ابوبکر در دو کفۀ ترازو قرار دهند» ایمات ابوبکر 
سنگیننر می‌شود»! و در حق عمر گفته است: «شتم را برهن عرضه 
داشنند, دیدم پیراهنی دربردارند که تا سینه نمی رسه و عمررا برهن 
عرضه نمودند, دیدم پیراهنش بر زمین کشیده میشود! گفتند: تأویل این 
سخن چیست ای رسول خدا؟ فرمود: دین»! و توامروز در قرن چهاردهم 
می آئی و در عدالت اصحاب بویژه اپربکر وعمر؛ ایجاد شک و نردید 
می کنی؟ آیا نمی‌دانی که اهل عراق, اهل کفر و فاق اند؟ 

خدایا! من چه بگویم به این بظاهر عالمی که غرون او را واداربه 



























گداه ساخته است و بجای بحث آرام» به سوی فتنه و آشوب میل کرده و 
در مقابل مردسی که به او ارادت دارند, شروغ به تهمت زدن و افترا و 
" شایع پراکنی نموده است که آنها هم از شنت خشم و عصبانیّت, 
دیدگانشان فرمز و امهاشان درهم کشیده شد و در چهره‌هاشان شو 
کینه نمایان گشت. 
به سرعت به مدزل رفتم و کتاب «الموظا» امام مالک و کتاب 
«صحیح بخاری» را با شود برداشته وبه سوی او شتافتم و گفنم:آقای 
من! آنچه مرا به شک و تردید دربارۂ ابوبکر واداشت» شخص پیامبر 
اسلام بوه و در حالی که کتاب «الیتوطا» را می گشودم» روبرویش 
گذاشتم که در آن مالک روایت کرده برد که پیامبر«.ص» به شهدای 
«احد» فرمرد: «برامان ابنان گواهیمی‌دهم»ابربکر صدیق عرض گرد 
ای رسول خدا| مگرما برادران آنان نیستیم؟ مگزما مائند آنها اسلام 
نیاوردیم و جهاد نکردیم؟ پیمبر«.ص» فرمود: 
«آری! ولی نمی دانم پس ازمن چه بدهنها دردین می گذارید»؟. 
پس ابربکر گریست وباژ هم گریست و گفت: «ما پس ازو 
خواهیم بود»۱, 
و آنگاه صحیح بخاری را گشودم که در آن آمده بد: 
همرین خطاب بر حفصه وارد شد که اسماءبنت عمیس زد او وه وی 
اسماء را دید گفت: ابن کیست؟ حفصه گفت: اسماه بنت همیس. 
همر گفت: این همان زن حبشی , زن دریائی است! اسماء گفت: آری! 





عسر گفت: در هجرت, بر شما سبقت جستیم: پس ما به رسول خدا از 
شما سزاوارتريم. اسساء عشمگین شده گفت: نه به خدا قسم» شما 


۳۱۰ موقا مام ملگ ج صی ۴۰۷ مازی واقدی. ص‎ ١ 

















8 آنگاه. .. هدابت شدم 


همراء پیامبر بودید و او گرسنه هاتان را اطمام و اداانان را پند می داد و 
ما در خانهای درسرزمین دشمنان در حبشه بودیم ولي قلوبمان با خدا و 
پامبرش بود,بخداقسم هرگز غذائی رانخوردم وآبی را ناشامیدم مگر 
ابنکهپیامبر خدا «ص» را پاد می کردم با ینکه همواره مورد انیت و آزار 
فا میگرفم با ترس و رحشت می‌زیستم, ومن ابن مخدان را با 
پیامر نقل خراهم کرد بدون اپنکه کم وزباد کم وازاوخراهم پرسپد و 
هنگامی که زد پیامہر«ص» آند عرض کرد: ای رسو خدا! عمر چلین 
و چدان گفت. حضرت فرمود: چه پاسخش دادی؟ عرض کرد؛ چدین و 
چنان گفنم. حضرت فرمود: اوه من سزاوارتر ازشما بست وهمانا او 
راصحابش یک هجرت بپکدنر نداشتند ولی شما اهل کشنی دو 
هجرت داشتبد, اسساء گوید:آبیوسی و اصحاب کشتی را ددم که 
همواره می آمدند وآدربارۂ این حدیث اززمن می پرسیدند و هیچ چیز در لیا 
برای آنان جالب ثرو ارڑندہ تر از این سخن پہامہراص» درحن نها 
رد 
پس از اینگه آن شیخ عالم و دیگر حاضراث, احادیث را خواندند» 
چهره‌هاشان تغبیر کرد وشروع کردند به یکدیگر نگریستن ومنتظ رآن 
عالم شدند که خود اوسخت شگفت‌زده شده بود و چاره‌ای نداشت جز 
اینکه ابروهایش را به علامت تمجّب بالا برده و گفت: پرورد گاراه بر 
علمم بیفزای. 
سپس گفتم: حال اگر شخص پیامبردص» نخستین کسی باشد که | 
در بارۀ ابوبکر تردید درد و به نفع او گواهی ندهد زرا نداند که پس از او 
چه کار خواهند کرد, و اگر رسول خدا«ص» اقرار به برتری عصرین 











۱- صحیم بخاری۔ ج ۴ ص ۴۸۷ باب غزوۂ خیر. 





آفازنسود 
0 مت تسد | 
خطاب نسبت به اسماء بنت عمیس ننماید بلکه اسماء را بر او برتری 
بخشد» پس من حق دارم شک کنم و هیچ کس را برتری ندهم نا آنکه 
حق را جستجو کرده و آن را بیابم» و معلوم است که این دوحدیثءتمام 
احادیثی را که در بارۀ ابوبکر و عمر وارد شده, باطل می سازند زیرا این 
حدیلها نزدیکتر به واقعیّت و حقیقت است نا آن احادیث فضیلت که اعا 
می شود 

حاضرین گفتند: چطرر؟ 

پاسخ دادم: زبرا پیامبر«ص» شهادت در با ابربکر نداد و فرمود: 
نمیدانم پس ازمن چه کارهائی می کنید! واین کاملاً مطقی است و 
فرآنوناریخنیزگواهی داده است که پش زاو یر وبدیل کردند(احکامش 
را) وازاین روی بو دکه ابوبک رگرب کرد راخ پسامبررانبٍیل نمودهو 
حضرت زهرا دختر پیامبر را به خشم آورد و اپنقدر در دین بدعت نهاد تا 
آنجا که قبل از وفانش پشیمان شد و آرزو میکرد ای کاش انسانه 
نمی بود. و اما آن حدیث که می گوید: اگرایسان اشتم را با یمان 
بویکر در ترازو رار دهند» ایمان ابوبکر سنگین تر می شود» بدون شک 
باطل و فیرسقول است و هرگزممکن نیست کسی که چهل سال از 
عمرش را در شرک و بت پرستی گذرانده» ایمانش سنگین ثر باشد از تمام 
اقت محمد «ص» با اینکه در میان آنها اولبای شایسته خدا و شهیدان و 
اماماني که تمام همرشان را در جهاد و پیکار در راه خدا صرف کرده اند 
وجود داردء از آن گذشته ابویکر کجا و این حدیث کجا؟ اگر واقماً این 
حدیث درست بود هرگز در واپسین روزهای زد گیش آرزوی بشر بودن 
نمی کرد. و اگر ایسانش برتر از ایمان اشت بود هرگ زفاطمه دختر 
پیامرااص» و سرور زنان جهاذ, بر او خشمگین نمی شد وپس از هر 
نمازش علیه او دعا نمی کرد. 











آنگاه... هدابت شنم 


آن عالم هیچ پاسخی نمی داد ولی برخی از حاضرین گفتند: ‏ 
این آدم» ما را هم به تردید اندا< . آنجا بود که آن عالم لب به سخن 
گشوده» رو به من کرد و گفت: همین را می خواستی؟ همۂ ینها را در 
دینشان به شک وتردید انداختی! ولی ناگهان یکی از خود آنان به او 
پاسخ داد: حت با او است, ما در طول زندگیمان یک کتاب را به‌طور 
کامل نخوانده ایم و کورکورانه شما را پیروی کرده و از شما نیت نمودیم 
و اکنون بر ما روشن شد که آنچه این حاجی می گوید, درست است» 
پس برما لازم شد که بخوانیم وبحث کنیم!! وبرخی دیگر از حاضرین 
نیز با او همصدا شدند و این یک پیروزی برای حق و حقیقت بود» و این 
پیروزی با زور و سرنیزه بدست افده بلکه با چیره شدن عقل و دلبل و 
برهان بدست آمده بود. 

«وشما هم برهان و دآبل خود را باوریده اگر راست می گوفید». 

همین انگیزه شد ومرا نشویق کرد که وارد چنین بحئهائی شوم وبه 
نام خدا و رسولش درا برروی خود بگشايم به اميد اينکه حداوند مرا 
نوفیق دهد و راهنمائی ام نماید چرا که او خود وعدۀ هدایت به کسانی 
داده است که در جستجوی حق‌اند و او هرگز ومده‌اش رانخلف 
نمی کند. 

بحث و بررسی ام با دقّت فراوان سه سال تمام بطولانجامید زیر 
هرچه می خواندم دوباره آن را تکرارمی کردم و گاهی ناچارمی شدم» از 
اول صفحه تا آخرش را مطالعه نمایم. 

کتاب «سراجعات» امام شرف الدین را خواندم و چندین بار مراجعه 
کردم و به حقء این کتاب افقهای تازه‌ای را جلری رویم باز کرد که 
سیب هدایتم شد و فلیم را برای محبّت و موّت اهل ب 

کتاب «الغدیر» نوشته شیخ امینی را مطالعه کردم و سهبار آن را 




















آفازنحرل 
عم 
تکرار نمودم زیر درآن حقایق روشن و آشکار ومحکمی می دیدم. و 
کتاب «فدک فی التاریخ» تألیف سید محمد باقر صدرو کتاب 
«سقیفه» نوشته شیخ محمد رضا مطفر را خواندم و از این دو نیز به اسراری 
پوشیده آگاه شدم» و کتاب «نص و اجتهاد» را خواندم که ازآن, بر 
بقیدم افزوده شد. سپس کتاب «ابوهریره» نوشته شرف الدین و «شیخ 
المضیره» نوشته شیخ محسود ابر مصری خواندم و فهمیدم به اینکه 
اصحابی که پس از رسول خدا««ص» در دین تغییر دادند بر دو قسم اند: 
یک گروه احکام را با زور وقدرت و فرمانروائی تغییر داد و گروه دم با 
وفع و جمل احادیث دروغ ونسبت دادن آنها به رسول خدا«(ص», 

آنگاه کتاب «الامام الصادق ا اذاهب الاربمه» تاليف اسد حیدر 
را مطالعه کردم و فرق بین علم موهوب و عم اکتسابی را دانستم و 
همچنین فرق بین حکمت اي که به هر که میخواهد عطا می کند و بین 
ادهای علم و دانش و اجشهاد به رأی که اشت را از روح اسلام دور 
ساخته, فرا گرفتم. 

سپس کٹابہای دیگری از آمایان: سید جعفر مرتضی عاملی؛ سید 
مرنضی عسگری, آقای خوئی, آفای طباطبائی؛ شیخ محمد امین 
زین الدین» فیروزآبادی» ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج لبلافه اش و 
کتاب «الفتنة الکبری» طه حسین را مطالعه کردم و از کتابهای تاریخ: 
ثاریخطبری:تاریخاینالیه«تاریخ مسعودی رتاریخ یعقوبی وکتابهای دیگری را 
خواندم و قانع شدم که شیم امامّه برحق‌اند» پس شیعه شدم وبا لطف 
لهی» در کشتی اهل بیت سوارشدم وبه ریسمان ولایتشان چنگ زد 
زیرا با مایت حضرت حق» بجای بعضی از اصحاب که ارنداد و به قهقرا 
بازگشتدشان برایم ثابت شده بودء وجزعدۂ کمی از آنان, دیگران نجات 
نیافتهبودند» اکنون به ائمه اهل بیت پیامبر که خداوند آنان را از هر رجس 














2 آنسگاه... هدابت شام 


و ناپاکی بدور کرده وپاکشان نموده است ومحبّت و ولایشان را برنمام 
مردم» فرض و واجب دانسته» رسیده بودم و به آنان پوسته بودم. 

ر شیمه آنطور که برخی از علمای ما ادعا می کنند, فارسیان و 
مجوسیانی نیستند که عمرمجد وعرّت و عظمتشان را در جنگ قادسیه 
شکست و ازاین‌روی آنان را دشمن داشته و کینه‌شان را به دل 
هی گیرند. 

و این نادانان وجاهلان را پاسخ دادم که تّع و پروی از اهل بیت 
پیامبر: مخصوص فارس و ابرائیان نیست بلکه شیعیان در عراق, حجان 
سوربه و لبنان نیز وجود دارند و همه اینها عرب اند و همچنین شیمیان در 
پاکستان» هند آفریقا و آمزیکا هیستند و هم اینها نه عرب اند وله 
فارس. 

ر اگر شیمه را منحصر در ایرنبانبدانیم» حشت علبه ما قاطع تر 
می شود زیرا در می‌بابيم که رانا متقد به آمامت اثمه دوازده گنه اند 
درحالی که این امامان همه ازعرب وازفریش و بنی هاشم» خاندان پیامبر 
هسنند, پس اگر ایرنیانمتعضب و ناسیونالیست بودند اعراب را دشمن 
می داشتند .همانگونه که بعضی ادعا می کنند و بی گمان سلمان فارسی 
را امام خود قرار می دادند چرا که اوایرانی است ویکی ازبزرگان 
اصحاب نیز می باشد که شیعه و سنی به قدرو منزلتش افرار و اصتراف 
دارند, 





ولی از آن سوی می بینیم که اهل‌سئت؛ در امامت خود؛ پیروی از 
ایرانیان کسرده اند چرا که بیشتر امامانشان از فارس است مانند ابوحنیفه, 
امام نسائی» ترمذی؛ بخاری» مسلم؛ ابن ماجه» رازی» امام غزالی» 
ابن سیناء فارابی و بسیاری دیگر که اکنون جای بحث آن نیست, پس 
اگر شیعیان از فارس بوده و عمربن خطاب را رد می کنند که مجد و 








آف ازنصوه 

.سس وي 
عظلمتشان را درهم شکسته است» چگونه تفسیر می کنیم مخالفت شیعیان 
عرب و غیرایرانی را با اوه لذا این ادعاء مستند به هیچ دلیل درستی 
نیست, بلکه اینان که با عمر مخالفت می کنند به این دلیل است که او 
نقش مهمی را در دور کردن امیرالمژمنین حضرت علی بن ابی طالب از 
خلافت, پس از رسول خدا «ص» بازی کرد که در نتیجه چه فتنه‌ها و 
مصییتها و محنت‌ها بر این اقت باریده و کافی است که پرده از دی دگان 
هر پژوهند؛آزادهای بالا رود تا 





نیقت برای ارروشن شده و آنگاه» 
بی آنکه هیچ دشمنی از پیش داشته, با او مخالف گردد. 

ولی شیمیان ثابت‌قدم مانده, صبر کردند و استقامت ورزیدند وبه 
حق دست بازبدند وتا امروزتاوان این عبر و استقامت را پرداخته و در 
برابر سرزنشهای هیچ سرز 
نمی دهند, و من قاطعانه می گویم اگر هیک از علمای ماباعلما ی آنبا 
بنشیند و بحث و مجادله کنده ابیت خارج نم شود مگر اینکه به 
همان هدایتی که آنها از آن برخوردارند, بهره‌مند خواهد شد. 


کلننده‌ای/ترّس و واهمه به خود راه 








آری! من راه بهتر را افتهبودم و خدای را سپاس می گویم که به این 
راه» مرا رهنمون ساح وبی گمان اگر هدایت الهی نبود, هرگز در این 
مسیر هدایت لمی افتادم دای را حمد و سپاس بی پایان که مرا بر گروه 
نجات یافته, راهنمائی کرد» همان گروه (فرقۀ ناجیه) که با شوق و 
شمف در جستجویش بودم و اکنون هیچ شک ودودلی برایم باقی نمائده 
که نمتک به علی و اهلب 
محکم الهی است که هرگز گسسته نمی شود و روایتهای نبوی بسیاری بر 
ن دلالت دارد که مورد اجماع واتفاق نظرسلمانان است, و اصلاً عقل 
به تتهالی کفایت می کند برای کسی که واقعاً به حق و حقیقت گوش 


دست زدن به عروةالوٹقی و ریسمان 

















فرا داده و در پی رسیدن به آن است, زیر علی «ع»دانانر و شجاع تر از 


آننگاه... هسدابت سدم 

هم اصحاب .به اجماع اقت۔ بود و همین ویژگی به نهاثی کافی 
است که دلالت بر شایستگی و احقیّت آن حضرت. نه دبگران. برای 
خلافت داشته باشد. خداوند می فرماید: 

«رفال لھم نهم انال فد بسث لکم طالوت ماه فاو انی بکون 

له لملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم بؤت سعٌ من لمال فا 

االله اصطلفاه علبكم وزاده بسطة فى العلم والجسم: وال بوئی 

ملکه من بشاء ال اسع هلیم ۱6 

و پیامبرشان به آنها گفت: همانا خداونه طالوت را به پادشاهی برای 

شما فرستاده است, گفشند: اواز کجا برما پادشاهی کند که ما 

شایستترم از او و او تیدا وی نیست, گفت: اند اورا بر شما 

برگزبده و به اواتش یش تيروي جسمی افزونتر بخشیده و خداوند ماک 

خویش را به هر که بخواهد می دهد وال وسمت بخش و دا است, 

رسول خدا فرمود: 
«علی ازمن است ومن ازاویم واوولی هرمژمنی پس ازن 


است»۲. 





و امام زمخشری در چکامۂ خود چنین می سراید: 
«شگ و اختلاف بسیار شد وهر کس ادها می کند که خود بر صراط 
مستقیم استوار است, پس من به «لا اله الا ا» دست بازیدم ومحبّت و 
علافه ام به احمداص» و علی«ع»است؛ و اگرسگی به محبّت و 
دوستی اصحاب کهف رسنگار شد, چگونه من با داشن محبّت اهل بیت 
پیمیره تبره روز و بی نرا گرم ۷ 

بحمد و لطف الهی» جایگزین را یافتم؛ وپس از پیامر 

١ء‏ صورا بقره آبه ۲1۷ 

۲ مجح ترمذی۔ ج ۵ می1۲۹ خصائص نسائی۔ ص 0۷ مستدرک حاکورج دص ۰۱۱۰ 


















پروی نمودم از امیرسونان و سرور و سالار اوصیا و رهبر پاک سیرتان» 
قهرمان مجدانمای جهاد. امام علی بن ابی طالب و همچنین از دو سرور 
جوانان اهل بهشت و دو گل خوشبری پیامبر امام ابومحمد حسن الزگی و 
امام اہوعہدالل الحسین و از پارڈ تن مصطفی » دودمان نبؤت ومام امامان و 
معدن رسالت و آن کس که پروردگار عرّوجل» از خشمش به خشم 
می آید» سرور زنان جهان, حضرت فاطمه زهرا سلام الله علبهم اجمعین. 

و امام مالک را با استاد امامانِ اهل‌سئت و معلم اقت» حضرت امام 
جعفر صادق؛ جایگزین نمودم, 

و به نه امام معصوم از درب امام حسین, امامان و رهبران مسلمانان و 
اولیای شایستذ پروردگار جهانیان» پوت : 

و اصحابی که به ترا بازگش تن امثال معاویه و عمروین الماص و 
مذیرقین شمبه و ابوهریره وعکرم و کفب‌آلاحبار و دیگران را با اصحاب 
سپاسگزاری که پیمان پیامر را نشکستند؛ منند رین یاس و سلمال 
فارسی و ابوذر غفاری و مقدادبن اسود و غزیمة‌بن ثابت (ذوالشهادتین) و 
ین بن کمب و و... تبدیل نمودم. و خدای را 
حمد و سپاس فراوان. 

و علمای فومم را که اذهان ما را از حرکت و رشد متوفف ساخته وما 
را به غفلت فرو برده بودند و بسیباری از آنان؛ تابع و پیرو سلاطین و 
حاکمان زورگوی زمان بودند» با علمای پاک سرشت شیمه‌ای که هرگز 
روزی باب اجتهاد را بر روی خود نبسته و در برابر فرسانروایان و 
پادشاهان ستمگر خم نشده و ثابت قدم و پابرجای ماندند, تعریض نمودم. 

آری! اندیشه‌های خشک جاهلی را که ایمان به گفته‌های ضد 
یکدیگر داشت, با اندیشه‌های روشن و پیشرفته و آزاده ای که ایسان به 
دلبل و حجت وبرهان دارد, جایگزین کردم و مغزم را از گمراهیهای 


این بیداری و تشيّم» 











آنگاه... هسدایت شام 
نها 
ہنی امه که در طول سی سال آن را ناپاک کرده بودء با عقید؛ معصومین 
که خداوند آنها را از هررجس و پلیدی بدور دانسته و آئان را پاک و مه 
کرد در این مانده اززند گیم شستشوداده وپاک کردم, 

بارالها! ما را برعقیدذ آنان نگهدار وبر سنت و شیوا زندگیشان 
بمیران و در روز رستاخیز همراه با آنها محشوردان بگردان چرا که 
پیامبر«دص» می فرماید: 

«انسان با هرکه دوست داشته باشد؛ محشور می شود 

و بدینسان به اصل خود بازمی گردم چرا که پدرو عموهایم از 
شجره‌امذ ما سخن می راندند و می گفتند که طبق شداختشان, از سادانی 
بوده‌اند که تحت فشار و اتیاق نییان از عراق فرار رده وبه شمال 
آفریقاپناه آورده و در تونس زیستند که آثارشان تا به امروز موجود است. 

وهم اکنون درشمال آفریقا بسیاری مانند ما هستند که به نام 
«اشراف» معروف اند زیرا از بر پاک پیامترند هرچند در تاریکی های 
ضلالت امویان و عباسیان, سرگردان شده وره گم کردند و چیزی از 
حقیقت برای آنان نمانده جز احترام و تقدیر مردم, به خاطر لسبت و 
انتسابشان, پس باز هم خدای را حمد و سپاس براین هدایتش, خدای را 
صپاس بر بیداریم و روشن شدن دیده‌ام و فلبم و دریافت حقبقت. 














علّت شیعه شدن 
علنهای نشم من بسیار زياد اشت ودر این فرعست کم» چار ای جز 
ذکر چند نمونه ندارم: 
۱ نض برخلافت 


من از آغاز بحث, برخود لازم دانستم که استناد لکشم جز به مطالبی 
که مورد اتساد هر دو گروه است و آنچه را که یک گروه سوای گروه 
دیگر معتقد است, کنار گذارم و بدینسان در بارۀ تثری برتری بین ابوبکر 
وعلی‌بن ابی طالب بحث می کننم واینکه خلافت منحصرا حق على 
بوده» همانطور که شیمیان معتقدند یا اینکه انتخابی و شورائی بوده آنچنان 
که اهل ست بر آن باورند. 

و پژوهشگر حقیقت, دراین میان, بی گمان نم روشن و راضحی 
را دربارة علی بن ابی طالب می یابد» مانند سخن پیامبر(ص» که فرمود: 

«هرکه من مولای اوبم؛ پس علی مولای اوست», 























و این سخن حضرت پس از بازگشت از «حجة الداغ» بود که جشن 
تهنیتی برای علی برگزار شد و خود ابوبکر و عمر نیز از جمله 
تبریک گویان حضرتش بودند که گفتند: 

«مبارک پاد بر تو ای فرزند ابوطالب, همانا تومولای هر موم و ممه 


شدی», 


واين روایت را شیمه وسنی قل کرده‌اند» ومن ننها به منایع 
اهل سنت استشهاد کردم گرچه هم منابع را نیز ذکرنتمودم چرا که 
خیلی زیاد است و زاين روی خوانندة کتابم را دعوت می کنم؛ برای 
به تفصیل بیشتره کثاب «الغدیر» نوشته علامذ امینی را مطالعه 
جلد آن چاپ شده و ابشان, تمام راویان این حدیث را از 
اهل سئت انق دشار کرده زباد آور شده‌اند. 

واما ادعائی که می گوید: اجداع بر ابوبکر در سقیفه و سپس بيعت 
با ار درمسچد بردهء اقعاثی,است پدون مدرک زبرا چگونه ممکن است» 
اجماع ن نحق یابد در حالی که علی» عباس و سایربنی هاشم از بيعت 
سرباز زدند و همچنین اسامة‌بن زید» زبیره سلمان فاری؛ ابوذر غفاری» 
مقدادین اسود, عمارین پاسره حذيفة ب ابت» ابوبریده 
اسلمی؛ براء بن عازب, ابی بن کمب, سهل‌بن حنیف» سعدبن مجاده» 
قیس‌بن سعد» ابواټوب انصاری» جابرین عبداثه, خالدبن سعید و بسیاری 
دیگر غبر از انان, نخلّف کردند.؟ 
سی ۴۸۱ سزالدالمین امام غزالی ۔ ص ۱۲« کر الخواص 
الجوزی-ص ۰۲۹ الرباض النظره «طیری»- ج ۲ ص ۰۱3٩‏ کدزالممال۔ ج۲ ص ۱۳۹۷ 
البداية والشهاپة ابن کیره ج د ص ۲۱۲ ناریخ‌این عسا کر ج ۲ص ۵۰, نفسیر رازی ج ۰۳ 
عر ۰1۴ الحاوی للفتاوی سیوطی۔ج ۱۔ص ۰۱۱7 


۲ تاریخ طبری, تاریخ اب بخ الخلفاه, تاريغ آخمیس: الاستبعاب وثمام کسانی که 


بیمت ابوبکر را ادآوری گرد اند 











۱. مسند امام احمدین 
















پس ای بندگان خداء آن اجماع ادعائی کجا است؟ گرچه کافی 


است نها علی بن ابی طالب, از بیمت امشناع ورزد تا اینکه این اجماع 
بی رنگ شود زبرا او تنها نامزد خلافت از سوی رسول خدا بوده به فرض 
اینکه هیچ نص مستقیمی هم در این رابطه نباشد, 

از آن گذشته» بیمت ابوبکر بدون مشورت صورت گرفت و مردم 
غافلگبر شدند صوصاً سران قوم که در آن وفت مشفول به کفن ودفن 
حضرت رسول «ص» بودند و هنگامی که سردم مدینۀ مصیبت زد 














ناگهان مواجه با وفات پیامبرشان شدند, به زور آنان را وادار به بيعت 
کردند,۱ 
و بهترین دلبل بر آن, تهدید نمودن بة آتش زدن خانث فاطمه بود در 
صورنی که متخلفین از بیمت, از حانه ون نییند. پس چطور می شود .با 
این وضع۔ بیمت ابوبکر را شورائی يا اجماعی بخوانیم؟ 
شخص عمرین الخطاب نیز شهادت اه اینکه «بیمت ابوبکر» 
ناگهانی و بدون اندیشذ قبلی صورت گرفته است که خداوند مسلمانان را 
از شزش در مان بدارد» و همچنین عمر گفت: 
«هر که دوباره چنین کاری رامرتکب شود, اورا بکشید», 
یا اینکه گفت: 
«هرکس به کاری مانند ابن دعوت کند, نه بیمتش درست است ونه 
بیعت با او صحیح می باشد».۲ 
و امام علی در این باره می فرماید: 
«بخد! قسم: فرزن.ابوفحاله(ابویکی) خلافت را مانند پراهن دربر 
کرد هرچند که عم دارده من برای خلافت مانند محر آسا هستم 























آنگاه... هدابت شدم 


که غلم و فضیلت ازسرچشممن مانب سرازیرمی شود وبرند گان 
هرا به اوج مقام من نمی رسد  »‏ 
سعد بن عباده» سرور و بزرگ انصاں در روز سقیفه» به ابوبکر وعمر 
پرخاش کرد وبا تسام توان خود, تلاش کرد آنان را ازخلافت دور کند 
ولی نتوانست زبرا یار بود وحتی قدرت ایستادن پرپاهایش را نداشت و 
لذا پس از اینکه انصار با ابوبکر بیمت گردند» سعد گفت: 
ابه خدا قسم با شما مت نمی کنم تا که هرچه تبر در رکش دارم په 
سوی شما پرذب نمایم و همره با خاندان یام با شما گارزار کلم. 
نها به خدا سوگند اگر جن و انس با شما هماهنگ شوند, با شما بیعت. 


نخواهم کرد نا خدایم راادربایم». 
و لذا با آنها نماز نمی خواند و درمخیالسشان حاضر نمی شد وبا آنھا 
رفت وآمد نداشت و اگریازانی بیدا می کرد و همراهانی داشت» 





مسلمانان را از شزش نگه‌دارد و عمر خود ستونهابش را ساخت که دا 
می داند چه به روز مسلمانان آورد و اگر این غلافت همچرن پیراهنی در 
بر ابوبکر بود «همانگونه که حضرت علی بیان می کند. که خود صاحب 
شرعی وحقیقی آن است» واگر این بیمت» ظالمانه بود همانگونه که 
سعدین عباده» بزرگ انصار آن را می شناساند» هم که به سبب آن, از 
جسع آنا دوری می کرد؛ و اگر این بيعت انوت و شرعیّت نداشته 
باشد زیرابزرگان اصحاب و عباس عموی پیامبر از آن سر پیجی کردنده 








البلافه محمد عبد ج ۱ ص )۲ (خطه شقشتب) 











پس دیگر چه دلیلی بر درست بودن خلافت ابوبکر وجود دارد؟ 
پاسخ این است که نزد اهل سنت هیچ استدلالی منطقی در این باره 





این؛ سخن شبعه در این موضوع» درست است زیرا وجود نی بر 
خلافت علی نزد خود اهل سنت ثابت شده است ولی برای اینکه آبروی 
اصحاب, محفوظ بماند, آن را تأویل و توجیه کردند» پس انسان با 
انصاف دادگره چارهای جزپذیرفتن نم سخن پیامبر را ندارد پویژه اگر 
ابهامات قضبه را درک کند.۱ 





۲ زا فاطمه وابوبکر 


این رویداد نیز مورد اتفاق و اما هدز گروه سنی وشیعه است و 
راهی برای انسان خردمند و با انشائ نمی ماد جز ينکه .حداقل- حکم 
به باه ابوبکر کند اگربه ستمش وظلمش بت به حضرت زهرا حکم 
نکند. زیرا هر کس این مصیبت را با کنجکاوی بنگرد و نمام جوانبش را 
مورد بررسی فرار دهد, یقین پیدا می گند که ابوبکر عمداً بنا بر اذت زهرا 
ونکڈیبش داشت تااینکه آن حضرت با ر وایتهای غدیرودیگرر وایتھا بر ابوبکر 
احتجاج نگند درباره خلافت شو یش وپسرعمو یش علی » وقرائن ژیادی براین 
امردلالت دارد» ازجمله آنچه تاربخ نگاران نگاشته اند که آن حضرت بر 
مجالس انصار وارد می شد و از آنان درخواست یاری و بیعت برای پسر 
عمویش می نمود و آنها پاسخ می دادند: ای دختر رسول خدا! بیمت ما با 
این مرد تمام شد و اگر شوهرت و پسر عمویت قبل از ابویکر, خلافت را 


«السقبغة والخلاقه» عیدالفتاح عبدالمقصود, وکتاب «السقیفه» شح محمد 








۱ مراجعه 

















گرفتهبود,قطعً غیر از او را بر می گزيديم. 

ولی علی عليه التلام می فرمود: 
«آبا روا بود که پیامبر را درخانه اش بدون دفن رها می کردم وبرای 
دست‌بابی به حکومت با دبگران نبرد می نمودم؟!. 

وحضرت زهرا می فرمود: 
«ابوالحسن (حضرت امبر) کاری نکرد ج زآنچه مزارارش بود وآنان 
جرمی مرنکب شدند که خداوند خود بازخواستشان می کند وآنان 
را به حساب می کشد »,۱ 

و اگر ابویکر از روی حسن نیت اشتباه کرده بود» پس قطما فاطمه 
زهرا او را قانع می کرد ولی زهر! راو خشمگین شد وبا او حرف نزد تا 
ابنکه از دنیا رفت زیرا فر با که نی می گفت, ابوبکر او را رد 
می کرد و شهادنش را نمی پنذیرفت وحتی شهادت شوهرش را نیز قبول 


نداشت, 





از این روی, غضب حضرت زهرا بر او شذت یافت نا آنجا که در 
وصیّش به علی, اجازه نداد بر جنازه اش حاضر شود و او را شبانه و 
پنهانی به خاک بسپارند. ۲ 

حال که سخن از دفن زهرا سلام الله علیهابه میان آمد,یادآورمی شوم 
که من در طول سالهای بحث و بررسی» به مدینۀ منزره مسافرت کردم 
که خود بر برنعی از حقایق آگاه شوم و به این نتیجه رسیدم که: 

اؤل۔ قبر فاطمه زهرا برای کسی معلوم نیست: برخی می گویند در 
ضریح پیامبر است و برخی می گویند در ان خودش مقابل اطاق پیامبر 
است و گروهی می گریند که در بقیم میان قبور اهل بیت است بی آنکه 





بخ الخفه اب تیه ج ۱ص ۱۹ء شرح نج البلاف یی الحديد (یمت ابربكر). 
۴۔ صحیح بخاری۔ ج ۴۔ ص٢۴‏ صحیح مسلم۔ج ۲۔ص ۷۲ باب لانورٹ ما ترناه صدقه 6 








فلتثبمهشدن 2 
مشخص باشد. 

این نخستین حقیقتی است که ه آن ریدم و چنین می پندارم که آن 
حضرت ۔درود خدا بر او باد۔ با مخفی بودن قبرش می خواسته است که 
در طول قرن‌ها و نسلها مسلمانان همواره از یک‌دیگرپپرسند که چرا فاطمه 
از شوهرش خواست که شبانه دفنش کند و کسی از مخافین بر جنازه اش 
حاضر نشود!!! و بدینسان ممکن است هرمسلمانی با مراجم تاریخ به 
برخی از آن حقایق شگفت انگیز دست یابد. 

دژه. چنین یفتم که زیارت کنندهای که قصد زبارت قبرعشمانبن 
فان را دارد, باید مسافتی طولانی راه رود نا اینکه به آخربقیع برسد و آن 
را زیر دیوار بیابد در حالی که پیشتر اصحاب را می بیند که در قسمت 
آفازین بقیع دفن شده‌اند وحلیمالک‌بن اس ۔صاحب مذهب مالکی۔ 
که از آهرین ثابعین بوده, کار همتران پیامبربة خاک سپرده شد. 

و برایم ثابت شد آنچه تاریخ تیان می گوینند که: همان را در 
«حش کوکب» که آن سرزمینی بهودی است دفن کردندزبرا مسلمین 
نمی گذاشتند که همان رادریقیع پیامبربه خاک بسپارند. 

وهنگامی که مماویة بن ابوسفیان برشلافت چ 
پهردبان خریداری کرد و به بقیع ملحق نمود تا اینکه قبر علمان را درآ 
داحل نماید و هرکس که تا به امروز به زیارت بقیع می رود این حقیقت 
را خیلی روشن و بی پرده می یابد. 

وشگفتی من بسیاراست هنگامی که می یابم» فاطمة زهرا 
سلام الله علیها, نخستین کسی است که به پدرش ملحق می شود و 
حداکثر بیش از شش ماه بین او و پدرش نیست با این حال کنارپدرش 
دفن نمی گردد. 

و اگرفاطمه زهرا خود وصیّت کرده که شبانه دفن شود و لذا نزدیک 








ره شد آن زمین را از 











آنگه... صدابت شیم 


قبر پدرش دفن نمی گردد -هسانگنه که بیان کرد پس چه با جنزه 
فرزندش حسن کردند که کنار قبر جذش دفن نشود؟! زیرا االموننین 
عايشه چنین منمی راصادر کرده بود» و آن هنگام که حسین برای دفن 
برادرش حسن» در کار قبر جدش رسول خدا آمد, عايشه بر استری سوار 
شد وفریاد کرد: 
«دفن نکنید در خانه من» کسی را که به او علاقهندارم». 
در این میان بنی هاشم وبنی امه در برابریکدیگر قرار گرفتند ولی 
امام حسین به آن زن فرمود که می خواهدجسد برادرش را بر قبر جذش طراف 
دهد» سپس در بقیع به خاک بسپارد زیرا امام حسن وصیّت کرده بود که: 
«نگذارید برای خاطزمن خونی بر زمین بربزد هرچند به دز 
شید؛ حجات بش2 
و در این باره ابن عباس به عایشه؛چند بیت شعر. که مشهور است. 





«روزی سواربرشتر شدی واینک سواربراسترمی شوی و اگر زندهبمالی 
بمدنیست که بریل هم سوارشری, نها بک نهم ازیک هشنم را 
داری ولی درنمام میات تصرف کردی»۱, 

و این حقیقت دیگری ازحقاین پنهانی است. چگونه عابشه» کل خاله 
پیامبر را به ارث می برد با اینکه حضرت, نه همسر داشته است. و اگر 
پیمره میراٹی برجا نمی گذارد همائطور که خودابویکرپدان شهادت داد 
و ارث زهرا را از پدرش منم کرده پس چگونه عایشه ارث می‌برد؟ 

مگر آهای درفرآن وجوددارد که به زن حى مبراث دهد و دختررا 





تنفلت ولسوهشست تفس سلست 
تن تنعل سور OEE‏ وا وف سین 














منم نماید؟ با اپنکه سباست همه چیز را عوض کرد و بدینسان دختررا از 
همه چیز محروم نمود وبه همسر همه چیز بخشید؟! 
وبه این مناسبت داستان ظریفی را یادآورمی شوم که بعضی از 
موزنعین نقل کرد اند و به موضوع میراث ارتباطی دارد: 
ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه اش می گوید: 
روزی عایشه و حفصه بر شمان .در دوران خلافش.واردشدند و از او 


غراسنند که مپرالشان را از پیامر«ص» نقسیم نماید. مشمان تکبه داده 
بودهناگهان نشست و روبهعابشه کرد گفت: 

نو و انز که اپنجا نشسته, بک اعرابی که ازنداني با ادرارش خود 
را می شید آوردید و شهادت ذادید که پیمبر«(ص» فرموده: 
«ما گروه یاه مہرائی از خی ثبیاگذاریم»پس اگر راست است 
که پیامره ورئینندرده شما اکن چه می خواهید؟ و اگر رسول خدا 
می تواند وارٹ داشته باشتة ن چراق فاطنه زا مع کردید؟ از این رو 
عابشه از پیش عثمان بیرون رفت در حالی که فریاد می زد 

«گفتار پر را بکشید که کافر شده است»1! 





۳ علی سزاوارنر به پیروی است 


از انگیزه‌هایم برای نع و رها کردن شیر پدرن و نی کانم» سنجش 
عقلی ونقلی میان علی بن ابی طالب و ابوبکر بود. 

و همانگونه که در بخشهای پیشین بحث یادآورشدم؛ تکیة من بر 
اجماعی است که مورد توافق سنی و شیعه باشد. و در کتابهای هر دو 
گروه کنکاش کردم, اجماع و افقی ندیدم جز بر علی بن ابی طالب چرا 
که سنی و شیعه بر امامتش, وحدت نظر دارند و این از متن سخنان و 








آنسگاه... هدابت شدم 

و 
نوشته های هر دو گروه به‌اثبات رسیده است» در حالی که امامت ابوبگر 
را تها یک گروه از مسلمانان, افرار دارد» وقبلاً ذکر کردیم که عمر 
دربارۀ بيعت با ابوبکر چه مخنی گفت, 

همچنین بسیاری ازفضائل و مناقبی را که شیعیان درباره علی بن 
ابی طالب نقل می کنند, دارای سند ومدارک واقعی است که در 
کتابهای صحیح و مورد اطمینان اهل سنت نوشته شده ونه تنها ازیک راه 
بلکه از راه‌ها و سندهای گوناگون نقل شده است که دیگر جالی برای 
دودلی باقی نمی ماند وبه تحقیق» بسیاری از اصحاب» روایشهای 
بی شماری را در فضائل امام علی نقل کرده‌اند, تا آنجا که ابن‌حنبل 
گوید؛ 

«هیچ یک از اصحاب رسول خداءدارای آنقدر فضائل زیاد نیست 
جزعلی بن ابی طالب»۱, 

فاضی اسماعبل ونتائی برعل نبشابوزی گویند: 

روایتهائی با سندهای درست در حت هیچ یک از اصحاب؛ نبامده 
آنجه درحق علی آمده است,۱ 

و این در جائی است که امویان, مردم را در خاوران و باختران دئیاء 
وادار به دشنام ونفرین علی کرده و از ذ کر هر فضیلتی برای او قدفن 
نموده حتی نمی گذاشتند کسی ام علی رابرخودبافرزند انش بگذاردرو 
علی رغم این انکارها و مخالفت‌هاء فضائل و مناقیش, جهان را فراگرفته 











۱. مستدرگ حاکم۔ ج ۴ص ۰۱۰۷ متاقب ار زمی- ص۴ و۱۹ تاریخ خلشاه سیوطی. 
ص ۰۱3۸ صواهقالمحرقدص ۸۷۲ تاریخ اب عساگردج دص ۱۳: شراهد التزیل حسگائی 
لی دچ ادص ۱9 

۲ ریاض الظره کج ۲ص ۸۲, صواعق الحوقه این حجر.ص ۱۱۸ وس ۷۲ 

















ودراین باره امام شافعی می گوید: 
-درشگفتم ازمردی که دشمنان, کینه‌وزانه, فضائلش را پشهان 
داشتند و دوستانش, از ترس آن را آشکار نگردند, با این حال آنقدر 
فضیلت برای او ذکر شده که زمین و آسمان را پر گرده است. 

اما در مورد ابریکره در کتابهای دو گروه بسیار جسنجو کردم» یافتم 


در نوشته‌های اهل سنت و گروهی که او را برتر می دانندء فضیلت‌هالی به 
اندازه فضائل امام علی» گرچه فضیلت هائی که درباره ابوبکردرکتابهای 
تاریخی نقل شده» با به روایت دخترش عایشه است. که موضعش را 
نسبت به امام علی فهمیدیم و بی گمان بالا ترین تلاش خود را برای پاری 
رساندن به پدرش می کرده هرچند با جفل زوایتهای دروغین باشد. ویا به 
روابت عبداله بن عمر است که اوانبز اژاامام لی) دوری می کرد و روزی 
که تمام مردم» اجماع بر بیش دآشتند) از هم آو حاضر به بیمت با علی 
نشده و او حدیث می کرد که یندم لول خداء ابوبکر 
است. سپس عمر و پس از اوعشمان و بعد از اینها دیگر برتری وجود ندارد 
وهمه مردم یکساناند!۱۱ 

وبا این حدیث, عبد اه بن عمر خواسته است امام علی را مانند مردم 
کوچه و بازار ویک فرد معمولی که هیچ فضیلت و برتری ندارد, قلمداد 
کند. 

عبداثُ بن عمر کجا است با آن همه حقایتی که بزرگان و رهبران 
امت در بارۀ علی بیان داشته اند و گفته اند که بتحقیق در حق هیچ گس 
روایتهائی با سندهای درست, نیامده آنچنان که در بارف علی آمده است؟ 
آیا عبداله بن عمرء یک روایت هم درفضیلت علی نشنیده بود؟ آری! او به 








(صحي پغاری.ج ۲۔ص ۲۰۲ 




















خدا تسم شنیده بود و خوب هم درک کرده بود ولی سیاست (که 
نمی دانی سیاست چیست؟) است که تمام حقایق را وارونه جلوه می دهد 


وبدعت‌های شگفت انگیز می سازد! 


فضائل ابربکر را هریک از عمروبن عاص» ابوهربرهه عروه 
وعکرمه نقل می کنند و تاریخ نشان داده است که همه ینها از دشمنان 
حضرت علی بودهاند وبا اوجنگ وستیز داشته اند نه با سلاح که با 
دروغ‌پردازی و جمل احادیث در فضیلت دشمنان و مخالفینش, و حتی 
کسی را که با حضرت جنگیده و کارزار کرده بود از شدت دشمنی و 
کینه نسبت به علی» او را تعریف کردند و ستایش نمودند.۱ 
و لیکن خداوند می فرماید: 
«انهم بکبدون کید کید کی فمل لکافرینامهلهم رویدا,۲ 
-آنها نیرنگ می ههن نیز ندسیری کنم, پس کافران را مهلنی بده 
اندکی مهل یکا 
ممجزات باریتمالی است که پس از شش قرن از حکم 
فضائل ومناقبش» پدیدار 
ان ازامویان نبودند در ظلم و 








و این به 
ظالمان و جاثران به او و اهل بیتش؛ ار 
گردد. و هرگز عبناسیان کمتر از 
کینهتوزی و حسد و کشتار اهل بیت پیامبر, 

ابوفراس حمدانی دراین مان گوید: 

«ای فرزندان عباس! هرگز فرزندان حرب (بنی امیه) بیش از شماها ستم 
حیانت آشکار در دین کردید و چقدر خون‌های 











بر آل بیت پیامبر رو نداششند هر 





دردذاک بود. شما 





۱ فتح الباری فی شرح صحیح البخاری۔ ج۷ ص ۱۳ تاریخ الخلفای سیوطی۔ ص ۱۹۹ 
الصواعق المحرقه ابن حجر ص 1۲۵. 
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۲ سوه طا 





شمه شا 
د یت تمه 
پاک سلالا رسول خدا«ص» را ربختید و باز هم خود را پسروان او 
می‌پندارید درحالی که خوذ فرزندان پاک و مطرش سی چکه از 
چنگ‌هاپتان»,۱ 
پس اگربااینحال, از لابلای آن نیرگیها و ابرهای تاریک, آن همه 
احادیث روشن بیفروزد, برای این است که خداوند می خواهد حت 
خود را برمردم کامل سازد و دیگر پس از این بهنه‌ای برای کسی 
وعلی رفم اينکه ابربکر نخستین خلبفه بود و آن همه نفوذ و قدرت 
داشت و هرچند حکومت بنی امه دستمزدهای فراوان و رشوه‌های کلان 
برای کسانی قرار داده بود که در حق ابوبکر و عمر و عشمان؛ روایتها 
جعل کنند و علی رغم آن همه فضیلت هاي دروفین بی شمار که در با 
اپوبکر ساخشند که صضحات کتابها را ثاریک و سیاه کرده است: با این 
حال» به‌انداز؟ یک صدم ناچیزی از فضیلت‌های امام علی هم نتوانست 
رسد 
از آن گذشته, اگر شما احادیث روایت شده در بار ابوبکر را مورد 
تجزیه و تحلیل فرردهید, می‌بینید که هرگ با آن همه کارهای ضذ و 
نقبضی که انجام داده نمی خواند و هیچ عقل و شرعی آنها را نمی پذیرد. 
و فبلاً توضیح این مطلب در تفسیر حدیث «وژن ایسان ابربکر» 
گذشت. قطعاً اگرپیامبره اینچنین ایمانی را برای ابویککر می پذیرفت» 
اسامة بن‌زید را امیر و فرمانده او قرار نمی داد و در شهادت دادن به نفع او 
-همانگونه که دربارۀ شهدای أحد, شهادت داده۔ امشناع نمی ورزید و به 








4 
مالال مهم پشوخبرب وان عست تلك السجسراشر الا دون نيلكم 
كم فدره لکنم فى این واضحه ‏ ركم دم لسرسول ا دكم 
انتم له شبحة فيساترونوفى اظفاركم من پنبه الطاهرين م 

















او نمی فرمود: 


«نمی‌دانم پس ازمن چه خواهی گرده. 
آنجا که ابوبکر را به گریه واداشت:۱ 

وعلی بن ابی طالب را پشت سر او می فرستاد که «سوره برائت» را 
از ار بگیرد و او را از تبلیغ آن؛منع نمی کرد؟ و روز خیب برای دادن 
پرچم به فرد شایسته ای نمی فرمود: 

«فردا پرچم را بدست مردی می سپارم که خدا ورسولش را دوست 
دارد وخدا ورسولش اورا دوست دازند:فهرسان نبرد است وهرگز 
فرارنمی گند وخداوند فلبش را با امان: ماش کرده است», 

و آنگاه پرچم را به علی دادوابه او نداد". 

و اگر خداوند می دانست که ابوبکر بر چنین درجۀ والائی از ابمان 
قرار دارد و ایمانش برتر از ایانتعام انت محتد است, هرگز او را نهدید 
به حبط و بطلان اعمالش نمی کردء وفتی: که صدابش را بالا نر از صدای 
پیامبر نمودا'. 

واگرعلی بن ابی طالب و دبگر اصحابی که پیروی از او کردند, 
میدانستدد که اہوبکر برچنین قله بلندی از یمان قرار داردء بر آنها جاپز نبود 
که از متش سرباز زنند و اگر حضرت زهرا می دانست که ابوبکر دارای 
چنین مقام والاٹی ازایمان است بر اوخشم نمی کرد و ازسخن گفتن با 
او و جواب سلاش‌امتناع نمی ورزیدو علیه او پس از هر نمال دها 











۱ موطا امام مالک دج ۱ ص۳۰۷ مفازی واقدی..ص :۰۳۱ 

۲ صحیح ترذی مج )۱۳۴۹ مسند احمدین حنیل۔ ج ۲-ص ۱۳۱۹ مستدرگ حاگم مج ۴ 
صا 

۴ صحیح مسلم. باب فضائل علی بن ابی طالب. 

4 صحیح بخاری.ج 1۔ص ۱۸. 


نمی کرد! وحتی حضور اورا بر جنازه اش .طبق آنچه در وصیتش آمده. 
منم نمی کرد و اگر ابوبکر خود را چنانبافته بود,خانهفاطمه را بازرسی 
نمی نمود هرچند آن را برای جنگ بسته بودند, وفجاثه سلمی را 
نمی سوزاند و روز سقیفهء خلافت را بر عهدۂ یکی از آن دونفر: عمریا 
ابوعبیده» می گذاشت۲. 

کسی که این درجه از یمان را دارااست و ایمانش برایسان تمام 
اقت سنگین نر است» در واپسین لحظات زندگی, از آنچه در باره فاطمه 
انجام داده و از سوزاندن فجائه سلمی و از گرفتن خلافت» پشیمان 
نمی شود و هیچ وفت آرزو نمی گند که از بش نباشد ویا یک موی با 
سرگین ششری باشد» آیا ایس 
اسلامی بلکه از آن 

و اگر آن روایت که می گوید: 9 گرمی خواستم خحلیل و دوسنی 
صمیمی برای خود بگیرم؛ابوبکرز ری گزیم» مورد بررسی قرار 
دهیم, آن هم با روابت قبلی فرقی ندارد, ابوبکر کجا بود روز 
«مواخات صغری» در مکه پیش از هجرت و روز «مواخات کبری» در 
مدینه» پس از هجرت که هر دو روز پیمبره علی را به اخّت برگزید وبه 
او فرسود: «توبرادرمن دردنیا وآخرت هسنی»۳ و هیچ اعتنائی به ابربکر 
نکرد بلکه اوراازبرادریو اخوّت در آخرت محروم کرد همچنان که از 
دوستی , محرومش نمود. و من بنای بر طولانی شدن موضوع را ندارم» لذا 
به همین دو نمونه بسنده می کنم که از کتابهای اهل سنت نقل کردم و 





شعْفتی, معادل با یمان تمام ائت 





است؟! 
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۴. نکر لخواص این الجوڑی۔ ۲۴ تاریخ عساکر۔ ج ۱۔ ص۷١۱‏ مناقب غوارزمی۔ 
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اما شیعیان اصلاً چنان روایتهائی را نمی پذیرند و دلیلهای روشنی دارند 
که این روایتها, در دوران پس از ابوبکر جمل شده است, 








حال اگرازنضائل بگذریم وبه سثات و بدیها روی آوریم, یک 
گناه با سیه را ازعلی بن ابی طالب در کتابهای دو گروهنمیپايیم» 





در صورتی که برای دیگران بدیها وتبهکاریهای زیادی در کنابهای 
اهل سنت مانند «صحاح» و کتابهای سبره وتاریخ سراغ داریم, 

بنابراین؛ اجماع فریقین تنها مخصوص علی است چنانکه اربخ 
تأکید دارد براينکه بیعتی راستین در تاربخ نحقق نپذیرفته است جزبا 
علی, زبرا خود حضرت امتناع ورزید و مهاجرین و انصاربر آن اصرار 
کردند و عده کسی هم کته بیصت نکردلد» حضسرت آنان 
را مجبور ننمود؛ ولی بیلعت رن امری ناگهانی بوده است که 
بگفت؛ عمس خداونا شترش زاأزشر مسلمیین کوناه کند؛ و 
خلافت عمر به وصبّت تفارش ابربکر بوده و اما خلافت عشمان که یک 
مسخرف ثاریخی است, چرا که عمر؛ شش نفر را برای خلافت انتخاب 
کرد و آنا را مجبور ساخت که‌بایدیک نفر را از مبان خود برگزبنند و 
گفت: اگر چهارنفراتفاقنظر داشتند و دو نفر مخالفت کردنده آن دورا 
بکشید و اگر دو گروه شدند, سه نفر در بک سوی و مه نفر در طرفی 
دیگره پس آن گروه سه نفری که عبدالرحمن‌بن عوف با آنها است. 
اولوت دارد. و اگر مذتی گذشت و هر شش فر به لتیجه‌ای فرسیدند, 
همه را بکشید!! و این داستانی است عجیب وغریب 

نکنذ اصلی در این است که عبدالرحمن‌بن عوف: علی را انتخاب 
کرد و با او شرط نمود که با کتاب خدا و صنت رسولش و سنت شیخین 
ابوبکر و عم بر آنها حکوست کند ولی علی این شرط رارة کرد و 


بفه شد و علی از آنجا خارج شد در 








عشمان, آن را پذیرفت, پس عشمان 





فلت شبعه شدن 





حالی که قبلاً نیج شوری را می دانست, و در خطبۀ شقشقیه, آن را 
توضیح داده است, 

پس از علی, معاوبه بر حکومت چیره گشت و آن را تبدیل به 
امپراطوری قیصری نمود که در میان بنی امه دست بدست بگردد وپس از 
آنان ہنی عباس آمده و هریک به فرزند خود واگذار می نسود و هیچ 
خلیفه ای نبود جز با وصیّت خلیف؛ قبلی با با قدرت شمشیر و زوروهگز 
ت درستی در تاربخ اسلام از عهد خلفا تا عهد کمال آناتورک که 














خلافت اسلامی را از بین برد, صورت نگرفته است» به این معنی که 
اجماع مسلمین در آن باشد و هیچ زور و قدرتی در آن وجود نداشته و امری 
ن ۶ هم نباشده جز درمورد امیرالمژمنین علی بن 
اہی طالب, 


٤ه‏ روابشهای وارده دربارۀ عل ٢‏ پبروی ازاور واجب دانسنه 


از جمله روایتهانی که مرا ملزم و ناچار به پیروی از امام علی کرد 
روایتهانی است که در صحاح اهل سنت آمده و صحتش رابه اثبات 











رسانده, و شیمیان ده‌ها برابر آن را در کتابهای خود آورده اند و من همچون 
گذشته؛ مورد استداد فرار نمی دهم جز روایتهائی که هر دو گروه بر آن 


اجمام واتفاق نظر دارند, از حمله 





الف. حدیث «انامديتة العلم علي بابها» ا 
این حدیث به تنهائی کافی است که رھبری را پس از پبامبر مشخص 





اء مستدرگ حا کم سج ۴۔ ص ۱۲۷ تاریخ 
ساق 


کشیرہ ج۷ ص۳۵۸ و احمدین حنبل در 


























کرده و ضرورت پیروی از او را بیان نماید زیرا عالم و دانشمنده سزاوارتر 


به پیروی است» یعنی سزاوارتر است از جاهل و نادان برای تبعیّت و 
پیروی. خداوند می فرماید: 

«قل هل بسنوی الذین بعلمون والذین لایعلمون»,۱ 

۔بگو آا یکسان‌ند کسانی که عالم اند و کسانی که جاهل وناداناند؟ 





ومی فرماید: 
«المن بهدی الي العق احق ان بتیع امن لابهدی ال ان بهدی: فما 
لکم کیف نحکمون».' 
۔آیا کسی که به سوی حق رهبری می کند, مزاوارتر از پیروی است پا 
کسی که هدابت ع کند مگر آنگه خود هدایت شود پس شما را چه 
شده است چگوه قفاو سی گپد؟! 

پر واضح است که تالم یجان کسی است که هدایت می کلد و 
جاهل است که بای هدایت شود و از هرس به هدایت نیازمند نر است, 

و در این میان,تاریخ برای ما به ثبت رسانده که امام علی» اعلم تمام 
اصحاب -علی الاطلاق. بوده است و در مسائل سخت و دشواں به او 
رجوع می کردند وهرگز کسی ندیده است که علی«ع»به یکی از 
اصحاب مراجعه کند, این ابوبکر است که می گوید: «خدا مرا برای 
مشکلی نگه ندارد که ابوالحسن مرا در یابد و به دادم نرسد» واین عمر 
است که می گوید: «اگر علی نبود. همانا عمر هلاک شده بود4 ". 
علم من و علم اصحاب محمد 












واین ابن عباس است که می گوا 
کجا وعلم علی کجا است جز اینکه قط 





ای در هفت دریا باشد» '. 





۱ سوا زمر آه 8 
۲ سوه پوس. آبه ۳۵ 
۳و 4 اتیعابج ۴۔ ص ۳۹ مناقب خوارزمی ص ۱1۸ لریاض النظره.ج ۲- ص۱۹4 














و ابن خود امام علی«ع»است که می گوید: 
«ازمن بېرسبد پیش ازآنکه مرا بایید, به خدا قسم اگرازهر چیز 
که وافع می شود تا روز قیامت بپرسید» هن به شما خبر خواهم داد از 
کناب خدا پرسید که به خدا سوگند من بیش از همه می دانم که 
شب ازل شده با روزه دردشت بوده است با در کوه»,' 

در حالی که ابوبکن وقتی از او می پرسند «آټ» در آیه ای که 
می فرماید: 

«وفا که وأ تاعا لکم ولانعاهکم»" 

چه معنی دارد؟ ابوبکر پاسخ می دهد: چه آسمانی برمن سایه 
می افکند وچه زمینی مرا دربرمي گیرد که در بارۂ کتاب خدا چیزی 
گویم که ازآن بیخبرم؟ 

و این همرین خطاب است که ی گرید: همه مردم از همر 
فهمیده ترند حتی بانوان »و از اودربازایگی ازآیات قرآن سئوال می شود بر 
سوال کننده نهیب داده و او را بقدری با نا یائه می زند که بدنش به ځون 
می افندا و آنگاه می گوید: 

«لا نسالوا عن اشیاه ان نبدلکم نسرگم». 

از چپزهائی سئوال نکنبد که هر وفت معلوم شود به زیاتان خواهد بود". 
واز «کلاله» از او پرسیدند معدایش را ندانست. 
طبری در تفسیر خود از عر تقل کرده که گفت: «اگر معنای کلاله 





۱ مب الدین الطبری درا یاض النظر.ج ۲۔ص ۱۹۸ اریخ الخشای مبوطی- ص۱۲1 
تفا ج ۲- ص ۳۱۹ فت الباری۔ ج ۸- ص ۱4۸۵ تهذیب التهذیب. ج ۷ ص ۳۳۸ 

۴ سوه هب یههای ۳۱ و۳۲ (و نا میوه‌ها ومع هام که شما ر حوانن ازآنھا ههد 
شوید), 

۳ سن دارمی۔ ج ۱۔ ص ۵1؛تفسیر ابن کٹیرہ ج ) ص ۱۲۳۷ رتاو ج ۹۔ص ۱۱۱ 























ابن ماجه در سنن خود ازعمرین خطاب نقل کرده که گفت: «سه چیز 
است که اگر پیامب ر آنها را توضیح داده بود,برای من از دنیا ومافیهاء 
تر بود: کلاله وربا و خلافت!», 

سبحان انه! محال است که پیامبر ازاین سه چیزسکوت کرده باشد و 
آنها را توضیح ندادهباشد, 





ارز 


بپ ۔حدیث «یا غلی انت هنی بمنزلة هارون من موسی ال انه ان بعدی 1 

ابن حدیث برخردمندان پوشیده نیست که دارای چه وبژگبهائی 
برای امیرالمزمنین علی ابت ,از نظر وزارت» جانشینی و خلافت, 
همانگرنه که هارون» وضن ز وزیر جانشین موسی بود درغیابش و 
هنگامی که برای میقات پترورد گازش رفته بود» در اینجا هم به همان 
معنی است, و نسخه ای از همان اصل استّ» جزاینکه پیامبری در هارون 
بود ودر علی‌نیست که این‌را هم خود حدیث, مستشدایش کرده و در این 
حدیث نیز لهفته است که علی برتر و افضل اصحاب است و هیچ کس 
جزپیامبر ص » ازاوبرنرنیست. 


ج. حدبث «من کنت مولاه فهذ! علی مولاه.اللهم وال من والاه وغاد 
من عاداه وانصرمن نصره واخذل من خذله وأدرالحق معه حیث دار 

این حدیث به تنهائی کافی است برای ابطال و رڌ ادعاهالی که 
ابوبکر و عمر و عشمان را ترجیح می دهد بر آنکس که پیامبرداص» او را 
نموده است. و هیچ اعتباری ندارد 





سخن آثان که «ولایت» را بمعنای دوستی و «ولی » را بسعنای دوست 
گرفته اند زیرا این معضی از سعنای اصلی که هدف پیامبرا(ص» بوده» 
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بدور است. رسول خدا«ص» هنگامی که درآن گرمای شدید, به عنوان 
سخنرانی و خطبه ایستاد و در جمع مردم با صدای بلند فرمود: 
«آبا شهادت نسی دهید بهايشکه من ازمؤمنین به خودشال اولی ترو 
سزارارنرم؟», 
پاسغ دادند: آری, ای رسول خدا! آنگاه فرمود: 
«پس هر که من مولای اویم+ علی مولا یش است: 
و ابن نع واضح و آشکاری است در جانشین فراردادن علی بر 
اتیش, و بر انسان پاک سیر خردمند داد گرروا نیست جز پذیرش این 
معنی ور توجیه‌ها ونأوبلهای زورگویان که برای 
اصحاب, معنای «ولسی » را در این زوایت, به معنای سحب آوره اند 
چرا که حفظ کرامت پیامبر«.ص» بالاتر است از حفظ آبروی اصحاب و 
اگر آن معنی را آورند, در حقیقت: پیأمبرناض] را به مسخره گرفت اند که 
در آن گرمای سوزان توان فرسا:مردم رامخ کند وب آنها بگوید که علی 
دوستدار و تأبید کنند؛ مؤمنین است .., 
این 
تأویل می کنند, چه تفسیری دارند برای مجلس جشن وتهنیتی که حضرت 
رسول «(ص» پس از پایان سخنرانی برقرارکردند ونخست ازه مسرانشانا 
خواستند که به علی برای این منصب »تبر یک وتهنیت بگوبند, سپس ابوبکر 
وعسرآسدند وه اوگفشند: «آفر ین آفر ین برنوای فرزندابوطالب» توامروز 
مولای هر مژمن ومزینه ای‌شدی». و تاربخ گواه است که تأویل کند گانا» 
در وفگربند,پس وای برآنا ازآنچه بادستهایشان می‌نگارند.خد ون میفرماید: 
«وان فریفا مهم لیکتمون الح وهم یملمون»۱. 








فشران که نصوص خدشهناپذیر را برای حفط آبروی بزرگانشان 

















آنگاه...هدایت شدم 


-وگروهی از آنان هستند که حق را کشمان می کنند و پشهان نگه 
می دارند در حالي که به حق, آگاه و عالم اند 


د. حدیث «علی ملی وان من علیّ؛ ولابژدی علی إلا آنا وعلی»': 
ابن حدیٹ شریف نیز تصریح داد به اپنکه امام علی تنها کسی 
است که رسول خداء او را به جانشینی خود برگزیده است و این سخن را 
روزی فرمود که علی را همراه با سورف برائت در روز حج اکبر به جای 
ابوبکر فرستاد ( که سوره را نبلیغ کند و به مردم برساند), و ابوبکر: 
درحالی که می گریست ومی گفت: ای رسول خداء به من هم اجازه 
بده که مطلبی را از سوی تو بیان کتم» حضرت فرمود: 
خداوند به من ذستورداده اس که با خودم وبا علی به جای هن« 
مطلیم را ادا نماید زفت علی ستخنگوی من است). 
و این شباهت دارد باتک که پیامبران» در مناسبت دیگری به 


على فرمود: 





«ای علی؛ نوهستی که بای ام نمی کني+ آنچه پس ازمن در 

باره اش اخحنلاف کنند»۲, 
پس اگر کسی جزعلی نیست که سخنگوی پیامبرباشد و او است 
که اختلافهای امت را پس از یمه حل وفصل می کند» چگونه ممکن 
است کسی بر او نقدم و برشری داشته باشد که معنای «آبا» را نداند وبا 


۱ ستن ابن ماجه.ج ۱. صر 4 خصالعی نشانیدص ۲۰,صحیح فرعذی.ج ۵ص ۴۰۰ 
چام الاصول ابنکلیر. ج٩‏ ص 1۷۱ , جالع الصغیر سبرطی۔ ج - ص۵3: رباض النظرد 
E‏ 

۲ اریخ دمشق ابن عساکر .ج ۲ ع ۲۸۸, کدوزالحقائق مداوی۔ صر ۲۰۴ کنزالمال یچ ۵ 
مر 




















سم عم 
اینکه ممنای « کلاله» را نداند؟ این به جان خودم ازمصیبتهائی است که 
انجام وظیفه‌ای که خدایش تعیین فرموده 
بود, بازداشت, و هیچ اعتراض و اشکالی بر خدا و رسولش وامیرالمؤمنین 
علی بن ابی طالب نیست, بلکه اعتراض بزرگ به آنانی است که 
نافرمانی کرده و احوکام را تغییر دادند, خداوند می فرماید: 

«راذا قبل لهم تمالوا الى ما لا والى الزسول» فالوا حسبنا ما 
وجدنا علبه آباءنا رگن آباهم لابعلمون شباً ولابهندون؟ ۱۰ 
-واگر بهآنهاگفته شود باید,به آنچه خدا نازل کرده و به آنچه پیمبرنال 
دستور می دهد سر تسلیم و اطاعت فرود آوریده می گویند: ما را بس 


بر این است نازل شد و اورا 








است آنچه پدرائمان بر آڼ بودند وه آن ممتقد بودند, یا باز هم بابد از 
پدرانشان پیروی کنندفر چند گه آنا چپزی را نمی دالستند و راهنمالی 


تشه بردند؟ 


ه حدیث دار در روز انذار: 
پیامبر اکرم«(ص» اشاره به علی » فرمود: 
إن هذا آخی ووصټی و خلبفنی من بعدی؛ فاسمعرا له وأطیعوا», ۲ 
ابن برادرمن؛ وصی من و جانشین من بعد آزمن است, پس به او گوش 
فرا دهید و از او اطاعت نمائید. 
این حدبث نیز از احادیث صحیح و درست است که مورخان آن را در 


۱ سوه ماد یه ۱۰ 

۲ تاریخ طبری۔ ج ۲ صر ۳۱۹ تاریخ اب نایرج 7ص ٩3‏ سیر حلیبه ج۱ ص ۱۳۱۱ 
شواهدالسنزیل حسکانی. ج ۱ ص ۴۷۱ کنزالعسال.ج ۱۵۔ص ۱۵ تاریخ ان عا گر 
ج ۱۔ص ۸۵ یر خازن نوت علاء الدب شافمي سج ۲ص ۴۷۱ حیاة محمد وشت 
حسنین ھیکل۔ چاپ ال باب «و آنذر عشبرتک الفریین». 




















آنشگاه.., هسدابت شام 


ات۳5۳ 


آغاز بعشت پیامبر نقل کرده ویکی از معجزات آن حضرت به شمار 
آوردهاند, ولی سیاست؛ همۀ حقایق و رویدادها را وارونه جلوه داد و 
عوض کرد. و هیچ شگفتی در آن نیست چرا که آنچه در آن دورن تبره و 
ناریک به وفوع پیوست» اسروز در عصر روشنائی, نکرار می شوده این 
محمد حسنین هیکل است که تمام حدیث را در کتابش «حياة محمد» 
در صفحه ۱۰٤‏ از چاپ اول سال ۱۳۵4 هجری قمری آورده است و در 
چاپ دزم وپس ازآن درچاپهای دیگر این جمله حضرت را که 
می فرماید «وصبّی وخلبفتی من بعدی» حذف کرده است!! و همچنین از 
کتاب تفسیر طبری -ج ۱۹-ص ۱۲۱ این جمله را حذف کرده‌اند و بجای 
آذ, کلمات دیگری از خودشان گذاشته اند!! غافل از اینکه طبری همین 
روایت را درتاریخ خود ج ۴ص ۳۱,۲ بطور کامل نقل کرده است» 
ببین چگونه سخنان را تخیر می هند و تحریف می نمایند و رویدادها را 
وارونه نشان می‌دهند؛ گویبا می واه نوزالهی را با دهانشان خاموش 
کنند ولی خداوند نور خود را کامل کرده و روشن می سازد هر چند 

کافران و مشرکان را خوش نیاید. 
در خلال بررسی و بحشم» خواستم به اصل قضیه آگاه شوم لذا در 
جسنجوی چاپ اول کتاب «حیاةمحمد» تلاش زیادی نمودم و بحمدالله 
پس از زحمت و رنج فراوانی آن را بدست آوردم» و خجلی برایم گران نمام 
شد» ولی به هر صورت بر آن تحریف آگاه شدم و بیش از پیش یقین پیدا 
کردم که بدسگالان و تبهکاران پیوسته در تلاش اند که حقایق ثابت و 
را بزدایند تا اينکه مدرکی قوی در دست دشمنانشان! نباشد. ولی 
حقبقت جوی با اتصاف, هنگامی که براین تحریف‌ها وحق کشی ها 
آگاه می شود ازآنھا ب بیشتر دور می گرددوتردیدی برایش نمی ماند که مها 
هیچ دلیل و برهانی جزمردم رابه گمراهی کشاندن و آنھا را فریب 
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دادن و حقایق را به هر قیمتی که شده وا ژگونه نمودن, ندارند. وهمانا 
نویسندگان زیادی را به مزدوری گرفتند تا آنچه هوسشان افتضا می کند 
در باره شیمیان و سب وشتم و تکفیررآنها, مقاله‌ها و کتابهانی بنویسند و 
کوشش های عاجزان؛ خود را در راه دفاع باطل از آبروی برخی از اصحاب 
مرد و به فهقرا بازگشته ای که پس از رسول خداء حق را با باطل عوض 
کردئد ادامه دهند, 





راست گفت خدای بزرگ که فرمود: 
«کدلك فال اللین من فلهم مثل فولهم: نشابهت فار بهم» فد با 
الآبات لقیم بوفرن»۱, 


-همچنینگفند آنها که پین زَا بودند و ماند سخن ایها را بازگو 
کردنده قلبهاشان به هم شبافت دارد و ما به تحقیق آپات خود را برای 
کسانی که پقین و پاور دارند, بیان گردیم. 























موی پقد یه ۱۱۸ 








اما ۳ 
ال داب ی 

















احادبئی که پروی اهل یت را... 2 


احادیثی که پیروی اهل بیت را واجب می داند 
۔ حدبٹ ثقلین 


رسول خدا«(ص» فرمود: ۱ 
«با هلاس نی ثرکت فیک مان تم بهلنتفلراءکتاب ال 
وترتی آهل ینی» 

ای مردم! من در میان شماگذاشنم چیزی را که گر از آن پروی گبید 

هرگز گمراه نمی شوید: کتاب خدا و خاندانم» اهل پیتم. 

و همچلین فرمود: 
«بزودی فرسنادة پرورد گارم می‌آبد» رمن دعرت عق را اجابت 
می کنم وهمانا درمہان شما دو چیز سنگین و گرانبها بجای 
می گذارم اول آنها کتاب خدا اسث که درآن هدایت ونوړاست 
ودزم؛ اهل‌بیتم» شما را بخدا اهل بینم را ازیاد بریده شما را بدا 
اهل بتم را فراموش نکنید»۱, 

















۱ صحیح مسلم باب فضائل علی۔ ج ۵ ص ۰۱۲۲ صحیع ترمدی۔ ج ۵ص ۱۳۲۸ سرک 


آنسگاه... فسدایت شدم 


یم دراین حدیث شریفی که درصحاح اهل سدت 
آمده است» می ینیم تنها ش شیعیان هستند که پیروی از ثقلین ( کتاب خدا 
و عترت پاک پیامبر) کردند, ولی دیگران تبعت از سخن عمر نمودند که 
«ما را کتاب خدا بس است» و ای کاش از کتاب خدا تبعیّت 
می کردند, بی آنکه آن را تأویلهای باطل و طبق هواهای نفسانی خود 
بکنند, و اگر عمر خود از کتاب خداء معنای «کلاله» را ندانست و آپ 
تیم را نفهمید و بسیاری دیگر از احکام را درک نکرده پس چه رسد به 
آنان که پس از او آمده و بدون اجتهاد, از او تقلید کردند ونظرات و 
اجتهادات او را در آبات قرآنی پذیرفتند؟ قطعاً پاسخ مرا با این حدیث که 
خودشان روایتش کرده‌اند, میذفند و آن اینکه: «در میان شما کتاب و 
ستنم را بافی گذاشتم» ‏ 

و این حدیث ۔اگر صخیح اشد در نی صحیح است زیرامعنای 
عترت در حدیث ثقلین هب ذکزش گذشت, همان رجیغبه اهل بیت 


است ثا: 














اوه سنت پیامبر را به مردم ابلاغ کند و را 
از آن حضرت نقل نمایند چرا که اهل بیت: 
آبۂ تطهیر, آنها را معصوم دانسته, 
ی برای اینکه معانی آبات و مقاصد الهی را تفسیر نصایند, زیرا 
کتاب خدا بهتنهائی کافی نیست رند گروه‌هائی که با کناب 
خدا استدلال می کنند و خود در گمراهی اند. از پیامبر اکرمص»نقل 
شده که فرسود: «ای بسا قاری فرآن که قرآن اورا لمن می کند» کتاب خدا 














> 
حاکم.ج ۴- ص1۸ ۱» مسند امام احمدین حتیل-ج ۴- ص ۱۷ 

۱ سام در صحیحش ونشائی و ترملی و ابن‌ماجه و دود درسنتشان, این حدیث را نقل 
کرده‌اند. 











احادېلی که پروی اهل بیت را ڪي 
ساکت است و آیات را می شود بر وجره زیادی حمل کرد و قرآن دارای 

کمات و متشابهات است و برای فهم و درکش» باید به راسخین در 
علم رجوع کرد همانطور که در عبارت قرآن آمدهء و به اهل بیت بايد رج 





کرد همانطور که در تفسیر نبوی آمده است, 
بنابراین؛ شيعه همه چیز را به اثمۀ معصومین ارجاع می دهند و نها در 





مواردی که نضي وجود نداشته باشد, اجتهاد می کنند» ولی ما همه چیز را 
به اصحاب ارجاع می دهیم» چه در مورد تفسیر فرآن وبا تفسیر سنت پیامبر 
و احادیث وارده, و این در حالی است که احوال واوضاع اصحاب و 
کارها و رفتارها و استنباط ها و بدعتها و اجتهادهایشان را درمقابل نم 
» بعد از آنچه از آنها سر 
زده است» نمي توان به آنان تکیه کرد و انعکام را از آنان اح نمود. 

واگر از علمایسان پرسیم: گدام نتت رآ پبروی می کنید؟ فطع 
پاسخ می‌دهند؛ سنت پیامبرلاع»] وی ات ناریخ, آنرا رد می گند 
زیرا روایت کرده اند که پیامبر خود فرموده است: «بر شما باد به ست من 
و ست خلفای راشدین بعد ازمن» پس عاقلانه از آن پیروی کنید»! و در 
این صورت» ستتی که مورد پیروی آنهاقرارمی گیرد غالبا سثت راشدین 
است و حنی ست پیامبر را از راه همین افراد بدست آورده اند» و این در 
جائی است که ما در صحاحمان نقل کرد ایم که پيامبر, اصحاب را از 
لوشتن ستدتش منع امود نا با قرآن, آمیخته نگردد! و چلین کرد ابویکر و 
عمر در دوران خلافتشان, پس دیگگر جائی برای ابن قول پی امبر باقی 
نمی ماند که فرمود: «نرکت فیکم سلنی»" من سنت خود را در میان شما 


که منجاوز از صدها مورد است, دانستیم بنا 















با سنه از بمب نقل شنه است. وا لفظ «اسنتی» در 
میک تنم کلام ولی مالگ بن اتس, حدیث را ہا لفظ سدتی در 
«موطاء: خود نقل کرده پدون اینکه سندش را بیان گند یعنی روایت مرسله است. وبعضی 




















باقی گذاردم. 

و آنچه از نمونه‌ها دراین بحث ذکر کردم -و آنچه کر نکردهام 
چندین برابر است کافی است که این حدیث را رد گند زبرا سنت 
ابوبکر و عمر و عشمان» مناقض و مخالف سنت رسول خدا«اص» است و 
آن را باطل می کند, همانطور که روشن و وافح است, 


نزام فاطمة زهرا با ابوبکر: 
اولین حادثه ای که فوراً پس از وفات رسول خدا(اص» رخ داد و 
اهل سنت و ٹاریخنگاران, آن را برشت تحربردرآوردند» تزاع فاطمذ زهرا با 
ابوبکر بودکه ابوبکر با حدیثررها پیامہران» مبراٹی از خود بجای 
نمی گذاریم وآنچه از ما باقی می مآد صدقه است» براواحتجاج کرد. 
و فاطمه زھرا ہا استئاد به کتاب الهی این حدیٹ را تکذیب و باطل نمود» 
و پس از اثبات آنه ویک یتجاج کرد که ممکن نیست پدرش رسول 
خدا(دص», کتاب خدا را نقض و مخالفت کند, همان کتابی که بر 
خودش نازل شده ودرآن می فرماید: 
«برصیکم الل فی اولاد کم: للذ کر مئل حظ النیین ۱,۷ 
«خداوند به شما سضارش می گند در بارۀ فرزندانان؛ پس برای هر پسری 
مانند بهرة دو دختر است. 
و این عمومبّت و کلّت دارد و شامل پیامبران و غیر پیامبران می شود و 
همچنین احتجاج کرد بر او با سخن خداوند که می فرماید: 
«وورث سلبمان داود»". 








ند طبری و ابن هشام هماتطور روایت مرسله را نقل کرد اند مانند مالک 
ني تاد . 
موه یله و۱ 


احادیش که پروی اهل بیت را 2 


و سلیمان وارث داود شد. 
وهر دوی اینها پیامبر بوده‌اند. و فرمود: 
«فهب لی من دنك ولباً برثی وبرٹ من آل بعفوب واجعله رټ 
رمیاه.۱ 
خدارندا به من فرزندی عطا فرما که ازمن و از خاندانبعقوب, رث پپرد 


و اوراءای پرورد گارمنپسندیده‌ساز. 


مخالفت ابوبکربا همر 

و اما دزمین حادثه‌ای که برای ابوبکر در آغازین روزهای خلافئش 
رخ داد و تاریخ‌نوبسان اهل سنت آن را ثبت رساندند,آن بود که ابوبگر 
با نزدیکترین افراد به خویش, بعني عمربن اب مخالفت کرد, 

خلاصۀ ماجرا این است که ابویکربنا ذاشت با افرادی که از زکات 
دادن امتداع کرده بودند یجنگ آنها زا به قشل بنباند وای عمربا او 
مخالفت کرده گفت: با آنان نجنگ زیرا شنیدم پیامبرا(ص» را که 
می فرمود: 





«مأموریت پید! کردم با مردم کارزار کم تااینکه بگویند: «لااله 
الال محمد رسرل الله» پس هر که ابن را گفت» مالش و جانش 
ازنظرمن درامان خواهد بود و حسابش با دا است», 
متن این رواییت را مسلم در صحیحش آورده است که در آن آمده: 
«روز خیبر؛ حضرت رسول «ص» پرچمی را به علی داد علی گفت: 
ای پیامہر! برچه چیزی با آنها کارزا رکنم ؟ حضرت فرمود: 
«با آنان بجنگ نا وفتی که شهادت به وحدانیّت خدا ورسالت 











۱ سوړه مریم.آه ۵ وا 


آنگاه... هدایت شم 
محمد بدهند؛ پس اگرچنین شهادنی دادند؛ اموال وجانشان در 
امان توخواهد بود مگ رآنچه به حق گرفنه شود وحساب و 
عفابشان با خدارند است ٠.)‏ 
ولی ابوبکر با این حدیث قانع نشد و گفت: «به خدا قسم با آنان که 
بین نمازوروزه» فرق می گذارند می جنگم زبرازکات» حقی است که 
ازاموال بای د گرفته شود», وبا بنکه گفت: «به خداقسم اگرزکانی که بهپیمبر 
می پرداخشند, از من باز دارند, بر آن باز داشتن, با آنان به شذت 
می‌جنگم» و عمرپس ازآن فانع شد و گفت: «همین که دیدم ابوبکر بر 
آن اس مصنم است» خوشوفت شدم», 
من نمی دانم چگونه گروهی در مخالفت با سنت پیامبرشان» 
خوشوفت می شوند؟ واین تأویاشان فقط برای این بود که بهانه ای در 
جنگ و کارزار با مسلمانان داشته باشند, همان مسلمانانی که خداونده . 
قتلشان را در قرآن خودء زواندنسته و جرام کزده است. می فرمید: 
«با اهالذین آمدوا اذا ضیر بشم فی سبیل اله نا ولا نفولوا لمن 
الفی البكم الثلام لست ما دون عرض الحياة الدنياء مدا 
منم کئبره» کذلك کنتم من قبل؛ فمن علیکم نی انال کان 
بما تمملون خبیرآ»,۲ 
ای مؤسنان» هنگامی که برای جهاد در راه شدا می روید» خوب تحفینی 
کید و به آن کس که اظهار اسلام کرده و نسلیم شما می باشد نگونید 
که تو مین نیستی (نا از این راهء مال و جانش را پر خرد حملال کنبد) و 
از مداع زندگی دیا هرهای نایز بربد. وبدالید که فنیمت‌ های بزرگ 
نزد خدا است شما هم درگلشته» اسلامتان چیزی جز نسلیم لبود ولی 


ص ۵۱ کاب دیمان 





ادمع 
۲ سوه تسام یه ۹1 








احادیش که پروی اهل 9 
خداوند بر شما مت هاده پس بابد خوب تحقیق کنید وبدائید که 
خداوند بر تمام کارها و اعمالتان, آگاه است, 

ازآن گذشه آنبائی که حاضر نشدند, زکات خود را به ابوبکر پدهند 
هرگز وجوب زکات را منکر نشده بودند ولی مقداری تأخیر در پرداختن 
زکات کردند تا ی خلافت برای آنها روشن گردد. 

شیمیان می گوبند که اینها ناباورانه, مواجه با خلافت ابوبکر شدند و 
در میان آنان کسانی بودند که همراه با پیامبر در «(حجة الوداع» ودند و 
خود از زبان یمه مستلهجانشینی علی بن ابی طالب را شنبدهبدند لذا 
مقداری صبر کردند تا حقیقت قضبه برایشان معلوم شود» ولی ابوبکر که 
می خواست آن قضیه اصلی فاش نشود و آنھا را از نگیزه‌شان پزور باز 
دارد, دست به چنین کشتاری زد, 

من دون اینکه ابن مطلب شبعیان را استدلال با تأیید کنم» قضیه را 
برای هر کس که در جستجوی تجقبقت است رها مي کنم, تا خود بحث و 
بررسی نماید. 

ولی با ابن حال, از قلم نمی اندازم داستان ثعلبه را که در دوران 
حضرت رسول «ص» رخ داد و ثعلبه از آن حضرت خواست که برابش دعا 
کند نا ثروتمند گردد و دراین امره اصرار فراوان نمود وبا دا پیمان بست 
که صدفه و زکات را خواهد داد. حضرت دعایش کرد وخداوند ازفضل و 
کرمش, او را ثروتمند نمود تا حذی که مدینه و اطراف آن؛ + 
بود زیرا شترها و گوسفندان زیادی ببدست آورد و لذا کم کم از محضر 
پیامبر و مسجد دور شد و کاربجائی رسید که حتی به ماز جمعه هم 
حاضر نمی شد. و هنگامی که رسول خداداص» افرادی را برای گرفتن 
زکات, به سوی او فرستاد, امتناع ورزید و چیزی به آنها نداد و گفت: 
این همان جزیه است با این خواهر جزبه است! و حضرت رسول با او 

















آنگاه. هدایت شدم 


وڪ ڪج سے 


و دستوربه قتلش نیز نداد. ولی خداوند دربارهاش این آیه را ازل 





«رمنهم من عاهدال لْنآنانا من فضله لنصسدقن ولنکونن من 
الصالحين؛ فلما اتاهم من فضله؛ بخلوا به ونرآوا وهم عرض ون ,۱ 
۔ وازآنان کسانی هستدد که با خدا مهد ردن هاگرد زلف خویش 
به ما مطا کند و ثروت زبادی به ما بدهد, تطعا ما صدقه و زکات خواهيم. 
داد و از شایستگان خواهیم بود. ولی وقتی که خداوند از لطف و گرمش 
به آمها عطا کرده بخل ورزیدند وروی برگردانده و از اعراض کنن گان 
شنند. 
علب پس از نزول این آبه» با دیده‌ای گریا 
خواست زکانش را پذیرد ول فک طبق روایت. 
پذیرفت, 
پس اگر وفع ابوبکر وعس پپرو سنت پیامبر بودند» این مخالفت و 
ریختن حون مسلمانان بی گناه, بصرف نپرداختن زکات برای چه بود؟ و 
آنان که می خواهند بهانه‌ای برای ابوبکر درست کنند و دست و پا 
می کنند که اشتباهش را جبران نمایند که زکات را تأویل کرده که حق 
مال است» پس از داستان ثعلبه که زکات را انکار کرد و آن را جزیه به 
حساب آورد, دیگر هیچ عذر و بهانه ای برای آنان باقی نمی ماند و کسی 
چه می داند شاید ابوبکر, دوستش عمر را به ضرورت قل آنان که به او 
زکات نپرداختند, قانع کرده بود تا اینکه دعوت آنان را در کشور پهناور 
اسلامی برای زنده نگهداشتن حدیث غدیر که علی را به خلافت نصب 
کرده بود, خنشی نمایند واینچنین بود که عمراز کشتارآنان اظهار 


زد پسامبر آمد و از او 


شاع کرده, از او 












ا سو تیه 1۵و 











احادشی که پیری اهل بیت را... 


خرسندی نمود چرا که او کسی بود که تهدید به قتل و سوزاندن کسانی 
کرد که درخانۀ فاطمه جمع شده و از بيعت امتتاع کرده بودند, 


داسنان خالد بن ولبد: 

اما سومین حادثه ای که در اواثل خلافت ابربکس برایش اتفاق افتاد و 
با عمر مخالفت ورزید و برخی از آبات و روایات را تأویل گرد داستاث 
خالدبن ولید بود که مالک بن نوبره را ظالمانه به قتل رساند و در همان 
شب با همسر مالک زدای بهعنف کرد. وعمربه خالد می گفت: «ای 
دشمن خدا! یک نفر مرد مسلمان را کشتی, آنگاه بر همسرش شبیخون 
زدی, به خدا فسم سنگسارت می کنم»:! 

ولی ابوبکر از خالد دفاع کزدو گفت«اورا رها کن؛ عمرا او 
تأوبل کرده و تأوپلش اشتباه درآنته است: پس دیگر چیزی در بارۀ خالد 
نگر»!! 

و این رسوائی دیگری است که تاریخ برای یکی از بزرگان اصحاب 
می کند!! وماهم هروقت نامش را می بریم» با کمال احترام و 
قدسیّت از اوباد می کیم و او را لقب «سیف اله المسلول» می دهیم!! 

من چه می توانم بگویم در بارۀ یکی اژ اصحاب که چنان کارهای 
زشتی را مرتکب می شود؟ مالک بن نو بره» این صحابی جلیل القدں و 
بزرگ خحاندان بنی نمیم و بنی بربوغ را که در جوانمردی, سخاوت و 
شجاعت» ضرب المثل شده بود, به قتل می رساند. و مورخین نوشته اند که 
خالد, فریب داد مالک ویارانش را و بعد از آن که سلاح‌ها را بر زمین 
نهاد و با آنان مشفول نماز حماعت شد خود واصحابث , با طناب‌های 








۱ تاریخ طبری.ج ۳ ص ۰۲۸۰ تاریخ ابی اشداهرج ۱۔ص ۱۵۸ ناریخ یمقوبیج ۲ 
ص ۱۱۰ الاصاب‌رجب ص ٣۳۹‏ 

















9 آنگاه... هدابت شدم 


محکم آنها را بسشند و درمیانشان لیلی دخترمنهال همسرمالک.بود که 
وی یکی از مشهورترین زنان عرب در زیبائی بود و گفته اند که از او 
زیباتر دیده نشده» و خالد شیفته جمالش شد. 

مالک به خالد گفت: ما را نزدابوبکر بفرست تا خود او در مورد ما 
قضاوت و حکم کند و دراين بین, عبداٹ بن عمرو ابوفتاده انصاری 
«خالت کرده و به خالد اصرار کردند که آثان را زد ابوبکر بفرستد ولی 
خالد رد کرد و گفت: «خدامرازندهنگذارداگراورانکشم», 

ناگهان مالک نگاهی به همسرش لیلی انداخت و به خالد گفت؛ او 
مرا به کشئن داد. (یعنی زیبائی همسرم ترا وادار به کشتن من کرد) فا 
خالد دستورداد گردنش را زد همسرش لیلی را دستگیر کرده» همان 
شب بر او وارد شد.۱ 

چه می توائم بگویم دورد یت اصحابی که حرمتهای الهی را 
می شکنند و برای هوای تفس تسلمانان رای کشند و نامیس آنان را 
مورد دستبرد قرار می دهند. مگر در اسلام بست که نمی توان با ژنی که 
شوهرش از دنیا رفته» ازدواج کرد مگر پس از تمام شدن عده اش که در 
قرآن نعیین گردبده است؟ ولی خالد که خدایش» هرای نفسش بوده مرند 
شد و دیگر «عده» چه ارزشی برای او دارد پس از آنکه ظالمانه و 
ناجوانمردانه مالک و قومش را به قتل رساند و آنها به شهادت و گواهی 
عبدالله بن عمر و ابوقتاده, از مسلمانان بودند که پس از این حادثه, بقدری 
ابوفتاده خشمگین و عصبانی شده بود که فوراً به مدینه بازگشت و سوگند 
خورد که هیچ وفت دیگر در سپاهی که فرماندهش غالدبنولید است» 

















۱ تاریخ ابی لفداه.ج ۱- ص۱۵۸ ثاریخ بعقوبیج ۲ص ۱۱۰ تاریخ ابن الشحنه(درحاشیه 
کامل).ج ۱۱-ص ۱۱۱1 ریات الاعیان۔ ج1- ص۱4 

















احادني که پیروی اهل یت را 

ا 

شرکت نکند.۱ 

خوب است در این قضیّه مشهون اقرار استاد حسنین هیکل را از 

کتابش «الضلین ابوبکر» نقل کنیم: اوتحت عنوان «رای عمر و 

حجته فی الامر» چنین می گوید: 
«اما عمر که نمونۀ راستین عدالت بود. اویافته پود که خالدبر یک انسان 
مسلسانستم نموده وبا همسرش قبل از نمام شدن عذه‌اش۔ زناگرده» 
پس روانیست که در فرماندهی انش باقی بماند, تا دگرباربه چنین 
کاری دست نزند و امر مسلمانان را به تباھی نکشاند و شخصیتشان را در 
میان اعراب, لکدار ننماید لذا گفت: با ابن رفتاری که با لبلی کرد 
لمی شود او را بدون کبفر گذاشت. 
راگر درست باشد که إو ناویل کردم وکر مورد مالک به اششجاه فده 
ست ولی همر ان رام یر هیر کافی است که رفا الد با 
همسر مالک را دیلی بر رورت بازی کرد حد شرهی بر او ہدالیم» و 
این مطلب که اسف ا۵» (شمشیرخداند) است؛ بهاله‌ای برای 
جاری نکردن حد نمی شود و اگراين بهانه درست باشد که لا 
«هروزی در رکاب فرساندهی چون الد به دست می آید»1 پس دیگر 
نمام حرمتها و حرامها برای خالد, جایز و حلال می شود و ازآن پس 
بدترین نموه ای خواهد بود که مسلمانان ینچنین احشرامفرآن رانگه 





می دارند! از اپن روی‌صمرد بار پا پوبگربحث کرد و بر او اصرانمود 

تا پنکه خالد را طلیده و او را به شذت مورد سرزنش رار داد.. .1۲" 
آبا می توانیم از اساد هیکل و امثال او ازعلمایمان که برای حفظ 
کرامت اصحاب, به نیرنگ و فریب» روی می آورند, سئوال کنیم: چرا 











١‏ تاریخ طبریه ج ۴۔ ص ۱۲۸۰ ثاریخ ربج ۲- ص ۱۱۱۰ الاصابه ۴. ص۳۳ 
۲ کتاب «العدیق ابویکر». استاد هیکل- ص ۰۱۵۱ 








آنشگاه.., هسدابت شام 


ابوبکره حذ را برخالد جاری نساخت؟ و اگر عمر۔بقول هیکل. الگوی 
عدالت راستین است, پس چرا به عزل خالد از فرماندهی ارتش بسنده 
کرد و حذ شرعی را بر او جاری نساخت تا همانگونه که خود می گویده 
ضرب المثلی برای مسلمانان نباشد که اپنچنین احترام کتاب خدا را نگه 
می دارند؟! 

وآبا واقعاً گناب خدا را محترم شمردند؟ 

آیا حدود الهی را جاری نمودند؟ 

هو هرگزا آنها فقط دنبال سباست بودند؛ همان سیاستی که حقایق 
را وارونه می سازد و آیات فرآنی را به دیوارمی زند. 

و آبا می‌توانیم بپرسیم از برخبی علمایمان که در کتابهایشان نقل 
می کنند که پیامبر بسبار نخشمگین شدآهنگامی که اسامه نزد او آمد و در 
بار یک زن شرافتندی که دژدی کرده بود, وساطت و شفاعت کرده؛ و 
آنگاه حضرت فرمود: 

«وای بر توا دریکی از حدود الهی شفاعت می کنی؟ به خدا فم 
اگر فاطمه دختر محمد نبز دزدی کنده دستش را قطع مس کردم 
هلاک شدند آنان که پیش ازشم بودند که هرگاه شخصینی در 
مبان آنان دزدی می کرد؛رهایش می کردند واگریجارهای دزدی 
هی کرده حد را براوجاری می‌ساختد.» 

این علما چگونه سا کت می شوند از کشتار مسلمانان بی گناه و هنک 
وامیس آنها و دخول بر زنانشان درشب کشته شدنشان در حالی که آن 
بیچارگان» در عزای شوهرانشان مانم زده اند؟ 

وای کاش این عالمان سکوت می کردند که کار زشت خالد را با 
ساختن دروغها وخلق فضبلت‌ها و خوبی های دروفین؛ تأویل کرده و 
گناهش را پاک می کنند, وبازهم اورا لقب «سیف ال المسلول» 











احادیش که پروی اهل بیت را... 


می دهند. و مرا به شگفتی وا داشت یکی از دوستانم که مشهور به شوخ 
طبمی وقلب ممانی بود, زیرا روزی از همان روزهای نادانیم» در 
اوصاف خالدبن ولید, برای او سخن می گفتم تا آنجا که به او گفتم: 
خحالد سیف الله المسلول است! اوفوراً گفت: او «سيف الشيطان 
المشلول» است (یعنی شمشیر کند شبطان) و در آن روز خیلی تعجب 
کرده و ناراحت شدم ولی پس از بحث و بررسی » خداوند لبم را گشود و 
ارزش اینهائی را که بر خلافت تکیه زدند و احکام خدا را تبدیل و نعطیل 
نمودند و حدود الهی را نادیده گرفته و زیر پا گذاشتند, به من فهماند. 


خالد بن ولید درزمان پیهبر: 

خالد بن ولید در دوران حضرت ول «(ص» داستان مشهوری دارد, 
حضرت رسول او را به سوی بی جذیمة آعزام کرد که آنها را به اسلا 
دعوت نماید, و دستور جنگ ۇقتال آنان زا به اونداد. ہنی جذیمه به 
جای اپنکه بگوبند: «اسلمنا» (اسلام آوردیم) گفتند: «صبأناء صبان» 
یمنی از دینی دست برداشتهوبهدیندیگری گرویدیم (که همان کنایه از 
اسلام آوردن بود). خالدبی اعتنائی کرده» شروع به کشتار آنان کرد و 
برخی را نیز 
به قشل برسنند ولی بعضی از آنها وقدی فهمیدند این بیچارگاث اسلام 
آوردهاند, از کشتنشان خودداری کردند, و هنگام برگشتن, داستان را به 
عرض پیامبر«دص» رساندند, حضرت دو بار فرمود: 

«خدایا! من ازرفتار الد بن ولید به توبناه می برم و از اوبیزارم». 

مپس علی بن ابی طالب رابامقداری پول به سوی بنی جذیمه فرستاد که 
دی کشنه ها را بپردازد و اموالی که از آنها گرفته» برگرداند» حتی زیان 
( می خورده» به آنان پرداخت 


نمود و به یارانش مپرد و به آنها دستور داد که اسیران را 




















آسگاه... هصدایت شدم 


رو به قبله استاد ودستها را به سوی آسمان بلند کرد .بحی که زیر بفل 
حضرت پیدا شد و سه بار فرمود: 
«خدایا من از حالدین ولید بی زارم وبه نوتاه می برم از کاری که 
انجام داد 
آبا می‌توانیم پپرسیم, عدالت این اصحاب» که چنین اذعای 
می کنند, کجا است؟ و اگر خالدبن ولید که نزد ما از بزرگان است تا 
آنجا که لقب شمشبر خدا به اوداده‌ابم» آبا اقا پروردگارمان 
شمشبرش را می کشد و بر مسلمانان ہی گناه بورش می برد وآنھا را فتل 
عام می نماید و نوامیسشان را هتک می کند؟ و مگر در این امرتناقض 
نیست؟ زیرا خداوند از قتل نفس و از فحشا و منکر و ظلم نهی فرموده ولی 
در همان حال می‌بینیم خالد شمشیر ستمش را می کشد که مسلمانان را 
از بین بیرد و خونشان را رید امزالشان را غارت نماید وزنان و 
فرزندانشان را به اسار 








بگیرد 





خداوندا! این سخن زور و بهتانی آشکار است. 

خداوندا! تومنزهی وتوعظیم وبزرگی وبالا ترا این تهمتها هستی که 
هی زنند. 

پروردگارا! ترا سپاس می گوئیم وتقدیس می نمائیم ومشرّهت 
می داریم» وبی گمان توآسمانها وزمین و آنچه میانآنها است را به 
باطل نیافریدی, ابن گمان کافران است» پس وای بر کافران از آنش 
جهنم 

چگونه ابوبکر که خود را غلیف مسلمانان می دانست» آن 
زشت را می شنود و سکوت می کند؟ و ای کاش تنها سکوت می کرد که 








۱۰۲ میه ابن شام ج ۲ء ص ۵۴ طبقات ابن سمد, اسدالغابه۔ ج دص‎ ١ 


احادشی که پروی اهل یت را 4 


از عمرین خطاب می خواهد که از خالد دست بردارد و بر ابوقتاده غضب 
می کند که چرا اعتراض به کار خالد کرده است! آیا واقعاً قانع شده بود 
که خالد تاویل کرده وآنگاه به اشتباه افتاده است؟ و دیگر چه بهانه ای 
برای مجرمان و نبهکاران می ماند که حرستها و اعراض مردم را هتک 
کنند و آنگاه ادهای تأویل نمایند؟ 

ولی من بر این باورم که ابوبکر هیچ تأویلی در مورد ځالد نداشته زیرا 
عمر او را دشمن خدا خواند» و نظرش این بود که بايد خالد به فتل برسد 
زیرا بک مسلمان را کشته است, با اینکه منگسار شود زیرا با همسر 
مالک (لیلی) زنا کده است ولی ابویکرهیچکدام ینار دح خالد 
انجام نداد بلکه خالد بر عمربن خطاب در این مسلله- پیروز شد زبرا 
ابویکره جانب او را گرفته و حق با اداده بو هر چند کاملاً و بیش از هر 
کس دیگره خالد را می شناخت. 

مورنهان نوشته‌اند که پس از ین تخاذثه شنرم آور» ابوبکره ځالد را به 
یمامه فرستاد که از آنجا نیز پیروز بیرون آمد وبا دختری از آن ديار ازدواج 
کرد و همان رفتاری که با لیلی نموده بود, در آنجا انجام داد در حالی که 
هنوزخون آن‌مسلمانان و با حون پیروان مسیلمه خشک نشده بود و ابوبکر 
بیش از آن حادثذ قبلی بر او عصبانی شد و به او پرخاش کرد! !۱ 

نردیدی نیست که این دختر نیز شوهردار بوده و خالد, شوهرش را به 
قث رسانده سپس بر او وارد شده است همانگرنه کہ با لیلی هسیر مالک 
رفتار کرد, و گرنه سزاوار پرخاش ابوبکره آن هم بیش از پرخاشی که در 
حادثه فبلی کرده بود, نمی بود, هر چند تاریخنویسان متن امه ای را که 
ابوبکر برای خالدبن ولید فرستاده؛ یاد آور می شوند که در آن آمده بود: 











۱ استاد حستین هیکل درکتابش «الصدیق ابویگرادعی 1۵1 











«به جان خودم ای فرزند مادر خالد, تو کاری جز همآنبختن با زنل 
نداری در حالی که درصحن حياط خانه ات خون هزار و درست نفراز 


مسلمانان ریخته شده‌وتاهنوزخشک نشده است»,۱ 

وهنگامی که خالد آن نامه را خواند, گفت: «ابن کار آن مره 
سخت گیر است»»یعنی عمر. 
دلابل محکمی است که مرا وا می دارد از این گرنه اصحاب» 
مقر و بیزار گردم و همچنین مشنفر شوم از پیروانشان که به کارهایشان 
رضایت داده و با قوت از آنها دفاع می کشند و متن‌های روایتها را به 
نفمشان تأویل می نمایند وروابتهای دروفین را برای صخه گذاشتن بر 
کارهای ابوبکر و عمر و عثمان وخالدین ولید و معاویه و عمروعاص و 
همقطارانشان, می سازند. 

خداوند! از تودرخواست آمرزش و توبه می کنم. 

خدابا! از کارها وسخنان امشال اینان که با احکامت مخالفت 
ورزیده و حرفتهایت را هتک نموده و حدودت را تجاوز نمودند» ری و 
بی زاری می جوم و از پیروان وانباعشان وکسانی که دانسته و عالمانه 
ولایتشان را پذیرفتهاند, یی زارم و به توپتاه هی برم. 

بارالها! از اینکه در گذشته در اثر نادانی و جهالت, آنان را پیروی 
می کردم» مرا ببخش و بیامرز, و همانا رسولت فرمود: «جاهل در جهالنش» 
پهانه ای ندارد ». 

خداوندا! بزرگانمان ما را به بی راهه کشاندند و حقیقت را ازما هنن 
داشتند و اصحاب مرند و دگرگون شده را بگونهای برایسان نرسیم کردند 
که پنداشتیم برترین بن د گان» پس از رسولت هستند و بی گمان پدران و 











احادیش که پروی اه 


نباکان ما نیز قربانی همین نیرنگ و خیانتی بودند که خواست امویان و 
سپس عبامان بود. 
خداوندا! آنان را وما را ییامرز که توخود از پشت پرده‌ها و از باطن 





ما آگاهی, و خود می‌دانی که محبت و علاقه آز 
تنها از روی حسن ن ن 
محمدند که درود و سلاست بر او و اهل بیت و دوستانش باد؛ و توخود 





بود وبه این خیال که | 


ای سید و مولای من, آگاهی به علاقه ومحبت آنان وما به عترت باک 
پیامبرت! امامانی که رجس وپلیدی را از آنان دور کردی و پاک و 
طاهرشان قرار دادی که در مقدمه وپیشاپیش آنان سید و سالار مسلمانان و 
امیرمژسدان و رهبر نیکرسیرتان و تام ثقواپیشگان حضرت علی بن 
ابی طالب قرار دارد. 

بار حدایا! مرا از شیمیان وکا به ریسمان ولایتشان و 
پیمودگان راه و رسمشان و سر هگا در کشلتی نجانشان و 











چنگ زد گان به عروةالوٹقایشان و پوبند گان گامهایشان و ادامهدهندگان 
در محبت و مرات وولایشان و عمل کنند گان به سخنان و کردارشان و 
سپاسگزاران لطف و محبتشان قرارده, 


خدایا! مرا در جمعشان ببر و همراهشان محشور فسرسا که همانا 
پیامبرث ۔درود و سلامت بر او و خاندان پااکش باد. فرمود: «انسان با هر 
که دوست دارد؛ محشورمی شود», 


۲ حدیث کشنی 


پیامبر خدا فرمود: 
«مثل اهل بیت من؛ مئل کشتی نوج است درقومش» هر که درآن 

















سرارشد نجات بافت وهر که ازآن نلف کرده فرل شد»ا, 


و فرمود: 
«مشل اهل بیت من؛ درمیان شما؛ مثل باب حط ہنی اسرائیل 
است» که هر که درآن داخل شد آمرزیده گشت»,۲ 

ابن حجر در کناب صواعق المحرق اش این حدیث را آورده سپس 


می گر 





«علت تشبیه آنان به کشتی: این است که هر کس آنان را دوست 
داشت واحترامشان گذاشت ودای را بآ نمت سپاس گفث وبه 
هدابت عالمانشان» هدابت شد» از برگی مخالفتها در امان خواهد بوده و 
هر کس از آنها خلض گیرد, در دریای کفران نممت‌ها فرق و در بائلافی 
طنبانها هلاک خواهد شذ, وجه تشببهشان به «باب‌حظهه این است 
که خداوند دخ از این درد که همان درب «اریحا» با «بیث المقڈس» 
است. را هرآ با زویو طلب آمرزش, راهی برای مففرت و آمرزش 
فرار داده بود و برای این اشت؛ سوت و محبّت اهل بیت راء سب 

آمرزش فرارداده است». 
ای کاش بودم که از ابن حجر می پرسیدم آیا او هم از کسانی بود که 
وارد کشتی شدند وازآن باب حظه داخل گشتند وبه هدایت علماه 
روشن شدند با اینکه از کسانی بود که می گویند آنچه را به آن عمل 
نمی کنند و ممتقدند به آنچه با آن مخالفت می کنند؟ و چه‌بسا گمراهانی 
که هروفت از آنها می پرسم و بر آنها احتجاج می کنمء پاسخم می دهند 
که: ما سزاوارتربهاهل‌بیت و به امام علی هستیم از دیگران, ما اهل پیت 





۱ مستدرک حاکم. ج ۴ تلخیص الذهبی : پنابیع الموده. ص ۳۰ و۰۳۷۰ الصراهق 
المحرقة این حجر. ص ۱۸۱ و٠۲۳‏ تاربخ الخلفاء سپوطی والجامع الصفیر: اسماف الرافبين. 
۲ مجمع اد هبشمی۔ ج ۹۔ صر 1۸ 





احادیشی که پروی اهل بیت را... 


را تقدیر و احترام می کنیم و کسی یست که بزرگواری و فضانلشان را 
انکار نماید! 
آری! با زبان می گویند آنچه درقلبشان نیست یا اینکه احترام و 
تقدیر می کنند ولی پیروی و تقلید از دشمنان وقاتلان وسخالفان 
اهل بیت می‌نمانده یا اینکه معمول؟ نمی دانند اهل بیت کیست و اگر از 
آنان پرسی» اهل بیت چه کسانی اند؟ اگهان پاسخت می دهند آنان 
همان بای پیامبرند که حداوند رجس را از آنان دور وپاکشان گردنید, 
یکی از آنها ابن معما را برایم گشود, وقتی از او پرسیدم و پاسخم 
داد: نمام اهل سنت و جماعت, پیروی از اهل بیت می کنند, 
با شگفتی,گفتم چطور؟ گفت: پبانرآفرموده: نصف دینتان را از این 
حمیرا (یمنی عایشه) فرا گیرید پا نی یاز دینمان را از اهل بیت 
گرفه ایم! و اجنین موم می شود تحَونحبتان به اهل بیت چگوه 
است؟! ولی اگر از آنان پپرشیمَاماندوازده گانه بچه کسانی اند؟ از 
آنان جز علی و حسن و حسین نمی شناسند هر چند به امامت حسنین نیز 
معتقد لیستند. از سوئی دیگر سماویاین ابوسفیان را احترام و تقدیر 
می کنند که امام حسن را با دادن سم به شهادت رساند و او را گاب 
وحی می‌نامند! و عمروین عاص را همانگنه احترام می کنند که علی 
را 
این همان تناتض گولی و حق را با باطل پوشاندن و ور را با تاریکی 
پنهان کردن است و گرنه چطور ممکن است درقلب مژمن» حب خدا و 
حب شیطان جمع شود؟ خداوند در قرآن می فرماید: 
«لا نجد فوماً نون با یوم الاخره بواذون من حالان ورسونه و 
لرکانا آبادهم: او ابنا‌هم. او اخوانهم؛ او عشيرنهم: اولك کنب 
فی فلریهم الابمن راهم بروج من" وید لهم جلات تجری من 








آنگاه... هدا 





سین بت 


نحتها ال نها خالدین فیها رضی اله هنهم ورضوا نه اولك 
حزب الل الا ان حزب ال هم المفلحون»'. 

هرگز نمی‌بابی گروهی را که به خدا و روز قباست ایسان دارند که با 
مخالفان خدا و پیامبرش هر چند پدران با پسران با برادران با رشان 
آنان باشند, دوستی و محبت کند. خداوند ابمان را در دلهایشان؛ ثبت 
کرده وبه روحی ازسری خرد نیروشان بخشبده وآنها را داخل در 
بهشنهائی خواهد کرد, که درآن جاوید بمانند. خداوند از نان راضی و 
آنان از خداوند راضی و خحشنود باشند, آنها حزب ال اند که حزب خدا 
قطعًرستگارانند. 


و همچنین فرمود: 


«ب ایهالذین آما لا تخد صدزی وهدژکم اولباه تلفون الهم 
بالمردة وفد كفروا بما جاه کم من الح ». 

شمن ودشمن خودتان را دوست مدارید. چگون اطهار 
علاقه به آنان سی کنید در حالۍ که‌به آنچه ازحق برای شما آمده, گافرند 
وابمان ندارند؟ 


ای 





۳ حدیث کسی که می خواهد زند گیش؛ زند گی پیامبرباشد: 


رسول خدالاص» فرمود: 











«هر که خوش دارد که ماشد من زند گی کند ومانند من بمپرد ودر 
بهشت بریتی که بروردگارم آماده کرده» سا کن شود؛ پس ولابت 
غلی را بس ازمن بپذیرد و دوسندارالش را درست بدارد وبه 
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اهل بینم پس ازمن؛ بپیوندد وازآنهاپیروی کند زبرا که آنان 
عترت من اند» ازاگ گل من آفریده شده اند رفهم وعلم من به 
آلان تزرین شده است پس وای ہر کسانی ازامنم که فضیلت آنها را 
دادبده بگهرلد وزجم مرا به جای وصل: فطع کنند. خداوند از 
شفاهنم: آنان را بهره‌مند نسازد»,۱ 
و ابن روایت نیز از روابتهای روشنی است که اصلاً فابل نوجیه 
کردن و تأویل نمی باشد و حجت را بر مسلمانان کامل کرده» جای 
بهانه‌ای نمی گذارد که هر کس ولایت علی را نداشته باشد و از اهل پیت 
پیامبر پیروی ندماید» از شفاعت جتشان رسول خدا(اص» محروم خواهد 
شد. 
لازم به تذکر است که در خلال تَحفیقائم, در آغازه نسبت به صخت 
این حدیث, نردید کردم زبرا ديدم نن تهدیند شدیدی است در مورد 
کسانی که با علی و اهل بیت اک اند بویژه اینکه این حدیث اصلا 
جائی برای توجیه و تأویل نگذاشته است. پس از چندی که کناب اصابه 
«ابن حجرعسقلانی» را مطالعه می کردم؛ دیدم پس از ذکر این حدیث 
می گوید: «در اسنادش نام یحیی بن یعلی محاربی آمده است که آدم 
شُست وغیر مورد اطمینانی است»1 
تا اندازه‌ای آرامش پیدا کردم و اشکال و اعتراضی که در ذهنم مانده 
بوده مقداری زدوده شد زیر پنداشتم که وافعاً یحبی بن یعلی محاربی که 
حدیث را نقل گرده» ثقه ومورد اعتماد نیست. ولی از آنجا که خداوند 
سبحان می خواست حقیقت را برمن آشکار سازد» در روزهای بعد و 
۱ء مسشدرگ حاکم۔ ج ۴۔ ص۲۸ طبرانی در جامع کیره الاصابذ ابن حجر صسقلانی. 
کتزالممال» ج٩-‏ ص ددا. مناقب غوارزمی- ص۰۴6 نایم الموده ص ۰۱0۹ حلذ لا 
ج ص۸3 تاریخ یناک ج ۲ص ده 











آلنگاه... هداب ت شم 


هنگامی که کتاب «مناقشات عقائدیه» را بدست آوردم؛ مطلب کاملاً 
روشن شد. از این کتاب فهمیدم که بحیی بن یعلی محاربی از افراد موږد 
اطمینانی است که شیخین (مسلم وبخاری) بدو اهماد داشته اند. خود 
مطلب را در کتاب «بخاری» دنبال کردم و دیدم در جلد سوم» صفحه ۳۱ 
در باب «غزوحدیبّه» روایتهائی از او نقل کرده و «مسلم» در صحیحش 
در باب «حدود» جلد پنجم» صفحۀ ۱۱۹ از او احادیشی نقل نموده است, 
و خود ذهبی نیزبا آن همه عصبیتی که دارد» احادیث مولَّة و را مورد 
تایید کامل فرار داده و ائمذ «جرح وتعدیل»۱ او را از «ثقات» دائست اند 
و شیخین (بخاری ومسلم) به او اطمینان نموده اند! پس این همه تحریف 
و تب و جمل و وارونه جلوه دادن حقایق و طمن زدن در شخصی که مورد 
اطمینان است و اهل صحاح او رات کرده اند» برای چیست؟ آبا پدین 
خاءار است که او حقبقتی روشن زا جلوه داده است که همان ضرورت 
اقند! و پیروی از اهل بت است که اکنون پاداشش از ابن‌حج تضعیف 
و توهین می باشد؟ هرچند ابن حجر غفلت کرده بود که پس از اوه 
علمائی مق خواهندآمد و او را درهر کوچک و بزرگی مورداستیضاح و 
سئول قرار واهند داد و تعصب ونادانیش را کشف خواهند کرد زرا 
روشدائی از فروغ نور هدایت می گیرند و راهنمائی را ازراهنمایان 
اهل بیت اخذ می کنند. 

و پس از آن فهمیدم که برحی از علمای ما بیششرین تلاششان را در 
پوشاندن حقیقت‌ها بکار می برند تا واقعیّت اصحاب و خلفا که بزرگان و 
رهبرانشاناند, آشکار نشرد و لذا می‌بینی که گاهی احادیث صحیح را 
توجیه می کندد و معانی دیگری برایش جمل می‌نمابند و گاهی احادیٹٰی 


۱ء جرح در اصطلاح حدیث بممتای نقصان وارد آوردن است و کسی را عجرو می گوپند که 
اهتباریبقول و فمل او نباشد ودر مقابل آن اصطلاح «عدیل» است. 















احادبلی که پیروی اهل بیت راا 
د | 
را که با مذهبشان ناسازگار است» تکذیب می کنند هر چند در صحاح و 
مسندهای خودشان آمده باشد و گاهی نیمی از حدیث با دوسوّیش را 
حذف می کندد و بجای آن, جمله‌هائی از خود اضافه می کنند!!ر گاهی 
روات ثقه را مورد تشکیک وطعن قرارمی‌دهند زیرا احادیی را روایت 
کرده‌اند که ہا هوای نفسشان سازگارنبوده است و گاهی هم حدیث را 
در چاپ اول کتاب نقل کرده و درچاپهای بعدی, حذف می کنند وهیچ 
اشاره‌ای به انگیزه حلف و ادیده گرفتن حدیث نمی کنندعلی رغم آنکه 
آگاهان سب این خجانتها را خواهند دائست. 

همة این مسائل» پس از بررسی و کنجکاوی شدید و بی پايانم» 
بدستم آمد و نسبت به هرچه می گویم دلیلهائی محکم و بی چون وچرا 
دارم, 

اینها که بیهوده دست به چنین تلاشهائی تی زنند و کوشش دارند که 
رفتار و اعمال آن عذه از اصحاب که به امقاب جاهلیّت خویش با زگشتند 
را بنحوی درست جلوه دهند» بهرحال سخنانشان مغایر سخنان دیگرشان 
در آمده وبا اریخ نیز نامازگار است. ای کاش اینها از حق؛ تببیّت 
می کردند هرچند تالخ بوده تا هم خود آسوده شوند و هم ما را به زحمت 
نینداژند وبجای اینکه عامل از هم پاشیدگی و اختلاف وتفرقا امت 
باشند» عامل وحدت و انحاد و یگانگی می شدند, چرا که بیشتر اختلافها 
بر سرتأیید یا مخالفت سخنان ابشان دورمی زند. 

و اگربعضی از پیشینیان از اصحاب, لقه و مورد اعتساد نبودند در 
با زگو کردن احادیث شریف پیامبرااص»و هرچه را که با هواهاشان 
سازگار نبود,نادیده می گرفتند بویژه اگر آن احادیث, از وصایائی بود که 
حضرت رسول«ص»قبل از وفاتش به آنها سفارش کرده بوده مانند روایتی 
که بخاری و مسلم نقل کرده اند که پیامبر قبل از وفانش به سه مطلب 









































سفارش کرد 

۱ مشرکین را از جزیرةلعرب بیرون کنید, 

۲ گروه اعزامی را به همان مقدار که من‌هدیه می دادم شما هم عطا 
کنید. 

۳. راوی می گوید: سوب سفارش را فراموش کردهاع۱۱ 

آبا معقول است اصحابی که حاضربودند و وصیّتهای پسامبر را 
شنیدند, دوتا ره ادداشته باشند وسومین وصبت رافراموش کرده باشنده 
در حالی که پس ازیک بارشنیدن چکامه‌های بلند, آنھا راز بر 
می کردند. ن! هرگز از یاد نبردندولی سیاست؛ آنها را وادار به فراموش 
نمودن وبا آوری نکردن نمود, این بازهم سخرۀ دیگری از این عذه از 
اصحاب است. و بی گان آن وصیّت مربوط به حلافت علی بل 
ابی طالب بوده که راوی, آن زا به فراموشی سپرده است! 

هر چند تحفیق که کدر این امه بری وصیّت برای علی کاملاً به 
مشامش می رسد علی رغم انکار لمودن و ازباد بردن آنان» بخاری در 
صحیح خود در کتاب «وصایا» و مسلم نیز در صحیح خود در کتاب 
«الوصیه» نقل کرده‌ند که در حضور عایشه ذکر شد که پیمره سفارش 
علی را کرده است و او را جانشین خود قرار داده است. ببین چگونه 
خداوند ور خود را ظاهر و آشکار می سازد هرچند ستمگران آن را 
پوشانند. 

باز می گردم به سخنم ومی گویم: اگراين اصحاب» دربا زگو کرد 


۲۔ صحیح بضاری .ج ۱ص ۱۲۱ باب جوز لد من کتب الجهاده صحیع مام ج ۵ص ۱۷۵ 
کناب الوسیه. 

۲ صحیع بخاری ۔ج۴۔ ص1۸ (باب رض آلنی): صحیح مسلم؛ ج ص۱4 ( گناب 
الرسبذ), 


احافیشی که پروی اهل یت را... 


سفارشها و وصبت‌های پیامبراص» سورد اطمینان نباشند (و تحریف 
کنند) پس دیگر ملامتی بر «تابعین» و آنان که پس از آنها آمده‌اند 

و اگرعایشه که ام المؤسنین است, تحمل شنیدن نام «علی» را ندارد 
و از اسم علی بی زار است همانگونه که ابن سد در طبقاتش" و بخاری در 
صحیحش (باب مرض النبی) نقل کرده‌اند و اگر عایشه به مجدة شکر 
می افند وقتی خبر مرگ علی را می شنود, پس چه امیدی به اوهست که 
خلافت علی را اززبان پامرادآورشود وار کسی است که همگان 
دشمنی و عداونش را نسبت به علی و فرزندانش و اهل بیت پیامبرااص» 
می دانند. لاحول ولو الا با اعلیالمظیم: 





١‏ طبقت این سعد بخش ؤم از جزهدم ص۲۹ 














. 1 
ما دیاب 


























اب تقو 
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اجتهاد در برابرنض 
مصیبت ما در اجتهاد دربرابرنض است 


از نتیجه نحقیفانم بدست آوردم که مصیبت ات اسلامی دراجتهادی 
است که اصحاب عادت کرده‌اند در برابرنض می کنند, ومتن‌های 
روشن و صریح را با اجتهادهای باطل خویش تفیر می دهند و بد: 
حدود الهی بورش می برند و سنت پیامبر را نابود می کنند و پس 
علما و اماماد» بر همان منوال قیاس کرده و گاهی اگر دیدند نض حدیث 
پیامبر با کردار و رفتار یکی از اصحاب سازش نداردء آن را رد می کنند و 
من گزافه نمی گویم اگر ادعا کنم که حتی آیات قرآنی را نی در همین 











خدا وسنت پیامبرء اجتهاد به رأی کردند و گفتند در صورت نیافتن آب, 
نماز نرک شود و عبدا بن عمر این اجتهاد را تفسیر کرد بنحوی که قبلا 


بحش گذشت. 











آنگاه... هسدابت شم 


اجتهادهای عمر: 

نخستین کسی از آصحا ب که پس ازوفات رسول خدا««ص »اخحذ به رای 
خود کرد و در برابر آبات فرآن, اجتهاد به رأی نمود» خلیفه دوم بود گه 
سهم «مژلفة قلوبهم» را از زکات برداشت و گفت: «مانیازی به شما 
نداریم»1 

و اما اجتهادش در برابر احادیث پیامبر که بی شمار است. اوحتی در 
زمان حیات پیامبر(«ص»‌نیز اجتهاد به رأی کرد وبا حضرت مخالفت 
ورزید. قبلا اشاره کردیم به مخالفتش در صلح حدییه وجاوگیریش از 
نوشتن پیامبر و فولش «ما را کتاب خدا ہس است». 

و همچنین حادثۂ دبگری با ینیرااص»دارد که شاید ترسبمی 
روشن تر از درون عمربه ما ډهد؛ هم وکه بر خود روا می دانست که با 
پیامبر بحث و گفتگرو مخالفت نماید و این حادثه در مورد بشارت دادن 
به بهشت است که حضرت» ابوهریره را فرستاد و گفت: با هر که 
ملاقات کردی که با اطمینان قلب شهادت به وحدانیت خدا (لااله 
الاالل) می داد» پس اورا به بهشت بشارت ده. ابوهریره رفت که این 
بشارت حضرت را ابلاغ گند» در راه با عمر روبروشد» عمر او راهنع کرد 
و بقدری او را زد که از عقب برزمین افتاد پس ابوهریره با دیده‌ای گریان 
به سوی پیامبر باز گشت و او را از کار عمر مطلع ساخحت. 

پیامبربه عمر فرمود: چرا چنین کاری کردی؟ 

عمر گفت: آبا تواورا فرستادی که بشارت به بهشت دهد ه رکس را 
که با اطمینان قلب, شهادت به وحدانیت خدا دهد؟ 

حضرت فرمود: آری. 
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عمر گفت: این کار نکن. من می ترسم مردم تنهابه لاله الاالله» 
اکنا کنند![۱۱, 

واین هم فرزندش عبدالله بن عمر است که می ترسد مردم؛ به 
اهمټّت بدهند لذا دستورشان می دهد که نماز نخوانید! و ای کاش اینان» 
نص‌ها را ترک می کردند و دیگر با اجتهادهای نارسای خود, آنها را 
تحریف نمی کردند که در نتیجه» منجر به نا بودی شریمت و هتک 
حرستهای الهی ونفرّق و اختلاف ات درتاریکی های مذهبهای 
گنا گون و فرقه‌های متخاصم و دید گاه‌های پراکنده,نشود. 

و از نقطه نظرهای گونا گون عمر نسبت به پیامبر و سنتش درمی پابیم 
که او هیچ وفت عقیده به معصوم بودن پایبر نداشته, بلک» او را مانند هر 
انسان معمولی می پنداشته که اشتباةمني کی و به خطا می رود و گاهی 
هم سخن درست سی گوید. و از اینجا بود که غلسای اهل سنت مستقد 
شدند به اینکه پیامبر نها در تبیغ قرآن معصوم است و درموارد دیگر فرقی 
با افراد بشر ندارد و ماندد آنها اشتباه می کند و استدلال می کنند به اینکه 
عمر در بسیاری از قضایاء رأی پیامبر را تصحیح کرده است! 

و اگرپیامبر-همانگونه که برجی از نادانان روایت می کنند.نی زدن 
شیطان را در منزلش و درحالی که او دراز کشیده بود و زنها هم طبل 
می زدند و شیطان در کنارش مشغول بازی و شوخی بود. می پذیرد ولی 
وفتی همرین خطاب وارد انه شد, شیطان فرار کرد وزنها فوراً طبلهای 
خود را زیر حودشان پنهان کردند و پیامبر -والیاذباف- به همر گفت: 
شبطان ترا در راهی ندید, جز اینکه راھی دیگر را برای خود برگزید» پس 
دیگر تمجبی نیست اگر عمرین خطاب نظر در دین داشته باشد و به خودش 











۱ء سیرة همر از ابن الجوزی .ص ۴۸» شرح أبن ايى الحديد.. 
اص 





ص۱۰۸ و قشع الباری 








آنگه.. مدیت شم 
اجازة مخالفت با پیامبر در امور سیاسی و حتی در امور دینی بدهد, 
همانطورکه در داستان بشارت دادن به بهشت گذشت, 

از اندیشة اجتهاد وبه کار گیری رای در برابرنض؛ گروهی از 
اصحاب و پیشاپیش آنان عمر برای خود نشکیلا تی درست کردند که در 








روز مصیبت بزرگ (پیش از وفات پیامبر) دیلیم 
مقابل نص صربح پیامره تأیید و پشتیبانی کردند. و از اینجا نیز نتیجه 
می گیریم که ايان هیچ وقت نصوص «غدیر» را که پیامبرلاص »على را 
به عنوان خلیفه مسلمانان معرفی کرد نپذیرفتند و منتظر فرصتی ودند که 
آن را رد کنند و بدینسان درسقیفه گرد آمده و ابوبکر را -درنتیجا همین 
اجتهاد. انتخاب کردند. و هنگامی که بر اوضاع مسلط شدند و مردم 
احادیث پیامبر را در خصوص خلاقت به فراموشی سپردند, شروع به 
اجتهاد کردن در همه جیزنمودند نا آنجا که به کاب خدا نیز 
دست درازی کرده, حدود الهی را تعطیل و احکام را تغیبر دادند و از این 
روی فاجع حضرت زهرا پس از فاجع حضرت علی و دور ساختش از 












کرسی خلافت به وفرع پبوست وپس از آن,فاجعذ کشتار مانمین زکات رخ 
داد و همه اینها نتیجه اجتهاد به رأی در برابر نع بود, 


سپس خلافت عمرین خطاب, نتیجذ بی چون وچرای همان اجتهاد 
بود زیرا ابویکر, اجشهاد به رأی کرد و شورائی را که خود بر آن در مورد 
صخت خلافتش, اسندلال می کرد: برانداخت؛ و عمر از او همم فراتر 
رفته, هنگامی که امور مسلمین را به عهده گرفت, حرام خدا و رسولش را 
حلال! و حلال خدا و رسولش را تحریم گرد'. 





+ 





اند فضية درست داستن 
ص۴ 
۲- مان تحریم متعاحح ومتمابانوان. صحیح مسلم۔ کناب حج «صحیح بخاری۔کتاب حح .باب مت 


س طلاق. صحیح مسلم. باب الطلاق اثلا, سن ایی دود 
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رهنگامی که نوبت به عثمان رسید» گام گسترده‌تری را در این 
اجنهاد برداشت و از پشینیانش بقدری جلوتر رفت که در زندگی سیاسی 
ودینی مردم بطور کلی تأثیر گذاشت و در نتیجه انقلاب عليه او برپا شد و 
تاوان اجتهادش را با زند گی خود پرداخت. 

وآن هنگام که امام علی» حکومت اسلامی را بدست گرفت,مواجه 
با دشواربهای زیادی برای با زگرداندن مردم به سنت شریف پیامبر و دژ 
محکم فرآن شد و با نمام وان کوشید که بدعتهای داخل شده در دین را 
بزداید ولی برخی از آنان فرباد برآوردند: «وای که سلت عمر از بین 
رفت»۱ 

من تقریبا دارم بقین می کنم .که آیها با امام علی جنگیده و 
مخالفتش کردند, برای این بود که آن حضرت که درود خداوند بر او 
باد۔ آناٹ را وادار بهپیمودن راہ رات کرد ڑب لصوص درست با زگرداند 
و بدعنها و انحرافها و کڑ بها را که در طول ۲۵سال به دین بسته بودند. 
بزدود درحالی که مردم بدان خوگرفته بودند خصوصاً اهل‌دنیا 
هواپرستانی که مال خدا را ضدیمت دانسته و بندگان خدا را برد گان 
پنداشندد و طلا و نقره را نباشته و مستضعفین را از ساده‌ترین حقوفی که 
اسلام به آنان ارزانی داشته محروم نمودند. 

از این روی می ینیم که مستکبرین در هر زمانی » ميل به سوی چنین 
نحوه اجتهادی دارند و برای آن کف می زنند زیرا از هر راه ممکن, آنان 
را برای رسیدن به اهدافشان, یاری‌می‌دهند, و اما احکام الهی: راه را پر 
آنان بسته و جلوی رسیدن به اهداف وافراضشان رامی گیرد. و این اجنهاد 
پیروانی در هر زمان ومکان - .حتی از خود مستضهفین. پیدا کرد زیرا 
نعهدی در آن نیست و عمل گردن به آن, آسان است. وائا احکام نیاز به 
تعهد دارد و چندان آزادی در آن نیست که سیاستمداران آن‌را حکومت 

















8 آنگاه... هدایث شدم 


«تثوگراسی » بعنی حکم خدا می‌نامند و اجتهاد به رای را که دارای 
ویژکی آزادی در رای است و هیچ تمهّدی د رآن نیست» حکومت 
«دمکراسی» می نامند یعنی حکم مّت؛ پس آنان که پس ازرحلت 
پپامبرر«ص»در سقیفه جمع شدند, حکومت «تلرگراسی» را که پیامبر 
اسلام بر اساس آبات و احکام فرآنء تأسیس کرد بو غر کرده و بجای 
آن, حکومت دموکراسی را جایگزین کردند که در آن خود ملّت هر گس 
خاب می کند, گواینکه آن اصحاب 
معنای « دسکراسی » رانمی دانسنندزبرا این واه ای عربی نیست ولی نظام 
شورائی را آموخته بودند. هرچند در حقيقت چنین انتخابی نیز حاصل نشد 
زرا نان که تخاب شدند به هیچ وجه صلاحیّت نماین د گی اقت رانداشتند 

و آنها که در این زمان: خجلافت را قبول ندارند, طرفداران دموگراسی 
هستند که به آن افتخار می کدند اذعا دارند که قبل از همه» اسلام این 
نظام را برای خود برری: و تمان ها پیروان اجتهاد و بدعت هستند و اپنان 
امروزنزدیکترین افرادبه رژیمهای به سبک غربی هستند. از این رواست 
که می بينيم دولتهای غربی از آنان ستابش کرده و مسلمانان پیشرفته و 
روشنفکرشان می امند. 

ولی شیمیان طرفدار «تثوکراسی » با حکومت «اْ4 هستد و اجنهاد 
در برابر نص را نمی پذیرند و بین حکم الهی و شوری. نمییز اث اند و لذا 
شوری .در نظر آنان. هیچ ربطی به متن احکام ندارد بلکه اجنهاد و شوری 
در مواردی است که نصی نیامده است. آبا نمی بیشی که دای‌سبحان» 
خود رسولش محمد را برگزید و با این حال به اوفرمود: 

«وشاورهم فى الامر۱. 





را که صلاحیت رهبری داشت 














عمران. یه .۱۵٩‏ 
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۔ ودرامور با آمان مشورت کن. 

اما آنچه که مربوط به اختیار رهبران بشریت است می فرماید: 

«وریکم بخلق مابشاه وبحتاں ماکان لهم الطیرف».۱ 
«وپروره گارنان هر چه می خواهد می آفریند و خود انتخاب می کندء وا 
را نتخابی نہست. 

پس اگرشیمیان قائل به خلافت امام علی پس از پا مبرهستنده در 
حفیقت, تمشک به نم کرده‌اند و اگربرخی از اصحاب را رد می کنندو 
نها کسائی را رد می کننند که نمل را با اجتهاد به رای عوض کردند و از 
این رو حکم خدا ورسولش را ضایع نمودند وشکافی در اسلام پدید 
آوردند که ا به امروز گرفته نشده است..بهمین حاطر است که دولتهای 
فربی و اندیشمندانشان را می‌بیتیم» شیمیان زا قبول ندارندوآنان را به 
نعضب دبنی مشهم می سازند و ازتجاعی قلتداه می کنند زیرا شیمیان 
می خواهند به قرآئی رجوع کن دک وستت دزد را فطع سی کند و زائی را 
رجم می نماید و امر به جهاد در راه خدا می کند, و همذ این احکام در نظر 
غربی هاء احکامی خشن وشدید و وحشیانه است. 

و در خلال تحقیقم؛ پی بردم که چرا بری علمای سنت باب اجتهاد 
را از فرن دم هجری بسته اند شاید بدین خاطر بوده است که دیدند این 
اجتهاد چه بلاها وفاجمه‌ها بر سر این امت آورد وچه جنگهای خونینی 
برافروشت که تروخشک را سوزاند و همین اجنهاد بود که بهترین امت را 
به اتی مشخاصم و کینه‌توز تبدیل کرد که هرج ومرج و حکونتهای 
عشاری بر آن حکوست کرده و از اسلام به جاهلیت بر؟ 

و اما شیم باب اجتهاد را هرگز بر خود نبست وتا وقتی که نصوص 

















آننگاه... هصدابت شام 


كج س 


و احکام الهی وجود دارد, باب اجتهاد نیز باز است و هیچ کس نمی تواند 
ابن نصوص را نغبیر و تبدیل نماید, و وجود دوازده امامی که علم و دانش 
خود را از جذشان پیامبر به ارث برده‌ائد» آنان را در این سیر همراهی 
کرد زبرا امامان می گفتند: «هیچ مسثله ای نیست» مگراینکه خداوند در 
آن حکمی دارد و پیامبرش این احکام را توضیح داده است». 

و همچنین می دانیم که اهل‌سنت و جماعت چون از اصحاب 
مجتهدی پیروی کردند که آنان نگارش سنت پیامبر را قدفن نمودند,لذا 
در فیاب احکام پیامبره چارهای جز گشودن راه اجنهاد به رأی و قیاس و 
استصحاب وو.,, برخودنیافتند, 

و از نها یز سی فهمیم که شیمبان برگرد وجود امام علی گرد آمدند 
که او درواز علمپیمبر اس به آنهامي گفت: 

«از من هرچه می خواهییده پپرسید چرا که پیامبر هزار در از انش را 
برمن گنود که ازهردری هزاردردبگر گشرده می شود ».۱ 

آنن که شیمهنبوند پیرامون مماویذین اپوسفیان جمع شدند که جز 
اندکی از سنت پیامبر: چیزی نمی دانست, 

و بعد از وفات امام علی؛ رهبر گروه ستمگره فرمانروای مؤمنان شد و 
بیش از پیشینیانش دردین خداء عمل به رای کرد. و اهل‌سنت اورا 
کانب وحی و از علما و مجتهدین می دانند, من می پرسم او چگوه عمل 
به اجتهادش می کنند درحالی که حسن‌بن هلی را که سید جوانان 
اهل بهشت است, با دادن زهرء به قتل می رساند؟ و شاید پاسخ دهند که 
این هم از اجتهادش است هرچند اجتهاد کرده و خطا کرده باشد!! 

چگونه به اجتهاد معاویه حکم می گند درحالی که بزور از امت 
مشق این سا کر ج ۲ص 1۸1 (ترجمه امام علی بن ایی طالب), مغ الحسین نوت 
خوارزمی۔ ج ۱- ص ۴۸ الفدیراعینی. چ ۴ص 1۳۰ 














اهاد دربرابر نض 


اف 0 0 ت 


برای خود و سپس برای فرزددش یزید پس ازخرد بیست گرفت ونظام 
شوراٹی را به پادشاهی قیصری تبدیل کرد؟ 

چگونه نظر به اجتهادش می دهند ویک اجر وپاداش به اومی بخشند 
در حالی که مردم را به زور وادار به لعن علی و اهل بیت پیامبرو ذراری 
مصطفی «(ص بر روی مدابرمی کرد وتا شصت‌سال» این سنت درمیان 
مردم پا برجا بود؟! 

و چگونه او را کانب وحی می دائند درصورتی که وحی درمدت 
بیست‌وسه سال بر پیامبرنازل ش د که بازده‌سال آن, معاویه مشرک بود وپس 
از فتع مک که اسلام آورد, درهیچ روایتی دیده نشده که مماویه 
ساکن مدینه شده باشد در حالی که پیاتپر پس از فتح در مکه, اقامت 
نکرد. پس چگونه کتابت وحی بزای معاویه مسر شد؟! ولاحول ولانوة 
الا اه العلی المظیم, پناهبرخداء 

و این سئوال بازهم وتات ټی کنید: کندام گروه بر حق و 
کدام یک بر باطل اند؟ با باید هلی و شیعه‌اش؛ ستمگر و بر غیر حق 
باشند وبا باید مصاوبه و پیروانش ظالم وبر باطل باشند؟ وبی گمان 
پیامبر«ص »همه چیز را روشن کرده است ولی برخی از مدعیان طرفداری 
از سلت, آن را کژوانحرافی می پسندند. 

من در خلال تحقیقاتم و درآنجا که دناع ازمماوبه به چشم 
می‌خورد, می ددم که دفاع کند گان پیروان معاویه اند نه پیروان سنت 
مر -همانگونه که ادعا دارند. بویژه اگر نقطه نظرهاشان را دنبال کنی» 
می‌بابی که چگونه با شیمبان لی » دشمنی می ورژند و روز «عاشورا» را 
به عنوان یک هید» جشن می گیرند و از اصحابی دفاع می کنند که رسول 
خدا را در زمان حباتش وپس از وفانش اذیت کردند. و اشتباهات آنها را 
تصحیح کرده و بر اعمال و رفتارشان صحه می گذارند! 











آنگاه. مدهت شام 

جح جح 

راستی چگنهمی شود که شما علی واه بیتش را دوست بداریدودر 
همان حال بر دشمنان و قاتلانشان ترخم کنید؟ 

شما چگونه خدا ورسولش را دوست می دارید و از کسانی که احکام 
خدا و رسولش را تغیبر دادند و اجتهاد به رأی در احکام الهی کردند, دفاع 
می کنید؟ 

چگنه احتام می کنید کسی را که به پبامبر احترام نگذاشت» بلکه 
اورا متهم به هذیان گوئی نمود و در فرماندهیش طمن کرد؟ 

چگونه از امامانی تقلید می کید که دولت بنی ابه یا دولت هټاسی 
بخاطر مسائل سیاسی خودشان» آنان را منصوب نمودند و امامائی را رها 
می کنید که رسول خدا به عددشان! ونامهایشان؟ ممرفیشان کرد؟ 

چگونه تقلید می کنیب از کسی که شناخت درست از پیامبر ندارد ور 
شهر علم پیامبر را که نسبت به او به منزلا هارون از موسی بود؛ رها 
می کنید؟ 


چه کسی اصطلاح «اهل سنت و جماعت» را برگزید؟1 

من در تاریخ جستجو کردم که دلیل این نامگذاری را بدانم» تا اپنکه 
برخورد کردم به سالی که معاوبه» بر حکوست چیره شد و آن سال را 
«عام الجماعه» (سال جماعت) خواندند زبرا امت پس از مرگ علمان به 
دو گروه تقسیم شدند؛ شیم علی وپیروان مماویه. و هنگامی که امام 
علی به شهادت رسید و معاویه برحکوست مسلط شد, پس از صلحی که 
با امام حسن داشت, معاوبه فرمانروای مسلمین گشت و آنسال را په 
سال جماعت» نامگذاری کردند. 
ام الم قندوزی حتفی . 











پس واژۀ «اهل سنت و جماعت» به این معنی است که اینها پیروان 
سنت معاویه و اجتماع کنندگان بر خلافت او هستند نه به معنای پیروان 


ست رسول خدا؛ چرا که امامان از ذرټه و اهل بیت پیامبره بیش از 
آزادشد گان (طلقاء) به سنت جدشان» علم و آگاهی و شناخت دارند. و 
اهل‌بیت بیش از همه به آنچه در بیت است آ گاهند و اهل مکه بیشتر از 
دبگران به مکه آشنائی دارند ولی ما -متاسفانه. با دوازدهامامی که 
پیامبرررص»آنها را باد کرده, مخالفت کرده و از دشمنانشان, پیروی 
نمودیم, و گرچه اقرار داریم به آن حدیلی که می گوید: پیامبر دوازده 
خلیفه راء که همه آنها از قریش اند, تعیین نموده است؛ با این حال 
همیشه پس ازنام خلفای چها رگانه» جلوتر نمی رویم و شاید عاوبه که 
ما را اهل سذت و جماعت خواند, منقعنودش اجتماع برسنتی بود که خود 
آن را رواج داد و آن دشنام علی و اهل بینش می باشد که تا شصت سال 
ادامه داشت و کسی نخوانست آڼارا بردارد جز عمرین عبدالعزیز که 
خدایش از او خشنود باشد. و بری از ثاریخنویسان به ما خبر می دهند 
که امویان بر کشتن عمرین العزیز توطئه کردند درحالی که او خود از 
امویان بود, زیرا وی سنت دشنام و لمن علی را برداشته بود. 

ای اهل وعشیرف من! بیائید با هدایت خدای تبارک و تعالی؛ در 
جستجری حقیقت گام نهیم و عصیّت را کنارگذاريمزیرمقربانیان 
عباسیان و قربانیان تاریخ تاریک و قربنیان جمود فکری و عقبگرائی ای 
هستیم که گذشتگان برای ما خواستند. ما بدون تردید» قربائیان فریب و 
فیزنگی هستبم که مصاویه و عمروین عاص و مفیرقبن شب و امثال آنهاء 
بدان ممروف شدند. 

بیائید در 
واقعیتهای روشن دست‌بابید و خداوند دوبار پاداشتان می دهد و شاید 

















ت تاریخ اسلامیمان» بحث و بررسی کنید تا به 











بوسیل؛ شماء اجتماغ و وحدت این امتی که پس از وفات پیامبرش» 
۱ مصیبت زده شده و به ۷۳فرقه تقسیم شدند؛ بازگردنده شود. 
هان! بسائید در زیر پرچم «لا اله الا محمد رس ال» جمع شده و 
برای پیروی از اهل بیت پیامبر که خود پیامربه ما دستور پیروی از آذا را 
داده است بشتابید. حضرت فرمود: 
«برآنان پیشی نگبرید که هلاک می‌شوید وازآنان نطلّف نجوئید 
که هلاک می شرید وبه آنال باد ندهید جرا که آنان ازشما دانالر 


تا 


اگر چنین کردیم» حداوند» غضبش را ازما برمی دارد وما را پس از 
خوف و سراسیمگی» آرامش و امنیت می بخشد وزمین را به ما واگذار 
می کند وما را وارٹ زمیی مي گزداند و ول خودش را (امام مهدی 
علیهالسلام) برای ماظاهرمی سا .کی میردص» به ما وعده داده است. 
با ظهور او زمین ما را پر از هدل وداد کند پس از اینکه پر از ظلم و مستم 
شده باشد و به اسعة وه حداوندنورش را در سراسر گیتی می افشاند. 





۱ء الدرالمنلور سروطی .ج ۳- ی ۹۰:اسدالغابة ج ۴ ص ۱۳۷:الصواعق المحرفه. ص۱۸۸ 
۲۲ باب آلمود. ص 1۱ و۳۵8: کنزالسمال. ج ۱- ص ۰۱3۸ مجم لوادج -٩‏ 
س 

















ووتارد تا رات 





























دعوت از دوستان بزای بحث 


استبصار سه فر از دوستائم 


آن تحزل آغاز خوشی برای روح و جانم بود, آسایش و آرامشی در 
درونم احساس می کردم زیرا سینهام برای مذهب حق که آن را تازه 
کشف کرده بودم» گشوده شده بود واگر خواهی بگوبرای اسلا واقمی 
که هیچ تردیدی در آن نیستو سراسر وجودم را سرور و غروری از نعمت 
هدایت و رستگاری که خداوند به من ارزانی داشت» فرا گرفته بود و دیگر 
توان سکوت و پدهان داشتن این نحست را نداشتم وبا خود قرار گذاشتم 
که: باید ابن حقيقت را برای همگان با زگوو افشا کنم. 
«واقا نعمة ربك فحذاث». 
-نعمت پرورد گارت را با زگ کن. 
و چه نعمتی ازاین بالاتر که این نعمت عظمی در دنیا و آخرت بود و 
می بایسٹ افشا شود و گرنه ساکت بر حق» شیطانی لال است» وپس از 

















حق دیگرچیزی جز گمراهی نیست.. 

و آنچه بیشتر مرا به این احساس وامی داشت را منتظر 
سازم» ساده‌دلی وصفای اهل سنت و جماعت بود که پیامبر و اهل پیتش 
را دوست می دارند و کافی استآن پرده ای که تاربخ بر قلب آنها بافته, 
زدوده شرد تا حق را پیروی کنند, و این همان چیزی بود که برای شخص 





خودم رخ داد. 

«گذلك کننم من فبل؛ من الله علیکم»,۱ 

- ود رگذشته ینچنین بودیدکه خداوند بر شما ملت نهاد. 

چهار نفر از دوستانم را که همراه من در دانشکده تدریس می کردنده 

دعوت به بحث کردم, دونفرشان استاد دین وسوّمی استاد ژبان عربی و 
چهارمین شخص, استاد فلسفه اسلامي بود. البته هر چهار نفر از «قفصه» 
نبودند بلکه از «نونس»1 ال و «سوسه» بودند من آنان را به این 
مرضرع مهم دعوت کردم و به آنها فهماندم که من خود, قاصر از درک 
برخی معانی هستم و در بعضی از امو تردید نموه ام.آنان پذیرفندد که 
پس ازتمام شدن وقت اداری به منزلم یایند و در منزل, آنها را واداربه 
مطالمه کتاب «سراجعات» کردم و گفتم که نویسنده‌اش؛ اقصاهای 
عجیب و شگفنی دردین دارد. سه نفرشان به کشاب دلبند شدند ولی 
چهارمی که استاد زبان عرب بود پس از چهارپنج جلسه, ما را رها کرده 
گفت: «غربی ها امروز دارند کرذماه را نسخیر می کنند و شما هنوز در 
جستجوی خلافت اسلامی هستیدا» 





پس از یکماه که خواندن کناب تمام شد» هر سه مستبصر و شیعه 
شدند. البته من بسیار کمکشان می کردم که برای رسیدن به حق از 


تساه 1 
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نزدیکترین راه وارد شوند» زیرا در طول چند سال تحقیق, معلومات زیادی 
بسدست آورده بودم و شیرینی هدایت را چشیده بودم و به آینده خوشبین 
بودم, و همچنین در هربارچند نفر از دوستانم را از «قنصه» که با آها در 
گلشته جلسات درس در مسجد یا ارتباطهای صوفیانه داشتم و برخی از 
شاگردانم که با آنها دوستی و صمیمیتی داشتم» به بحث و گفتگودعوت 
می کردم تا اینکه بحمداه گروه زیادیپید! کردیم که همه مان به ولابت 
اهل بیت, مشرف شده بودیم و هر که آنان را دوست داشت» دوسنش 
داشتیم و هر که با آنها دشمنی می ورزید با اودشمن بودیم! در 
اعیادشان خوشحالی می کردیم و در عاشوراشان سوگوار وده و مجالس عزا 


برپا می داشتیم, 
اعلام استبصار 


اؤلین نامه‌هائی که در زمینه استبصارم نوشتم به آفای خوئی و سید 
محمدبافر صدر بود که جشنی برای نخستین بار در «قفصه» به مناسبت 
ید غدبر گرفتیم» و امرمن برای خاص وعام آشکار شد و همه فهمیدند 
که من شبعه شدهام وبه نشیم وپیروی از اهل بیت دعوت می کنم و لذا از 
آن سوی» تهمتها و شایمه‌ها در کشور پرشد که من جاسوس اسرائبلی 
هستم و مردم را در دینشان به شک و دودلی سی اندازم ر اسحاب را 
دشنام می گویم و فته انگیزم وو... 

در تونس (پایتخت) با دو نفر از دوستانم «راشد غنوشی» و 
«عبدالفشاح مورو» که با من سخت مخالفت می کردند» تماس گرفتم و 
در سدزل «عبدالفتاح» جلسه‌ای برگزار شد که در آنجا گفتم: ما اگر 
مسلمانيم» واجپ است که به کتابها و به تاریخمان مراجمه کنیم و به 








انسکاه.., هصدابت شام 


| 


عنوان مثال» صحیح بخاری را پیش کشیدم و گفتم که درآن چیزهاٹی 
است که نه مورد قبول دین است ونه عقل آن‌ها را می پذبرد. مخت 
عصبانی شدند و به من گفتند: ثو که هستی که صحیح بخاری را مورد 
انتفاد رار می دهی؟ من هرچه با خونسردی تلاش کردم آنان را قانع به 
بحث کنم, مرا رد کرده و گفتند: «اگر توشیمه شده‌ای لازم نیست» ما را 
وادار به تشیع کئی» ما مهم نر از شیمه شدن داریم» ما می خواهیم با 
حکویتی بجنگیم که اسلام را قبول ندارد». گفتم: چه فایده دار اگر 
شما به حکومت برسید, مادام که حقیقت اسلام را نمی دانید, بدتر از 
آنها عمل خواهید کرد. بهرحال دیدارسان با نفرت از یکدیگر پایان 
پذیرفت. 

در نتیجه شایمه‌ها ازشوی برخ انجوان المسلمین علیه ما اوج گرفت 
زیرا آنها هنوز خبر از «احرکة الانجاهالاسلامی » نداشتند و در ميان ود 
شایع کردند که من دس نشانده حکومت هستم و بنمهای جز نشکیک 
در دین مردم ندارم تا اینکه آنال را از قضیۀ اصلیشان که برد با حکوست 
ا 

کناره گیری و دوری من از جوانانی که در صف اخوان المسلمین 
همکاری می کردند و از پیروانی که شیوه های صونیانه را دنبال 
می کردند, آغاز شد و دوران‌های دشواری را همچون بیگانگان در 
وطنمان و میات برادران و ځانواده‌هامان» سپری کردیم ولی دای سبحان 
به ما بهتر از آن داد؛ چرا که برحی از جوانان از شهرهای «یسگر تونس 
می آمدند و در جستجوی حقیقت بودند, من هم تمام تلاش و سمی خود را 
برای قانع کردن آنها مبذول می داشتم که در نشبجه برخی از جوانان در 
پایتخت ودر «قیروان» و «سوسه» و (سیدی‌بوزید» به تشیع مفتخر شدند, 
و در تابستان که می خواستم به عراق مسافرت کنم, در سر راه به برخی از 
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دوستان در فرانسه و هلند سرزدم وبا آنان بحث کردم که بحمدالله 
امسر 
و چقدر شادی و سرورم فراوان شد هنگامی که در نجف اشرف با 
سید محمدباقر صدر دیدار کردم که برخی از علما در محضرش بودند و او 
مرا به آمان معرفی کرده می گفت که: «این مرد بذر تشیع برای اهل بیت 
را در وس کاشته است» وبه آنها خبر داد که وقتی نامه ام په او رسیده 
بود و درآن بشارت جشن عید سعید غدیر برای نخستین بار در تونس داده 
شده بود» از شدت شوق گربه کرده است. من هم از سختی ها و شدت‌ها 
ومقاومت‌ها و شابعه‌ها و کناره گیری ها وغربت در شهرسانه به او 
شکایت کردم. 
سید دررسخنانش 
«بید سختی ها را تحمل کرد زب ره هل بیت: بسی مخت و دشوار 
است. یک نفر زد پپانبرا(ص»آمد و به آنر حضرت عرض کرد ای 











رسول خدا! من ثرا دوست دارم. حضرت فرمود: پس ثرا بشارت باد په 
شلات وسیاری بلاها. 

گفت: پسر عموبت علی را هم دوست می دارم. فرمود: پس مژده ات 
دهم به بمباری دشمشان! گفت: حبن وحمین را نیز دوست هی دارم 
فربود: پس مننظر ففر وبارش بلاها باش 
تازه سا چه گرده‌ایم درراه دهوت به حی که ابومہداٹ الحسین 
هلبه السلام» جان خود و فرزندان وخویشان وبارائش را نثارش کرد و 





شمه در طول تاریخ در راهش فربانی داده وا به امروز تاران ولابت 
اهل بیت را می پردازند, پس -برادر من باید در راه حق, نحشل بعضی 
زحمت‌ها و دشواری‌ها وفداکاری ها بکنی واگر خداوند یک نفر را 
ومیل ترهدایت گند, از دیا و مافیها برای تو بهتر و ارزنده‌تر است». 


9€ 











2 آسگا... مدایت شدم 

و همچنین آقای صدر به من نصیحت کرد که انزوا و کناره گیری را 
کار گذارم و به من دستور داد که بیشتر با برادرانم از اهل سنت نزدبک 
شوم هرچند آنها ازمن دوری جویند و به من امر کرد که پشت‌سرشان نماز 
گذارم تا دوری وجدائی ازسوی من نباشد و همان آنان بی گناه‌اند و 
فربانی تبلیغات سوه و تاریخ تحریف شده وبی گمان مردم با آلچه 
نمی دانند, میانه ای ندارند. 

آقای خونی هم نقریباً همان پند را به من داد وسید محمد علی 
طباطبائی حکیم پیوسته در نامه‌های منعّدش» ما را نصیحت می کرد که 
بزرگی در شبوا زند گی برادران مستبصر ما می گذاشت. 

در هر صورت, زیارتهای من په نجف اشرف و دیدار با علمای لجف 
در مناسبتهای گوناگون بسیاز شد و رود لازم دانسته بودم که تعطیلی هر 
سال را در جوار حضرت على عليه السام بگذرانم و به محضر درس سید 
محمد باقر صدر حاضر شوم که از آن درسهابهره‌های فراوان بردم و برخود 
لازم و واجب دانستم که به زیارث حرمهای امامان بروم و خداوند نیز مرا 
مرفق گردائید که حنی به زیارت حرم امام رضا«ع» نیز که درمشهد 
(شهری نزدیک مرز شوروی) در ایران وجود دارد, مشرف شوم و در آنجا 
نیز با بسیاری از علما آشنا شده و استفاده‌های شایانی نمودم. 

و همچنین آفای خوئی که از اوتقلید می کردیم- اجاز؛ تصرف در 
خمس و زکات و کمک به مستبصرین آن دیار در برآوردن نیازهاشان از 
کتابها و سایر مصارف, داده بود. ومن نیز کتابخانۀ مفید وعظیمی را 
نأسیس کرد بودم که بیشترین مصادر تحقیق را از فریقین۔ در آن جیع 
کرده بودم و اسم آن را «کتابخانهاهل‌بیت» گذاردم وبحمداله بسیاری 
استفاده کردند. 
شادی و سرورمان دو چندان شد هنگامی که ۱۵ سال پیش 


























تقریباء شهردار نفصه موافقت کرد که نام خیابانی که در آن سکولت 
داشتم به نام خیابانامام علی بن ابی طالب نامگذاری کند, و دراینجا 
لانم است که این خدمت او را سپاس گویم زیرا او ازمسلمانان ارجمند 


است و علاقه و سحبت زیادی به شخص امام علی دارد ومن نیز کتاب 
«مراجعات» را به او هدیه دادم و او همم درنتیجه نسبت به ما علاقه و 





محبت و احترام فراوانی قائل بود پس خداوند جزای خیرش دهد و 
آرزوهایش را برآورده سازد. 

برحی از کینهنوزان لاش کردند که نام «علی بن ابی طالب» را از 
این خیابان بردارند ولی بحمد اه نقشه‌شان ناموفق ماند و نام حیابان 
تثبیت گشت ونامه‌ها ازهر سوی چهان به ما می رسید که نام حیابان 
علی بن اہی طالب بر آن نوشته شده بود و ین ام شریف, شهر خوب و 
تاریخی ما را مبارک کرده بود. 

و برای اینکه به نصیحتهای امه اهل بینت علیهم السلام و نصیحتهای 
علمای نجف اشرف» عمل کرده باشیم, تلاش در هرچه نزدیکت شدن به 
برادرائمان از سایر مذاهب کردیم و همواره نماز جماعت را با آنان اقامه 
می نمودمواژین روی,تیرگی ها وکنههاکاهش‌یافت و توانستيم برخی از 
جوانان را که‌ازنحوف نماز و وضو وعقیده مان‌می پرسیدند, قانع سازیم. 


انح 


دریکی از روستاهای جنوب تونس و در یک جشن عروسی, زنها 
مشفول صحبت دربار فلان خانم که همسرفلان آفا است بودند. پیرزنی 
که در میان آنان نشسته بود وبه حرفهاشان گوش می داد با شگفتی 
گفت: مگ می شود فلان خانم با فلان آقاازدواج کرده باشد؟ 











آلسگاه... فسدایت شام 

خدج ا 

به او گفتند: مگ چه اشکال دارد؟ چرا شما تعجب می کنید؟ 

گفت: او هردورا شیر داده واین زن و رده خواهر و برادررضاعی 
هستند. 

زنها این خبر وحشتناک را به شوهرانشان دادند. و بنا شد مردها 
تحقیق کندد. پدرزن گراهی داد که آن پیرزن که همه اورا به دایگی 
می شناد دخترش را شیر داده و پدر مرد نیز همین شهادت را داد 
که پسرش ازآنزن شیرنخحورده است. قیامت هردوقییله بر پاشدوباسنگ و و 
چوب به جان هم افنادند و هریک» دیگری را متهم به این می کرد که 
سبب چنین فاجمه‌ای بوده است که آنان را به غضب و عذاب الهی 
خواهد کشانید, بویژه اینکه ده بل از این ازدواج می گذشت و آن زناه 
در این مدت سه فرزندزائیبة بو 

زذ یز بمحضض شنبدن خبره هل پدرش فرار کرده و از ځوږدن و 
آشامیدن خودداری نمود و حتی می جواسث ود کشی کند زیر نحفل 
صدمه ای رانداشت. چگونه می توانست بپذرد که با براد رضاهیش 
ازدواج کرده ر از او فرزند آورده است و هیچ از ماجرا خبر نداشته است؟ 
در این ميان عده‌ای از دوفبیله در اثر زد وخوردها مجروح شدند ویکی از 
پیرمردان ریش سفید دخالت کرده, نبردها را موقتاً متوفف ساخحت و به 
آنها نصیحت کرد که نزد علما بروند ودراین قضیه استفتا کنند, شاید 
راه‌حلی برایشان پیدا شود. 

آنها شروغ کردند به شهرهای بزرگی رفت‌وآمد کردن و از علما در 
حل قضبه استمدادنمودث ولی به هرعالمی که می رسیدند و جریان را با 
او درمیان می گذاشنند» فتوا به حرمت ازدواج و ضرورت ج 
برای همیشه می داد و برای کفاره دستور به آزاد کردن یک برده یا روزه 
دوماه به آنان می داد وو...! 


















دهوت ازدوستان برای بحث 9 


به «ققصه» رسیدند و ازعلمای آنجا پرسیدند و آنها نیز همان پاسخ را 
دادند زیرا پیروان مذهب مالکی» رضاعت را حتی با یک قطره شیر 
خوردن معتبره می دانند و در این مسئله, اقتد به امام مالک می کنند که 
شیر را بر خمر قباس کرد و گفت: چون در مورد خمر گفته شده که 
«هرچه زيادش مسکر است؛ پس ان دکش نیز حرام است» بشابراین» 
رضاعت نیز با بک نطره از شیر نحقن می یابد, 

یکی از حاضرین با آنها خلوت کرد و آدرس منزل مرا به آنان داد و 
گفت: از «تبجانی» در مشل این قضایا پرسید زیرا او همه مذاهب را 
می شناسد و من او را چندین‌بار دیدم که با این عالمان بحث می کرد و با 
استدلالهای متین» همه را مغلوب می سحت 

شرهر آن زن عین این سخنان را برای من پازگو کرد هنگامی که او 
را با شود به کتابخانهم بردم وتمام رین را به من حبر داد و گفت: 
«آفای من! خانسم می خواهد خنود کشیکند و فز[ندانم بی سر پرست 
مانده اند وما هیچ راه حلی برای این مشکل نداریم. اکنون آدرس شما را 
به ما داده‌اند ومن از اینکه دراپنجا کتابهای زیادی می بیئم» این را به 
فال خیر گرفتم زیرا تا نون درتمامعمرم اینقدر کتاب در یک کتابخانه 
ندیده بردم! پس امیدوارم مشکل ما بدست شما حل شود.» 

فهو ای برایش آوردم و مقداری اندیشیدم سپس از مقدار شیرخوردنش 
از آن پیرزن سوال کردم» گفت: نمی دائم ولی همسرم بیش از دویا 
سه بار شیر نخورده است و پدرش شهادت داده به اینکه دویا سه بار اورا 
به خانه آن پیرزن دایه برده است. گفتم: اگر این راست باشد» پس بر 
شما چیزی نیست و ازدواجتان صحیح‌وحلال و جایزاست, بیجاره خود رابر 
دست و پای من انداخت و شروع کرد دست وسرعرابوسیدن ومیگفت:«خدا 
ثرا بشارت خیر دهد تودرهای آرامش را بررویم گشودی». وفوا 








آنشگاه... هسدایت شمدم 


بی آنکه قهوهاش را تمام کند, و بی آنکه ازمن تحقیق نماید ودلیل 
درخواست کند» اجازۀ رنتن گرفت و به سرعت رفت که زن وفرزندان و 
خویشانش را ژدهدهد. 

روز بعد با هفت نفر نزد من آمدندرآنها راچنین معرفی کرد: پدرم» 
پدرخانمم» کدخدای ده» امام جمعه وجماعت, راهنمای دینی» پیرقبیله 
واين هفتمی هم مدیر مدرسه است» آمده اند از قفيّه «رضاعت» و حلال 
شدنش استفسار کنند؟ 

همه را با خود به کتابخانه ام بردم و متظر جدال و گفتگوهابشا 
بودم. قهوه آوردم و به آنها خوشامد گفتم, گفتند: ما آمد 
کنیم که چگونه «شیرخوارگی» زا لال کردی در حالی که خداوند آن 
را در قرآن حرام کرده و پیامبرش نیز فزموذه: 

«با رضاعت حرام ی شود آلجه با نسب حرام می شود», 

و امام مالک نیز آن را روا دائسه 

گفتم: آفایان! شما ماشاء اله هشت‌نفرید ومن یک نفره پس اگر 
بخواهم با یک یک شما سخن بگویم» نمی رانم همه را قالع کلم و 
بحشمان در حرفهای بیهوده گم می شود پس بهتر است یک نفر را 
انتخاب کنید تا با اوبحث کنم و شما هم بین ما دو ئا داوری نمائید. 

از این رای خوششان آمد وامرخودرابهراهنمای دینی شان سپردند و او 
را از همه داناثر و عالم تر ممرفی کردند. و اوهم پرسید که چگونه من 
حرام خدا ورسول و امامان را حلال می کنم؟ 

گفتم: به خدا پناه می‌برم از چنین کاری. ولی خداوند «رضاعت» 
را دریک آیه‌ای به اجمال ذکر فرموده و تفصیلش را بیان نکرده اسٹ» 
پلکه آن را به پیامبرش واگذار کرده و ار کم و کیف آبه را توضیح داده 


است, 











دعوت ازدستان برای بحث 
سح 
گفت: امام مالک رضاعت را حتی با یک قطره شیر حرام می دائد, 
گفنم: می‌دانم. ولی سخن امام مالک برتسام مسلمانان حجّت 
نیست و گرنه نظر شما راجع به سای امامان چیست؟ 
پاسخ داد: خداوند از همه‌شان راضی باشد. همه از سول خدا فرا 
گرفهاند. 
گفتم: پس چه پاسخ خداوند می دهی در تقلید امام مالک که نظرش 
با نظر رسول دا مخالف ومعارض است؟ 
با شگفتی گفت: سبحان ال! من نمی دانم که امام مالک با آن همه 
عظمت و مقام؛ با احکام رسول خدا مخالف باشد, حاضرین یز همه از 
این سخن» سرگردان و متحیر شدند و زاین همه جرأت و جسارت من بر 
امام مالک تعجب کردند زیرا تاکلون چنین چیزی را از کسی ندیده 
بودند, 
فورا گفتم: آیا امام مالک از اصحاب بود؟ گفت: نه! 
فتم: آیا از تابمین بود؟ گفت: نه»ولی او از پیروان ثابعین بود. 
گفتم: کدام یک به پیامبر نزدیکتر است؛ اویا امام علی بن 
ابی طالب؟ 
گضت: امام علی نزدیکتر است زیرا از خلفای راشدین می باشد. و 
یکی از حاضرین گفت: سید ما علی کرم الله وجهه. در شهر علم است. 
گفتم: پس چرا در شهر علم را رها کردید و پیروی از کسی نمودید که نه 
از اصحاب است ونه از 








ابعین» وپس از فتنه» زائیده شده و پس از اینکه 
مدینهرسول خدا در اختیار ارتش یزید قرار گرفت و آنچه خواستند انجام 
دادند و برگزیدگان اصحاب را به قتل رساندندو حرمتهای خدا را شکسته 
و سثت پیمبر را با بدعتهای خودشان تغیبر دادند» بعد از این چگونه انسان 
می تواند به این امامانی که هیئت حاکمه وقت از آنها راضی بودء 














آلسگاه... هسدایت شم 

مەی کے 
اطمینان پیدا کند خصوصاً که به آنچه میل وهوای حاکمان تعلق داشت: فتوا 
می دادند؟! 

یکی ازآنها گفت: شنیدیم که ترشیمهای وامام علی را می‌پرستی ؟ 
دوستش ناگهان پشت‌پائی محکم به اوزد که او دردش آمد و گفت: 
ساکت باش! خجالت نمی کشی چنین حرفی به این مرد فاضل وفهمیده 
می زنی؟ من نا بحال علمای زیادی دیدهام ولی تا کنون چدین 
کتابخانهای چشمم را نگرفته است» معلوم است که این مرد از روک 
شداخت و اطمینان سخن می گوید. 

به او پاسخ دادم: آری» من شيعه ام. این درست است ولی هرگز شیمه 
علی را عبادت نمی کندآری, شیعیا بجای نقلید امام مالک» امام هلی را 
تقلید می کنند زرا به گواهی خودتان او باب علم است. 

راهنمای دینی پرسید؛ آیً اما علی] ازدواج دو رضیع که با هم شیر 
خورده اند را روا می دارد؟ گت : ه! ولی او در صورنی حرام می کند که 
عدد شیرخوردن به ۱۵بارپیوسته و دنبال هم که در هربار سیر شده باشند 
برسد با اینکه در اثر آن شیره گوشت و استخوان کود ک روئیدهباشد. پدر 
زن خوشحال شد و گفت: خدا را شکرزیرا دخترمن بیش از دویا سه بار 
شیر نخورده است؟ و در این سخن امام علی » فرجی برای ما از این مشکل 
هست ورحمت و امیدی از خدا پس از نومیدی ویأسمان می باشد, 

راهنما گفت: الیل قانع کننده‌ای به ما نشان بده, کناب 
«منهاج الصالحین» آقای خوئی را به آنها نشان دادم. و او خود باب 
«رضاعت» را مطالمه کرد و خیلی خرسندشدند, خصوصاً شوهر که 
هی ترسید من دلیل قانع کنندهای نداشته باشم. ازمن خواستند که کتاب 
رابه‌عاریت بگیرید تادرروستا با آن احتجاج نمایند, من هم کتاب را به 
آنها و گذار کردم. خداحافظی کردند و رفتند. 


























دفو ازدوسنان برای بحت 


همین که از منزل من بیرون می رونده یکی ازدشمنان, با آنها 
روبرو می شود و آنان را نزد برخی ازعلمای سوه می برد که آنها 
هشدارشان می دهند به اینکه من دست‌شاند؛ اسرائیل هستم و کتاب 
«سنهاج الصالحین» همه‌اش ضلالت و گمراهی است و اهل عراق 
اهل کفر و نفاق اند و شیعیان زردشتی اند و لذ! ازدواج خواهر و برادر را 
جایزمیدانند, پس دیگر تمجبی نبست اگر من ازدواج خواهررضاعی را 
تجویز کردم» همچنان از ان تهمت‌ها و دروغها برایشان بافتدد تا آنجا 
که آنان را از ره به در برده وپس ازفانع شدذ, منقلب و دگرگون شدند و از 
شوهر خواستند برای طلاق در داد گاهابتدئی «قفصه» اقدام کند, 

رئیس دادگاه ازآنان حواست که پاییخت بروند و با مُفتی کشور 
تماس بگیرند تا این مشکل را حل کن: آن بردایه پایتخت رفت و مدت 
یکماه تمام در آنجا ماند تا اينکه تست با منفتی ملانات کند وتمام 
ماجرای خود را با او درمیان گذاشست: ی کشور از غلمانی که حکم به 
درست بودن ازدواج دادهاند از او استفسار کرد. 

شوهر آن زن گفت که فقط یک نض آن را تجویزو حلال دانسته و او 
«تیجالی سماوی» است. مفتی نام مرا یاد داشت کرد و به مرد گفت: تو 
برگرد ومن خودنامهایبهرئیس داد گاه قفصه می نوبسم و چنین هم شد. 
نامه ای از مفتی کشور رسید و اعلام کرد که آن ازدواج حرام و باطل 


است! 

آن مرد در حالی که آثار خستگی وضعف بر او هویدا بود و از اینکه 
مرا آزرده‌خاطر و به تکلف واداشته معذرت می خواست, ادا ماجرا را 
برای من بیان کرد. از او نسبت به احساسات پاکش تشکر کردم و ابراز 
شگفتی از شفتی کشور کردم که چگونه مانند چنین ازدواجی را به این 
سادگی باطل می کند و از او خواستم نامهای را که مفتی به دادگاه 

















آننگاه... هدابت شدم 


فرستاده بیاورد تا آن را در روزنامه‌های تونسی منتشر نمایم و به مردم 
بفهمانم که مفتی کشور از مذاهب اسلامی اطلاعی ندارد و اختلانهای 
فقهی را در مسئله «شیرخوارگی » نمی داند. ولی او به من گفت اصلاً 
نمی تواند بر پرونده اش اطلاعی پیدا کند چه رسد به اینکه نام او را هم 
بیاورد. و از هم جدا شدیم. 

پس از چند روز رئیس داد 
استدلالهای خود را در مورد صحت ازدواج رضیعین! با خود ببرم, من هم 
بعضی از منابع و کتابهای لازم را که قباًآماده کرده بودم با خود برداشتم 
و در حالی که «درباب رضاعت» هریک از کتابها, نشانه‌ای گذاشته 
بودم که به آسانی مطلب را دنبال کنم, در همان روز و ساعت موعود به 
دادگاهرفتم. 

مدیر دفتر رئیس داد گاه را استقبال کرد وبه اطاق رئیس برد, در 
آنجا ناگهان مواجه شدم پا ریس دادگاه ابتدائی و ریس دادگاه استان 
ونماینده دادستان کل کشور که سه نفر نمایند 
لباسهای ویژه قضاوت پوشیده و گویا دریک جلس؛ رسمی نشست بودند, 
و شوهر آنزن را نبز دیدم که در آحر سالن؛ روبرویشان نشسته است, بر 
همه سلام کردم ولی متوجه شدم با تفر و انزجار و احتقار به من نگاه 
می کنند. وفتی نشستم رئیس با یک لهجۀ خشن و تندی رو به من کرده 








مرا خواست و دستور داد, آن کناب و 








شما همان تیجانی سماوی هستی؟ 

گفتم: آری! 

گفت: شما فتوا به صحت ازدواج در این قضیه داده ای؟ 

فتم: نه! من مفتی نیستم ولی این شمه و علمای مسلمانان هستند 
که چنین فتوائی داده‌اند. 














دهرت ازدوستان برای بحث 

گفت: برای همین تو را دعوت کردیم. و ترا کنون مهم هستی؛ پس 
را با دلبل و برهان به اثبات نرسانی؛ ترا به زندان محکوم 
بیرون نمی روی» هگر به سوی زندان. 






دادهام بلکه برای اینکه یکی از علمای‌سوه با این حاکمان ٿا توانسته بود 
گفتگو کرده بود که من اهل فتنهام وسن به اصحاب فحش و ناسزا 
می گویم ومن برای نشیم و پیروی از اهل بیت تبلیغ می کنم و رئیس 
دادگاه به او گفته بود اگر دو شاهد علیه او بیاوری اورا به زندان 
می افکنم. علاوه بر آن, گروه اخواث المسلمین از این فتوای من 
سرو استفاده کرده و نزد خاض وعام تلم کرده بودند که س ازدواج 
خواهر و برادر را جابزمی دانم و اہن رائ شبعیان است!! 

همذ این مسائل را از قبل فهمیده ودارا کنون که دیدم رئیس دادگاه 
مرا تهدید به زندان می کند به بین رسیدم1 لا تجازه ای جز دفاع از خود با 
تمام شجاعت نداشتم زاین روی به رئیس داد گاه گفم: 

آبا می ثرانم به صراحت و بدون ترس» سخن بگویم؟ 

گفت: آری| حرف بزن زیرا تووکیل مدافعی نداری! 

گفتم: قبل از هر چیز بدانید که من خودم را برای فتوا دادن نصب 
نکردهم. ولی این شوهر زن است از او بپرسید» او خود به منزل من آمد و 
از من استمداد جسته و درنحواست کمک کرد. برمن هم واجب بود که 
به آنچه می دانم» او را پاری رسانم ولذا از او پرسیدم: چند بار شیر خوردن 
صورت گرفته, و وقتی به من خبر داد که خانمش بیش از دو بار شیر 
نخورده است, آنوقت حکم اسلامی را به او گفتم پس من نه از 
مجتهدینم وله از تشریع کنن دگان. 

رئیس گفت: عجب! پس توداری اتعا می کنی که خود اسلام را 























می‌دانی وما از اسلام چیزی نمی دانیم. 

گفتم: استنضرا! من چنین قصدی ندرم ولی هم مردم این دیاں از 
مذهب امام مالک اطلاع دارند و بیش از آن جلوتر نمی روند ولی من در 
مذاهب گزناگون تحقیق کرده‌م, از این رو حل این مشکل را یفتم, 

ریس گفت: کجا حل مشکل را یافتی؟ 

گفتم: قبل از هرچیزآیا اجازه می دهید از شما سرلی بکنم؟ 

گفت: هرچه می خواهی پرس, 

گفتم: نظر شما دربارۀ مذاهب اسلامی چیست؟ 

گفت هم آنها درست است زیرا همه ازرسول دام مطلب 
می جویند و در اختلافشان رحمت امت . 

گفتم: پس به این بیچارهترجم کنید (و اشاره به شوهر آن زن کردم) 
و فرزندانش جدا شده» درصورنی که برخی 
مذاهب اسلامی وجود دارئد که مشکل او را بزطرف می سازند, 

رئیس با عصبائیت گفت: دلیل بیاورو بیش از این فتنه‌انگیزی 
نکن. ما به تواجازه دادیم که از خودت دفاع کنی» حال وکیل مدانع 
دیگری هم شده‌ای؟ 

از ساک خود کتاب «منهاج الصالحین» آفای خوئی را بیرون آوردم و 
به او دادم و گفتم: این مذهب اهل بیت است و در آن دلیل وجود دارد: 
گفت! ما با مذهب اهل بیت کاری نداریم, نه از آل شناختی داریم ونه 


که بیش از دوماه است 








به آن ایمان داریم. 

من که منتظر چنین جوابی بودم» لذا از قبل تهیه دیده بودم وپس از 
بحث و بررسی» طبق فهم خود, تعدادی آزمنابع اهل‌سنت را با خود 
برداشته بودم و آنها را ترتیب داده بودم. صحیح بخاری را در درجه اولی 
قرار دادم» سپس صحیح مسلم وبعد از آن کاب فتاوای شخ محمود 











دهوت ازدوسنان برای بحت 
سس تم 
شلنوت و کتاب «بداية المجتهد و نهاية المقتصد» ابن رشد و کتاب «زاد 
المسیرفی علم التفسیر» ابن الجوزی و کتابهای دیگری از اهل سنت و چون 
ریس نپذیرفت که در کناب آفای خوئی نگاه کند» از او پرسیدم: به چ 
کتابهائی اطمینان داری؟ گفت: بخاری و مسلم. صحیح بخاری را برای 
او گشودم و گفتم: بفرما بخوان. 

گفت: خودت بخوان, من خواندم که نوشته بود: فلان ازفلان از 
مایشه ام المزمنین حدیث کرد که پیامبرداص» از دنیا رفت و از رضمات 
(مقدار شیر خوردن) حرام نکرد جز از پنج به بالاء 

رئیس کناب را از من گرفت و خود آن را واند و به معاون رباست 
جمهوری که در کنارش بود نشان داده هم خواند و سپس به آن یکی 
داد و... در همان حال صحیح مسلم انز گشودم و همان احادیث را به 
آنها نشان دادم. آنگاه کتاب فتوای بخ الازرشلتوت را باز کردم که او 
اختلافات ائمه را در مسئله شبرخخوارگی بان کرد بو که برخی گفته اند 
حرام نمی شود مگر به ۱۵مرتبه برسد و بعضی هفت مرتبه وبعضی بالا تر از 
پیج مره گفته اند. بجز مالک که مخالفت با نص کرده و حنی یک قطره 
هم کافی برای تحریم دانسته است. سپس شلشوت می گوید: من به 
میانگین نظر دارم لذا از هفت بار به بالا می پذیرم. 

وپس از آنکه رئیس دادگاه» خوب ازجریان آگاه شد» گفت: 
کافی است. سپس روبه شوهر آن زن کرد و گفت: همین الان برو وپدر 
خانمت را بباور نا جلوما شهادت بدهد که نحانمت بیش از دویا مه بار 
شیر نخورده است و همین امروز خانمت را با خودت خواهی برد, 

آن بیچاره از خوشحالی پرواز کرد نمایندۂ دادستان کل کڈ ر و بقیه 
اعضاه نیز عذر آوردند که باید به کارهاشان برسند و رئیس هم به آنان 
اجازه رفتن داد. و هنگامی که مجلس خلوت شد و فقط من و او بودیم» 





























اشتباه انداخته بودند و جیزهای عجیب وغ یبی راجم به تو 
الآن فهمیدم که آنها حسود, کینه توز و دشمن تواند. 

من ازاین تحول سریع خرسند شدم و گفنم: خدای را شکر که 
پیروزیم را بر دست شما قرار داد ای سرور من. 

گفت: شنبدهام که کتابخان؛ مفضلی داری, آبا کتاب 
«حیاة الحیوان دمیری» در آن وجود دارد؟ 

گفتم: آری! گفت: آبا به من عاریت می دهی» چرا که دو سال 
است در جستموی آن هستم؟ 

گفتم: او برای توباشد, آقای من! گفت؛ آبا وفت داری که به 
کتابخان؛ من نشریف بیآوری؛ با هم صحبت کنیم و از شما استفاده 
و استفضر ان | من هتم که باید اززشما استفاده نمایم زیرا شما 
از من بزرا اتر هستید. در هر صورت من چهار روز در هفته وفت 
استراحت دارم که در خدمت شما می باشم . 





و فرار شد هر روز شنبه با هم باشیم زیرا جلسۀ دادگاه ندارد. وپس 
از اینکه از من خواست کناب بخاری و مسلم وفتاوای شلتوت را بگذارم 
نا متن را از آن‌ها استخراج کرده و بنوبسد, خود از جایش برنخاست و مرا 
بدرقه کرد. 

با حوشحالی و ستایش خدای سبحان بر این پیروزی, از آز 
شدم در حالی که وقتی وارد شده بودم هراس داشتم و تهدید به زندان شده 
بودم. اکنون خارج می شدم از دادگاه در حالی که رئیس دادگاه منحوّل 
شده بود به یک دوست صمیمی که ازمن تقدیر می کرد و الشماس 
می نمود با او بنشینم تا از من بهره بسرد, اینها همه از برکات راه اهل بیت 





خایع 


دعوت ازدوسنان برای بحث 
سے 
است که هر کس به آنها متمتک شد, رستگار و هرکس به آنها پناه برد 
درامان خواهد بود. 

شوهر آن زن ماجرا را در روستای خود بیان کرد و آن خبر به نمام 
روستاهای مجاور رسید و آن زن به خانه شوهرش بازگشت و ماجرا با 
حلال شدن و صحت ازدواج پایان پذیرفت و مردم زمزمه می کردند که من 
از همه فهمیده تر هستم حتی از مفتی کشور 

شوهر آن زن به خانه ام آمد و ومیل بزرگی با خود آورده بود و من و 
خحانواده‌ام را به قریه‌اش دعوت کرد وبه من خبر داد که همه 
همشهریهایش منتظر فدومم هستند و به این مناسبت شیرین,می خواهند 
گوسفند ذیح کنند, و من هم عذر آورذمژیرادر«قفصه» بسیارمشنول بودم 
ولی به او وعده دادم که در وقتی دیگرزیرتشان واه کرد, 

رئیس دادگاه به دوستانش مارا زا گفت و داستان» حیلی مشهور 
شد و نقش؛ خائین نقش برآ بذ که نی ها آندند و ازمن معذرت 
خواسندد و بعضی ها هم خداوند فلوبشان را برای حقبقت گشود و مستبصر 
شدند و از مخلصین و متمهدین گشتند. و همه اینها از فضل خداوند بود که 
به هرکس می خواهد عطا می گند و خداوند دارای فضلی عظیم است. 


«وآخر دهوانا ان الحملله رب العالمین وصلی اله على سبدنا محمد وله الطبیین 
الطاهرین». 
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